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اجه 


بو 


باحملهةٌ عرب و انقراض دولت شاهنشاهی ساسانی » دوران آزادی واستقلال و 
عظمت ابران . وحکومت ونفوز سیاسی ابرانیان برقسه‌تی ازملل جنوب غربیآسیا 
بسررسید » وبنیان وحدت ملی این کشور , که ازقرنها پیش براشتراك دین ونژاد و 
زبان وتاریخ استوار بود , متزازل گشت . قومی بیابانی وبرهنه پای » برهبری عقیده 
وایمان وتصب , وبنیروی بیبا کی واز جان گذشتگی , برملتی که از گذشت قرنها 
مدنیت وسرافرازی وفرمانروائی» مغرور وتن آسان وفررسوده وفرتوت گشته بود » چیره 
شد . امپراطوری عظم وباشکوهی , که بنانش برحکومت اشراف و آزاده نژادان و 
پیشوایان دین برطبقات عامه وزیردست قرارداشت » بدست مردمی متعصب , که درپی 
مقصود دینی‌خود. بی‌هیجگونه امتیازطبقاتی, پشتیبان بکد گربودند» ازپای درآمد . 

باانقراض دولت ساسانی تاریخ باستانی ملت ایران» ملتی که بیش‌ازسیزده فرن 
بااستقلال وفرمانروائی وشرافت و آزاد کی برقسمت بزر گی ازجهان قدیم حکومت 
کرده بود ودرکارهمسری باتمدنهای درخشان کهن, ازمصری وبابلی‌و آشوری ویونانی 
ورومی نبز» کمال ذوق واستعداد و شایستگی‌خویش را نشان داده‌بود » بپابان رسید . 
از آنپس سرزمین پپناورابران درقلمروحکوهت دینی وسیاسی خلفای عرب درآمد, و 
دین تازه بکجند ملیت ایرانی‌را تحت‌الشعاع خودساخت.اما روح‌آز ادمنش واستقلال- 
جوی ایرانی نمرد . پس‌ازآنکه چندی حکام تازی برجای شهرداران ابرانی نشستند . 
وازبروی دشمن,» علت سط متصرفات اسللامی درمشرق ومفرب . کاسته شد. ابرانبان 
باز مجنبش و کوشش برخاستند وباتدبیر وشمشیر سجدید استقلال سیاسی وه‌لی خود 
کمر بستند . 

کروهی دست سلاح دین‌بردند و باایجاد اختلافات مذهبی و آوردن ادبان نی 
قدرت روحانی ومعنوی دشمن‌را درهم شکستند. کروه دیگر» چون سران عرب رابر 
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سرفرمانرو ائی باهم درجدال دیدند, آ تش‌نفاق را دامن زدند . ومانند ابومسلم‌خراسانی 
بایغ ازدشمن ضیف ۰ حریف قوی را ناچیز کردند . دستٌ دیگر نیز » مانند 
برامکه واولاد سهل ودیگران , که بنعروی کاردانی ودانش دردستگاه خلفا بمقامات 
بلند بزارت وسپهسالاری وامثال | نها رسیده بودند . مناصب دولتی وسیاسی را بهم - 
وطنان ادرانی‌خود سیر دند وتاتوانستند دست عنصرساهی را ازحذومت ولایات ابران 
کوتاه کردند . 
کروهی نز آشکارا لوای استقللال برافراشتند و در قسمتهای مختلف ابران 

حکوهتهای مستةلابرانی پدیدا وردند. بدین‌ترتیب دولتهای نیروه‌ندی» چون دولت- 
های صفاری وسامانی درسستان وخراسان وماوراءالنهن ودولتهای خاندان زبار و بوبه 
درولایات ساحلی دریای مازندران وری واصفهان ومفرب ایران, بوجودآمد وتا نيمة 
قرن چپارم هجری , تدریجا قسمت بزر کی از ایران ساسانی ازقلمرو سیاسی خلفای 
عرب بیرون رفت. ابرانیان بازدرخان خویش فرمانروا شدند وحتی گام خلفایعباسی 
راهم دست نشانده وفرمانردارخود ساختند . 

باتشکیل دولتهای مسلمان ابرانی» داب ورسوم ومعتقدات ملی‌ابران باستان 
تجدید گشت؛ زبان پارسی باتشویق فرمانروایان ایرانی » وءقلدان ترك نراد ایشان » 
وبهمت گویند گانابران‌پرستی‌چون رود کی ودقیقی‌وفردوسی‌وشاعران ونویسند گان 
سشماردیگر » ژنده شد. وبا آنکه این زبان سبب اختلاطمردم ابران بافاعحی‌سامی: 
وبحکم احتیاجات علمی وادبی زمان. بیش ازپیش بالغات تازه‌ای در آءیخته‌بود» پیوسته 
رونق ونیرو گرفت . 

باتجدید آداب ورسوم کهن ورونق‌باقتن زبان شیرین‌پارسی» بنیان وحدت‌ملی 
ما باردیگی استحکام پذیرفت . تمدن که:سال ابران جهانگیرشد واز مشرق وعشرب 
تاهندوستان وچین و اقصای مرا کش وآندلس را تسخیر کرد . اما بااینهمه » وحدت 
سیاسیایران کهن‌تجدیدنشد وتمام ولابات‌ابران قد.م درقلمرویکدولتایرانی‌در نيامد. 

پس ازحملهُ عرب پای ترکان صحرانشین‌هم از جانب شمال‌شرقی بایران بازشد. 


۳/ 

گروهی از بند کی بامیری وشاهی رسیدند , ومانند سلاطین غزنوی » بریکقسمت از 
ایران حکمروا شدند . گروه دیگرنیز, مثل سلجوقیان وخوارزمشاهیان , بحمله و 
تر کتازی برایران تسلط بافتند وبدستیاری وزیران فاضل وکاردان وسرداران لابق و 
دلیرابرانی» ازحلب :اکاشغررا مبدان‌تاخت وتا زخود ساختند. ولی‌دولت این‌فرمانروایان 
ترلك وتاتاررا , باانکه گاه بوسعت امیراطوری ساساتی رسدده‌است » بكك دولت ایرائی 
نمیتوان شمرد . 

ازحملهُ مغول تاظهوردولت صفوی, یعنی نزدبكك سه قرن نیزمردم این کشوربا 
گرفتار مردمکشی وغارتگری خاندان چنگیزوتیمور » ویا دریند تساط فرمانروایان 
دیگرع از اقوام زرف وفاماز وود فا یکه درا عاز کرهاه آسماعن صضفویه در قام نو 
شاهذشاهی ساسانیان عده بادشاهان ومدعدان بزرکگ سلطنت سبزده تن میرسیند.! 

باظهوردولت صفوی قسمت بزر گی‌ازایران قدیم باز بفرمان دولتیواحد دز آمد. 
ودرزمان شاه عمای‌اول این دولت. که وسعتش نیز بحدود امپراطوری ساسانیان نزديك 
شده بود» کاملا بسکدولت ایرانی عمدل شد, واسای وحدت ملی‌ابران» که ازحمله‌ها 
وتجاوزهای اقوام سامی وزرد وتاتارسستی گرفته بود. باردیگراستحکام پذیرفت . 

بنا براین فرنپای نهگانه‌ایرا که ازانقراض دولت ساسانی تاآغازدولت صفوی 
برایران گذشته‌است. میتوان بمنزله‌قرون وسطی» ودوران ملولكالطوایفی‌تاریخایران 
شمرد. وظهوردولت صفوی را آغازفرون جدید دانست. بااین‌تفاوت که قرون‌وسطی‌در 


تاریخ ارویا دوران تعصب و نادانی وتوحش ود ودرتاریخ ایران دوره پمشرفقت وترقی و 


۱ - شروانگاه در شروان ۰ ابو ندبیی آق قویونلو درآ نربایجان و قسمتی از مغرب ابران » 

مر ادیینگ بایندر دریزد » ساطان مراد آق‌قویونلو در قسمتی ازعراق » ر لیس محمد کره در ابرقو » 

- حین کیای‌چلاوی درسمنان وخوار و فیروز کوه ۰ «اريك پرنالك درعرأقعرب ۰ قاسم یگ بن‌جهانگیر 

در دیاز تشگ ۰ قافی مح‌د ومولانا مسعود در کاشان ۰ سلطان حین‌میر ز ای تیموری و فرزنداش در 
خراسان . بپابر دراففانستان » شيبك خان درماوراءاللهر و ابوالفتح پگ بایدر در کرمان . 


کِ 
رواج علوم وادسات وقلسفه, واز ادوار درخشان این کشور بوده‌است 


۷ اد 


شاه اسمعیل اول موس دوات عفوی درسیزده سالگی باهفت تن ازء‌وفیان و 
مربدان پدرخود شیخ حیدر . ازلاهیجان, که مدت‌پنجسال پناهگاه‌وی بود» باردیبل 
رفت. تابگفتهٌیکی ازمورخان زمان «ازروح پرفتوحاجدادعاليمقام استمداد کرده اتزاع 
ملك ازاعل بدعت نمابد.» از آن پس درمدتی کمتراز دوسال» بدستیاری مریدان پدر 
ونیاکان‌خویش, که از آذربایجان وقراباغ وولایات روم (آسیای‌صفیر) پرو گردآمدند» 
تمام شروان و ارمنستان و آذربایجان را کرفت » و در تبریز بجای خالوزاد خود 
الوند پگ آق قویوناو سلطنت ندست . درمدت دعسال دبگر نیز بقيةٌ ابران را 
از کرمان وفاری وخراسان تاخوزستان وعراق عرب » بچنگ آورد » وبا برانداختن 
ملولالطوایفی» درابران دولت واحدی ابجا کرد . 

ده ود 

محركٌ شاه اسماعیل وهواداران‌وی در کشور گشائی و کوناه کردن دست‌سلاطین 
تركك نژاد ازایران» وتشکیل‌دوات عفوی چه بوده‌است ؟ | گرچنذ:نکه بخطامعروفست» 
تصور کنیم که احساسات »لی ِ کدنف فتریت و عست بامهای ای ان ناشن 
دولت واحدی که بر شعان عطذت نی استوار باشد » محر لد آنان بوده » قطعا بخطا 
رها ویکتان اعتانات ات نارای نش وضوات:انماین 
جسته‌ايم . 

برای کشف حقایق وحل مشکلات تاربخی هرعصر , معتقدات دینی وملی » و 
روحیات وعقابد واحداسات وافکار مخصوص مردم! نعصررا درنظر باید داشت ؛ ودرباره 
نپست ی که نزديك پاصد سال ازآن میگنرد » با ممتقدات واحساسات وتعصبهای ملی 
امروزین داوری نباید کرد . 

شاه اسه‌اعبل خودرا ازسوی پدرسید» وازاولاد علی(ع) میدانست وبدین تب 

فخرمیکرد. ازسوی مادرنیزتوادة حسن‌بیگگ تر کمان آق‌قوبونلوبود وخودرا جانشین 


ط‌ 
بحق و وارث قانونی آن خاندان میشمرد". ادعای سیادت وی بنیان استواری ندارد ؛ 
ولی‌قطعا درییشرفت‌کاراو. بعنی‌در کشور گشائیو سط قدرت» ومخصوصا درترو یج مذهب 
شیمه تأثیرفراوان داشته‌است . اکراین ادعارا درست بدانيم » ناچارباید بپذیریم که 
خون,) برآنی‌دروجود او کم وتاچیز بوده‌است. طرفداران وی‌هم . چنانکه ازتمام تواریخ 
زمان برمی‌آید» بیشترازقبائل تر کمان وتاتاربوده‌اند. پس‌ازآنهم که بسلطنت نشست 
نراد وزبان ابرانی‌را, که دویایةٌ اساسی‌ملیت است» حقیرشمرد. مردم اصبل ایران را 
محکوم وفرما نبردارطواثف ترلك نژاد قزلباش کرد » وهنگامی که زبان شیرین فادسی 
درامپراطوری عثمانی وهندوستان زبان سیاست وادب بود زبان تر کی‌را زبان رسمی 


در باری ابران ساخت . حتی‌خود متحصر أ نز بان تر کی شعر گفت واین زدان بدگانه 


۱- چنانکه درمتن این کتاب (سفحات ۳ و4 و۱۵۷ تا ۱۵۵) نیزنوشته ایم » درهيچيك از 
تواریخ وآ ثاری که اززمان شیخ صفی‌الدین اردییلی جد بزرکه صفوبه , وفرزندان او. تا شافاسماعیل 
اول باقیست » بجز تاریخ صفوع)لصفای ابن‌بزار, اشارژ قطعی وصریح‌بسید بودن صفوبه نشده‌است. تاریخ 
صفوتا لصفاحم که درزمان شیخ صدرالدیی. پسرشیخ صفی‌الدین تالیف شده. درعهد شاه طهماسب اول 
بفرمان آن پادشاه ۰ توسط میر ابوالفتح <ینی « تنقیح وتصحیح » کشته وبعم‌د درآن تصرفات کلی‌شده 
است. بطوری که درسخه‌های کمیاب قدیمآن ونسخه‌هائی که‌اززمان شاه طهماسب ببعد دردست‌است. 
اختلافات بسیاردیده میشود . 

چنانکه ازتواریخ زمان شیخ صفی واجداد شاء اسماعیل برمی‌آید . مسلمست که اين خاندان 
را اززمان شیخ «سفی‌الدین (۱۵۰ تا۷۳۵ هجری قمری) .که تركك وتاجيك درآذربایجان کاملا ازهم 
مشخص ومجزا بوده‌اند. ازیومیان وابرانیان آ نسامان میشمرده‌اند . اوخود نیزبزبان آذری » معنی‌زبان 
بومیآ ندبایجان سخن‌میگفته وزبان ترکی ومفولیرا درمکتب آموخته بوده‌است . 

ر هید الد یی فضل ال( وزبر عالیقدر وداشمند غاران‌خان والجاچوهم ؛ در رقعه‌ای که پیسرخود 
میراحمد » حاکم اردبیل» دربارة شیخ صفی‌الدین اوشته‌ادت» اورا « . . . جناب قطب فاك حفیقت» 
وسباح بحارشریمت» مساح مضمارطر یقت » شیخالاسلام والمسامین » برهان‌الواصلین» قدوة صفةٌ صفا . 
کلبن دوحة وفا , شیخ صفی‌الملة والدین ادام‌الله تعالی برکات انفاسه‌الشریفه ...» ممرفی کرده واصلا 
بسید بودن اواشارمای ننموده‌است. (منشئات رشیدالدین , نقل‌از کتاب تاریخ ادییات پروفسوربراون). 


ی 
نان تتدرهاز مه رام کرفت: که تابایان دولت‌آن سلساه, وحتی بعدازآن نیز, 
زبان رسمی درباری بود . 

نا براین سلمست که منظورشاه اسماعیل از برانداختن‌حکومتهای ترك وایجاد 
نك دوات واحد تجدید وحدت ملی وسیاسی‌ایران نبوده‌است ۰ چنانکه ازتحقیق در 
توار بخ ایرانی و بسگاند برمی | دد: این‌جوان سبزده‌ساله, که از آغاز کود کی باشدائد 
ومصائب زد کی‌خو گرفته, ودردامان چندتن اهر بدان معتقد ومتعصب‌خاندان صفوی 
تربیت یافته, وبدین سبب جسور وبیباك وحادثه‌جوی بار آمده بود. بتشویق و تحريك 
مرییان خود. وخیل صوفیان شیعه‌ای که ازروم وشام همواره آماد گی‌خویش‌را برای 
قداکاری وجانسیاری باووحمابت کنند گ نش کوشزدمیکردند, «صمم‌شد که ازلاهیجان 
بآذر بایجان باز گردد و بدستیاری ایشان,. انتقام‌پدروجدش‌را ازشروانشاه وخالوزاد گان 
خویش, امرایآق‌قویونلو. بگیرد . 

کدخته آزفداکاری وانمان.د مت فوی اعاده وی وعریدا شین غواطل دبگری 
نیزمايةٌ کامیابی‌او کردید. | گرصفات شخصی‌اورا بزر کتربن وموّثرترینعوامل‌پیشرفت 
کارش بدانیم» شاید بخطا نرفته باشیم . آین‌جوان سبزده ساله سخت بااراده وجور و 
میباك وبیرحم ومدبرودلیروخودرای؛ ودرترویج مذهب‌شیعه‌متعصب بود" .شاید مشاوران 
ونزددکان وی‌هم ازچنن صفاتی بی‌ببره نبوده‌اند. درهره‌ورت ننیروی این‌صفات زشت 
وزیبا, مخالفان خودرا غافلگیرومرءوب کرد , وموانعیرا که درچشم دیگران بزری 
می‌نمود » بأسانی ازمیان برداشت. خاصه که حرنفانش دربیبا کی و جسارت ودلیری 


اندكمابه بودند ودرسیاه خود. که جمدین برابرقوای شاه اسماعدل نود افر اد فدا کار 


۱ - معلوم نیست که نباکان شاء اساعیل‌ازچه زمان ,مذهب‌شیمه گرویده‌اند . ولی‌مسلمست 
که شیخ صفی‌الدین اردییلی» جد بزر که ابشان » مذهب شافعی‌داشته ودرین‌باب دلاژل بسیار دردست 
است . از نجمله حمدالله مستوفی دربارء مردم اردبیل می‌نوسد که : « ۰ . . وا کثر برمذاهب امام 
شافعی‌اند ومر بد شب صفی‌الدین عل‌دالرحمه‌اند ۰ .۰۰۰.۰ برای اطلاعات بشتررجوع کنید بحاشیة۳ 
ازسفحةُ ۱۵٩‏ این کتاب . ورسالة « شیخ صفی وتبارش » تألیف مرحوم سیداحمدعسروی ۰ صفحات 
۹ : 4۸ 


ازحان گذشته کم داشتند . 
شاه اسماعبل‌شروان وارمنستان وآنر بایجان‌را,آسانتراز آ نجه خودمی‌پنداشت 
گرفت ودرتیر مزشاطلنی نشست. ازین تاریخ آرزوی <د ویدرش » که مبخواستند در 
خاندان خویش سلطنت صوری‌را نیز برسلطنت معنوی بیفزایند بحقیقت پدوست. و 
عدهب اشه باشسانی مسر : عتات رسیی اسان سته از ان سکن چنانگه‌یش از 
این اشاره کردیم » درمدتی کمتراز دهسال برسراسر ابران دست بافت وتمام مردم را 
بقبولمذهب شیعه مجبور کر د . ۱ 
مذهب‌شیعه درابران تاز گی‌نداشت . مردم این‌سرزمین از آغازقدول دین‌اسلام ؛ 
ءلی‌رغم خليفةٌ دوم . که فاتح‌ایران بود وبسبب دشمنی بابنی‌امیه که ایرانیان‌ر! حقیر 
میشمردند» برخاندان علی (ع) بچشم ستایش ومحبت وهمدردی مینگریستند. عقیدةٌ 
شیعه هم. که امامت را مخصوص فرزندان علی‌یدان-تند, باعقیده دبرینه ابرانان. که 
سلطنت را مةامی‌موروئیو برای اولاد یادشاهان ازعطایا ومواهب خداوندی میشمردند. 
بیشترسازش داشت . بعلاوه مردم ولابات کنار دریای خزرازدیرزمان بدست فرزندان 
علی بدین اسلام گرویده بودند» وازهمانها دولت نبروه‌ند شیعیمذهبی . چون دولت 
آل بوبه پدیدآمده بود که مدتهاخلفای عباسی ومر کزحکومت سیاسی وروحانیعرب 
را دراطاعت واخشارخود داشت . 
تبلیغات اسماعیلیان ومبلغان خلفای فاطمیءصر نیز ازفرنها پیش افکار بسیاری 
ازمردم ایران را برای قبول مذهب شیعه آماده کرده بود. دردور حکومت اباخانان 
مغول‌هم تبلیغ وترویج مذهب شیعه آسانتر گشته ودر گوشه و کنارایران حکومتهای 
شیمی‌مذهب بوجود آمده بود . 
بهءن علل برای شاه اسماعیل . که درانجام مقاصد خویش ازخونریزی وفتل 
عام هم بالكند اشت" ترویج وتعم‌یم‌مذهب شهب سانی‌صورت گرفت ودرایران حکومت 
سیاسی واحدی پدیدآمد که براسان اشتراك مدهت استواربود . 


۷ - درسال ٩۱۰‏ هجری قمری: هنگامي کد دریزد بوده آزسلعاان حسین‌میر ز ای با هر ۱ نامه‌ای 
«بقیه حاشیه در صفح؛ بعد » 


رت 


ازینزمان | کروحدت زبان ونژاد» که ازارکان اساسی وحدت ملی‌است, بسبب 
آمیزش مردم ایران بامهاجمان سامی وتاتارومفول, واختلاط زبانهای تازی وتر کی 
باز بان فارسی» د گر کون کشته وصورتی نودر آمده بود وحدت سیاسی و مذهبی بار 
دیگروحدت ملی‌مارا بارز و آشکارساخت وبدان شخصیت ونیروی تازه بخشید . ازاین 
تاریخ دولت مستقل‌شیمی‌مذهب صفوی میان امپراطوری نیرومند عثمانی درمغرب و 
دولتهای سنی مذهب شرقی» درتر کستان وافغانستان وهند» مانع وسدی استوارشد, و 
وجود این‌دولت نقشهٌ سلاطینعثمانی, مخصوصاسلطان سلیم خان اولراء که میخواست 
برتمام کشورهای اسلامی فرمان روا باشد, و .گذشته ازقدرت سیاسی بنام خلیفمسلمن, 
برهمهٌ ملل‌مسامان نفوذ روحانی ومذهبی داشه باشد» باطل‌ساخت . 

مردم ایران‌هم که چندین‌فرن کومت فرمانروابان‌ترك وتاتاررا تحمل کرده, 
و ازتر کتازیها و خونریزبهای متوالی‌چنگیز وئیمور وجانشینان ايشان بجان آمده 
بودند. حکومت شاه اسماعیل را باامید ورضا ورغبت پذیرفتند. چه‌این‌پادشاه» | کرهم 
بادعای خود ازنژادابرانی‌نبود. تربیت‌بافَهٌ ابران وعلاقمند بابران‌بود واجدادش‌قرنها 
درین کشور بسر برده مورد ستایش و احترام وعلاقةٌ ابرانیان بودند . شهر بار صفوی با 
برانداختن دولتهای ترك ازولابات ایران» آرزوئی را که مردم این سرزمین قرنها دد 
انتظارش بودند» بحقیقت نزديك میکرد, و دولت واحد صفوی ‏ باآنکه بدست حکام 
وسرداران ترك اداره میشد» تجدید استقلال ملی ابران و آرامش وآسایش دیرپائی را 


نوبد میداد که پس‌از انقراض دولت ساسانی بآرزوثی دیریاب مبدل شده بود . 


بقیة حلیه صفحه بیش : 


باورسید . درین نامه پا شاه تیموری اورا بجای تاه اسماعیل , چنانکه درخاندان تیمور متداول بود 
هیر زا اسه‌اعیل خطاب کرده بود. شاه اس‌اعیل این امررا بپانه کرد و یی خبر برشهرطبی :اخت وهفت 
عزارتن ازه‌ردم بیگناه نجارا . که ازرعابای سلطان حسین‌میرزا بودند کشت» ویگفتةً مکی‌ازمورخان 


«بواسطة آن کشش آتش نضب نواب جهانبانی منطفی‌شد ٩‏ ... » 


عج 

هنگامی که شاه‌اسماعیل دزی چالدران ازسلطان سلیم حاون ال کیت 

خورد » بیم آن بودکه سلطنت نوبنیاد اوبرافتد وابران نزضمیمهٌ امپراطوری ءثمانی 
شود . ولی چون سر بازان تركك حاض بتعقیب فتوحات خود نشدند . این خطربز رکف 
از میان برخاست . سلطان سلیم خان دوسال بعد سراسر شام و مصر را نیز گرفت » 
«المتو کل سوم» آ خرینخلفة عباسی‌مصررا کشت. وبقولی‌عنوان خلافت برخودنهاد. 
ولی بعلت وجود دولت شیعهٌ صفوی . که بن‌النهرین و بغداد مر کز خلافت عبأسیان 
را نیزدرتصرف داشت , توانست تمام ممالكك اسلامی‌را درقلم‌رو نفون وقدرت روحانی و 


سیاسی‌خویشآورد . 


پس ازمر که شاه استاغنل اون درذوران دادشاخی. رش شاه طپماست نز 
سرداران تركك تژاد قرلباش همحنان در ابران فرمانروا بودند . اها چنانکه درقسمت 
ضمائم وتوضیحات این کتاب مشروحتر نوشته‌ايم , تدریجا ازایمان واخلاص روحانی 
ابشان نست به مرشد کامل با یادشاه صفوی . کاسته ميشد و علاقه بمقاعات صوری و 
دنیائی » وعشق بتحصیل جاء و مقام جای آنرا میگرفت. هرچه باتمدن وفرهنگه و 
مختصات فکری وررحی ایرانیان آشناترومنوسترمیشدند . بنیان تعصبات صوفدانه» 
و معتقدات اوهام آمیز ابشان سست ترمیشد . کم کم حرص و آز ودلیستگی بمقامات 
دولتی رشتهٌ اتحاد واتفاقآ نان را کسست . چنانکه برسرمناصب دیوانی باهم بجنگ 
بر خاستاد» وحتی درجنگهایابران وعث‌انیمکررهمرشدکامل>رارها کردند و بحریف 
او , که دشمن شیعیان بود , پیوستند ! کارنفاق ودوروئی وخیانت آ تان پس ازم رک شاه 
طهماسب‌نیز» بدانجا رسید که | گرشاه عباس بسلطنت:می‌نشست. دولت صفوی دراندله 
زمانی متلاشی ومنهرض می‌شد . 
چد  *‏ 
شاءعبای جوانی باهوش ومدیر وجسور وقدرت جو و آندل وبیرحم وسخات- 
کش بود . بدستیاری ابن‌صفات نك وبد» درمدت کوتاهی مدعیان قدرت شاه وسران 
صاحب نفون قزلباش را ازمیان برداشت. وچنانکهآرزوی ایرانیان بوده دست بسیاری 


بثف 


ازسرداران وحکام تركك نژاد را ازفرمانروائی کوناه کرد. استقلال‌سیاسی ووحدت ملی 
ایران. پس ازانقراض دولت ساسانی» درحقیقت بهمت این پادشاه بزرکف تجدید شد و 
دولت ابران برهنمائیعقل وتدبیراودرسیاست داخلی وخارجی راه تازه‌ای پیش گرفت 
که مایهٌ قدرت و بلندنامی وشهرتآن درسراسرجهان گردید . 

کشور پپناور وآ بادان و آسوده » و دولت نیرومند ونامدار وثروتمندی که شاه 
عباس بوجودآورد. بی‌شك محصول استعداد ذاتی ونبوغ وحسن‌سیاست وتدبیر وموقع. 
شناسی و روشنف‌کری وجسارت و بیبا کی شخص او بود . درسیاست داخلی قدرت شاه و 
حکومت مر کزی را برتر ولازه‌تر و گرامی‌ترازهرچیز میشمرد , تا نجا که درینراه 
فرزندان عزیزخودرا یز, بخطایا بحق , قدا کرد . درکار آباد کردن کشور هیچگاه 
از ایجاد شهرهای تازه وساختن راهها وپلها و کاروانسراها ومساجد و امثال آن فارغ 
نمی‌نشست . امنست ابران و آسایش طبقات عامه درزمان او . کم نظبر بوده‌است . در 
سیاست خارجی‌نیز بابد گفت که روابط سیاسی وتجاری‌ابران با کشورهای اروپا و آسیا 
درحقیقت اززمان او آغازشد . این بادشاه برخلاف جدش شاه طهماسب, که ازتعصب 
بسیار, سود گران وسفیران اروپائی را ازدر گاه خود میرانده وحتی دستورمیداد که 
برجای پای «نجس» ابشان خا کستر بریزند » خود سفیرانی بکشورهای اروپا روانه 
کرد و بایادشاهان بزر کی انسامان پیمانهای سداسی وتجاری بست . بازر گانان‌ابرانی 
را بانمونهٌ کالاها و محصولات کشور باروبا اد و سودا کران فرنگی را که بابران 
آمدند » بمهربانی و کشاده روئی پذیرفت . اجازه داد درشهرهای بزرگگ و بندرهای 
ایران تجار:خانه‌ها بریا کنند واجنای گونا کون ارویائیرا آزادانه بفروشند . 

درکارمذحب نیز, باآنکه شیعه‌ای معتقد ومسلمانی باایمان بود هیچگاه. مثل 
نیاکان خود براه‌تعصب نرفت. مانندجللال‌الدلن اکیر پادشاه هند. وشاید براثر اندرزها 
ونفوذ اخلاقی وروحی‌او وبتقلید ویء برپیروان تمام مذاهب بچشم عطوفت واحترام 
نظر کرد . مخصییا باعیسویان مهربانی ودوستی نمود . واجازه داد که در شهرهای 

ایران کلیساها ومعابد مخصوص بسازند ومراسم واداب دینی‌خودرا بآ زادی انجامرهند. 


یه 


بدبهی‌اشت که وجود شاه عبای از:قائص وعیوب «سیاری‌هم» که همه فرزندان 
آدم کم ویش اسیر آنند , خالی نبوده . بلکه برخی از آنها را بحد افراط داشته 
است . این پادشاه خودخواه ومستبد بود . بیرحم و سختگیر وستگدل بود . سخت 
کینه وانتقام جوی و زود کش بود . گاهی حقناشنای و ببعاطقه بود . از خونر یزی 
و کشتار بیگناهان باك نداشت. گاء چشم طمم براملاك و دارائی دیگران میدوخت 
و گاه نیز درهوای زنی زیباه که هر کز ندیده ونشناخته‌بود مردمی بیگناه و کشوری 
آباد را درآ تی کشتار وغارت ناچیز مبکرد . زمانی‌هم جامم اضداد ميشد . ترحم و 
سنگدلی » لتامت وبخشندگی. قدردانی‌وحق تاشناسی» ستم‌کاری وفرشته خوئی‌را باهم 
می‌آمیخت» بطوری که تردیکانش ازدریافتن صقات گاتی وطبیعی اوعاجزمیشدند ! . 

۳۹ 


لتز ۳ 
دک و 


چند سال پیش که تگارنده در تاریخ روابط ابران و ارویا در دوران صفویه 
مطالعه میکرد . متوجه شد که مورخان ابرانی وببگانه, درژند گانی شاه عیاس اول» 
چنانکه شایستهٌ مقام تاربخی‌اوست, تحقیق کافی نکرده‌اند وشخصیت واغعی این مرد 
بزرگ تاریخ ایران» برهموطنان وی مجهول مانده است . پس درصدد بر آمد که 
شالف کتایی درون کان او هفت کماره #وابنین فسنا یی مطالله و کرو آوردت 
استاد ومدارك تاریخی مشفول شد. در آغاز کار گمان هبر فت که این تلف از يك مجلد 
نخواهد گذشت, ولی | کنون که مدارك ومطاب کافی کرد آمده وجزئی ازتالیف کتاب 
باتجام رسینه » مشاهده میکند که بان گفتنی های زند کانی این بادشاه ور تخر ان 
هزارصفحهةٌ این کتاب میسرنیست . 
درتاریخ زند کانی شاه عباس ازوقایم سیاسی زمان وحوادث کونا گون داخلی 
وخارجی وجنگها ولشکر کشبپای اوسخنی بمیان نخواهدآمد. مگرآ نحا که اشاره 
ببرخی ازین کونه وقایم» برای اثبات یکی از خصوصیات زند کانی‌او لازم نموده‌باشد . 
منظور از تگارش این کتاب شناساتیدن شخص شاه عبای و خصوصیات روحی 
۱ - این مطالعات منتهی بتألیف تاریعی در روابط ابران و اروپا در زمان صفوبه شد که 


قسمت اول آن بعنوان < روابط صفویه بااسپالی وپرتفال و هندوستان و آلمان > ۰ چندی پیش 
اشار بافته است . 


بو 
و جسمی واخلاقی او . تریف سیاست داخلی وخارجی ونظامی وی وطرز رفتارش با 
مردم ابران وببگانگانی که‌باین کذورآمده‌انده بیان عقاید مردم‌ایران وجهانگردان 
وف_ستاد گان سگانه دربارة اوء وسایر مطالب وحقایقی‌است که صرفا مر بوط بشخص 
وی باشد . بیان همه اینمطالب مبتنی‌برمدارك وشواهد ءسلم وقطعی‌است ودزهعرفی 
شخصبت این پادشاه » بی‌هیچگونه ملاحظه و تعصب , تمام صنفانش از نك وبد مورد 
تحقیق ومطالعه قرار گرفته‌است ۲ 

کتابی که اکنون از نظرخوانند گان مبگذرد , درحقیقت مقدمه‌ای برتاریخ 
زندکانی شاه عباس اول است . درین کتاب ازپیشآمد ها و حوادئی که راه پادشاهی 
اورا هموار کرد سخن کفته‌ايم. اکرترتیب ساطنت ایران پس‌ازمرکی شاه طهء‌اسب 
اول ؛ درهسیرطبیعی پیش رفته‌بود, شا.د هر گز نوبت پادشاهی بشاه عبای نمیرسید » 
ودریتصورت قطعا وضع سیاسی واجتماعیم .ین المللی‌ابران رنگ دیگرمیگرفت. دی 
مجلدبرای اینکه حقیقت اوضاع پر آشوبابرآن, درفاصلةٌ مرک شاءطههاسب وجلوی 
شامعبای» برخوانند گان آشکارشود , از بیان وقایع سیاسی واجتماعی ابران نا گزیر 
بوده‌ایم واززند گانی شخص شاه عباس وخصوصیات اخلاقی وروحی وی » که موضوع 
اساسی این عالفت است کمترسخن کفتدا.م : 

6 لو 

بعقیده نگارنده , درنوشتن تاریخ پیرو احساسات شخصی و تعصبات ملی نباید 
شد , وحقایق مسلم را , بگمان حفظ حیثیت گذشتة يك مت ۰ باایجاد شوروغروردر 
خوانند گان بیخبر . کتمان نبا بد کرد. کارتاریخ نوبسی دیگروافسانه سرائی ودرو- 
غیردازی دیگراست . تاریخ‌نویسحقیقی باید ازهر کونه غرض بر کنار باشد و جز 
جتجو و کاوش ودفت دراسناد و مدارك و آثار معتبر تاریبخی دوست ودشمن » بقصد 
در یافان و یان حقارق ءسلم , هدف و منظوری نداشه باشد . امروز درسراسرجهان 
تمدن » بنیان تاریخ نوبسی برحقیقت جوئی وراست گوئی استوار است . «ورخ یکه 
درتألیف تاریخ اختیار ام را بدست احاسات شخصی يا تصبات ملی ودینی خویش 


سوارد» افسانمیردازی یش‌نست. محر مك احصاسات شخصی باملی تارج ساختن‌بومردم 


بز 

بیخبررا بافتخارات دروغین بی‌اساس خوشدل ومفرور گردأنیدن, بزیان ملیت ومیپن 
ماست. زیرا ملتی که بافتخارات دبرین خود زیاده‌ازحد حقیقت *غرور باشد, همیشه 
بگذشته کرو وبا ننده توجه تسکت , و علتی که در راه بسشرقت بدتبال و 
بی گدان رزه‌ین خواهد خورد . بملاوه | گر روزی دربافت که برخی از افتخارات 
ملي و تاریخرش ساختةهٌ احساسات واغراض نوسند کان بوده‌است. برتم‌ام افتخارات 
کذشتة »ین‌خویش بدکمان خواهدشد» و غرورمایش بنفرت وشك وسرافکند کی 
بدل خواهد گشت . 

| گر ازز د گانی مردان بزرکی ناریخ, تنها بببان صفات نیکووخدمات‌ایشان 
قناعت کنیم » واشتباهات سیاسی , يا انحرافات اخلاقی وروحیآ نان را بعمد نا گفته 
گذاریم . حقبقت را تحقیر کرده وتشخیص خواننده را بدروغ رفریب » ازراه صواب 
مذحرف ساخته‌ايم : 

مثلاهر گاه غلامی‌ترك نس وعامی‌را, که بدت حادثه از گمنامی‌بیرون‌آمده 
باخیانت برخاندانی‌بزرف وبیم دادن و کشتن‌مردمی‌بیگناه, درقسمتی‌ازابران سلطنت 
بافته, همه سال جهاد با کفار را بهانهٌ تر کتازی و چراول دره‌مالك همسایبه و کشتار 
بیگاهان-ا خته,دولتم‌ایاصیل ابر انی‌رابنا جواتمردی برانداخته‌و گروهی ازدانمتدان 
انز اتگناه عون بیدار کی کرش تتیل کر انهای تاره رایر فر تست 
سوخته‌است» تنها برای اینکه در لشک ر کشی و کشور گشائیهای یبدوام خود کامیاب 
بوده . با گروهی ازشاعران مزدور گزافه گوی » زشتکار بهای اورا اتکی ستوده‌اند » 
از له افتخارات ایران بشمارآوریم » و سود و زیان پادشاهی و کشور ستانی او را 
بترازوی ا:صاف سنجیم , فطعاشهر باران ورادمردان کل ۰ چون کوروش وداریوش 
وآردشیر و بمقوب لیث و ءرداویز وشاه عبای را . که بنیان گذاران قدرت سیاسی و 
اجتماعی‌وتمدن و بلندنلمی ابران, یاقپرهانان نهتها وقیاءهای‌دلیراندٌ مردم این کشور 
دربرابر‌بیگانگان بوداند» تحقیر کرده‌ايم . 

نگارنده در ألف « تاریخ زند کانی شاه ءباس » ازهر گونه غرشی ۰ جز بیان 
حقیقت. بر کذار بوده است . کتابی که ابناث ازنظرخوانند کان مب‌کنرد » بامراجمه 
بتواریخ واسناد ومدارك گونا گونی که در ابران و کشور های دسگز بدست نگارنده 


بد 

رسیده , وباتحقیق و دقت کامل در ءطالب هريك از آنها , فراهم آمده‌است . مطالي 
مجلدات دیگرهم ,که نتیجهٌ چند سال مطالعه وتحقیق درایران واروپاست, آماده و 
مهیای چایست . البته هنوز در کتا بخانه‌های بزرکی تر کیه واروپا آثارواسناد ومدارله 
محصری وجود دارد که از دستری نگارنده دور بوده ؛ ولی امید هست که باز توفیق 
سفری دست دهد وبامراجعه بثارومدارك تازه, مطالب مجندات دیگ رکاملترو بحقیقت 
تزدیکتر شود . 

درین تألیف مخصوصاً از سفرنامه‌های مسافران وسیاحان بسگانه » ونامه های 
پادشاهان و گزارشهای رسمی سفیران وفرستاد گان . لاطین‌اروپا وهند وغیره» استفاده 
بسیارشده‌است. شاید برخی‌ازمدعیان تاریخ نوسی, که باایتگونه مدار 4 آشنائیو انس 
کافی ندارند, بآ نهاتوجهی نکنند, ونوسند گانآ نهارانیز بی‌چون وچرا مغرض ودزوغ 
برداز؛ بااحیانا بز بان سیاسی روز. جاسوس وعامل بیگانگان شبارند ! 

اما کسانی که درسفرنامه‌ها و آارسیاحان وسفیران خارجی دقت ومطالعة دقیق 
کرده‌اند ۰ مسدانند که اگر مورخی بخواهد دراحوال اجتماعی و اخلاقی وصنعتی و 
تجاری ابران ‏ با دراخلاق و عادات مردم و سیاست وافعی پادشاهان , ورفتار رجال و 
حکام » و اوضاع درباری وطرز حکوءت وسیاست داخلی وخارجی ونظامی این کشور 
در دورءٌ عفوی تحقمق کافی کند . بی مبالغه هشتاد درصد از اطلاعات دقیق لازم را 
ازینگونه کب تحصیل تواند کرد . زیرا درسیاری ازتواریخ فارسی این دوره» تملق 
و کزافه کوئی وعبارت پردازبهای تکلفآمیز وتفصیل وقایم وحوادث بی‌ارز واساس, 
برمباحث مفیدی که حقیقت اوضاع سیاسی واجتماعی و اخلاقی زمان را برخواننده 
روشن میتواند ساخت, غلبه دارد . 

تاریخ نوسان‌ما چون بااوضاع اجتهءاعیواخلاقی وروحی زمان خود کاملامٌنوی 
بوده؛ وتاریخ را بجایآنکه برای نسلهای آشع نوسند» بشتربرای شاه ودرباربان 
وحکام وقت می نوشته‌انده بحث درین‌گونه مسائلرا زائدوعبت مي‌نداشته‌اند. وازتعریف 
محامد ومناقب فرمانروابان ببیان احوال‌طبقات عامه وحقایق زند کانی‌مردم. باانتقاد 
از سیاست ورفتاره‌قتدران قوم » نمبرداخته‌اند . 

مسافران وجهانگردان خارجی‌برخلاف. چون بااوضاع سیاسی ودرباری‌ایران 


بط 


و بااحوال اجتماعی واخلاقی وروحی وسایرمظاهرزند کانی‌ما نااشنا و بسگانه‌بوده‌اند, 
برهر يك از آنها بچشم دقت و کنجکاوی نگریسته . و در آثار خود حتی از معرفی 
خصوصیات ناچیز زند کانی بادشاهان و رجال , و توصیف جزئات عقاید و آداب و 
رسوم مات ابران نبز خودداری نکرده‌اند . مسلمست که در سفرنامه ها و نوشته های 
ایشان اشتباهات بشمار ازهر گونه وجود دارد » اما شناختن‌این اشتباهات وتشخضص 
وتفكيك خطا ازصواب » برای اهلفن و کسانی که باتاریخ سداسی‌ابران وخصوصیات 
اخلاقی وروحی و عقاید و داب ورسوم ابرانبان دراد ار مختلف آشنا باشند , دشوار 


3 
ری ا 
3 ‌ 


پر نگارنده,شتلشت که این کنات ال از اشعتاهو انعر اف ستخوایت وی : 
بهمن سب ازخوانند گان ءطلع وداتمند اتتظار دارد که و کر گنت و هر گونه 
اشتباه بااخطائی را که بنظر نکنه بینشان میرسد , بی‌ملاحظه گوشزد فرمایند , تادر 
چاپهای آینده اصلاح گردد , وٍز ا گر کتاب با مدرك تاژه‌ای میشناسند که نگارنده 
ازوجودآن بیخبر مانده ودردسترس او قرارمیتواند گرفت , ازراهتمائی دریغ نکنند, 


و مطمان باشند که گذشته از خدمت بتار بخ ابران » ءولف را نبز تاز نده‌است مرهون 
اف بیدریغ خود ساخته‌اند . 


چون برخی ازاسامی ومطااب این کتاب محتاج بتعریف وتوضیح بود. قسمتی 

پعنوان «ضماثم» برمتن کتاب افزوده‌ايم. درین قسمت دربارة اسامی اشخاص وطوایف. 

باحوادث ووقایمی که دهلوی آنها نغان (۶) گذاشته شده‌است » ومطالب دیگری که 

پس از انجام‌یافتن‌متن کتاب نیازمندتوضیحات بیشتردهديم» مفصلترسخن گفته‌ايم. چند 

نامه ازپادشاهان ابران و عثمانی وهندهم , که درتکمیل وتوضیح ءعلالب متن موّثر و 
مفىد بطررسید» براین قسهت افزوده شده‌است . 
3۴ ید 

درپایان اين مقدمه وظيفة خود میدانم از دوستان بزر گواری که سخه های 


[ 
نفیس خطی کمیاب و کنابخانة گرانبپای خودرا » با کمال گشاده روثی و بلند طبعی » 
دراختیار نگارنده نهادند » مخصوصا از نو سنده دانشمند استاد آقای سعید نفسی » و 
هریاث را ازخدای بزرگ درخمت بعلم وادب درخواست نمایم ۰ 


ارد سم.شت ماه ۱۳۳۲ ۰ نصر الته فاسغی 


۱ 


ولادت در شب دو شنبه اول ماه رمضان سال ٩۷۸‏ هحری قمری : 
آو درشهرهرات» مر کزحکوت خراسان . از خیرالنساء بیکم؟ 


زن سلطان محمد میرزا , مسر بزرکی شاه طهماسب اول سری بوجود ات مه 
میرزا دراین تاریخ چهل ساله بود وازجانب پدر بسلطنت خراسان با میرزای‌هرات 
متصوب گشته در آن شهر سرمیبرد. ولی‌چون ی کفات بود حکوهت خراسان بدست 
شاه قلی سلطان یکان استاجلو , ارامر ای بزرک قزلباش, اداره مدشد. که‌سمت للگی 


شاهز اده وماصب امیرالامر اء ی داشت ۰ 


- ۲۷ ژانوبةٌ ۱۵۷۱ مبلادی . 

۲ - در تواریخ زمان کاه نیز فخر النساع نوشته‌اند وظاهراً اشتباهست . 

۳ - یکی‌از شاعران زمان تاریخ ولادت عبای میرزارا درجملهةٌ بادثه هنتاقلیم 
بافته و دراين قطعه برشتهُ نظم کشیده است 


نو نهال چمن بادذهی که ابر ار <هان گت مقیم 

سال»و لو دوی‌از کلك فضا چونر قم کر ده هی طبع‌سليم 

داگهان از بی تار وخش آفت ها تفی‌باد شه هة تاقلیم .ِ 
۹۷۸ 


ولی پیداست که این اشمار را یکیاز متملقان پی‌ازآن کهاو بسلطنت رید ویادشاه «هفت 
اقلم> شدء ساخته است . 

قوس تواریخ دور صفوی نوشتداند که قابلهٌ عبای میرزا خاز ی‌خان خانم . مادر 
علیقلیخان شاماو » بردکه چندی بعداز طرف شاه اسماعیل دوم مأمور کشتن وی کردید و چون 
شاه اس‌اعیل کشته شد » لل ار وامیرالامرای خراسان کنت . خانی خان خانم پش‌ازان داب 
سلطان حمزه میرزا » برادر بزرکتر عبای میرزا ۰ بود وبگفتة مورخان‌زمان باآنکه دیگرفرزندی 
نزاده‌بود , همین که پستان خشك خود را دردهان عباس مبرزا گذاذت , پر شیر شد و بهمن 
سبب بداییگی او مأمور کشت . این‌واقعه رامورخان‌ازجملةٌ کر امات کونا کون شاه عباه 0 
ولی مسلم است که این کرامت و کراهءات ده گری که بدو نسبت دادهاند . و درفسل خاصی با 
اثاره خواهدشد » ببدتر-اخنه ويرداختةٌ متملقان واطرافیان اوست وقطما در دوران ساطنتو ِ/ 
قدرت آن یادشاه بزرکگ ساخته شده ومتأسفانه صفحات تاریخ لیز راه یافته است . 


شاه قلی ساطان در نامه‌ای که از جاب محمد میرژا بشاه طهماسب نوشت , 
ولادت نوزاد را خبرداد واز بادشاه صفوی درخواست کرد که برای نو خویش نامی 
بر گزیند . 

روزی که قاصدامیرالامرای خراسان به قروین زسید : اتفاقا این ببت از بامداد 
مکرر برز بان شاه طهماسب جاری شده بود کد : 

عباس علیاست شیرغازی سرلشکر دفتر حجازی 

بهمین مناسبت چون قاصد فرا رسید و عریطهٌ پسر را تقدیم کرد » تکرار این 
ست را نوعی از الهام شم د , و گفت که نام نوزاد را عباس گذارند . سپس دستور 
داد که کاهوارٌ دوران کودکی خود را با قالیچه‌ای که در ایوان عمارت چپل - 
ستون قزوین بر آن می‌نهست " رای شاه عای مبرزا فرستند . زیرا از آغاز دولت 
صفوی مرسوم بود که چون شاهزاده‌ای بوجود می‌آمد » از خزانةٌ شاهی گاهواره‌ای 
باتمام لوازم » وقاليچة خاصی برای زیر گاهواره ازجانب شاه برای اومیفرستادند ." 

نسب او ازجانب عباس میرزا فرزند سلطان محمدمیرزا , پسر بزر کی شاه 
پدر طهماسب اول. ونواده شاه اسماعیل اول. سرسلسلة خاندان 


صفوی است . نس شاه اسباعیل ازجانب پدر » پس از ینج پشت » بفغارف معروف 


۱ - نوشته‌اند که يك شب پیش‌از ورود قاصد: بقزوین . شاء طهماسب وافعةٌ ولادت عباس 
میر زا .را در خواب‌دید . روز دیگر بامداد به سلعطان حسن میرزا » پسر بزرگ محمدمیر زا 
که دریایتخت‌بود . گفت : قاصدی خوش خبراز خراسان فرامیرسد ۰ کس باستقبال او فرست, . 
وچون گاهواره وقاليجِةٌ مخصوص خوورا برای عباي میرزا فرستاد , درباربان و صوفیان این‌کار را 
نشانةٌ توجه خاص وی بأآن شاهزاده دانستند وسبب پرسیدند . در جواب گفت : «سریست و ظاهر 
خواحد شد . > از اين جندٌ کوتاه حاضران مجلی دريافتند که او عباي میرزا را جانشن واقمی 
خود مداند . 

چندسال پس‌از تولد عباسی میرزا نیز . چون کی‌از سرداران ازهرات به قزوین آمد » شاه 
طهماسب از او دربار صورت واطوار و رفتار شاهزاده سئوالانی کرد . آن مرد جوابهای نارساداد . 
شاء درخشم شد ,باب کفت : « ترجه می‌فهمی ۲ لوچراغ افروز اين دودمان خواحد بود . > 


۳ 


شیخ صفی‌الدین اسحق آردلیلی رسد و بهمین سمت. ثمز بادشاحهلن این‌سلسله خودرا 
صفوی تامیده اتد؟ ۱ 

ظ اهر از خاندان صفو به تین کسی که ادعای سادت کرد ونفست حد خود 
دیخ‌صفی‌الدین اردسلی را به‌امام هوسیی 6اظم رسانید , شیخ‌خیدر . پدر شاه اسباعیل 
اول و ض بادشاهان این رم هه از ان جوله شاه عباس. فیز خود را از 
اولاد علی شمردند". اما بطوری کد از تواریخ زمان برمیآبد » این‌تسب نامه اسای 

سمی ندارد ۳ واز تحقیقات حجد بل نمر شوت زسنده است کدفیر وزشاه زرین کلاه ۰ 
جد هفتم شیخ‌صفی الدین ۰ از کردستان در حدود سال15ه حجری قمری باآّنربامجان 
آذربایجان سخن میگفته‌اند . بطوربکه ازشیخ‌صفی‌الدین یازده دو بیتی و دوجمله 
بنثر بزبانآفری در دست است؟ 

او ماز ندران‌بود ونسبش به سید‌قوام‌الدین * مشپور بدمیر یز رکف 

۱ - شاه اسماعیل (۸۹۲- )٩۳۰‏ پر سلطان حیدر ( که درسال ۸٩۳‏ کشتهشد ) ۰ 
پس ساهطان چنید ( درسال ۸۷۰ بقتل رسید) . بسر شیخ ابراهیم عمردف به شیخ شاه (مرکه 
او در سال ۸۰۱ ) ۰ پسر سلطظان خواچه علی‌سیاه‌پوش ( مر کش درسال ۸۳۰ ) " بسر شیخ 


صدرالدین موسی (:۲۰ - ۲۹۳) ۰ پس شیخ‌صفی‌الدلن اردییلی (۰۱۵۰ -۷۲۳۰) . 
۲ - سلطای بقوپ آق‌قویونلو درناءه‌ای که پسی از فتح طبرسراد و کشته شدن عیح‌حجدر 


.. مخالف سایر اخللاف 


غیخ‌حدر , اکر چه شبت نسبش بخاندان اولیاء و دودمان اصفیا منتهی‌بود . 
و مفایر طرق اسلاف آن خانواده بود . از « منتتات فریدون یگ » چاپ استانبول » صفحات 


۰ و ۳۰۱ > 
۳ - در غالب تواریخ بدینصورت : «فیخح صفیالد ین اسحق‌یی امیی الدین جبر یل بی‌صااح‌ین قظب 
| لد یی احمدیی_ صلاح لد یی‌ر شیدنی محصدافحافظ ین عوض (الحافط الخعو اص) یی فیر وزشاه زرین کللاه 
بي‌محمد پی در فشاه لن مد نی حسی تن ابر اهیمان جفر ین محمدین اسماعیل‌لن محمد ان احمد الاعر الی الن 
الی محمدا بو ) اقاسم حمز 5 ی امام مو سی انکاخلم ِ دربرخی توار یج نیزاین نسب‌نامه صور تپای دیگر 
نفل شده که درست ز تست 
4 رجوع دود بمقالات محشقانه «رحوم سیل احمد سروی درسال دوم مجاه آنده 


ایفیه در تاورفی صفحه :مدا 


سوت 


هیرسید". شاه طهماسب او را درسال ٩۷‏ به عقد پدر خود شاهزادُ محمدمیرزادر 
آورد وباوی بهرات فرستاد. 
"تسب سیدقوامالدین از جانب پدر به علی‌ینالبطالب میرسید. وعبای میرزا از 
طراف ماور قطما علوی نووه است . 
میرعبداللّه ان جد مادری عباس میرزابا شاه طهماسب اولمعاصر بود وحکومت 
مازندران را بمبراث رده از سال ٩۳4‏ هجری قمری » در قسم‌تی ازآن سر زمین 
فرمانروائی داغت. چندی بعد یکی از عم زاد گانش بنام میرسلطان‌مرادمیرشاهی, 
مدعی حکومت وی گردید و گروهی از مردم ماز ندران عم براو کرد آمدند . شاه 


پقیه پاور لی‌صفحه پیش : 


شراره های ۵و۷و۱۱ - بعقيدء مرحوم کسروی خاندان صفوی حرآغاز آمرخودرا بجپت‌انتساب بخواجه 
« عای‌سیاهپوش » علوی وسبب انشاب بشیخ صدرالدین موسی موسوی میگفته‌اند . 
درهرصورت م-لمت که پش‌از شیخ حیدر هيچيك ازنیاکان وبرا سیك با هیر نمیخواندهاند, 
حتی شاءاسماعیل اول را هم شیخ اغای با شیخ زاده مگفته‌اند وخود اوهم دراشعار خویش خوورا 
<محیدر و چاکر قنبر خرانده‌است . ولی در نوشته ای که بخط او درکتابخانة دانشگاه استانبول 
موجوداست » وعکس آن درقسمت ضمائم این کتاب چاپ شده , خودرا اسماعیل‌نن حیدرالحسینی 
می‌خواند » ونیز درنامه‌ای که ظاهرآدرسال ٩۱۵‏ هجری‌به م<مد شاه<ت خان, معروف به شیباك 
خان نرشته. خودراباشاره‌از آل‌علی دانسته‌است . قسمتی ازین‌نامه را درقسمت‌ضمائم‌این کتاب‌میتوان‌دید. 

۱ - اجداد اورا تا هیر بزر له چنرن نوشته اند : مير عبدالله خان » :سر سلطان محمود » بر 
هیر عبدالکر یم » اسر هیر عبدا 4 » پسر میرعبد الکر یم : پسر میدمجمد » اسر سیدهر تضی » پر سید علی » 
پسرسود کمالا(دیی ( معاصر امير تیمور آور کان ) پسر سید قوامالدین . 

۲ - لیاکان سیدقوامالدین میربزرگ را تاعلی‌بن ابیطالب چنین نوشته‌اند: مير قوام الدین بن 
صادق‌بن عرداله بن‌محمد بن| وهاشم پن‌علی‌ان حسنان علی‌المرءعش‌ان عیداللهبن مجمد الا کبر ین حسن‌ان 
حسین الاصفر نامام زین العاودان علی‌بن جسین‌بن علی‌ان ابی‌طالب ۰ 

۳ -پی ازآنکه بای میرزا بسلطنت دسید » و بشرحیکه بعد خواهدآمد » جمعی ازسران 
قرلباش را بانتقام خون مادر و برادر خود ( حمزه میرزا ) ,که بدست ابشان کشته شده بودند ازمیان 
برداشت ودرصدد برآمدکه ازنفوزوقدرت طوائف شیخاوند وقزلباش بکاهد ؛ برخی ازسران‌این‌طوائف 


بااو ازدر دشمنی درا مدند وشهرت دادند که حرامززاده است. . 


6 
طهماسب نبزچون ازمیرعبدالة خان ناخ رسندبود » بطرفداری ساطان مراد برخاست 
ومازندران را مبان‌آن دو تقسیم کرد . اما سرانجام هیر عبد ال خان ,دت سلطان 
مراد کشته شد . پس ازمرگک او پادشاه صفوی » چنانکه گفتم . دخترش خیر النساء 
را بعقد پسربز رکه خود محمد میرزا درآورد وپسردیگر خویش حسنهیرزا رابجای 
شبرعند آم‌غان, ح کوعت ینمی آزماو یزان فرشاه: 


۲ 


آغاز حکومت عباس میرزا درخراسان 


سابقة میرزائی ‏ سرزمین پهناور خراسان از سال ٩۱5‏ هجری قمری ضميمةً 
هر ات متصر فات دولت صفوی گردیده‌بود ۲ دراین سال شاه اسماعیل 


اول در محل محمود آباد , نزدیك شهر مرو. محمدخان شیبانی . معروف به شيبك 
خان ۰ . خان ازبك را شکست داد و کشت و ازیکان را از صفحةٌ خراسان به- 
ماوراءالپر راند . 
پس از تسخیر خراسان , شاه اسماعیل بمقتضای سیاست ‏ پسر بزر کث خود 
طیهماسب میرزا را . که طفلی دوساله" بود " درسال ٩۲۱‏ ۰ باعنوان ساطنت‌خراسان 
به هرات فرستاد. وامیرخان موصلوی تر کمان , ازسران قزلباش » را نیز بوان‌اله 
وسرپرست ههراه وی کرد . و حکومت خراسان در حقیقت بااین سردار بود . شش 
سال‌بعدهم . که امیرخان‌را از حکومت‌خراسان معزول کرد و باطهماسب میرزابقزوین 
طلبید , پسردیگر خود سام میرزا را باسریرستی دورمیش‌خان . ازسر ان‌طائذه شاملو 
,رات روانه کرد . 
بعد از مرک شاه اسه‌اعدل او سر زک شاه طهه‌اسب بجای وی نشست 
وحکومت‌خراسان چندی دردست سام‌میرزا وبهرام‌میرز! برادران وی‌بود » که بترتیب 
بایکی ازسرداران بزرکگ قرلباش درآن ولایت فرمانروائی داشتند ." 
در آغاز سال44۳هجری قمری شاه طهماسب پسربزرگ خود.محمد میرزا راء 
که درآن تار مخ شش‌ساله بود . سای برادر خوش سا میرزا باصطللاح زمان به- 
میرزائی هرات و سلطنت خراسان کماشت . و محمدخان شرف‌الدین اغلی . از 
۱ - طهماسب میرزا در روزچهارشنبة بت وششم دذی‌لحجه سال ٩۱۱‏ درفربة عهاباد نزدیك , 
اصفهان تولد بافته بود 
۲ - درشب دوشنبهةٌ ۱۹ رجب سال ٩۳۰‏ هجری قمری . 


۳ - -ام‌میرزا درمرتبه‌اول‌بسرپرستی دورمیتی خان شاملو و درمرتبةٌدوم بااغزیوار خان شاملو 
ورام میرزا با غازیغان تکلو . 


سران طاففد تکلو ۰ ر نیز بعنئوان لله شاهز اده ۰ بامقام امیرالامرائی خراسان» همراه 


وی کرد ۰ 

محمد مدرزا تا وش بای هرات بسر برد , تاآنکه درسال ده 
شاه طهماسب بسر دوم خود اسماعیل میرزا را بجای او فرستاد ". زیرا از اخلاق 
ناپسند و حرکات ناشایستهٌ این پسر بجانآمده بود ومیخواست او را آز پایتخت دود 
سازد . اسباعیل‌میرزا بفرمان شاه باعلی‌سلطانتکلو بپرات رفت . علی‌سلطان مأمور 
بود که او را به محمدخان شرف الدین اغلی سیارد و محمد میرژا را باخود به - 
پا یتخت[ ورد : 

اسماعیل میرزا که طبعی سر کش وجاه طلب داشت ,از آغاز ورود بهرات » 
بهمدستی علی سلطان و برخی سرداران جوان قزلباش . بخیال سر کشی افتاد و با 
محمدخان ازدر بهانه جوئی ومخاافت درآمد . وحتی بکشتن اوهمت گماشت . لیکن 
محمدخان شاه طپماس را نهانی ازرفتار پسروقصد سر کشی وطفیان وی -. خراسان 
آ گاه کرد . علی‌سلطان هنگامیکه محمد میرزا را بپایتخت می‌آورد بامر شاه به - 
قزوین نارسیده کشته شد . سپس شاء سوندولك بیگك قورچی باشی ‏ را مأمور کرد 
که بپرات رود واسماعیل میرزا را نیز هزوین باز گرداند. اما این شاهزاده را پیش 

از ان که بخدمت‌پدررسد " بفرمان اودر ند کردند و نقلعةٌ قهقهه", ازقلعه‌های استوار 

۱ - درتاربخهای علمانی نوشته شده است که چون اسماعیل میرزا گاهی‌بیدستور شاه طهماسب 

برقلعه‌های سرحدی عثمانیمیتاخت وموجب اختلافات سیاسی میشد ؛ شاه اورا ازسر‌حدات غربی احضار 
کرد وبخراسان فرستاد . 

۲ - قَلء قرهة4۵ درناحية بات ازاءمال فراجه‌داغ برفراز کوهی باند ازسگ ساختهشده 
بود . ازدامنة کوه تافراز قلعه راهی تنگگ وسربالا «طول نیم‌فرنگی بودکه بك‌تفنگچی بآسانیمیتوانست 
از آن دفاع کند . درزمان شاء‌طع‌ماسب هروقت که -لطان عمانی بآذربایجان لکر مي‌کشید » خزائن 
سلطنتی‌را باین‌قلعه منتقل میکردند . فلع .4 بسبب استحعکام فوق‌الماده آن‌زندان سیاسی‌پادشاهان 
صفوی‌بشمار ءیرفت وغالبآمقصران سیاسی وشاهزاد گانی‌را که مورد بد گمانی‌وبیعهری شامه‌شدند » در 


« پقیه در پاورقی صفحا بصد ۰ 


ترا 


آدرناجان واگ محمدمیر زا به میرزائی‌هرات منصوب گردید". 

محمد میرزا این بار شش سال در هرأت بسربرد » و در این مدت حکومت 
خراسان اقزاقخان تکلو ۰ بسرم<مد خان شرف‌اادین اغلی ؛ بودکه ازسال 46 
پس از مرک پدر » بجای وی ؛ءقام للگی شاهزاده و امیرالامرائی خراسان رسیده 
بود . شاه طهماسب در سال ٩۷۲‏ برقزاقخان بد کمان شد . زبرا این سردار جوان 
برخلاف پدراحکام شاهی راچنانکه شایسته بوداطاعت نمیکرد واز حرکات وی‌چنین 
بر میآمد که خدال خود سری وطغیان دارد . بفرمان شاه سردارآنی بدفع قزاقخان 
مور شدند وچون اوء‌غلوب و کشته شد » شاه محمد میرزا رانیز قزوین‌خواست و 
حکومت خراسان را بیکی ازسرداران طافهٌ استاجلوداد . 

اما چون سرزمین خراسان همواره درمعرض‌حملةٌ از یکان بود » وبهمین سیب 
از ژمان شاه‌اس‌اءیل مر-وم شده بود که پسربزرگی شاه همیشه در هرات باشد شاه 
طهماسب دوسال بعد دوباره محمد میرزا را حمکومت خرآسان مأمور کرد وهمراهشاء 
قای‌سلطان استاجاو بهرات فرستاد. ودره سال بود که‌خیر النساء بیگم دخترمیرعبد ال 
خان مازندرانی . مادرغاهعباس را نیز بعقد وی درآورد. 

دیری نگذشت که میانةٌ محمد میرزا و امیرالامرای تاژه برهم خورد و کار 
اختلاف ایشان کم کم بالا کرفت . طرفین نامه های شکایت آمیز از یکدیگر بدربار 


بقیه پاورقی صفحه پیش : 
آ نجاحیس میکردند. چنانکه مدتها زندان سام میرزا والقای میرزا برادران شاه طهماسب. و اسماعیل 
میر زا پسراو و خان‌احمد گلانی حکمران گیلان بود . 
۱ - دراواخر ماهء‌شعیان ۹۹5 . 
در کتاب « تار وخ ۲؛ءشان کرملیت » نوشته شده است که شاه طهماسب اسماعیل میرزا را بعلت 
حملهیرد ومابة تجدید جنگ گردد . برخی دیگر ازمورخان نیز نوشته‌اند که شاه طهماسب اورا سیب 
آنکه نمهب تشنن گرویده بود بز ندان انکند ۳ 


۲ - درآغازماه صفر سال ۹۹4. 


تصو بر شاه 


هنکام جوانی او 
کار سلطان بحمد نتاش 
بقابل بح ۸ 


۹ 


قروین فرستادند و عاقبت شاه طهماسب , در سال ٩۸۶‏ , حمزه میرزا پسر دوم محمد 
میرزا را , که درآن تاریخ هشت سال داشت , به میرزانی هرات تعیین کرد و بمحمد 
هیرزا توشت ۰ که:باشا بی فرزندان تشیر از رود اما عتدتد هرز ورتتن.: که تخموه 
میرزا را بیش از فرزندان دیگرخود دوست میداشتند , بشاء نوشتند که چون‌حهزه 
میرزا بایشان علاقةٌ وافر دارد , | گر از پدر ومادرجدا ماند مار خواهد شد ,واجازه 
خواستند که بجای وی عباس میرزا را . که طفلی شبرخوار دود در هرات گذارند . 
شاه نیزاجازه داد , وعباس‌میرزا . که دراین‌زمان یکسال ونیم بیش نداشت , میرزای 
هرات شد و شاهقلی سلطان نیز همحنان باعنوان لله در مقام امیرالامرائی خراسان 
باقی ماند. 


4- درهمین سال محمد میرزا بمرضآ بله گر فتار شد وهردوچشمش نابینا گشت. 


۲ 


آغاز اختلاف سران قزلباش 
پنجسال پیش از مرگ شاه طهماسب اول » درسال ٩۷۹‏ , حادثه ای پیشآمد 
بسشتر واشکار تر ساخت . شاه طهماسب بجمعم مال علافة از داشت ۲ خزائن او 
همیشه از مسکوکات و شمشهای طلا و نقره و آلات و اسباب زرین و سیمین و اشیاء 
ششصد شمش طلا و ششصد شمش نقره درقلعة معروف قهقهه کرد آورده نود . درسال 
۰-۳۹ هنگام ی که اسماعیل میرزادراین‌قلءه موس ود ,چند شمش‌طلاو نقره‌مفقود 
شد ۲ . حبیب‌بیکك استاجلو , قلمه‌بان وحا کم قهقهه , مدعی بود که شمشها رااکسان 
شاهز اده اسماعبل مسبرزا تبلسئور او ز بوده اند , و شاهزاده آ نها را از بالای دج قلعه 
جمعی از صوفان ,که از خالك عنثمانی ببای قلعءه | مده بوده‌اند » بخشیده‌است.اسماعیل 
میرزا نیز ربودن شمشها را بدختر قلءه بان نست میداد . اتفاقاً در همان اوقات نیز 
شاهزاده با زن یکی از ملازمان حبیب بنگ روابط عاشقانه یافته بود» و نهانی بخانة 
وی مبرفت , شی شوی زن شکات نزد حاکم برد که شاهزاده در خانةٌ اوست . 
خبیب: بیگف ی سیفانا مداتشانه رفت و درا تعابااسماعیل میرزا دست. بکریبان شة 
وچنان مشتی برروی شاهز اده زد که دودندان جلوش دردهان افتاد ! 
چون این‌اخبار به قزوین رسید » شاه طهماسب چهارتن آزسران نامی قزلباش 
۱- درباره خزائن شاء‌اهماب شرف لدین‌بدلیسی درشرفناه4 چنین نوشته‌است : 
« در حینی که شاه اسماعیل م‌ود ان اوراق را تفص خر یاه و بیت المال و سایر اموال شاه 
مرحوم مامور گر دانید » سیصد وهلتاد هز ار تومان قّد طلا و لقرة مسکوك و ششصد عد د خشت طلا 
و نقره » هريك از قرار ده هز ار مدذال ‏ و هشتصد عدد سر پوش طلا و نقره و دویست هز ار 
خروار حریر ( ! ) وسی هز ار جامه وفراجه دوخته از اقمشه تفه » واسلحه و یراق سی هز ار 
سوار از جبه و‌جوشن وب رگتوان درجبه خانه » سه هز ار شتر ماده وه هز ار رایهادیان تازی 


با کیزه و دوبت رای اسب خاصه در طویله موجود بود .۰ ... و مال و خر اج آذر بایجان و 
شروان واران » بعضی‌محال ر اهفت ساله وبعضی را نه‌ساله . کارفته دردست رعایا ما نده‌بو د...» 


۷۱ 


بنام‌حسینقلی خلفای روملو ر ولی خلیقة شاملو و بیره محمدخان استاجلو , خلیفه 
انصار قراداغلو را مأمور و که مه رو تهی هت یر وا سم وتو 
خزائن آنجارا به قروین اتتقال دهند پیره محمدخان » که خود ارطاْفة استاجاو 
و باحبیپ یگ منسوب بود , در ظاءر جانب او را کرفت » ولی پوشیده با اسماعیل 
میرزاعهد وییمان ست ودختر خود را نذر وی کرد . خلیقة اتصار تيز, سیب دوستی 
و خویشاوندی باطائهٌ استاجلو » بطرفداری حاکم برخاست . ولی دو سردار دیگر 
از اسماغتل یر زانجمایت ک‌ونت عونچون رون سار کته کر اعان ور معا 
شاه ت 3 مشاجره وحتی اهانت به‌قام شاهی کشید . یس از این واقعه . چون 
معلوم شد که اسماعیل میرزا شمشهارا بوسیلهٌ صوفیان بتبر بزواردبیل فرستاده و برای 
تحريك و تشویق مردم بمخالفت با شاه و هوا خواهی خویش , بکار برده است , شاه 
طهماسب باو خشمگین تر و بدکمان تر کشت . ولی چون حبیب بیگ نیز باشاهزاده 
برخلاف ادب رفتار کرده بود . از<کومت قهقهه معزول شد وخلیفه انصار قراداغلو 
بجای وی و حفط قلعه گردید . این سردارتمام طایفةً خودرا , که درحدود ده‌هز ار 
خانواربودند » باطراف قپقهه برد وآن قلعه را درضان کرفت . سپس شاه از بیم[ نکه 
مبادا طائفةٌ استاجلو بجان اسماعیل میرزاآسیبی رسانند » پنجاه‌تن ازفورچیان افشاررا 
نز به‌حافظت شاهزاده مآمور قلعه کرد . 
اختالاف سران قزلباش درنتجه ابن حوادث سران طافهٌ استاجاو . که آن زمان 
4 تتفات دود زر کنر ین طوائف قزلباش بود . مصمم شدند که بوسائل 
کون از ولیعپد شدن اسماعنل هرزا اور "کین 
کش اتید کر هام شوی رشان هیا ی و 


ام 


خعر خواهد افتاد . 
اعبران استاجلو در زمان شاه طم‌هاست بسمشدر قامات بزر که در باری و «قووی 
ولدر ی را در اخسار واشمتن 1 مرگی‌آن دادشاه هثت‌تن ازشر کال ان ۳-۹9۳ 


باصعا( زمان حصاحب طدل و عام ۰ ۳ رما ند سیاهنی مخصوص حوش بو دند ۰ 
وحدوهات بیشتر ولایات نبزر هه ابر ان دردست ای دود . 


۱ 


بیتکت بوز باشی! , لذ: سلطان صطفی‌میرزا از بسران شاه بود . که در خدمت وی 
ق8در ومثرلت سبارداشت وشاه طهماسب امور کشوررا بدستّیاری او اداره قرو 


شات مشق کر راز آسر ای سا هلو کم همک هر پزبار تروش 
مقامات عالی داشتند. مععهد شدنی حبدر میرزا راء که پس از محمد میرزا ر اسماعیل 


1 ۳ ۳ 
هیرزا بزر کترین پسران شاه بود " , جانشین پدر سازند. پس حسین بیکک بدستیاری 


۱- ,وزباشی یعنی فرمانده صد نفر سرباز . حسین بیک استاجلو چون در آغاز کار سربازی 
بدجند «روزباشی> بود . ابن عنوان پس‌ازآن هم که بمقامات عالیتر رسید برو باقی ماند . 

۲ شاه طهماسب دردوران زند گانی . اززنان متعدد خویش, دارای درازده پسرو هشت دختر 
ند ول سب ری ورعانت: ازور کش تدت وه تکام مر کر نف مس داشگرب ماش سر ان زعص اب 
سن چنین‌است : 

۱- محمد میرزا , که درسال ٩۳۸‏ تولد بافته‌بود و پس‌از برادر کوچك خود اسماعیل مير زا 
بسلطنت رسید . و درسال ۱۰۰۵ هنگام پادشاهی پسرش شاه عبای د رگذشت . 

۴- اسماء ل هیر زا گد درال ٩۶۳‏ متولد شده‌بود ویس‌از پدر . شرحیکه خواهیم گفت. 
پشاهی رسد و درسال ٩۸۵‏ مسموم شد . مجمد میرزا واسه‌اعیل‌میرزا هردو آزيك مادربودند که‌مذهور 
به سلطا نم واز طاثفه موصلوی تر کمان بود . 

۳- مر ادمیرزا ۰ که باهمایون شاه هندی بقندهار رفت و درآ نجا در کود کی بمرد . 

6 حیدر میر زا که «ادری سلطانز اده‌خا نم گرجی بود و حنگام مرک پدر (درسال )٩۸4‏ 
بیستردوسال داشت و يك روز پس‌از پدربدست جممی‌از سرداران قزلباش کشته شد . 

۵- سلیمان‌میر ز ا که مادری سلطان آغا خانم جن ان بود » وهنگام مرک بر بیست‌ویکسال 
داشت وبفرمان شاه اسماعیل کشته شد . 

۲- مصطی میر زا , که درسال ٩٩8‏ تولد یافته و مادرش زهرا باجی گرجی بود . او دا نیز 
باشارة شاه اسماعیل هلال کردید . 

۷- مجمو دهیر زا ۰ کددرسال ٩٩۹‏ متولد شده‌بود ویفرمان شاه‌اسماعیل بقتل‌رسید . 

۸- امامقلی میر زا ۰ که مادرش خان پرورخانم کرجی بود و هنگام مره پدر چهارده سال 
داشت ومانند سایر برادران اعر شاه اسماعیل کشته شد . 

*- علی مبر زا , که باممطفی میرزا ازیكب مادر بود و بفرمان شاه اسماعیل درچهارده سالکی 


«یفیه درحاشیه صفحه بعد » 


۳ 


مصطنی‌میرزا با حیدر میرزا دوستی گزید » و در این باره عهد وپیمان بست وبجلب 
امرای سابرطوائف ومتفق ساختن ابشان باحیدرمیرزا همت گماشت . 

نخست صدرالدین‌خان صفوی , که سر سلسلهٌ طائفهٌ شیخاوند و با خاندان 
شاهی منسوب بود » بااوازدرموافقت واتحاد در آمد . زیرا خود له حیدر میرزا بود . 
سپس سرداران گرجی " نیز , بسبب اینکه سلطان زاده‌خانم , مادر حیدر میرزا » 
گرجی بود . باجمعی از امیران طائفة قاجار . که در میان طوائف قزلباش مشحجاعت 
معروف و در گرجستان دارای املاك واراضی بسیار بودند » بجمم ایشان پیوستند . از 
شاهزادگان همم ابراهيم میرزا برادر زادءٌ شاه و مصطنی‌میرزا که مادرش گر جی نود » 
هواخواه ولیعهدی حبدرمیرزا شدند . 

دریرابراین دسته جمعیتی نیز , بطرفداری اسماعدل میرزا . از سران طوائف 

روملو وافشار و تر کمان وتکلو وچر کس تشکیل شد , که حسینقلی خلفای روملو 

کورش کردند . 

۰- احم‌دمیر زا ۰ که درسیزده سالگی بفرمان شاه اسماعیل کشته شد . 

۱- زین العابدین‌میرزا ۰ که درکودکی درقزوین بعرد . 

۲- موسی میرزا ۰ که درکودکی در گذشت . 

اسامی دستزان شاه طهانت نز رکب ارین فراراست.: 

۱- گوهر سلطان‌خانم ۰ که زن ابراهیم‌میرزا برادر زاده شاه طهماسب‌بود . 

۲- پر یخان خالم ۰ ( که برخی ازمورخان بغلط پربجان خانم نوشته‌اند) و باسلیمان میرزا از 
يك مادر بود . 

۴ _ خدیجه سلطان خانم . ۴ - زیب ییگم ۰ که‌نخست ۲ نانجانم نام‌داشت ومادرش گرجی‌بود. 
۵ مریم خانم ٩‏ - فاطامه سلطان خ نم ۷- ذهر بانو خالم . ۸ - خانش‌ییگم . 

بسیاری از زنان شاه طهماسب ازجملةٌ کنیزکان و دختران زیبائی بودند که‌امرای گرحستان 
همه سال درضمن تحف وهدابای دیگر برای‌شاه میفررستادند . 

۱- مانند زال دواود و طهماس, که‌برادران خان‌پرور خانم زن دیگرشاه ومادراماه‌قلی‌میرز | » 
و از سمرداران مقتدر ونامی ء دلیر بودند . 


۷ 

از معتبرتران اشان بود . این مرد در دربار صفوی منصب خلیفة‌الخلفانی داقت نم 
بعنی درطریقت صفوی نایب شاه محسوب میشد وصوفیان پس ازشاه , با مرشدکامل , 
خلفةالخلفا را خلیفه او واحکام وی را مانند احکام شاهی واحب‌الاطاعه میدانستند . 
هنگام مر کث شاه طهاسب نيزنزديك بده هزارتن از صوفیان درپابتخت بسر میبردند 
که جملگی فرمانبردار حسینقلی خلفا بودند . 

طرفداران اسماعیل مبرزا ان چون محمد مبرزا سعلت ناینائی‌تمیتواند 
جانشین پدر گردد . ولیعهدی حقا به اسماعیل میرزا , که فرزنددوم شاهست,میرسد. 

هريك اززاین دودسته ,درانتظار مر کث شاه‌طهماسب.نهانی برای پیشرفت کارخود 
نقشه مبکشید . ولی اختلاف طوائف مذ کور نخست در سال ۹۸۲ . دو سال پیش از 
مر کف.هام ناهن کشته رها وراشسان شاه طغاس: لت سماوی خی روف 
بمر کث شد واین دودسته بدون اينکه برأی وعقیده شاه توجپی کنند . نظر خویش 
را در بارءٌ جانشن وی آشکار ساختند . شاه باآنکه بدین اختلاف و خطرات بز رکه 
آن‌ پی برده بود» پس از رفع بیماری باز جانشین خود را رسما تعیین نکرد . ولی 
چون درسال‌هایآ خر پادشاهی به حیدد میرزا توجه خاص نشان میداد , و غالب امور 
کشوری بدستباری وی انجام هیگرفت , چنان مینمود که او را برای ولیعهدی و 
جانشینی خویش تربیت میکند . 

درحرم شاهی نیز ساطانز اده خانم » مادرحدر میرزا 2 رک گراخ واززنان 
دیگر شاه درتردوی عزیزتر بود , بوسیلهةٌ سرداران کرجی , که دردربار نفوذ وقدرت 
فراوان داشتند » مقدمات سلطنت سر را فراهم مسکرد . و در مقایل او دختر دوم 
شاه پریخان خانم . که زنی بسیار زبرك وحیله ساز ومدبر ونزد شاه بسیار عزیزبوده 
علی‌رغم آن‌زن باحیدر میرزا مخالفت می‌نمود ومیکوشيد که پدررا نسبت‌بدوبد گمان 
اختلاف دیربنه داشتند . درطرفداری ازحیدر میرزا باابشان مخالفت می کردند . امرای چ رکس‌نز 
جون با بریخان خانم ازجانب مادرش خوشوند بودند . واو از اسماعیل میرزا طرفداری میکرد ؛ 


به‌خالفت حدرمر نا بر خاستند 3 


۱6 


هواخواهان اسماعیل مرزا را .6 بیابداری تشورق مبکرد و نهانی باآن شاهز اده‌مکاتمه 


۳ 
دراست 


چون پر بخان‌خانم وهواداران اسماعیل میرزا پبوسته بشاه تلقین مبکردند که 
طرفداران حیدر میرزا قصدجان وی دارند ۴ »شاه طهماسب مصمی‌شد که دست پسررا 
از کارهای دولتی کوتاه کند وهواخواهان او را پرا کنده سازد . بمین قصد پسرپنجم 
خود سلیمان میرزا را . که باپربخان خانم ازيك مادربود وبعنوان خاده‌باشیآستانه 
رضوی در مشهد بسر هیبرد ؛ بتحربك دختر خود » بدربار احضار کرد و چندی امور 
سلطنتی را باو و برادر زادهٌ خویش ابراهیم‌میرزا " سپرد . چندتن از امبران مقتدر 
وصاحب تقون استاجلو راهم که ازهواداران حیدرمیرزا بودند . بمأموریتم‌ای‌مختلف 
روائه ولایات دور دست کرد » وازآن جمله حسن بیکك یوزباشی را . که سردستهٌ 
ابشان بود » مأمور ساخت که به‌استانبول رود وجلوس سلطان مرادخان سوم سلطان 
جدید عثه‌انیرا » ازجانب شاهنشاه ابران تهنبت گوید . ولی سلیمان میرزا وابراهيم 
میرزا بسسب بیکفایتی و نداشتن دستیاران لابق » کاری از پیش نبردند و از فدرت و 
نقون حسدرمبر زا چبزی کاسته نشد .حسین ییگك حم » چون مرگ شاه را تزدءكت‌دید. 
ومجدانست که منظور وی متفرق ساختن امرای استاجلو است » از قبول آن مأموریت 
سهانه‌ای معذرت خواست . 

۱ - نوشته‌اند که اسماعیل‌میرزا چون ازتقرب مادر حیدرمیرزا | گاه‌شد , نامه‌ای بپدرنوشت 
واندرزش داد که اززنان ایمن نباید بود وداستان دیخ<سن کوچك جوپانی‌را ,که بدست زنش عزت هملك 
کشته شده‌بود , باقطعه‌ای که سلمان ساوچی شاعر درین‌باب سروده‌است » درآن‌نامه بادآورشد . شاه 
ازاین‌جارت رتجیده‌تر گردید واژآن پس‌نامدهای اورا هر کز نخواند .۵ 

۲ - پربخان خانم ازحبدر میرزا بزر گنر وطرف‌توجه وعلاقةٌ مخصوص پدربود . شاه‌دربیشتر 


امور کشوری بااین دخدر ,که بسیار زبرلد وهوشمدد وحیاه‌ساز نود » مشورت‌میکرد وچون اورا بسبار 
دوست میداشت بشوهر نمیداد . ۱ 


۳ - پدر بهرام‌میرزا . برادر شاه‌طهماسب . 


ِ 
ی ازمر گت شاه طرمأسب 


سرانجام شاه طهماسب بامداد روزچهارشنبةٌ پانزدهم ماه‌صفر۹۸4هجری‌قمری 
۳ ۱ 0 
(۱6مه >۱۵۷) در گذشت ‏ . حیدرمیرزا , که بقولی بخواهش پدر , و بقولی دیگر 
۳ ۰ و ی 
بدستور مادر , بحرمسرا رفته در بالین شاه منتظر مر کف وی بود " » پس از مرک 
او تاج سلطنت برسرنهاد وشمشیر شاهی بر کمر بست وخود را شاه خواند ؛ ووصیت 
نامه‌ای بمهر شاه طهماسب نشان داد که او را تولیعهدی نز گو ناه نود ۳ اما این 
شاهز اده نموانست از درون حرمس را خارج شود و بپواداران خوش بوندد ۰ زیرا از 
اتفاق بد ماموربت کشيك حرمخانة شاهی درآن روز باجمعی از کشیکچیان طوائف 
1 ۱ 2 ۳ 
روملو وافشار و ببات » هواداران اسماعیل‌میرزا » بود . حیدر میرزا هرچه بایشان 
ام کرد که درهای حرم را بروی طرفداراش بگشایند , کشیکجبان بپانه های 
گونا گون اطاعت تکردند . 
۱ - دربارة مرکک‌او دو روایت است : دسته‌ای از مورخان نوشته‌اند که بسبب استعمال نوره در 
حمام‌قسمتی ازاسافل اعنای‌او مجروح‌شد واین‌جراحت شدت‌بافت ومای#ضعف ومرگ‌وی کردید. دستةٌ 
وگ م2قد ند که ۳ از بزشکان خاس شاه . بثام حکيم ابو نصر "یلا نی باشارهٌ مادر در «یرزا و 
هواخواهان‌وی ۰ سمی ( بابقول دیگر المای‌سوده ) بانوره مخلوط کرد وبدان وسیله شامرا مسموم با 
مجروح ساخت . بهمین‌سبب نیز طرفداران اسماعیل میرزا » پن‌از کشتن حیدر میرزا » اين طبیب‌را 
نمز هالاك کر دند ۰ فان ازمورخان آرمنی یکی ازمورخان کگرجی سر نوشته اند که او را ملاز ماتش 
درحمام خفه کردند ۳ ولی‌این روات درهیچ تاریخ‌فارسی» که نکار نده بان‌دسترس بافته, دیده‌نمی‌شود. 
« بادداشت‌های تار مخی در بارةٌ صفو به ر تا لیف‌ز کر با ۹ وتاریخ» 2 جائی گر جی ۲ -ه تقل از تاریخ 
کرجتان « بر وسه » چاپ سن‌بطرز بورغ درصال ۱۸۷ > . 
مدت‌زند کانی شاه‌طهماسب شصت وچپار صال ویکماه وسست وینج‌روز ومدت سلطنتش بنجاه 
وسهسال وششماه وبیست‌وشش روزیود . مردی‌بود بلندبالا و کشیده‌قد » بادستهای دراز وربشی متمابل 
بزردی . « حس زوهلو » ءولف « اح التو ار یج » کهخود باشاه طهماسب معاصر بوده است » در بارٌ 


اخلاقوصفات و ی‌شرحی لد ین مضمون‌می نو سد: 4 دراوائل‌شباب بنوشتنو نقاشی‌میل تمام داشت. بمداز 
« بقبه حاشیه در صفحه بحد » 


تصو بر شاقه همادی اول صفو ی 


از روی ثابلو موزة «روابال گالری‌دز دفیسی» در شهر فلودااسن 


له دز بان ساعاعت آن. نادشاه ادیده نله است, 


مقابل ص دید 4 ۱ 


۱۷ 


درهمان حال‌پربخان خانم, که دختری بسیار باهوش وزیرگ بود.,چون‌مشاهده 


بقیهٌ پاورقی صفحه پیش : 
آن بخرهای مصری سوار ميشد وبهم‌ستان بازی می کرد . بنا برآن خرهارا بازین‌های طلا وجلهای 
زریفت می کرداندند . بواسطهان بوق‌العشق این بت‌را گفته : 
بی تکلف خوش ترقی کردها ند کاتب و نقاش و فروینی وخر 

درایام کپولت ازصباح تارواح دفتررا پیش گذاشته درکارملکی میپرداخت . بمجموع مهمات 
خود میرسید . چنانکه و کلا ووزراء بی‌اذن او فلوسی بکسی نمی‌دادند ... يككروزناخن میگرفت و 
يك‌روز دیگر صباح تاشام درحمام بود . اکثر اثیاء را نجس میدانست ونیم‌خورد خودرا بآب وآتش 
هیر بخت . درمجالس طعام نمیخورد ودرنخوردن شراب غلوی عظیم داشت وقریب یاندد تومان ترباق 
فاروقرا بآب حل کرد ... > 


میرزا احسانی نام شاعر درتاریخ مرگهاو گفته‌است : 


عاهماسب‌شه آن‌تاجور دین پرود در تهصدوسی نشست بر جای‌پدر 
هشتاد و چهار سال بر حکمبز یت فو اش‌طلب از با نز دهم شهر صفر (!) 
ارنت 


۲ - بدلیی در کتاب شرفنامه می‌نویسد : « ... حسین بیگگ بوز باشی که رکن رکین آن 
ملله‌بود با | کثر اعبان وطوااف امم با علیدان گر جی و ز الگر جی » که خال سلطان حبدر میرزا و 
امامقلی میرزا بودند. بصوابدید سلطان ابر اهیم یر زا درهمان‌شب... ساطان حیدر میرزا را دردرون 
سرای عامره گذاشتند که بعداز ارتحال آن‌یادشاه ... برتخت سلطنت جلوی نماید . »> 

دریکی ازاسناد سیاسی «واتیکان> مربوط بزمان شاه‌طهماسب نوشته شده‌است که این بادشاه 
درشب مرگ خویش حیدرمیرزا را بدرون‌حرم خواست وببرادر زاده خود بهر ام «ير زا . علی-لطان (؟) 
دستور داد که او را کرفتند و در اطاقی حبس کردند . ( تاریخ کشیشان کرملیت . چاپ لندن . 
ح اول " ص 6۵ ) . 

۳ - طرفداران اسماعیل میرز! مدعی بودندکه این وصیت‌نامه بخط شاه تیست , بلکه بخط 
یکی اززنان حرمست که باخط شاه شباهت‌دارد وآن‌را پس‌ازمرکگ‌شاه باانگشتری وی مپر کرده‌اند . 

ء - بدستور شاه‌طهماسب هرروز بویت افراد یکی ازطوائف‌بزرک قزلباش بیاسداری عمارات 
سلطنتی » باباصطلاح زمان دو لتخا نه , مشغول ميشدند ۰ ودرروز کشياك هرطائفه . اکر از سرداران 
باافرادطوائف دیگر کسی میخواست داخل‌شود. اورا بدرون راه نمیدادند , عگرآنکه حکم صریحی 


ازدخص شاه در دست داشته‌باشد . 


۱۸ 


کرد که حیدر میرزا قصدجانش دارد , بظاهر باوی از درموافقت درآمد . واز رفتار 
آگذشته معذرت خواست و بقرآن سو گند خورد که باو خیانت نخواهد کرد . ولی 
چون شاهزاده بگفتاری فریفته شد وآزادش گذاشت. سدرنگ تفصبل تاجگذاری او 
را بخاز خود شمخال‌خان , از سرداران ععروف چر کس , خبرداد و کلید در باغچهُ 
یمیش هی تا ای اذفرشتاه: 

هواخواهان حیدرمیرزا » مانند حسین بیگک بوزباشی و سران طائفٌ استاجلو 
و امیران طالئفهٌ شخاوند و سرداران گرجی . چون شاه‌زاده را در حرمخانه محبوس 
دیدند دریابان| نروز بحالت اجتماع بجاب عمارات سلطنتی روان شدند و سروازه 
علی‌قاپو روی آوردند . این در بر روی ایشان کشوده شد و بدر معروف بدروازة 
قراداغیان رسیدند . حسین‌بیکگ بشکستن این درفرمان داد وازآ نجا نعره زنان وارد 
دولتخانه,شدند وبا شکستن درهای مختلف بجاب حرمسرای شاهی پش رفتند . در 
همان <ال کروهی از طرفداران اسماعیل میرزا هم , که حسینقلی خلیفةالخلفاء و 
شمخال‌خان چر کس , خال پربخان خانم » سردسته و محرلك ابشان بودند » بقصد 
گرفتن و کشتن حیدرمیرزا , دری را که از باغهٌ حرمسرای شاهی‌به میدان‌اسب‌باز 
میشد. باکلیدی که پربخان خانم‌برای‌شمخال‌خان فرستاده بود. باز کردند و بی‌ملاحظه 
وارد حرمخانة شاهی شدند . 

حیدر میرزا چون راه فرار رابسته دیدناچار بدستور مأدر چادری برسر کرد » 
تامگرخود را در جامهٌ زنان با کنیزکان و اهل حرم بیرون افکند ولی.از بخت بد . 
باشاریری‌خان‌خانمشناخته شد.اورا ازمسان زنان سرون کشیدند و صوا بدبدحسیتقلی 
خلفا وشه‌خال‌خان چر کس, همان جاپیش چشم مادرش کشتند وسرش را ازبالای بام 
حرم پیش بای هواخواهانش , که سدرحرمخانه تزديك شده بودند. انداختند. 

ی از کشته شدن حبیرمیرزا طرفدارانش پرا کنده و متواری شدند و کار 

«واخواهان اسماعیل میرزا رونق گرفت. حسین نیک استا جلو , باآنکهللةٌ شاهزادة 
مصطفی میرزا بود , ومىتوانست او را بشاهی بنشاند » در این کار غفلت کرد و باآن 


۱۹ 

شاهزاده ازقزوین گر بخت.. پربخان خانم. که درحقیقت‌کار حیدرمیرزا بدستیاریوی 
یایان یافته بود » فرماتروا شد . بدستور او یکی از امبران تر کمان را قاعة قهقهه 
فرستادند تا اسماعیل میرزا را بسلطنت تبريك گوید . یی ز ان تاد. ررز «ایتخت 
صفوی گرفتار شوب وهرج ومرج بود. طوائف ءختلف قزلماش واجامر واوباش شهر 
بجان بکدیگر افتادند وجمم کثیری از سران طافهٌ استاجلو و هوا خواهان حیدر 
مرزا ومردم شتا . چه درقزوین وچه‌درشهرهای 5 مه منت داهوا لغاین 
بغارت رفت . سرانجام خبر رسید که اسماعیل میرزا از قلعه بیرونآمده رو بقزوین 

نپاده است . 


۱ - درراه نزشاهزاده را رها ارد وازیم جان در لبای شبانی پیاده راه لرستان پیش گرفت . 
ولی درراه بدست طالئفةٌ پیات . که ازهواخواهان اسماعیل‌میرزا بودند " افتاد واورا پی از ورود شاه 
ا-ماعیل‌دوم بقزوین نزدوی بردند وبفرمان او بزدان افکندند وچند روزی پیش ازمک آن یادشاء 


درز ندان بمرد . 


۵ 
بادشادی شاه اسماعیل دوم 


اسماعیل میرزا دس از ان که نوزده سال و ششماه و سست وبك روز در قلعهة 
قیقهه محبوس مانده نود » ازم رگ پدر و کفته شدن برادر ورقب خود حبدر مبرزا 
٩۰۱۰ ۶ ِ‏ ۱ ۱ 2 : ِ و ۲ 
حدرمیر زا نود , اتفافا دران ایام بشکار رفته واز قلعه دور بود. اسماعبل مبرزاچون 
باه اعتماد اه غیستّش را مغتنم‌شمرد و بدستباری‌قورچبان‌افشار, که بدرش مخصوصا 
بم‌ی<افظت وی فرستاده ود . حمعی از کسان حاکم را سردستی گر کت در 
قلمه رابست. تاآن که خبرقتل حیدر میرزامنتشرشد و گروهی‌بسیار ازامیران‌قزلباش 
وهواخواهانش دربای قلعه گرد مدند زآنگاه دسنور داد ۳ درقلعه را کشودند ومردم 
دسته دسته بدرون قلعه رفتند واو را بیادشاهی ثبر مك گفتند . 
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بس از آن بعزم باسخت از قلعه فرود امد . نخست باهمراهان برای زبارت 

۱ 2 در کش کتشان طهماسب . ز ال‌بیگ کرجی‌خال امامقلی میرزا م که داماد خلیفهٌ انصار 
فراداغلو حک‌ران قلعةٌ قعقهه نود نامه‌ای باو توشت وتا کید کر که چون‌شاه در گذشته‌است بی‌در نگ 
اسماعیل میر ز ۱ را ازمبان بردارد . تا حیدر هیر زا درسلطنت رقب‌تیرومندی نداشته‌باشد ۰ و لی‌حلودار 
ز الیگ که حامل‌نامةٌ اوبود ۰ درسلطانیه بدست سلیمان خلیقه شاملو حکمران آنجا گرفتار شد واین 
مردچون ازمضمون نامه زال! گاهی‌بافت باشتاب بقلعة قوقهه رفت . اتفاقاً خليفه انسارنیز در آن‌روزها 
بشکاررفته ازقلمه دوربود . سلیمان خلیفه خودرا بپای ارگ قلعهرسانید واز آ نجا مرک‌شاه طهماسب را 
باسماعیل میرزا غبرء داد وبرای گرداوردن لشکر باردبیل وتبریز رفت . پس ازآن میز فرستاد گان 
بر یخان‌خانم وحینقلی خلفا نیز ازقروین دررسیدند واسماعیل میرزارا ,که هنوز بمرک پدر و کشته 
شدن‌برادر اطمینان نداشت. از آ نجه در قزوین گذشته‌بود گاه کر دند 


۲ - درروز سه‌شنبهُ ۲۲ صفر ٩۸6‏ 


۵ 

قبور نباکان خویش به اردبیل رفت و از آ نجا راه قزوین پیش گرفت ‏ و بك ماه پس 
ازمرکی پدر . در روز هفدهم ربیع‌الاول ٩۸4‏ وارد پایتخت شد". ولی درانتظار آنکه . 
منجمان ساعت سعدی برای ورود بدولتخانه وتاجگذاریش پیدا کنند , ت۲۷جمادی- 
الاول آن‌سال بعمارات شاهی‌نرفت وآن مدت را درخانةٌ حسینقلی خلفا وخانیربخان - 
خانم‌خواغ رخویش بسر برد. 

درین مدت گذشته از آن که جمعی بسیار از هوا داران حیدر میرزا و سران 
طائفة استاجلورا کشت . باطرقداران خود و کسانی هم که در راه پادشاهیش فداکاری 
کرده بودند » براء بی‌مپری و خصومت رفت . ازآن جمله چون از قدرت حسننقلی 
خلفا بیم داشت * درصدد کشتن‌وی برآمد . چنانکه پیش ازین نیز اشاره شد » این 
مرد درمیان صوفیان نایب مرشد کامل با پاشاه‌فوی محسوب میشد وطوائف صوفی 
که از دیاربکر وسایرشپرهای آسیای صغیر . در زمان شاه طپماسب بایران آمده 
بودند. اطاعت احکام اورا مانتد احکام شاه واجب میدانستند . درآن هنکام نیزقریب 
ده هزارتن ازصوفدان درقزوین کرد مده وهمگیتابع وفرما نبردارخلیفةالخلفاء بودند. 

شاه‌اسماعیل نخست به‌حسینقلی خلفا تکلیف کرد که ازمنصب خلیفةالخلفائی 
چشم یوشد » تادرء‌وض مقام عالی و کالت دیوان‌اعلی , که مرادف تیابت سلطنت بوده 
باو داده شود . ولی خلفاء که‌بنیان سلطنت شاه را بروجود خویش‌استوار می‌پنداشت» 
و طالب هردومقام بود » تکلیف‌اورا رد کرد شاه‌اسساعیل‌این نیزامر را بهانه ساخت 
وبرو خشم گرفت وامی کر د که باسمت ریاست‌قورچیان مشپدبه خراسان رودودرمرقد 


- دریکی ازاسناد سیاسی والیکان , کهازعپدشاه اسماعیل‌دوم باقیست اوه شدماشت .245 
آن‌پادشاه همین که چندروز درخارج قزوین بسربرد بشهر واردشد » ولی‌درراه بعد دوازده‌امام » دوازده 
اسب عوض کرد وازبیمآنکه مبادا از جااب مخالفان بجانش آسیبی‌رسد , پسرعم خود ابر اهیم هیر زا 
را درزبرچتر زرنگار شاهی» بایشتر همراهان وافراد سپاه. ازراه معمول بجانب دولخانه فرستاد » و 
خود باجم‌ی ععدود ازمعتمدان از کوچه‌ای کمنام بباغ سعادت آباد دفت ۰ « تاریخ کثیشان کرملیت ۰ 
ع اول » ص ۰۵۷ 


یف 


امام هشتم خدمت کند. بس ازصدور حکم شاهی امرای روملو وصوفیان همه ازخلفا 
دوری حستند» واونا گزیر را‌خر اسان پیش گرفت . ولی‌ه‌ینکه بدامغان رسید.حا کم 
آنجا بفرمان شاء اورا نگاهداشت وچند روز بعد بکی‌ازسرداران روماو ازفزوین در 
رسید وبحکم شاه کورش کرد . 

فا ورودثاه اسماعیل به قزوین . خواهرش پربخان خانم هم . که محرك 
واقمی کشتن حیدرمیرزا ومسبب سلطنت وی بود , همچنان درامور سلطنتی مداخله 
میکرد وامیران قزلباش دربسیاری از امور دستوره ی او رابکارمی‌بستند .شاه‌اسماءیل 
بااونیز بی مهری آغاز کرد و بعتوان اينکه مداخلهٌ زنان درکار های دولتی شاسته 
نیست. امیران قزلباش را ازقبول اوامرخواهر بازداشت ودست اورا از کارهای‌ساطنتی 
کوک 

ازجملهٌ سرداران‌استاجل و که دراین زمان کشته شدند. یکی نز شاهقلی سطان 
یکان . امیرالامرای هرات للةٌ عباس‌میرژا بود. چون طائْفة استاجلو بجرم طرفداری 
از حیدر میرزا مورد بی‌موری وغضب‌شاه بودند . طوائف دیگرقزلباش برای‌جلب‌خاطر 
او درهر کوش کشور از کشتن افرادآن طائفه دربغ نمیکردند . شاهقلی سلطان نیز 
بتحر يك حا کم‌فراه ,که ازطائفةٌ افشار ود » درشهر هرات کشته شد.وعبای میرزا . 
که در آن تاریخ (اواخرماه رمضان۹۸4 ) شش‌سال داشت » بی‌سر پرست ماند . 

پس ازآن شاه اسماعیل دوتن از برادران خود مصطفی میرزا و سلیمان میرزا 
راهم کشت . اولی بعلت اینکه ازحیدرمیرزا طرفداری کرده » ودومی چون‌باپر بخان 
خان از مك مادر وبدین‌سبب موردبیمهری وبد کمانی‌شاه بود بمرگی محکوم‌شد .اولی 


۱ - سلیمان میرز؛ برادر پربخان‌خانم باحیدرمیرزا سغت دشمن‌بود . چذانکه پس‌از گشته‌شدن 
وی.چون جسدیسرشرا دید .ازشدت دشمنی وطمم بازوبند گرانبهائی را که بربازوی وی‌سته بود . 
شود وبربازوی خودبست . حکیم ابو نصر طییب زاهم» کهمتهم بهمدستی باحیدرمیرزا ومسموم گردن 
تاه‌طیماصب ود ؛. بدستور وی کشتند ۲ 

سلیمان میرزا هنگامی که درمشهد خادمباشی آستانهُ رضوی بود ۰ بخوردن ترباك معتادشده . 


بصه جاسه در صفچه مد 


۳ 
وا با که هس که پراش اس ای لها ود باه ای استاحلو سارت فاه 
وبرای جلب‌خاطر وی کشتند. دومی نیز بدستور شاه بدست خالش‌شمخل‌خان‌چر کس 
فلا فان شش تفون ام ان تا لوا کع ری ادیش مسطفی مر کیال 
فرماندرداری خود رانست بدونشان دادند » باابشان برسراعلف امد . دختران بیره 
محمدخان استاجلو وشمخال‌خان چر کس . کشن د گان دو برادر را . برای خود عقد 
کرد و هردو را دربکثب بحرم برد . ابراهیم سلطان رمرشد قلی‌سلطان , پسران 
شاهقلی ساطان یکان . له شاه عبای و امیرالامرای هرات راهم » که در همان سال 
کشته شده بود. سکومت قروین وسستان فرستاد. مرشد قلی‌سلطان همان کسی‌است 
که بعدها مرشد قلیخان شد ودر خراسان بهوا خواهی عباس میرزا قیام کرد واو را 


ساطنت رسا ند 7 
شاه اسماعیل درروز چپارشنبة ۳۷ حمادی‌الاول سال ۹4 
زاجگذار ی‌شاه 


اسماعیل درساعتی کهمنجمان مقرون بسعادت شمرده بودند ۰ ولی در 
۱ حقیقت برای خود او وخاندان صفوی ومردم ابران »ساعتی 
بسیار شوم و منحوس بود » درایوان چهل ستون کاخ سلطنتی قزوین برتخت نشست 
ها تاحگذاری کرد وخود راشاه‌اسماعیل‌دوم خواند . 
سپس‌چون ازطائفه‌صوفقبه #6,بسب ‌علاقه وارادتی که بدحسنقلی روملو خلرفة- 
الخلفای معزول داشتند » میترسید.اختلاف کوچکی را که روزی میان ایشان‌وداروغة 
قزوین پیش آمد , بهانه ساخت و جهمی از سرداران بزرگگ قزلباش را بکشتن آن 
طائفه مأمور کرد. درهمانحال نیز گروهی ازسرداران چر کس را بکشتن عمزادگان 
و برادران وبرادرزاد گان خوش فرستاد و در آن روزثش تن از شاهزاد گان صفوی 
پفرمان وی در قزوین کشته شدند . ازصوفیان بیچاره نیز هزار ودویست تن بهلا کت 
رسیدند و مملوم شد که شاه اسماعیل سرداران قزلباش را بکشتن صوفیان سر گرم 
کرده است . تا کشتن شاهزاد گان بآسانی صورت‌پذیرد وسران قزلباس در برابر کاری 
بقبه حاشه صفحه یش : 
وشاه‌طهماسب اورا بدربارخواسته‌بود تااز تر باك خوردنش‌جلو کیری کند . ولی‌موفق:شد . سلمان‌میرزا 
جواني‌بسیار نالایق وطماع وپست فطرت وبی گوهر بود . اورا درروز هفتم‌شمبان ۹۸۶ کشتند 


4 


۰ ۱ 
انحام بافته قرار گیرند وال سر ای ومخالفت برای اشان باقی نماند . 
درهمان روز مامورانی هم ترا میرن سایرشاهزاد گان صفوی» از خرد و بزرگ 
تولایت ابران روانه کرد واز دودمان شاهی تنها م<مل میرزا را که باوی از يك مادر 
بود » با فرز ندان‌او ژنده گذاشت . در کشتن‌ایشان نبزازان جرت‌تامل کرد که مادرش 
به‌محمدمیر ز اوفر ز ندان‌ویعلافَة سار نشان‌میدادوظاهر آدر کشتن! بشان از مادرشرم‌داشت. 
ولی‌عافست بدخواهی و کننه توزی خود را در بارء! ننن نمر ظاهر کرد 1 نخستجسن. 
میرزایسر بزرگگ محمد میرزا را که درتیران بود کشت . سپس غازی‌بیکث ازامیران 
ذوالقدر راشمر از فرستاد 0 محمدمیر زا وفرز ندانش را ازمراوده بامردم شمر بازدارد 
ومنتّظر دستور تازه باشد . 
۱ درماه رب سال ٩۸۵‏ شاه اسماعیل دارای بسری شد واو را 
ما ۰ کر سل ۳ : ۳ ۱ 
1 آبو الفوارس شجاع الدبن محمد نام داد . بس از تولد این 
باس‌میرز 1 
۳ تامل وتردبدش در کشیین محمد مبرزا وسایر فرزندان 
۲ 2 این‌شاهزاد کان کر رفن نامر شاءاسماعبل کشته شد‌ند : 
۱ - دسر عمش ابر اهیم هیر زا , که‌مردی احل, هنرمند وشاءر بود . دجاهی تخاص مدکرد : 
۲ - محمد <سین میر زا برادر زاده ابراهیم میرزا ( دسر سلطان حسین هیر زا حکمران قندهار که در 
همانسال پاجل طبیعی مرده بابقولی مسموم شده بود ۰ ) ۳ - محم‌ودمیرز) برادر شاه اسماعیل دوم . 
- محه‌دباقر میر زا پسر یکسالة +حمود میرزا ۰ و " - ممامقلی»‌یرزا واحمد هیر زا برادران شاه 
اسماعیل دوم ۰ 
درمنطاومة فتوح‌الهجم ازجمالی بن حسن شوفتری »که در سال ۹۹۶ » نسال پس ازمرک شاه 
اسماعیل‌دوم ۰ برشتهٌنظم درآمده ودرصورت منابع این کتاب ازان مفصلتر سخن‌خواهيم گفت سنج 
شده‌است که چون شاه اسماعیل بمذهب تسنن گرویده بود . باعلمائی که بدین مذهب متمایل بودند 
بیشتر مپربانی ومذورت می‌نمود وازا تجماه مکی میر زا مدوم دریفی شیرازی بود که شارابترویج 
مد هب تسنن توق وتحر مك می کرد وازجانب‌وی تمقام صدارت رد وشاه اسماعیل‌مخواست دختر 
خودرا باودهد . سپس می‌نوسد که میرزا مخدوم شاه‌اسماعیل‌را بکشتن شاهرادکان طق فان نشج 
ئا درسلطنت مدعی ورقیبی نداشته‌باژد ووحجود شاهزادکان مابه‌فیام ونه‌اق سران قراباش نشود ۳ 
۲ - شاه‌اسماعیل دربار نام این‌پسر ازدیوان خواجمحافظ فال گرفت وچون غزلی آمد که نام 
ماه شجاع / جلال‌الدین ابوالقواری ۸ ازسلاطن آلهافر ) سراهیر مبارزالدین محمد ( درآن‌بود ۰ 
بسرخودرا شجاع‌الدین محمد نام نهاد ۰ 


نا ۰ تک هک چا ما ی نت 
7 و 


تصویر بکک شاه ادهُ صفوی 


کار ساطان بحمد نقاش» در زان شاه‌طخ‌ماسب اول 


۲6 


او نیز ازمیان‌بررخاست . ولی سلطان ذو القدرحکمران فاری را که سبب‌ناساز گاری 
باساطان محمدمیرزا , مورد بی‌مهری وی وسران طائفة ذوالقدر گشتد و ۱ گویر بقزوین 
ایغ نود ۰ عمداً ِِّ«۳ بحکومت اب وی ۳ نوزاد خود بی گز ند و 
پوشیده وستورداد که پس‌ازورود شیر ازسلطان محمد میرا ویسرانششرا آزممبان بردارد . 
درآغاز رمضان همانسال نیز علیقلیی بیگ گور کان‌شاملو . پبر سلطان حسن 

خان, ازامرای بزرکگ طائفه شاملو را . مقام خافی عطا کرد و خواهر خود ز بنب ییگم 
رابعقد وی در آورد " , واورا محکومت هرات وامیر الامرائی‌خراسان کماشت , ودستور 
داد که چون به هرات رسد , شاهزاده عبای میرز! را نابود سازد . مر تضی‌قلبی‌خات 
" پر نالگ قر کمان را هم بحکومت مشهد گماشت و مامور کرد که جد پدری شاه 
طهماسب را ء که تا | ترمان درقزوین مانده بود. بمشهد برد ودر جوار امام هشتم بخال 
سپارد " : ولی یش از آنکه عماس مبرزا در هعرات و سلطان محمدمیر زا و سایر 


فرزندانش در شیراز کشته شوند , چند تن از سرداران قزلباش بدستیاری خواهری 

۱ - در روز سه شنبة سوم مله شمبان ٩۸۵‏ حجری قمری . 

۲ - ايتزن هییچگاه بحرم علیقلی خان داخل نشد . زیرا مقرر بود که او را یکتال پس ازعقد ازدواج 
بهرات فرستند و چون بمد از آن . بترحی که در تاریخ پامشاهی شاء محمد خواهیم دید . ميانة امرای خراسان 
وعراق برهم خوود , شاه محمد از فرستادت خواهر بخراسان خود داری کرد . چندی بمد نیز علی فلی خان در 
حرات کته شد و آن ازدواج صورت نگرفت . زیشب تیم در زمان شاء عبای از تمام شاهزاده خانه‌های صفوی 
بآ نیادشاه تردیکتی بود . شاه عباس در غالب امور با او مشورت میکرد و اورا بیار عزبز و محترم میداشت . 

۳ - شاه اسماعیل پیش از جلوی رسمی و تاجگذاری خود میخواست نعش پدرش را بمشهد ,فرستد ۰ دای 
این امر بواسطة اختلافی که میان‌سران قزلباش روی‌داد تا پابان ملطنت اوانجام نگرفت . نوبندة روضةالصفا 
در اين باب مینوید : « ... چون ایام جلوس شاه اسماعیل ترديك شد نمش پدر را نقل کرده بنفی خوش محفهةٌ 
ار دا بردوتی نهلد وامرا اتفاق کرده از دولتخانه بمرقد امامز ده سین فز وین <ر کت‌دادند که بمشهد فرستند . 
تاه اسماعیل فرمان داد فقرا را اطعلم وعلما را اکرام کنند . خیمه‌های بزرک نصب کردند رمجلس عظیمی‌ساختند 
و دوازده هزار ظروف و اوانی درآن تعزیت و اطعام خروانی مقرر شد و هر بکبزار بامیری نامدار محول شد که 
با ترتیب ونظلم پمجلس رساند . طراین میان میان دوفرازامرای قرلاش . هر تضی‌قلیخان‌بر نا ر سلطان 
حمسین خان تکلو. منازعدای‌یر کرت‌وكت‌کرهای دوطرف‌باشمتیرهابمیان ءجا ی آمدند. رآ غازهیاهو کردند . شاه 
اسماعیل نلچاو سوار شد و از هر سوی مکی را شی زه و آن فنه خوایبد . ولی در وقت تبرانهازی ناج شاهی 
از سرش برخاه افتاد و در اين یاب بسضی تطیر کروند و خوب ندادتند و شاء بدبنوادطه شرمگین و در تاب شدو 
از مرنضی قلی‌خای . که مأمور رفتن خرامان و بردن نش شاه بود . رنجید و اين امر تا پایان دولت شاه ا-عاعیل 
مموق ماند . ۰ 


۳۹ 


پریخان خانم او را دزقزوین هلاك کردند . 
شاه اسماعیل دوم‌باطناً متمایل بمذهب‌تسنن بود » ومیخواست 


شاه اسمعیل و 
و مذهب شیعه که آن مذعت را دوباره در ابران رواج دهد . بپمین سیب 
در صدد بر آمد که ازقدرت ونفوز علمای بزرکگ شیعه بکاهد 
واز تظاهرات و تبلیغاتی که درابران برضد مذهب تسنن میشد , ومایةٌ اختلافات بزرکی 
داخلی و خارجی و خونربزیهای فراوان بود . جلو گیری کند . هميشه در مجالس 
خصوصی از اختلاف شیعه وسنی ولعن خلفای سه کاند واصحاب بیغمبر انتقاد مبکرد. 
ولی هیچگاه آشکارا بمذهب نسنن ابراز عفیده نمی‌نمود ومقاصد خویش را با تدییر 
وسیاست وباتهدید وتطمیع و بهانه جوئی انجام میداد . نخست علمای متعصب شیعه را 
ازدر بار دور و کتب ایشان را ضبط کرد وچندتن ازروحانیان را که متهم بتسنن بودند. 
طرف مشورت و مورد لطف وعنایت ساخت . سپس فرمان داد که مردم طعن ابو بکر و 
عمر و عثمان و ءايشه و امثال آنان را در مساجد ومعابر و مجامع عمومی ترك کنند. 
کی اه تم یه یواست ای 
ثاهی تخصص داد تابکانی که درتمام عمر زبان بلعن خلفای سه کاند و سایر اصحاب 
پیغمبر . مخصوصاً عشر مبشره نگشوده اند ؛ داده شود . همچنین دستور داد تا تمام 
اشعار وعباراتی را که درلمن خلفای سه کانه ودرمنقبت و مدح حضرت علی بردر و دیوار 
مساجد و مداری نوشته شده بود , محو کردند . 

سرانجام گفتار ورفتار او ای بد گمانی مردم و سران طواثف قزلباش . که در 
مدق هه نت یی و وی ی ام ان کبانتو ی که سم تمامتانان 
آموردرباری و دولتی» و از هواد اران و موسسان سلطنت شاه اسماعیل بودند » با جمعی 
دیگر از سران قزلب اش مجاسی کردند .و در آن مجلس دربارة عقاید مذهبی شاه و 
مقاصد وی مباحثات بسیار شد . درضمن کنتگو نامی نیز ازحص میرزا » پسربزرگ 


شاطان میی مرا مر ادز شاه مان امه که گرشاه اسماعیل ازمذهت فیعه بار 


۳۷ 


کشته باشد میتوان آ نشاهزاده را بسلطنت برداشت . دریابان مجلس مقرر شد که‌چند 
تن از سرداران بزرکگ » مانند امیرخان موصلوی تر کمان و مسیب خان تکلو . 
بخدمت‌شاه روند و باوی آشکلرا در این باب سخن کون د و حقیقت امر را از خود او 
جویا شوند . 

اما یکی از حاضران مجلس ۲ در همانروز خبرشاه برد که امبران تر کمان و 
تکلو . بعنوان اینکه شاه از مذهب شیمه باز گشته است . میخواهند او را بکشند و 
برادر زاده‌اش حصی هیر را بجای وی نشانند . شاه اسماعبل که از این خبر سخت 
خشمکین و اندیشناك شده بود ,سران تر کمان و تکلو را احضار کرد و مورد تپدید 
وعتاب ساخت وچون | تجه را که بابشان نست داده شده بود . انکار کردند . امیرخان 
ومسیب خان رامأمور کرد که برای اثبات صداقت ووفاداری خود . بی‌درنگگ حن‌میرزا 
را ازمیان بردارند . آآندو سردار نیز ناچار اطاعت کردند و یکی از امیران تر کمان 
تتکوی | بفی که ان ره بو ۱ شاه ادف سکتیاه زا که حفا ی تور ده ساله پوی در 
این تفه کر 

پی از آن شاه اسماعیل چون نسبت بسرداران تکلو و تر کمان بی اعتماد شده 
بود . بادشمنان قدیم خود » بعنی سران طائفهٌ استاجلو از درملاطفت ومهربانی در آمد. 
و چند تن از بزر گان آ نطایفه را , چنانکه پیش ازین اشاره شد . بحکومت نواحی 
مختلف خر اسان وففقاز وغرء عاهوز کرد درعماتخال برای انتکه از ند کمانی عروم 
وسران قزلباش بکاهد ؛ علمای سنی مذهب را از خود دورساخت و نکچند در مجالس 
شاهی از بحث در مسائل مذهبی احتراز نمود وچون سکه بنام خویش زد این بت را 
برآن نقش کرد :" 


۱- میگفتند که‌این‌خبر راخلیفه انصار قر اداغلو. حکران ابق ناما قمق48 . برای شاه اسماعیل 
برد ا از تراه رفتار 1 دام تة خود را در دوران زنداني بودن شاه جبران کند 1 صداقت و وفاداری خوش ۳ 
ثبوت رساند . 
۲ -جمالی ین <سن شوشتری. عاحب منفاومةٌ فتوح‌المجم (ن-خخطی کتابخانةٌ پاریس, فهرست کتب 
ی 7 ۰ 
بقیٌ حاشیه درصفحة بعد 


۱۸ 


زر مشرق‌تا بمغرب گر امام است علی‌و ال او مارا تمام است 
شاه اسماعبال دوم از آغاز جوانی سخت ببعاطفه و شرور و 
مرف شاه‌اسماعیل 
دوم سر کش و تند خوی و خود خواه بود . و بهمین سبب پدرش 
همیشد او را از در بار دور مبداشت وعاقمت نیز درقلعه ققهه 
یز ندان افکند . 
حبی‌متمادی وناملایمات ومحرومیتهای محیط محدود قلعد» و رفتار سخت پدر 
تیزطبع طاغی وسر کش او را بدخواه تروقاب سختش را کینه توز تر گردانید . قریب 
بست سال در انتظار هر کت ددر و وروی یادشاهی در زندان سربرده بود . همنکد 
آزایشد وبا رزوی دیر بند رسید . برای‌حفظ مقام وقدرت نویافته , بدوست ودشمن ابقا 
نکرد وهر کس را کد مدعی با مخل یادشاهی خود ینداشت . بی‌ملاحظه تابود ساخت . 
از کشتن برادر و برادران زاد گان‌خود وسایر شاهزاد گان‌صقوی .که ممکن بود روزی 
مدع ساطتت بادستاو یز مخالفانش گردفده خودداری ننمود و گذشته ازسرداران ی که 5 
پادشاهی او مخالفت کرده و بهوا خواهی برادرش حیدرمیرزا برخاسته بودند , جمعی‌از 


موافقان وهواداران سلطنت خویش را نیزاز مبان برداشت " . 
بقیة حاشیه ازصفحه پیش : 
فارسی بلوشه نمرژ ۳۳۹) میگوید پس از آفکد شاء اسم‌اعیل بتحر .ك میرزامضدوم شریفی شاهزادگان سفوی و 
جممی از سرداران بزرک غر لش را از ميان برداشت ۰ + گان ابران ء سران لشکر خامه‌ای ناو نوشتند که اگر 
پپایخاهی لاد دارد بابد میرزا مخدوم را بکشد ر این نامه را هر خوایگاه وی اف‌کندند . شاء اسملعبل چون دید 
کد در خوایگاء خود نیز از اسب مخالفان در امان نت . تاچار حیرزا حخدوم را یببانهٌ حني بوحن برعدان‌افکند, 
قا بدینوسیله هم خود و هم او را از خطر برهاند و از آنس دیگر از مذعب رتستن طرقداری تکرد . پس‌ازکشته 
شدن‌شاه اسماعیل میرز! مجدره ‏ بدستباری بر :خان‌خام . اد باو توجهی خاص داشت . از زئدان کربخت وبخاك 
عتمانی ناهد .- . 
۱ -ولی‌قلی‌شاملو.:.- کنب قصص‌الخاقانی! کد درحدود خودسال پی‌ارتاه اسماعیل‌دوم نوشته 
شده ) مي نود : هنگامی دهد شاءاممع. بمد از مرک شلمطهمات اول از قلمةٌ قهفید فرود آمد ۰ « ... احدی 
از رژسای آن محل که در ایدم حبیس شسبت دطن حضرت از لاش کلمات پی نوت سررده مود . با تحفة محفر 
حتظور نظر مادشاه غتنفر خهر کشت . آن حضرت طقبای چش‌بوی او گردانید . جماعت صوفبه بيك چشم زدن 
بقیه حاشیه در صفحةٌ بعد 


۹ 


چون از قدرت و نفوذ سران طوائف بزرگ قرلباش . که از آغاز دولت صفوی 
متاص ومقامات عالی لشکری ودرباری را بارث برده و هريك دارای اتباع وسواران و 
سر باز ان مجپز و مخصوص خویش بودند » می‌ترسید قارع ۱ اند مها 
اینکه» خر گاه ساطنتی را با طنابهای پوسیده بریا نمیتوان داشت » از کارهای دولتی 
و لشکری کوتاه ساخت و جوانان نو رسيدة کم تجر به را , که بعشق مقام و حکومت 
بهرفرماتی گردن مینهادند . بجای ایشان منصوب کرد . 

بهحكث از نزدیکان خود و زمامداران امور کشور اطمینان نداشت و بر همد 
کس بچشم بد گمانی‌مینگریست . جاسوسانش درهمه‌جا پیوسته برای خبرچینی آماده 
بودند . خود نیز بیشتر شبها در لبای مبدل » بصورت درویش با گدا و امثال آن » از 
دولتخانه بکوچد وبازار ومساجد ومرا کز اجتماعات مردم میرفت و ساعتما با طبقات 
مختلف می نشست تا از عقاید و رفتار و افکار عامه نست بخود با خبر گردد . رفتارش 
باسرداران قزلباش و بزر گان کشور بقدری سخت وخشونت آمیز و آميخته بابد گمانی 
بود که از بیم‌اودرخلوت ومجالس‌انس تیزازامور مملکتی سخن نمی گفتند. وهر گاه که 


یه حاشیه از صفحه قبل: 
اعضاء و جوارح آن بدبخت را دندان از هم ربودند ! ..» 
در تاریخ صفوبه عکرر دیده میشود که صوفیان باشار مرشد کامل . با شاه . مقصری را زنده خورده‌اند , 
و در مجلد حوم اين کتاب . در خمن تعربف انواع مجازات مقصران در زمان شاء عباي بزرک . درین باره مفصلتر 
خواهیم نوشت . 
در عکی از استاد کتا.خانةٌ وانیکان .که گزارشی از زمان سلطنت شاه اسماعیل دوم است » نوشته‌اند که : 
..... او بسیاری اژسرداران و حکام را رای آزمایش کردن شمشیر خود بدست خویش کشت .. در 
حدود ۱۲۰۰۶ تن بدست او با بامر ار کشته شدند , گذشته از کانی که کوربا تبعید کرد . ( تاریخ کشیشان 
کرملیت ۰ج ۱ س ۵۷ ) > 
اولثاربوس » سفیر «وك هلشتاین که درزمان شاه صفی بایران آمده است » در سفرنامةٌ خودمی‌نویسد : 
۶ ... تمام دوستان وبستگان برادرتی حیدرمیرزا . وکانی راکه محرك بحبی افتادن وی شده بودند کشت ... 
مکیار ففز برای اشکه ازاحاسات بزرگان و امرا در بارة خوشتن آگاه شود » شپرت داد که مرده است .سیی 
کسانی راکه از این خبر دروغ اظهار شادمانی کرده بودند هلاك کرد ... بقدری در کشتار نزدیکان افراط لمود 
که خواهرش پریخان خانم از ییم جان خود بکنتن اوهمت کماشت " و ابنکار چنان با مهارت صورت کرفت که 
حنوز هم کی نمیداند که اورا چگونه کشنند .۰ 


۳۰ 


بمجلس شاهی احضار میشدند دست ازحان می‌شتند . همیشه پهلوی دست خود تیر و 
کیان آفاو دا یهن گرا کل شخو ات بر یگ تفه 

حتی با خواهر خود پریخان خانم هم » که محر واقعی کننتن حیدر میرزا و 
بان گذار ساعلنت وی بود » بدرفتاری سیار کرد . قسمت مهمی ازدارائیش را گرفت» 
بسشتر غلامان و کنیزان وملازمانش را ازو دور کرد . از ملاقات سرداران ورجال کشور 
ممنوعش ساخت واز کشتن بگانه برادرتنی او سلهمان میرزا نیز" باآ نکه این‌شاهزاده 
درراه پادشاهیش کوشش بسیار کرده بود , چشم نیوشید 

بیرحمی وخونشواری شاه اسماعیل و قساوتی که در کشتن شاهزاد کان بگناه 
صفوی نشان داد . مردم ابران وسران قزلباش وحتی دوستان وهوادارانش‌را » ازو بیزار 
ومتنفرساخته بود. پس‌از آنکه بمذهب تسنن‌توجهواظهارعلاقه کردو بآ زار الاک علنای 
شیعه پرداخت . ومخصوصا چون بعداز کشتن حسن میرزا در صدد قتل برادر تنی خود 
محمد میرزا و سایر فرزندان او بر آمد , این تنفرو بیزاری بحدی رسید که جمعی از 
سرداران بزرگی بادستیاری خواهرش بربخان خانم . در کشتن او همداستان شدند ,۱ 


۱ شرف الدین بدایسی. که مردی کرد ودر مذهب‌تستن متعصب ویا شاه اسماعیل هعاصر بوده است » 
در کتاب شرفنامه مینوبد : « ... خواست که سب شیخین وعلمان و عایشه وبقیةهٌ عشره هبشره را . برخلاف آباء 
و اجداد خود » برطرف نماید ونئوعی سلوك کند که در ولابات ابران سنی وشیعی هر کدام «مذهب خود عمل‌نموده 
متعرض احوال یکدیگر نشوند . چون قزلباتان دروادی رفض متصلب بودند از اين ممر از او متنفر کشته درصدد 
آن شدند که هروفت فرصت .ابند » بجان آن‌سلطان عالم ءادل مسلم‌ان (!)آسیبی رانند ۰ :۱ آنکه باهمیره‌اش 
پربخان خانم درین «قدمه همزبان کشته ۰ شبی آن پادشاه باحنن بیگک حلواچی اوغلی » که محبوب او بود ۰ در 
یکی از بیونات خاصهُ خود رفته و بربستر استراحت غنود ۰ روز دیگر بمد از عصر آن پادشاه را از آن خانه مرده 
و حین بیگ را نیم مرده بیرون آوردند . . امرا و اعبان هرچه تفحص و تجسس کردند هیچکس از حقیقت‌آن 
کار آ گاه نبود ... » 

در یکی از اسناد کتانخانة واتنکا 1 شده است که چون‌سلطان عنمانی برای تبريك جلوی شاء‌اسماعیل 
سفیری بدربار قروین نفرستاده بود ۰ این پادشاه اصرار داشت که با دولت عثمانی بجنکد و بفداد را ۳ 
| تجا :احگذاری کند . . . ولی سرداران ابران مایل بتجدید چنکی با دولت عذمانی نبودند و برخلاف مرخواستند 
که اوسفیری بدربار استانبول بفرستد و بندان مصالحهٌ قدیم را مستحکم سازد ... وچون اورا عسمم «چشگگاد ند ند, 
بگفتنش کم ستند و بدستیاری ژلی که شاه اسممدل او را بیس از کتن شوهرش بحرمرای شاهی برده بود . 
توسیلهٌ حب مسمومی هلا کش کردند » تاریخ کدیشان کرملیت . جلد اول . س ۸ه» 

این‌روات‌را شرف‌الدین شلیسی نیز در کتاب‌شر فناهه. تاحدی‌تأیید کر ده‌است. درعلت تجد بدجچنگهای 
ابران وعمالی در سال ٩۸۵‏ می توید : « ... هم درین سنه پادتاه جهان سلطان مراد خان » بواسطهٌ آنکه شاء 
اسماعیل سمسی اوضاع مغایر قاءده و قاتون نست ده یه تموده بود , اراده‌تمود که خاله دیار عجم را تاد تیستی 
وفنا دهد که بکبار خبر قوت شاه اسماعیل بسمع سلطان رسبد و بطریق اولی دز تسمیم آن عزیمت کوشبد .» 


۳۱ 


ودرشب یکشنبة سیز دهم رمصان سال ٩۸۵‏ که فرصتّی بقشتی | مز اورامسموم کردند / 

شاه اسماعیل معتاد خوردن تر باك نود وهرروز ۷ حدود ۶۵ تخود تر باك خالص 
میخورد ۰ دراین شب نیزوقت افطارمقداری ترباك خورد وپسن از صرف طعام باپسرجوان 
وزیبائی . بنام حسن بیگ حلو اچی اغلی . کد معشوق ومصاحب شبانروزی او بود » با 
لبای مبدل بقصد گردش بیرون رفت ‏ تاپاسی‌ازشب در کوچه‌ها و محلات ومساجد شهر 
بگردش وخوردن ترباك وشیرینیوتنقلات کنرانید ۰ نزديك صبح‌با حسن بیگ بخانه‌ای 
که برای او در جوار دو لمخانه ترثتب داده نود . و دزی بمیدان طو بلة شاهی داشت » 
فلوننا تر کسی‌از تربالك و ینگگ و مواد افو کر بود که صورت حجب مساختند و در 
فوطی‌خاصی همشه ترا خاما ماد مسکردند. سراین فقو را مس اکن سک معخووق 
اومهرمیکرد ۰ | نشب پریخان خانم باموافقت جمعی ازسران قزلباش , مانندامیرخان 
ترکه‌ان و محمدی خان تخماق استاجلو امرالامرای چخورسعد (ارمنستان) و 
پیر همحمدخان استاجلو وخلیل‌خان افشار و مسیب‌خان تکلو و بر خی‌امیران‌دیگر» 
بدستیاری کنیز کان حرم . حبهای فلونیا را بسمی مهلك درآمیخته بود . و بهمین سبب 
چون قوطی رابدست حسن سک ذادند عهر خودرا ت 0 ندید . ولی هرچه شاه رااز 

,۰ ء 

خوردن حبهای فلونیا و کرد » نشنید و مقداری زیاد تر ازمعمول در دهان افخند و 
جمی چند نمر باوداد 

۹ جمالی شو شتر ی مسف مننلومةققوحالفچم مکوبد که: « چون-کاری‌شاه‌اسماعیل ازاندازه 
گذشت سرداران قزلباش ازو متنفرشدند ... پربخان خاام با امپرخان و چند سردار نگ , مانئد مب خان و 
ءحمد خان و خایل خان و شه‌خال خان (چ رکس) ۰ مدست و همم شد . سپس این سرداران که جمعاً هفت 
نفر بودند ۰ چادر بسر کردند و پر‌خان خانم بشاه پیغام فرستاد که : « دخدر فلان که خواسته بودی آورده‌اند وا 
شش زن در انتظار است . »شاه فرمان داد که ایشان را نزد وی فرسدند . اتفاقاً در همان حال خواست از شر ی 
(ءقصود همان حیهای فلونیاست که باشتباه شربت کفته‌است) که برایش میاختند بنوشد . حلواچی اوغلی‌محبوب 
او که هميشه سرفوطی را مهر میکرد » آلرا بمهر خود ندید و هرچه شاء را از خوردن شربت عنم کردتشنید 


و با حلواچی اوغلی از آن شرت مسموم خورد وبیحال شد وآنهفت سردار آمدند و اورا کذتند .» 
سر تماس هر بر ت(۶۲ع۲۱ 10۳25 9۱۲)انگلیی نیزدر -فر نامه خودمی‌نوبد که : «پر بخان 


رقیة حاشیه در صفحة بعد 


۳۷ 


روزدیگر چون تا تزديك ظهر شاه از خوابگاه بیرون نیامد , میرز! سلمان جابری 


اصفهانی وزیر " و جمعی از امیران. یکی ازیزشکان مخصوص وی را بتحقیق‌حالش 
روانه کردند . چون از خوابگاه صدائی بر نمی‌خاست و در از درون بسته بود » طبیب 
ناچار بآواز بلند دعا ونیاز کرد . حسن بیگ از درون خوابگاه فرباد زد که در رااز 
بیرون بگشائید وداخل شوید. همینکه وزیر وسرداران بدرون خوابگاه رفتند. شاه را 
درحالم رکه وحسن بیککرا مفلوح ویبحر کت بافتند. درهمانحال‌شاه‌اسماعیل در گذشت 
وحسن بنگ کمز بانش‌نیز بارای‌سخن کفتن‌نداشت, بصد زحمت گزارش‌شب دوشین وقوطی 
فلونیا را تقل کرد . پزشگان پس‌از ممابنةً جسد شاه مسموم شدنش را تصدیق کردند » 
واءیر خان و پیرهمحمد‌خان مخصوصا در پیدا کردن علت اساسی م رکه شاه تظاحر و 


«قی حاشیه ازصفحة قبل: 


خانم باه چپار نن از رجال دربار بنام خلیل . امیر ۰ ءحمد . قورچی خان ( ظاهرا متصود قورچی باشی است و این 
منصب را شام اسمامیل دوم به ال قلی ببکك افشار داده بود ) درلبای زنان بخوابگاه شاه اسماعیل رفتند و او راخفه 
کردند .» سفرنامةٌ هربرت » ترجمةٌ ونکفور . چاپ پاربس در ال ۱۹۹۳ » صفحة ۳۷۱) . 

سیر و هلو که با شاه اسماعیلدوم ءماصر بوده‌است ؛ در کتاب احسن‌التواریخ می‌توسد : « .. در شب 
بکشنبهة سیزدهم رعضان ٩۸۵‏ شاء اسماعبل با حسن بیکه حلواچی اوغلی و چند نفر از مقربان سواره در کوچه و 
بازار سیر نمود » وقریب بسحردزخانهةً حسن بیکه فرود آمده استراحت کرد و در آتجا مرد . ازبسنی چتان‌استماع 
افتاد که حن ببک حلواچی‌اوغلی با دشمنان اوهمداستان شده مغزفیل اورا بخورد دادند وبعد از آن‌خفه کردند... 
اما اسل آانت که مقتول دکشته . زیرا او ترباق بافراط میخورد و قولنجی عظیم داشت . هر چند روز یکنوبت 
فولنج مشد » چنالکه مردم مصطرب میشدند ... ( اسن‌التواریخ , چاپ کلکته . ص 1454) * 

اولثاریوی در -ذر نامه خود می‌نود که بر,خان خانم با امیرخان تر کمان «وابط نامشروع داشت وباو 
وعده کرده بود که جانشین شاه اسماعیلش کند . 

ز کریامورج ارمنی وچامیچ ر بوهانس‌دووزار. مورخان کرجی, نوشته‌اند که : 

«.. امیر خان‌حاک‌ت ریز , م< مد تخماق حاک کثورآرارات اورا در۲4 ماهء‌توامبر ۱6۷۷محرمانه 
کشتند » بطوری که هیچکس نفهمید و برای آنکه کسی باین امر پی نبرد شهرت دادن که او بسفر رفته و 
بزودی باز خواه کشت و بمد از آن مرکث او فاش گردید . (تاریخ ز کر با چاپ پطرزبورکی ء ص ٩۳‏ - تاریخ 
بوهانی . چاپ پطرزبورگه . س 5 - تارینم جامیج ج ۳. ص ۰0۲۹ چاپ یطرز بورک .۰( 

در یکی دیگر ازاسناد کابخانهوایکان دربارة مشاه اسماعبل دوم نوشته‌اند : «درست روزی کهمیخواست 


مذ هب تست را ‌ مدهت زسمم و ملی ابران سازد منسموم شد . . .- بکانی که آن مذهب را بپذیرند وعده پادای 
داده و کالی را که سر از فرماش پییچند . بر کک تهدید کرده بود . بیمین سبب سرداران در کشتش تمجیل 
کردند .۰ 


۱ - این مرد نا آنزه‌ان ناظربیوتات سلعانتی بود . اء اسماعیل او را درروز چهارشنبة ۲5 ربیم‌الاول۹۸۵ 
,وزارت بر کید و باو امر کرده بود که پیش پای هیجید. از امبران فزلیاش و رجال ابران بر خیزد - 


۳۳ 


وأفر می نمودند . ولی میرزا سلمان وزیر » که او نیز نهانی با امیران مذ کور همراز 
بود . مانع تحقیق وتجسس کردید و گفت : «مبالغه دراین امرچه نفع میدهد . حالا که 
چنین فضه‌ای روی داده , باید اول غعمخواری دین ودولت کرد !۱۰ 

شاه اسمعیل دوم با آنکه پادشاهی بیارسنگدل وخونخوار و بیرحم بود . خود 
را از سلاطن داد کستر و مپربان می پنداشت . چنانکه در عنوان فرامن و احکام او 
هو العادل می‌نوشتند ودراشعار خویش عادلی تخلص میکرد ! 

در مملکتداری و سید کی بامور سلطنت بیعلاقه و سل اتگان بود . در دوران 
پادشاهی خود بیشترولابات ایران . وحتی نواحی سرحدی را . بی‌حکمران وسرپرست 
گذاشت. حکام ولابات رابی‌سب تغییرمیداد ؛ واشخاصی تازه را بسکومت امزومیکرد. 
ولی‌غالبا بحکام تازه نیز اجازه نمیداد که ازپایتخت بمحل مأموریت خود روند . چنانکه 
هنگام مر کش بیشترحکام ولایات ایران درقروین بودند . 

وه تور مایت با رس ی بو نا وک وتات کی تقو رس اس 
ایران کسی بارای مخالفت و سر کشی و ستمکاری نداشت . هبر وقت خبر می یافت که 
کارواتی درمکی از نقاط کشور گرفتار راهزنان شده است» فرمان میداد که غرامت‌اموال 
آن‌کاروان را ازحا کم محل ۳ ند و بهمین سبب دزدی وراهزنی درزمان او بسار کم 
شده بود . احکام کاهس شت‌گازهاش می‌نوشت و باطراف مبقرستاد. 

این پادشاه درسال ٩4۳‏ هجری قمری تولد یافته بود و چون پس‌از یکسال ونیم 


۱ - اين قطمه را مکی از شاعران در تازیخ جلوی ومرک او سروده است : 


شهنشاه جم جاه کیتی پناه که میخورد کردون بذاش‌فم 
جهپاندار و قهار کردون وقار که بودش لقب قهرمان عجم 
ازو هست در کام ضحاك نار وژو خالك بر فرق جمتید جم 
پی تاجداران روی زمین بر افراخت در دهر سالی علم 
می بادشاهی زیر زمین بال دکر در عدم زد قدم 
دوتار یخز ببنده‌میخواست فکر که بر لوح عالم لگارد فلم 
یکی بهر جاهش دراقلیم دهر یکی بهر عمش بملاث عدم 
شهنشاء‌روی زمین کشت ثبت شهنشاه زیر زمین شد رقم 


۰+۰ ۰+: 


۳ 


سلطئت ‏ در روز یكشتبةٌ سیزدهم رمضان ٩۸۵‏ ( ۶ نوامبر ۱۵۷۷ مبلادی ) در گذشت 
چهل‌وسسال داشت . " 


۱-مرک شاه اسماعیل دوم بقدری اگهانی و مرموزبود که تا چند سال بیاری‌ازمردم ابران اوراز ده 
و متواری می‌بنداهتند » و بهمین سبب ادخاس کوناگونی که با نیادشاه شباهتی داشتند » در ولابات مختلف ادعای 
شاء‌اسماعیل بودن کردند و کارچندتن ازیشان بجائی رسید که تابست‌هزارسیاه گردآوردند ومکرر برقوای دولتی غالب 
شدند . از نجمله درسال ۹۸۹ . چهارسال پس‌ازمرک شاه اسماعيل , قلندری که شبیه‌آن پادشاه ومانند وی از دو 
دندان جلو محروم بود , ادعای شاء‌اسمعیل بودن کرد . میگفت : « در شب سیزدهم رمضان ٩۸۵‏ که با حسن‌یگ 
حاواچی‌اوغلی خفته ,ودم , دریافتم که جمعی ازسرداران که با من دشمن بودند » بردر خوایگاه عن گرد آمده قصد 
دخوا دارند . پس خود را از پنجره بیرون انداختم و کربختم . دذمنان من مکی ازغلامان مراکه بامن شباهنی 
داشت خفه کردند وشبرت دادند که شاءاسمعیل هرده است . من درابای قلتدران دوسال در ممالك عثمانی سیاحت 
کردم وا کنون بازآمدهام تا ازدشمنان خود انتذام گیرم ... » سران طوااف لرومردم کره کدلویه .که ازحقایق‌اوضاع 
:مخت بی‌خبر بودند . اطهارات اورا ناور کردند واوزا يادشاهي شذاختند . کاروی :جائی رسید که تا برعت‌هزار سباه 
کرد آررد و مکرر ی یاهیان قزایش . کد بدفع او مامور شدند . غلبه کرد وچددین سردار بزرک را کشت . تا 
آنکد عاقت دروغتش آشکارشد وهر دم او باز گشتند و در یکی از قلمه‌های کوه کلوبه یگ ین ء مقتول شد . شاد 
استاشا‌های وگ مورا سعان دنا ات در موی کی وتف تفای فص ازع کا تاوفاه امن بازی او مد داشت ب 


5 
ی از هر گت شاه اسماعیل دوم 


میرز اسلمان‌جا بری‌وز یر وسرداران قزلباش برای ابنکه‌خبرم کی نا گهانی‌شاه 
اسماعیل بیرون ترود ودرپایتخت مایهٌ پروز شورش و آشوب نشود » درهای دولتخانه را 
بستند . سپس بتوصیه وصوابدید پر بخان‌خانم» سران طوائف بزرکی تر کمان واستاحلو 
که با هم دشمنی دبرین داشتند , براه صلح و آشتی رفتند . امپرخان .رئیی طایفة 
تر کمان . با پیره‌محمدخان ؛ ریش سفید طالْفهٌ استاجلو , عقد پدر و فرزندی بست و 
همه امیران‌بزرکگی قزلباش که درآن مجلس حاضر بودند س و کند خوردند که اختلافات 
ودشمنیهای دیرین را فراموش کنند وبرای تقویت و پشتیبانی دولت صفوی با یکد کر 


متحد باشند,۱ 


پس از آن برای انتخاب شاه‌بمشورت برداختند . و لی‌سلطان‌قلخا نچی اوغلی 
و القدر حکمران تازء فارس . که للةٌ شاه‌شجاع فرزند شرخوار شاه اسماعبل بود . 


۱- دریکی از کزارشهائی که دربار؛ مرکه شاه‌اسمعیل دوم ازقزوین بدربار واتیکان رسیده شرحی نوشته‌اند 
که مضمونش اینست : « ... پی‌ازمرکت شاه اسماعیل پریخان خانم هفت -رداربزرک را که دردواتخانه بودندجمع 
وصیحت کرد که ازتفاق ودشمنی‌های گذشته باز کردند وکاری‌نکنند که بنفم‌ترك وتاتار ومایةٌ خوشحالی‌ایشان گردد. 
و برای حمله بایران . که ممکنست بانقراض دولت صفوی منتهی شود » بدشمنان ایدولت بپاله و فزصتی بدهد . 
سرداران برائر بیانات‌او. که با بلاغت وحرارت بیارتوأم بود . باهم آشتی کردند ودریادناهی سلطان محمد خدارنده 
سوگند خوردند . دراین ضمن خبرمرک شاه‌درشهرشايم شد ومردم دراطراف دو اخانه گرد مدند وشاه راخواستند. 
:دستور بربخان خانم یکی ازسرداران هفتگانه بالباي شاهی ببام رفت وازآنجا , چذانکه عادت شاه اسماعیل بود . 
مردم را بآرامش وسخون دهوت کرد . این حیله موقتا موئرافتاد . ولی چون ممکن نبودکه مرگ شاه را بیش . 
آن مخقی کنند . بربخان خانم حکومت شمرورباست سیاه را بان هفت ردارداد وشهررا بیفت قعمت کرد ومغر. 
د که هر قسمت را خی ازیدان اداره کند . سپس مرگ شاه را فاش فردند .» از کتاب نازید فشیان در ملیت . 


س 
چِ ص ۵٩‏ ) 


۳۹ 


عقیده داش ی 
قااو اه اینکه پربخان خانم را نیز با خود همداستان کند ۱۳ 
شجاع بسن رشد نرسیده است , شاهزاده خانم زمام امورسلطنت را دردست گیرد وسکه 
و خطبه بنام شاهزاده باشد ‏ و امیدوار بود که چون لله و سرپرست شاه شجاع است . 
بدینوسیله نیابت سلطنت وفرمانروائی واقعی بدست وی خواهد افتاد . 
اما سرداران قزلباش با او مخالفت کردند و گفتند که تا سلطان محمد میرز ا» 
فرزند بزرگ شاه‌طهماسب , وبسران وی زنده‌اند » شایسته نیست کد پادشاهی بکو دکی 
شرخوار داده شود . چندتن از سرداران نیز سلطان محمد مبرزا را بعلت نابینائی وی 
لابق ساطنت‌نمىدانستند ومعتقدبودند که بهتراست یکی ازفرزندان او بیادشاهی‌انتخاب 
شود ۰ ولی بیشتر سرداران درسلطنت محمد میرزا متفق شدند و چنانکه شیوه قزلباش 
نود فرباد اللهالل4 ۲ بر آوردند که دولت دولت شاه محمد است . 
پربخان خانم نیز با پادشاهی محمدمیرزا موافقت کرد . بشرط آنکه زمام امور 
ساطنت دردست وی‌باشد وسلطان محمدمیرزا بنام وعنوان یادشاهی قناعتکند . سپس 
سرداذان بر کف لاش مالک وق نامه اع فربارق ساطعا ساطان یه را 
نوشتند ومپر کردند و بوسبلةٌ علی‌خان بیگهوصلوی تر کمان » که پسردائی‌محمد 
میرزا بود . بشیراز فرستادند . 
درهما نحال یکی از امیر ان نوالقدر بنام علی بیگ ذو القدر راهم 
0 ِِِِ که‌از دشمنان‌ولی سلطان قلخانجی اوغلی‌بود . چاپاری روان 
شیراز کردند , تا زود تر خبر مرگ شاه اسماعبل را با تشهر 
برساند و جان سلطان محمد میرزا را از خطر مرک نجات دهد .ولی پیش از آتکه 
ماموران مذ کور ازقزوین حرکت کنند. اسکندر بیگ نام. ازمیرزاد کان وقورچیان 
۱ شاء اسماعیل دوم از زنان متعدد خود , گذشته ازشاه شجاع . سد دختر نیز باسامی شاهزاده خانم . 
کوهر سلطان خانم و فخرجمان خانم داشت . دختر سوم او در زمان سلطنت شاه عبای اولبعقد پسر بزرگ وی 
صفی میرزا درآمد . 


ریم سران قز لباش‌بود که چون درامری مصمم میشدندنام خداوند را برزبان می‌راندند وفریاد النه النه 


بر می ورد ند ۰ 


۳۷ 


شاملو ۰ بی‌دستوری راه شیر ازپیش گرفت وبی‌توقف] نراه درازرا طی کرد و مد مرک 
شاه اسماعان وبا دسا هی ساطان مش زا را رزوی ازعل بتکه بعی ار رها نگ وععیت 
سب شاممحمد اورا باقب خو شخبر خان ومقام امارت مفتخرساخت . 

در همانروز نیز سلطان‌حسیی‌خان شاملو بدر علیقلی‌خا ن گور کان ۰ یکی از 
ملاژمان‌پسرخودینام سلطان محمود بیگ‌را . که‌برای انجام‌کارهای مخدوم‌خویش در 
قزوین مانده بود, مأمور کرد که باشتاب بهرات رود وخبرمرکی شاه‌اسماعیل‌را بعلی- 
قلی‌خان برساند. وا کر عباس هیرزا را نکشته باشند ازین‌کارجلو گیر ی کند . 


ساطنت شاه ساطان محمد شود | بنده 
اسکندر بیگ قورچی پس از آنکه راه قروین بشیراز را باشتاب 


هقد‌مات سلطنت 


او فراوان هفت روزه در شک ببرای ساطان محمدمیرزا 


رفت وم رکف شاه‌اسماعیل دوم و انتخاب آ نشاهزاده را بپادشاهی‌خبر 
داد . ولی سلطان محمد مبرزا از ترس آنکه مبادا پرادر حبله سازش بقصد آزمایش او 
دامی کسترده » و برای اينکه میزان علاقهٌ وی را بسلطنت دربابد و بهانه ای برای 
تن نگ [ ون ۰ عفق| ۹ نگ را ام هو 3 باشد ۰ از اطهار 
شادمانی خودداری نمود » وحی خبر گزاررا دبوانه‌خواندو به غازر ی بیگ ذو القدر ۰ 
که‌ازطرف شاه اسماعبل مامورمراقبت وی‌بود . گفت که اورا بزندان افکند تاحقیقت 
امر معلوم گردد . 
اما روز دنگر علی پیگ ذوالقدر از قزوین در رسید و مرك شاه اسماعیل 
ولقب خوش خبرخان ؛ وعلی بیکک بحکومت شیراز ولقب خانی سرافراز گردیدند . 
غازی بیکک نوالقدر نز در آغاز کار بخشیده‌شد ومنب ايشيك 7قاسی باشی" بافت. ولی 
یس از چند روز تد‌تدنور مهد علرا خیر النساء بیگم ۰ رن شاه محمبث ) مادر شاه‌عنای). 
او را بقلعهٌ اصطخر فرستادند و در آنجا هلا کردند . 


۹ ری تثر بفات .که تفوسته با جماقی نعره دره‌جلس شاه حاشر ود . 


۳۹ 


بدست گرفت و بعزل وصب حکام ومأموران کشوری ولشکری پرداخت . 
میرز اسلمان‌جا بری اصفها نی وز برشاه‌اسماعیل دوم‌هم. که‌مانندغالب اصفهانیان 
مردی گر بزوزیرك وموقع شنای بود , بتر دستی از پربخان خانم اجازه کرفت وخود 
را باشتاب از قزوین بشیراز انداخت و بپایمردی دوستان دزباری بسلطان محمد میرزا 
ومهدعلیا نزديك شد . سپس چون میدانست که مهدعلیا پربخان خانم را دشمن میدارده 
از او بنکوهش وزشتی سخن گفت وبا تملق وچاپلوسی و سعایت, چنانکه شیوه دیرین 
شسار زرا اس نواعت شون هل یس وهای و شتا سین 
نیز مقام وزارت را همجنان حفظ کرد و اعتمادالدوله با وزبر اعظ شد ‏ . 
سلطان محمد میرزایس‌ازیکماه از شبراز راه قزوین پیش کرفت . درراه‌بسیاری 
از امیران و سرداران قزلباش هم که‌باستقبالش رفته بودند بدو پیوستند و اردوی شاهی 
در اول ماه ذی الحجه سال ٩۸۵‏ کیت گر قروین رسد . درین محل خواهرش 
پر بخان خانم هم در هودجی زرنگار » باچند تن از ملازمان مخصوص خویش باستقبال 
وی شتافت . دو روز بعد صوابدید منجمان شاه وارد شپر شد و بدولتخانه رفت ودر روز 
پنجشنبهٌ پنجم آنماه برتخت سلطنت نشست . ۲ 
در هماتحال چون مهد علیا از حیله کریها ونفون بربخان خانم در سران قزلباش 
بیم داشت .و او را مان حکمروائی خود میدانست » بدستور شاه خواهرش را بخانة 
خلیل خان افشار. که در زمان شاه طهماسب له او بود » بردند و آن دخترسیاستمدار 
حیله ساز را در آنجا خفد کردند. " خال وی شمخال سلطان چ رکس را نیز » پس‌از 
آنکه چند روزی با فرمان حکومت ولابت شکی‌دلخوش‌ساختند » بدستود شاه کشتند. 


۱ شر فا لدین بد لیسیدر کتاب شرفنامه می‌نوید که میرزا سلمان وزتر نز ضمف باصره گر فتار بود ۳ 
:1 بقولی تشه سوم آاماه 2 درتاریخ جلوس وی گفته‌اند ِ 
سال :ارعخ جلوتش ازخرد جستم گنفت کاش میبود از ازل سلطان محمد بادشاه 


۳- در شب‌نيم زی‌حجهُ ۹۸۵- پریخان خانم‌هنگام مر کد‌سی‌سال داشت . اوولدّار یوس درسفر ناماخود 
میتویسد که تاء محمد ساعانت را بدرط کنتن خواهرشی پذبرفتد بود . پم از آنخد خلیلخان » ال پربخان‌خانم . 
او را در خانة خود خفه کرد شاه تمام دارائی خواحر ۱ که نز ديك بده هز ار تومان یود ۰ بياداني این خدوت 


باو بخشید ! 


۰۰ 


شاه شجاع فرز ند ششماهه شاه اسماعیل دوم را هم بالله او » ولی ساعلان‌قلخا نجی‌اوغلی 
نوالقدر » هالاك کردند . 


شاه محمد جون ناسنا وضعیف بوو! اداره آمور ی ررا 
و لیعهد شدن کف 


حمزه میرز ا بزن خود مهد علیا سپرد و آنزن فرمانروای مستقل ابران 


گردید . چنانکه بی صوابدیدو تصویب وی هیچکاری صورت 
نمیگرفت . حمزه میرزا پسر بزرکی شاه را هم که بازده سال داشت» بنیابت سلطنت » 
با باصطلاح زمان به و کالت‌دیو اناعلی » منصوب کردند ومقرر داشتند که دراحکام و 
فرمانهای سلعلنتی مهرخودرا بالای مهر وزبر زند . مقامات ومناصب کشوری نیز میان 
سرداران بزرکگ تقسیم شد . امیرخان موصلوی تر کمان‌را » که در کشتن شاه اسماعیل 
با پربخان خاتم دستیاری کرده بود » بامیر الامرائی آذربایجان فرستادند» سلطسان 
حسین‌خان شاملف بحکومت قزوین منصوب شد وپسرش علی‌قلیخان گور کان‌شاملو 
نیز همچنان بامقام سرپرستی عبای میرزا درحکومت هرات‌وقسمت‌بزر کی ازخراسان 
باقی ماند و بدستور مهدعلیا برای او تاج و کمری رصم بخلعت فرستادند. مررشدقلی 
سلطان استاحلو پر شاه‌قلی‌خان‌یگان هم . که در زمان شاه اسماعیل دوم پس از 
کشته شدن پدرش بحکومت سیستان رسیده بود» با لقب خانی بحکمرانی باخرژ و 
خواقه و یکقمت ارخر آنتانمامور کیت ۲ 


راز ان شاه محمد برای جلب سران دولت وامبران قزلباش و سیاهبان دست 


۱ - یکی از کشیشان فرنگی درکزارشی که درینزمان از قزوین بدر بار پاپ فرستاده است » دربار شاه 
محمد مینویسد : «.. . وقتی که ازشیراز بقزوین آمد درحدود 46 با 4٩‏ سال داشت . موهایش سفید شده بود 
و رش خود را رنگه می‌بت . قامتش موزون وچشمانش ضعیف بود . چون بزبرمیتگرست چیزی نمیدید ۰ ولی 
چون نالا بظرمیکرد میتوانست ببیند . ۰۰« ( ازتاریخ کشیشان کرملیت . چاپ لندن . ) 

شاء محمدچون‌درسال ٩۸۵‏ بسلطنت رسید , فی‌الجفیقه چهل وهفت سال قمری داشت . زرا درسال۳۸٩‏ 
سال هشتم جلویدری شاه طهماسب » تولد یافته بود . مورخان زمان او رامخصوساً بپلند طبمی وسخاوت ستووه‌اند . 
از ضل‌وادب یز بی‌صیب ببود . چون شم میگفت (فمرههیی»» تخلصمیکرد وبپزل وشوخیومطایبه میل تمام‌داشت. 
ازتاریخ‌عالم آرای عباسی‌چنین برهءی‌آید که از کودکی بلقب خد‌اپنفه معروف کشته باشد ۰ ولی برخی از مورخان 


نوشته‌اند که چون پس از کورشدد, بیشتر بعدادت مشفول بود » به خدابنده معروف شد . 
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ببذل مال کشود وخزانهٌ ساطنتی را , که درمدت ینجاه وچهارسال یادشاهی شاطنماس 
اززروسیم وجواهرونقود وائواع نفائی ولواژم سلطنت انباشته بود . دراندك زمان خالی 
کرد ۰ شاه طهماسب چهارده سال حقوق سپاهان را نبرداخته بود شاه محمد سنوان 
اینکه‌باید قروض پدر دا بپردازد وزوح ویرا شاد و آزاد کند . امر کر دکد حقوقعقب 
افتادةٌ اشکربان را یکجا بپرداز ند و بدین عنوان ] نچه ازنقد وجنس درخزانه موجود 
بود . میان آمیرآن‌قزلباش وسياهیان وارباب مناصب, وحتی سادات وفقرا تقسیم کرد ... 

درنتیجه با ارارتشاء رونق گرفت, وهر کس که پولی‌بچنگک آورده بود درصدد بر 
آمد کد با تطمیع وزیران وارکان دولت مقام ومنصبی عالبترتحصیل کند . هرروز احکام 
وفرمانهای تازه صادرمیشد وحکومت نواحی‌مختلف کشور بحکام جدید تفویض‌می گشت. 
بهمین سبب میان سرداران قزلباش نیزاختلاف سخت بدید آمد . حکام معزول ولابات . 
که نمبخواستند دست ازحکمروائی خود بردارند. بمخالفت وطفیان برخاستند ودرهر 
گوشه لوای سر کشی برافر اشته شد ۰ در اندكگ زمان کارعصسان واختلاف سران قزلباش 
بدانجا رسد که دست تسلط حکومت مر کزی از بسیازی ازولابات کوتاه گشت و چون 
خبرضعف واختلال سلطنت صفوی انتشاربافت » دشمنان بیگانةً ابران هم , که درزمان 
شاه طهماسب از بیم قدرت وی بارای خود نمائی نداشتند » موقع را برای انجام مقاصد 


یرنه خویش مناسب بافتند. وازمقرب ومشرق بخاك ابران تجاوز کردند. 
نجات یافتن عباس میرزا از رگ 


علیقلیخان شاملو که ازطرف شاه اسماعیل دوم بحکومت‌هرات وامیرالامرائی 
قسمت بزر گی ازخراسان مأمورشده بود؛ نهانی دستورداشت که پس از ورود بهرات بی 
تامل تساه انم اس وا ان کار تصش روا با کی انم را 
نبود , زبرا مادرش خافی‌خان‌خانم مدتها در حرمسرای ساطان محمد میرزا بعنوان 
قابله ودایةٌ حمزه مبرزا وسایرفرزندان وی. خدمت کرده و نمك پروردا نخاندان نود . 
بهمن سبب پس از آ نکه در آغازره‌ضان سال ۸۵ چند روز پیش ازم رک شاه اسماعیل 


3 


دوم . ازقزوین بعزم خراسان بیرون آمد » درحر کت شتاب نخرد و در روز چهارشنبه 
بست وششم آن ماه بهرات رسید . 

اما چون مورد توجد خاص شاه اسماعیل‌قرار رفته » بمقام خانی ومنصب بزری 
اممر الامر ای خراسان رسیده. وبافتخار وصات با خانواد صفوی‌نائل ده بود‌جزاطاعت 
امرآن یادشاه چاره‌ای نداشت ومصمم بود کدیس از ورود شپر هرات دستور نپانی شاه 
را بانجام رساند . 

درهرات رازمأموریت خویش را با برخی ازنزدیکان‌حرم درمیان گذاشت.مادرش 
بعنوان اینکد کشتن کود کی ازفرزندان پیغمبر درشب بست‌وهفتمرمضان شارسته نیست, 
اورا در آ نب ازاجرای کم شاه بازداشت . شب وروزدیگرهم شب وروزجمعه بود » و 
کشتن شاهزاده باز بتاخیر افتاد . روزشنبه ویکشنبه نیز چون شب و روز عید فطر بود » 
شادی وسرورعیدرا با چنان‌کار نامطبوع غمانگیزی تلخج نکردند.روزدوم شوال‌علیقلیخان 
مصمم بود که چون شب فرا رسید شاهزاده را مسموم کند " » ولی عصرهمانروز سلطان 
محمود بیگ ‏ ازملازمان وی , که بدستور پدرش‌ساعلان‌حسین‌خان شاملومأمور شده 
بود چاپاری خبرمرکک شاه اسم‌اعیل را بپرات رساند » دررسیدوبا آن مرده جان بخش 
عبای‌مبرزا را ازم رک حتمی نجات داد . 

علیقلیخان برسیدن خبر مرگ شاه اسماعیل مجلس جشنی فراهم ساخت. ودد 
آن‌مجلس بای میرزا را بردوش کرفت وخود را لله و سرپرست شاهزاده معرفی کرد". 
ف تتر وک کی ها مه هسام ها ریسفت اقا رها حرتا نت 

۱ - عای میرزا همینکه بعد ها ازین امرا گاه شد . دیگر ازدست همه کس چیزی نمیخورد . 

۲ - زن علی قلی‌خان عم کد جان آقا خافم نادائت ء دختر هرادبیتگک بایندر نر کمان بود . 
از همین زمان. بخدمت عبای میرزا م شفول شد و پس ازآنکه او بیادشاهی رسید نیز ۰ چون مورد اعتماد مخصوص 


وی بود ۰ کدباتو و گس سفید حرم شاه کردید . شاه عبای همیشه او را (4ل4ام خطاب میکرد و معزز و محترم 


ءیداشت . ابنزن در ۲۵ رمضان سال ۱۰۳۲ در مازتدران د رگذشت و بفرمان شاه عیای جدش را بکربلا بردند . 


۰۳ 


همنشکه خبر سللاعت عباس مبرژا زو ین رسد » شاه محمد و 


ماندن عباس میرز ! 


در هر ات مبد علیا مصمم شدند که او را از هرات بپایتخت برند . زبرا 


چنانکه اشاره کردیم » در سران قزلباش آثار خود سری و نفاق 
مشهودبود وشاموملکه میترسیدند که! گر مکی ازشاهزاد گان. درولابات ودورازباتخت. 
دراختارس‌داران قزلباش بمانده برای‌سرییحی ازاحکام وتصممات در بارقزو ین ومخالفت 
با امرائی کد مشاه تزديك بودند » براوعنوان سلطنت گذارند وبدین بهانه ابجادفتنه‌ای 
کنند . اتفاقاً , بطوریکه بعد خواهيم دید » این پیش بینی کاملا درست وعاقلانه بود . 
مهد علیا بوسلهٌ آقا نظر » غلام قدیمی بدرخود , که مورداحترام واعتماد شاه 
ودر باربان بود. حکمی برای علیقلیخان فرستاد که وسائل حر کت شاهزاده عبای‌میرزا 
را فراهم سازد , تا با یکی ازارکان دوات. که بزودی بپرات خواهد رفت. بطرف‌قزوین 
حر کت کند . اما همشکه این خبر در خراسان منتشر شد .۰ سرداران قرلبای و حکام 
نواحی مختلف آ نسرزمین , که بیشتراز طوائف استاجلووشاملو بودند » برای اینکه در 
برابرقدرت‌نمائی و نفوذسران‌سا یر طوائف.مخصوصاتر کمانوتکلو,دردر بارقزوین‌حر به‌ای 
داشته باشند » با فرستادن عباس میرزا مخالفت کردند و علیقلیخان بستحرباك ایشان از 
اجرای دستورشاه خود داری کرد . 
بهانهةً امرای خراسان این بود که چون | نسرزمین از آغازدولت صفوی درمعرض 
حملهٌ بادشاهان از يك‌بوده‌است.همیشه «کی‌ازشاهزاد کان‌بزرکی را بهراتمیفرستاده‌اند 
تا وجود وی موجب اتحاد واتفاق حکام وسابرمأموران مختلف دولت درخراسان گردد» 
وبا فرمانروائی اورقابت واختلافات و منازعات طوائف از میان برخیزد . می گفتند که 
| کرعبایمیرزا با تخت روداختالافات ومنازعات‌دیرینهطو ائف قزلباش از نوظهور خواهد 
کرد وچون ایشان بیکد کر مشغول شدند » میدان برای تر کتازی دشمنان بی مبارز 
خواهد ماند . مخصوصاً مر شد قلیخان استاجلو , حا کم‌خوافوباخرز ‏ درنگهداشتن 
عبای‌میرزا اصرارفراوان داشت وبا علیقلیخان پیمان بست که دربن خصوص همواره از 
اویشتبانی کند . 
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ازمبان حکام خراسان فقط مر تضی قلیخان پر نال تر کمان . حکمران مشپد. 
با آنکه درظاهر با سایرحکام موافقت می‌نمود » پوشیده براه نفاق میرفت ومیکوشید که 
ازقدرت واختبارخان شاملویکاهد . 

قا یازا مهدب خود تتیجه‌ای نگرفت .حکام خراسان ازوخواهش کردن د که 
مهدعلیا را از بردن عباس‌میرزابقزوین منصرف سازدو آشکارا گفتند که | کرملکه‌درین 
باره اصر ارورزد » ناچارمخالفت خواهند کرد . 

آقانظرنا گزیر بقزوین باز گشت وآنچه را که دیده وشنیده بود بعرض رسانید . 
ولی ارکان دولت. بخصوص سرداران تر کمان وتکلو. که حمزه میرزا را شات‌سلطنت 
برداشته بودند » چون وجود عباس میرزا را درهرات میان دشمنان دیرین خود » بعنی 
طو اف شاماوو استاجلو, برخلاف مصلحت وصواب مسشمردند . ملکه را تحربكث کردند 
که یکی از سرداران نامی را برای آوردن شاهزاده روان خراسان کند . ملکه نز 
ابر اهوم بیگ برحیدرسلطان ترخان » ازامیران بزرک تر کمان را . که حکمران 
قم تاه اه ای ۱ سا مه این مامووت واه گر 

چونخبرحر کت‌مامورتازه بخراسان رسد , علی‌قلیخان ومرشد قلیخان بازباهم 
مشورت کردندومصمم‌شدند که‌این بار نیز بتسلیم کردن‌شاهزاده تن‌در ندهند. سابرسرداران 
وحکام خراسان هم » با ایشان همداستان شدند , ولی بازمرتضی قلیخان » حاکم مشهد 
از درمخالفت در آمد . زیرا اونیز ازطائفة تر کمان وبا طوائف شاملو و استاجلو رقب و 
دشمن بود ونمیخواست که علیقلیخان با مقام سرپرستی عبای میرزا درخراسان شأن‌و 
قدرتی حاصل کند. و سا خوازخ درهمان‌اوقات نیز باجلال خان سردین محمدخان 
از باك , کد یس ازم رک شاه اسماعیل‌دوم بحدود جام تاخته وا نولابت را سباد غارت داده 


۰ ۰ ۰ ۰ _ 0 ۰ ۰ ۰ ۱ ۲ 
بود » نبرد کرده وبا کشتن وی از بکان را از خالا خراسان بیرون رانده بود » هدرت 
۱ - تاریخ روضةالصفو یه در علت حملهً چلال خان از فا بخراسان » می‌نوید : شاه طهم‌اسب 
حاضر شده بود که سالی سنعد تومان ,والی هرو بدهد » مشروط بدانکه او از تاراج مواشی و اغنام رعابا و صحرا- 
ِقیةٌ حاشیه در صفحة بعد 


۶۰. 

خویش مغرورتر گشته. برعلیقلیخان و سایر حکام خراسان بچشم‌حقارت مینگررست . 

همینکه ابراهیم بیک بمشهد رسید علیقلیخان و سایر امرای بزرکک خراسان . 
که درهرات گرد 1 بودند » نامدای باه توس ها تشون کروند که | کربرای 
بردن‌عبای‌میرژا بپرات میا ید . بمقصود نخواهدرسید . درهمانحال عریضه‌ای نز برای 
شاه فرستاوفت وباز دبک هد کر کدند که‌تغون عر اسان همه چه امه خر یاه 
ازبکانست . وجود شاهزاده درآ نجا مایهٌ تقویت واتحاد سرداران خواهد بود ودوری وی 
ازخراسان برهمجشمی واختلاف حکام | تولات وجارت دشمنان ابران خواهدافزود. 

ابراهیم بیکک چون دریافت که‌امیران خراسان درنگهداشتن عبای میرزاییکدل 
وهمداستانند » نا گزیرازرفتن بهرات چشم پوشید و برخلاف رأی مرتضی قابخان که 
اورا درانجام دادن آن مأموریت بکمکهای‌خود دلگرم میکرد » بقزوین باز گشت . 

مهد علبا ازینکه علقلیخان و سرداران خراسان ازقبول فرمانش سر پبجبده‌اند 
سخت درغض شد ودرصدد بر آمد که خان شاملو را از حکومت هرات و امیرالامرائی 
خراسان بردارد و آنمقام را به مرتضی قلبخان دهد . در همانحال سلطان حسین 
خان شاملو پدرعلیقلیخان ر! هم , که حکمران پایتخت واز ارکان دولت صفوی بود . 
مورد عتاب ساخت وتهدیدات سخت کرد . سلطان حسنخان شاملوناچار متعهد شد که 
بقوه بضر اسان زود وغباش ,هر ار بفروسن آورو و وا اهاه او آمرسه‌هام میات 
خواست . ملکه در خواست وی را پذبرفت , بشرط آنکه ا گر نتوانست شاهزاده را از 
دست‌پسربیرون آورد » خود نیزدرخراسان بماند ودیکر بدر بارنیاید . 

سلطان حسینخان بهرات رفت و مکرر با پسر گفتگو کرد , ولی چون بیشتر 
سرداران وحکام خراسان ا تلم شاهزاده مخالف بودند » کاری از پیش نبرد . مرشد - 


بقية حاشیه از صفحة بیش : 


نشینان خراسان ۰ ولشکر کشی با تحدود خودداری کند یی از مرک شاد طهماسب چون ان مبلغ ادا نشد» جلال 
خان پسر دین محمد خان والی مرو ۰ در سال ۹۸٩‏ بخراسان حمله کرد , و از مرتضی قلخان حا کم مدهدشکت 


خورد و کشته شد و سر اورا بر مناره‌ای درظاهر مدید گذاشتند .. 
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قلیخان استاجلونیزاز ترسآنکه مبادا علیقلیخان باصرار پدر بتسلیم عباس میرزا راضی 
شود . گروهی ازسرداران را درسبزوار کرد آورد و بعلیقلیخان پیغام فرستاد که اکر 
شاهز اده را بدست بدردهد, ابشان درسیزوارسرراه بروخواهند گرفت واز بردن شاهزاده 
بقزوین جلو گیری خواهند کرد . 

سلطان حسینخان چون ماندن درهرات را بیفایده دیدناچار سبزوار آمد. تامگر 
مرشد قلیخان وباران اورا رام کند . اما هنوزچند روزی ازورودش شنز وا گنه هه بو 
که معلوم شد مهد علیا را . بشرحی که خواهيم گفت , جمعی از امیران قزلباش در 
قزو ین کشتداند. درهمانحال نىزازدر بارقزو ین باو نوشتند که از آوردن عبای‌میرزاه تصرف 
کردد وخود بقزوین باز آ ید . 

پس ازینکه خبر کشته شدن ملکه بخراسان رسید » امبران شاملو و استاجلو 
سل رشن با که کر تتویات وهتفی ند زوا معدانستنه که زمامسجکوهتهر کدی 
دردست سرداران تکلو و تر کمان است و ا گر با هم یکدل و موافق نباشند , در برابر 
دشمنان‌پابداری‌نمیتوانند کرد. پس‌جملگی؛ بجزمرتضی قلیخان واتباع وی » ءلی‌قلیخان 


را به‌خا نلرخانی وریاست انتخاب کردند و خود را فرمانبردار وی شمردند . 


۸ 
آغاز چنگرای ایران و عثمانی در زمان 
شاه عم تا بنده 


مر کب شاه طییاست اون ورانشتلاهای که فد از ان بادگاه‌هان 
ی سرداران قزلباش بر سر سلطنت ایران ظهور کرد .ماب ضعف 
دولت و سر کشی حکام ولابات و طوائف و اقوامی که در اطاعت 
دولت صفوی‌بسرمیبردند گردید . درین اختلافات بسیاری ازسرداران مجرب وبا کفایت 
ابران ذيز کشته شدند وکارها درزمان شاه اسماعیل دوم بشتر بدست جوانان بی تجر به و 
رتم وشوو ام افتاد ام را کم مان شوه و اضساو رای کفدو تاه امه امن 
اول وشاه طهماسب میان طوائف قز لباش.مخصوصاً در برابردشمنان‌خارجی » وجودداشت. 
تفای ودفعتی وزقانت میدل کشت شاه اساعیل: جوم با | دکه فیدی تما یل :یود 
ودرتقویت وترویج آن‌مذهب میکوشید » بر دولت عثمانی نیز بچشم بد بینی و خصومت 
مینگریست. زیرا سلطان عثمانی برخلاف آداب و رسوم سیاسی سفیری برای تبر يك 
جلوس وی بایران نفرستاده بود . حتی نوشته‌اند که بپمین علت مصمم بود که لشکر 
ببغداد کشد و آشکارا با سلطان عثمانی او وز کتک ربق » وهمین تصمیم را ننز یکی | 
علل کشته شدن او شمرده‌اند . زیرا سرداران قزلباش از برهم زدن مصالحه نامه‌ای که 
مبان شاه طهماس وسلطان‌سلمانخان قانونی‌منعقد گشنه وتا آ نزمان دوام یافته بودء, 
ناخرسند وازتجدید جنگ میان دو کشوربیزاروبیمناك بودند . 
درمدت کوتاه حکمروائی شاه اسماعیل‌دوم »بعلت رفتارسخت وسیاست خشونت- 
آمیزی که اونست بمخالفان خود وسران قرلباش پیش گرفته بود . رامش و صلح در 


۰ 
‌ 
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ولابات وسرحدات ابران بظاهر برقرارماند . ولی یی ازم رکی وی وجلوی شاه محمد- 
خدابنده , بعلت بیکفایتی وسست رائی وسیاست تردیدآمیز وعلایم این پادشاه . که در 
آغاز کارکاملا ملیع احکام زن خود , وپس ازقتل وی بازيچة دست میرزا سامان وزیرو 
جمعی‌از روسای فزلباش بود »کاراختلال وبی نظمی امور کشوروطفیان وسر کشی‌طوائف 
واقوام تابع ایران . بالا کرفت. وطولی نکشید که دولت مر کزی با جنگهای داخلی 
تجاوزات دشمنان خارجی رو برو کردید . 

در نخسین سال بادشاهی شاه محمد ۰ گروهی از کردان مطیع ابران . که مبان 
ولایت و ان و آذر بایجان بسرمی‌بردند » چونآزضعف واختالال دولت صفوی ونفاق‌سران 
رلباش خمر بافتند. بسبب اشتراكمذهب دولت‌عتمانی‌توجه کردند. وخسرو پاشا حاکم 
و ان بدستوردر بارعتمانی» ایشان را بغارت کردن نواحی غربی آذربایجان برانگخت . 
سپس خود نیزبا کردان یاغی بخالك ابران‌تجاوز کرد. دراین زمان‌امیرخان‌موصلوی 
تر کمان ازجانب شاه محمد به امیر الاهر ای آذربایجان منصوب گشته , ولی هنوز 
ازیایتخت بمحل خود نرفته بود * . مهاجمان کرد و ترك بی خبر بر نواحی سلمای و 
آورمته رو عاعشسته وق حدود را بباد غارت دادند ,وجمعی ازمردم وی 
یا باسیری گرفتند . درهمانحال امیرخان ازقزوین به| ذربابجان رفت . ولی‌او نیز کاری‌از 

خبر حملهٌ سپاه عثمانی‌به آ ذر بایجان سبب ش که کروهی دیگر از طوائف کرد 
ثبز یاغی شدند وتا حدود مراغهرا ببادغارت دادند . مردم شرو آن هم , که از تعدیات 
حکام قزلباش بجان‌آمده بودند , بسلطان عثمانی توسل‌جستند واورا بگرفتن آن ولایت 


تشویق کر دند : 
۱ - امیر خان موصلوی تر کمان از سرداران بزرگ قرلبای و در کشتن شاه آ-معیل دوم د-تیار 
بر بخان خانم بود . شام محمد فی‌الحقيقة بپاداشی این خدمت اورا به امیرالامرائی آذربایجان منصوب کرد و خواهر 


خود قاطمد سلطان بیگم را باو داد ‌ 


1۹ 


سلطانمرادخان‌بادشاه عثمانی چون اوضاعابران رابرای کشور- 
کگشائی وحران شکنتنهای‌پیشن ماعد دید بر خلاف‌عهدنامة 
صلحی که درزمان حجدش ۰ سلطان سلیمانخان فانونی ۰ مان ده 


حملهٌ مصطفی پاشا 


بایر ان 


دول مشفقه کف وتا نها تنم قاسه :عم وی سا صابای کباش ی 
عتمانی ودرحوارسر حدات ابران حکومت داشتند دستور حمله داد » و محر يمك طویل 
محمدپیاشاصوقلی »وز براعظم عتمانی » مصطفی پاشامسروف به لله پاشا وزبرثانیرا 
بفرماندهی . با باصطلاح زمان بسرعسکری سپاه گرانی روانة ابران کرد .۱ 

مصطفی باشا " درروز۲۹ صفرسال ٩۸‏ هحری قمری (ه ماه مه ۱۵۷۸مبلادی) 
از اشگفتارق شم ان آن خر کت کومواتراه وس یک ازاستر ان اسان سای 
برای شاه محمد فرستاد که بفرمان ساطان عثمانی با سصد هزار سوار و ٩۰۰‏ توپ و 
شهی ارت ی پات ان تا تفاس ایو ایشا استاعیل مرا از کفته -کان رن 
ستاند (۱) وهمسنیت ازجاب سلطان مامورانت که عسودان کرضتان را ازدست‌جام 
سبت کارایز ان آزاد کنف 

درهمانحال پنج کشتی بزر که ودو کشتی کوچك هم , که حامل سربازوتوپخاندو 
اسلحه بود ؛ ازطرف دولت عثمانی ببندر طر) بو ز آن فرستاده شد . ضمناً سلطان‌عثمانی 
به م<مد گر ای خان‌تاتار بر دو لتگر ای‌خان ۶ .که مطیع آن دولت بود » دستور 
داد که با سپاهیان تاتار از جانب دشت خزر و در بند بولایت شروان درا ید و بامسطفی 

۱ - در یکی از اسناد سیاسی کنابخانة واقیگان نوشته شده است که : * شاه محمد پس از آنکه,-لطنت 
رسید چون‌سلطان عثمالی برخلاف مرسوم زمان ۰ -فیر مخصوصی بدربار ابران .فرستاده و جلوس اورا تبرريك‌نگنته 
بوده این امررا حمل بردشمتی سلطان کرد و بتَهيةٌ سپاه پرداخت نا ببغداد حمله برد . ولی سلطان عئه‌انی چون از 
قصد وی آ گاه شد بصوابدید سرداران‌ترك پیشدستی کرد و مصطفی باشا را بگرفتن آذ بایجان و کرجتان و شروان 
عاموو ساختبت : #ولن"اشروایت درست: تن تشربه: و طاغرا تویتت؛ گزاری غاچ سیف رانا شاه اسنشیل دوم 


اشتباء کرده است ۰ 
۳ مصطفی پاشا چرن سمت للگي‌سلطان سلیم‌خان درم-لطان عثمانیرا داشت ۰ بدلله‌باشا معروف‌بود 3 


پاشا باری کند ۲ . 
همینکه خبر حر کت مضطفی پاشا و حملهٌ سپاه تاتار بقزوین رسید شاه محمد 
بصوابدید وزیروارکان دولت خود . نامه‌ای محبتآمیز بساطان مراد خان نوشت و سبب 


نقض عهد نامه 7 ولی ماموران‌عتمانی برنده نامه را درسر حد ابران گرفتند 
ومانع رسیدن نامه او سلطان عنثمانی شدند . 


مت ازراه ارزروم بولایت قارص رفت و تعمیرقلعةٌ آ نجا مشغول شد. 
درصورتیکه یکی ازشرابط صلح شاه طهماسب با سلطان سلیمانخان قانونی این بود که 
ولایت وقلعةٌ قارس همیشه ویران بماند وطرفین با باد کردن آنجا, که فی‌الحققة نف 


9 طرة ی مبان و لات‌چخو ر سعد (ارمنستان) ازمتصرفات ابران » وولات ارز ۰ از 


۰۰ 
مدرم 


ولابات عثمانی بود . توجه نکنند ۲ 

مصطفی باشا ازقارص وارد خالك قفقازشد وچون این خبر بقزو ین رسید از جاب 
شاه بدامیرخان تر کمان» ببگلر بیگیآنربایجان . و امام‌قلی‌خان قاجار ببگربیگی 
0 بت .و محمدی خان ها استاجلو رگا ار بگی‌چخور سعد , دستورداده‌شد که 


ِ- ۳9 خان از نواد کان جوجی خان پر چنگیز خان منول بود و در حوز؛ ررد دن د 
شبه جزیرة کریمه ( قریم ) و قمتی از شمال قفقاز حکومت میکرد و پابتخت او شهر باغچه‌سر ای در شده - 
جزبرة کریمه بود . 
؟ - در یکی از اسناد عیاسی وانیکان نوشته‌شده است که : « چون شاه محمد خدابنده از ع مت لله‌پاشا 
به 3ارص و افدام او بتهء‌میر قلعةٌ آنجا آ گاه شد . سفیری با چذد صندوق میوه بعنوان هدبه تزد وی فر-تاد و 
باو نوشت کد شنیدهام بقارص آمده و باختن قلمه مشغولی . امیدوارم که این خبر درست تباشد , و گر نه سردار 
ترك پاید بداند که شاء ابران آن قلعه را دوباره خواهد کرفت ودیواری از سرهای سربازان ترك درآ تجا برپاخواهد 
کرد . معاطفی باشا یس ازخواندن نامه شاه دستور داد که سی‌تن از اسیران ابرانیرا درحطور سفیر کشتدد وسرهای 
اسان را در زر بی‌قلعه زیختند . سپ دوبار فاطر كلولة تفنکگ بسفیرداد و گفت که در اردوی عن جز این‌عدبه‌ای 
برای شاه ابران ییدا ندیود . همینکه سفیر نزد شاه محمد باز آمد وگزارش مأموریت خویش را بعرض ر-انیده 
شاه باز م باور نکرد که سردار ترك قَلمةٌ قارص را بدان زودی تعمیر کرده باشد . پس بار دیگر حفیری بامقداری 
قالی و میوه نزد لله‌یاشا فرستاد تا تحقیق کند که ساختمان قلعةٌ فارص نا چه اندازه پیشرفت کرده است . این سفیر 
زوا عتمان نی گفت که , برای مذا کره در بارژ شرابط صلح آمده‌است . للدیاتا خرسند شد و اورا باچند سربازبدرون 
قلعه فرستاد و حصار نو ساز آنرا باو نشان داد ۰ ولی دز همانحال از همراهان سقیر راء برای ترسانیدن او. از 


فراز برح بزبر انداختند ! « تاریخ کشیشان کر ملیت. ج ۱۰.ص ٩+‏ » 


۱ 


باتفاق بکد گر ازیشرفت قوای‌ترل جلو گیری کنند.سواران امامقلخان‌ومحمدی‌خان 
بر ای دفم دشمن کی اد شون که ولی ی ؛ بعلت خصومتی که مبان طوائف 
تر کمان و استاجلو بود , بایشان کمکی نکرد . حکام قراباغ و چخورسعد با اندلك 
سیاهی کد دراختبارداشتند » در آغاز کاردسته‌ای از پیشقر اولان دشمن را درهم ۳۰ 
بسیاری ازسرداران تراك و کرد سپاهلله پاشا را ازپای در آوردند » ولی عاقبت نزدیك‌قلعة 
چلدر با شیطان قعله ازلاه باشاشکست خوردند و علت نفاق ودشمنی سرداران قزلباش 
سیاری ازسران سپاه وسر بازان ابران کشته شدند » ٩(‏ جمادی‌الثانی ۰-۹۸۹ ماه‌اوت 
۱۷۸) ولله پاشا دوکله منارازسر کشتگان ابرانی بریا کرو ۱ 

لله پاشا بعد ازین پیروزی بخالك گرجستان رفت و قعةٌ تفلیس زا هم با شهر 
گوری " پایتخت سللاطین گرجستان . باسانی گرفت و از آنجا بجانب شروان راند . 
ارس‌خان ببگلربیگی شروان. چون خودرا در برابر قوای ترك ناتوان دید. آ نولایت 
را رها کرد و تا کنار رودخانهٌ کر عقب نشست . لله پاشا شروان را هم سهولت گرفت و 
عثمان‌پاشا اوز دمر اوغلی ازسرداران ترك را ببحکومت آ نولابت گماشت.سپس قلعه. 
های‌شماخیو باد کو به و ارس رامستحکم ساخت و برای کذراندن فصل زمستان به 
ارز روم باز گشت. (شوال ۵۸7). 

جون بقزوین خبررسد که سردارتر لد کر نجستان وشروان زا تصرف کرده‌است+ 
مهد عایا که زمام امورابران را دردست داشت , فرمان جمع آوری سپاه داد وبا پسر 
بزرگ خود حمزه میرژا ی ولیه‌هد » وجمعی از بزر کان دولت و سران قزلباش . بعزم 
جلو کیری ازپیشرفت دشمن » را » آذرپایجان پیش گرفت ودرقراباغ توقف کرد . چون 


۱ -پی از جنک چلدر . مسطفی‌پانا چون بیبا کی و جنگجوئی و شجاعت سواران قزلباش رامشاهده 
کرد ب» محمدی‌خان تخماق استاجلو , بیکلریگی چخورستد و فرمانده سپاه ابران , نامه‌ای نوشت 
و او را بلیاقت و دلیری و شجاعت ستود و خواهشس کرد که برای مذا کرات خعوصی و دو-تانه بدیدار وی رود و 
اکر مابل باشد بخدمت سلطان عثمانی در آید ؛ 


450۶1 - ۲ 


ری 


درهمان اوان‌بفرمان سلطان عثماتی دسته‌ای ازسپاهبان تاتار نیز ازطرف محمد گر ای 
خان بذمك فوای ترك بشروان تاخته .و کروهی از سرداران و سپاهیان قزلباش را 
کشته بودند , میرزا سامان وزیر با چند تن از سران لشکر مأمور شدند که بشرران 
بتاز ند وسپاه ترلك وتاتاررا از آنجا بیرون کنند . درجنگی که میان قوای قزلباش وتاتار 
درتزدیکی‌قلعةً شماخی‌در گرفت. شکست درسیاه دشمن‌افتاد و عادل گر ای خان .برادر 
امیر تاتار گرفتارشد. عثمان‌یاشا سردارترك نز ناچارقلعه شماخی را رها کرد و به در بند 
کربخت وقسمت بزر کی ازولایت شروان دوباره بتصرف ایران در آمد. 

مهد علبا اصر ارداشت که میرزا سلمان وسرداران ازدنبال عثمان باشا قاعهدریند 
بتازند وبا گرفتن آن قلمه دست ترکان راییکباره اژولایت شروان کوتاه کنند . ولی‌وز بر 
و همر اهانش برخلاف فرمان او با عادل کرای خان و غنائم ی که بدست آمده بود » به_ 
قراباغ باز گشتند . این امر مایهُ رتجش ملکه از سرداران قزلباش گردید و ایشان را 
مورد سرزنش و عتاب ساخت . و چون سرداران با او بی ادبانه سخن گفتند » بعنوان 
اعتراض , درشدت سرمای زمستان , با ولیعهد از قراباغ بهابتخت باز کشت . 

عادل گرای خان را در دربار ایران » برای جلب خاطر برادرش » معزز و محترم 
داشتند و با ملازمانش‌در یکی ازعمارات‌شاهی جای دادند . او نیز باشارم در بارابران‌نامدای 
ببرادرنوشت ورفتاراحترام آمیزو پسندیده دولت ایران را تسبت بخود کوشزدساخت. و 
اورا بدوستی وترك خصومت با پادشاه صفوی دعوت کرد . 

اما چندی نگذشت که سرداران قزلباش » چون از قدرت نمائی و استبداد ری 
مهد علا ناراضی بودند , در کشتن وی همداستان شدند » وبرای آنکه این زشتکاری‌را 
بهانه‌ای باشد » شهرت دادند که ملکه با عادلگرای خان روابط عاشقانه دارد , و بدین 
بهانه جمعی را بگرفتن خان تاتار فرستادند . ولی عادلگرای خان و ملازمانش بدفاع 
برخاستند وجملگی, که درحدود صد تفر بودند ؛ پس اززدو خوردی مردانه کشته شدند. 
مهد علیا را نیزسرداران قرلباش » بشرحی که خواهد آمد . هلاك کردند . 


۹ 
کشنه شدن ممد علیا 


عهد علیا زن شاه محمد » دانوئی‌غیور. قدرت طاب , تندخوی , لجوح و کیندجو 
بو شکه سیک بدا دارم او فان وان را فاعم اسآ وراه تا 
و ارکان دولت صفوی بچشم حقارت مینگریست و بی مشاوره و صوابدید ایشان بعزل و 
نصب حکام و تفیرمناص و مقامات کشوری و لشکری می‌پرداخت . بهمین علل سران 
فرلباش ازوناخرسند بودند وحکام ومأمورانی‌هم که شرمان وی ازمناص ومقامات خود 
معزول گشته بپایتخت آمده بودند . برای برانداختن اوفرصتی میجستند . ضعف نفس 
ودرویش خوئی وناتوانی شاه محمد » وروش تسلیم واحترام واطاعتی که نسبت بزن خود 
پیش گرفته بود نیز» بیشتربراستبداد وخود رائی ملکه وناخرسندی وچیر گی‌سرداران 
قزلباش می‌افزود . 

یکسال بی‌ازیادشاهی شاه محمد واقعه‌ای‌پیش آمد که‌چند تن ازامیران‌صاحی 
نفوز قزلباش را در کشتن مهد علیا مصمم وهمداستان کرد . 

ججتاتکه خی اززین ان اشارهای رفتش فد اه عان خر مت لا بموسان 
شاه طهماسب اول در مازندران که محل فرماتروائی نباکان وی بود . حکومت مب کرد . 
ولی چون ازاطاعت شهر بارصفوی‌سریبچید , شاه طهماسب پسرعم وی میر سلطظان هر اد 
مر شاهی را که مدعی حکومت مازندران بود ؛ تقویت کرد تا آ نجا که اومیرصدالة 
خان را کشت وبا موافقت شاه طهماسب بحکومت قسمتی ازمازندران رسید . 

پس از مرک سلطان مراد نیز پسرش سلطان محمود , معروف به میرزا خان » 


جانشر وی شاد بعد از شاه طهماسب سر اسر مازندران را تصرف افرفه و در زمان 
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بادشاهی شاه اسماعیل دوم رات لت حکمروای مطلق نود . 

بعد ازم کی شاه اسماعیل دوم و جلوس شاه محمد » چون زمام حکومت ابران 
بدست مهد علیا افتاد » موقع را برای ذرفتن انتقام خون پدرمناسب دید.ویبپانة اینکه 
مبرزا خان پس ازجلوس شاه جدید بدر گاه شاهی نيامده واظهاراطاعت ننموده اسیت , 
حومت ماز ندران را بد میر عایخان از نزدکان خوش داد . و مکی از سران طالْفة 
تر کمان را نبا حمعی سیاه برای تصرف توافت هرآ کون 

میر زاخان که بارای با ,داریدرخود نمیدید .بیکی ازقاعدهای ماز ندران‌بناهنده 
تشه تولانت »۵ بحکیر ان تازمار. کذافت ول سید علا کد هواس اتفام غون 
پدرخود را ازفرزند بیگناه قاتلوی بگیرده وآتشکینه جوئیش جزبا کشتن میرزا - 
خان فرو نمی‌نشست . چون مامورانشن نتوانستند قلعه‌ای را کد بناهگاه میرزاخان بود 
بگیر ند.دوتن ازسرداران‌معروف فزلداش , یر ه‌هحمدخان امتاجاو وقورخمی‌خان 
شاماق را با وی دی از واران‌دامی لیر کی ابما هیر ار تشر ان قلنه کر 
وچون یشان نیزکاری از پیش نبردند . به شاهر خ‌خان ذو القدر مهردار سلطنتی , که 
دارای یکی‌از بزر گترین مناصب دولتی‌بود » تیف کرد که برای گرفتن آن قلعه به - 
ماز ندران رود . ولی‌شاهرخ خان کد چنن هام راهان مقام عالی‌خودنسدانست. 
سر ازقیول آن باز زو . ملکه نز شاه مسمد زا وادار کرد که با وق ازدرعتات وی موز 
هقی با یی ییاز میت اد نف 

شاهرخ‌خان اچار. در کمال خشم و ناخرسندی , بماز ندران رفت و به پیره محمد 
خان استاجلووقورخمس خان شاملویوست. وچون تسخیرقلعه‌ای را که بناه‌گاسیرزا 
خان بودوخواردید باوی طرح‌دوستی ربخت ‏ با اندرزهای دوستانه بشنهاد کرد کداز 
قلعه فُرود 1 وا وهمراه سرداران قزلماش بقزوین رود وازشاه وملکه عذرتقصر بخواهد . 
میرزا خان که بکینه جوئی مهد علیا پی برده بود و او را تشن خون خود میدانست ؛ 


باین امرراضی نمیشد » ولی سرداران قزلباش سو گند خوردند که باو گزندی نرسانندو 


سقت 


درخدمت شاه نیز ازوی شفاعت کنند وجانشن زا ارعر گوند استی مففوظ وازق سرد 
انجام میرزاخان ازقلعه‌بزیر آ مد وتسلیم شد ربا سرداران قزلباش‌راه قروین پیش کرفت. 
ول یی علاه هه اس | همه ها حور هشن غان را مهاند مداتمت اراد 
سازد ,ازرفتارسرداران وییمانی که‌با مبرزاخان ستدبودند بر آشفت» وهمینکصرداران 
بيك فرسنگی قروین رسیدند , چند تن از قورچیان را باردوی ایشان فرستاد تا میرزا 
خان را بگیرند وشب هنکام بی‌اطلاع سرداران بکشند . 

سرداران قزلباش نخست بتسلیم میرزاخان تن‌نمیدادند , ولی چون مأموران‌ملکه 
دراجرای حکم وی اصرارورزیدند » ومخالفت بافرمان شاهی‌جایزنبود , و کمان کشتن 
وی هم نمیرفت » ناچار اورا تسلیم کردند . قورچیان نیزبرحسب دستور ملکه همانشب 
میرزاخان را کشتند و این امر آتش کينة سرداران قزلباش را نبت بمهد علیا تندتر 
کرد . پس از آنهم چون بحضور ملکه بار یافتند بجای قدردانی و ملاطفت بی مپری و 
خشونت دبدند وازرفتار وی برجای خود سمتاك شدند . 

تفش واه ول کهآ او کر وه ام نشف او ایگفی.: 
اتفاقا در همان اوقات مردم‌کاشان عم از ستم‌کاری محمد خان ترکمان . حکمران 
آنولایت , بدر بارشکوه بردند ومهدعلیا اورا ازحکومت کاشان معزول کرد. محمدخان 
هم , که ازسرداران صاحب نفو ومقتدربود , بمخالفان پیوست . کم کم قلی بیک افشار 
قورچی‌باشی و کروهی دبگر ازبزر گان قزلباش را هم .که جملگی از سختگیریهای 
ملکه ناخرسند بودند . با خود همداستان کردند؛ و بعنوان اینکد مهد علبا بسرداران 
قرلباش اعتماد و اعتنائی ندارد و مقامات و مناصب دولتی را بیشتر باقوام و نزدیکان 
ماز ندرانی‌خوش مبدهد . وخزائن ونفاشس حرم ساطنتی بماز ندران منتقل ساخته‌است» 
روزی در عمارت چهل ستون قزوین گرد آمدند و بشاه محمد پیغام فرستادند که رفتار 
خدونتآمیز ملکه با سران قزاباش تحمل‌پذیر نیست و ا کر اورا از مداخله در امور 
دولتی باز ندارد ؛کاربشورش وخونریری خواهد کشید . 


۹ 


تدبیروسیاست بود » این‌پیفام را هم با سخنان تهدیدا میز جواب گفت . امیران‌قزلباش 
نبزاز :هد یدات‌او تن و هن تست وروزدیگردر با غ سعادت ۲ بادقروین 
کرد دنو تشاهه سین ببغام فرستادند که : ۰ مهد عایا ذنی لجوج و کم عقل و بی‌سیاست است . در 
ادارٌ امور کشور ءصاحت اندیشی و صایح ارکان دولت را بجیزی نمیشمارد و جز ابراز دشمنی و تحقیر و تخفیف 
فاد که یو اران اند دولنیم . چیزی ازو دیده نمیذود ۰ :۱ کنون که از ما کناهی ر افدام ااپب‌ندیده‌ای سر نزده 
بود ه بنسب: راز ختقوننت آ هی نوی منوادته بن نجان: شود نکر ان بودم , ایك که ناخر-ندی و ءخالفت از هر دو 
جانب فا گدنه وحقرقت از در ده در افتاده است ۰ و او مارا منافق ۳1 خمم این دوات مشمارد. چگونه بجان‌خود 
ایین توانیم بود ؛ این ننک را چگونه تحمل توان کرد که دشمنان و هه‌سایگان بدخواه ایران بگویند که در 
دودمان صفوبه مردی باقی نمانده و کار بذالجا رسیده که زنان نافس عقل دراء‌ور سلطنتی متاط و مختار کشته‌اند .. 
,| وجود مود تلا زند کی بر ما دشوار است و اگر در دفم او اقدام فاجل نکنند ممکنت حوادثی روی دهد که 
ماه خمف و زوال این دولت گردد . » 

شاه می‌جمل جون دریرابرآین‌تهدید صر بح‌چاره‌ای جز تسلیم ندید 0 حاضرشد که 
دست مهد علا ۳ از امور سلطنت کوتاه کند و اورا صوا ندید سرداران بقم با هرات با 
ماز ندران‌فرستد » وحتی بمقتضای درویش خوئی وراحت طلبی بامیران قز لباش پیغام‌داد 
کهحاضراست‌خودنیز ازسلطنت کناره گیردو با فرزندان دوباره بشیرازرود» تاابشان‌هر 

ولی مهد علیا بازجوابهای درشت داد وبامیران پیغام فرستاد که : « تا زنده باشم 
بخاطر هیچکس تفییرروش نخواهم داد وا کرحم سرآن‌فز لماش کار بی‌ادبی وناجوانمردی 
را بجائی رسانند که بکشتن من برخیزند » بازبا کی ندارم . زیرا مادر چپارشاهزاده‌ام 
ویقین دارم که ابشان انتقام خون مرا خواهند گرفت ۱. » 

وزیر ملکه میرقوامالدین شیر ازی درین هنگام باو پيشنهاد کرد که دستور 
دهد از خزانه کیسههای زر بابوان چهل ستون برند و با زر دادن بافراد سپاه . جمع 
مخالنان‌را برهم زنتد . ولی ملکه این‌پیشنهاد را هم بعنوان اینکه‌نشان ضعف وزبونی 
است وپادشاهی را بزر نمیتوان باز خرید » نیذیرفت . 


۱ - مپدعلیا حق داشت . زیرا چنانکه او پیش‌بینی کرده بود پبرش شاه عبای کشند گان وی را بسختی 
میات کرد . و همن امر سامت شد که از قدرت و نفود سران فز داش بکاهد و دستا ایشان را از حکومت و ادارهء 
اءور ابران کوتاه کند . وسیاء تازم‌ای بسبك سپاهیان کشورهای اروپائی ترتیب دهد . 


تصو در شاه مح<مل خد آننده 


کار پشند اس تقاش » کهد رزمان شاه‌عیاس همراه «خان‌عالم» سفیر ورالدین مججل <هانی 
بٍه ایران آید ۳ 

این تصویر را تاش هندی قطعا از روی تصویر دیکری کشیده است » زیرا هنگامی 
کهاوبه‌ایران‌آید شادیحمد خدابنده کر کل تم دی (خط کنار تصویر ازنورالدین مجمد جهانگیر 
پادشاه هدند است) . 


مقابل صفحه 6٩‏ 


۷ 


سرداران قرلباش از جواب شاه قانه نشدند وچون مقاومت و تهدیدات مد علا 
آتش خشم و کینة ایشان را تندتر کرده بود . اورا متپم ساختند که باعادلگر ای خان 
تاقار پوشده سرو سری عاشقانه دارد ۲ . بس ندین_ بهاندٌ ناحوانمرداند» تنی چند از 
روٌسای هرطائقه را بکشتن وی مأمور کردند » و گروهی ازسرداران قزلباش » که چند 
کس از بستگان ترديك شاه » مانند صدر الدین خان صفوی ازطائنة شیخاو ند . و 
امام قلی‌میرز ای موصلو . نیز از آ نجمله بودند » ظهرروز مکشنباول جمادی‌الثانی 
سال ۰۹۸۷ بی‌آدباند محرمسرای شاهی داخل شدند ومهد علیا را . که بأغوش شاه دناه 
برده بود ؛ بقهر ازدست اوبدر آوردند وپیش رویش خفه کردند . مادر پیرملکه راهم. 
که میچگونه تقصیری نداشت . با جمعی ازاقوام وبستگان وی » و چند تن از اعیان 
ماز ندران کشتند وامواز همسگی را بیقما بردند . در پایتخت نیز اوباش شهر بکشتن 
ماز ندرانان وغارت خانه‌های ایشان پرداختند . واین مردمکشی تا پابان انروز ادامه 
داشت . درهما نحال عادلگرای‌خان تاتار هم , چنانکه پیش ازین اشاره کردم ۰ باصدتن 
ازامیرزاد کان وملازمانش کشته شد . حمزه میرزا پسر بزرکی شاه‌از بیم جان با چند 
تن ازحلازمان خاص خود ببام حرمخانه پناه برده و آ نجا را سنگر بندی کرده بود . 

غروبآ نروز آ تش‌فتنه‌اند کی‌فرونهست .شاه محمد امر بدفن کردن کشت‌گان‌دادو 
جبد ملکه را که قولی برهنه در صحرا افکنده بودند » شبانه در امامزاده حسن 
قزوین بخاك سپردند . 

روز بعدچون شاه‌محمد بعنوان اعتراضازحرمخاند بیرون نیامد » سران قزلباش 
باز دردولتخانه گرد آمدند و کس نزد وی فرستادند واز آ نچد روز پیش رفتد بوومعذرت 
خواستند . شاه بیچاره ازتری سرزنش وعتابی‌نکرد » ولی‌سه روزدرحرمخانه پنهان بود. 

۱ - بدلیسی در شر فناهه مینوسد : « ... امرای قزلباش از تحکم آن خانون متوهم کشته در دفم 
آن رایپاکردند . آخر قرار دادند که اورا بممتوتی عادلگرای خان‌تانار بت داده هردورا بقتل آورند...» 
بسیاری از مورخان ارمنی و گرجی و ا,تالیاثی وغیره نیز صریحاً باین اتهام , که بهانةٌ کشتن مهد لیا بود , اشاره 


9 اند . 
چنانکه از برخی تواریخ زمان برمیآبد » دسته‌ای از سران قرلباشی شهرت داده بودند که عبای‌میرزا نیز 
مسر شاه ءهمد تست وحرامز اد» است ! 


۸ 


بعد از سه روز امرا چندتن ازعلمای شهر را حاضر کردند و در حضور ایشان س و کند 
خوردند که بشاه محمد وولیعپدش حمزه میرزا وفادار خواهند بود ؛ وقسمنامه‌ای‌بمهر 
خویش وتصدیق علما نزد شاه فرستادند . سرانجام شاه از حرمخانه بیرونآمد و ایشان 
رابار داد وآن حادة نشگین را ازجملهُ تقدیرات آسمانی شمرد . روز بعد حمزه میرزا 
هم . که هم‌چذان باجمعی از فدائیان خویش بربام دولتخانه بود . بصوابدید پدر از بام 
فرود آمد و بکشند گان مادر اجازة پای بوی داد . 

پس از کشته شدن ملکه اختیارامور کشور بدست کشند گان 
وی" ومیرزا سلمان جابری وژیر افتاد . سردا ان مذ کور با 
یکدییگر پیمان دوستی بستند و حکومت ولابات ایران را 


عز مت شاه محمد 
رن 


میان خود تقسیم کردند . شاه محمد . که از پادشاهی جز نام چیزی نداشت » نخست 
صوابدید ایشان برای برخی از نواحی خراسان حکام تازه معبن کرد » تا دست تساط 
علیقلی‌خان شاملو رااز آن نواحی کوتاه کند . سپس بقصد جل و کیری از پشرفت‌قوای 
عثمانی و باز گرفتن ولابات ازدست رفته . عازم آذربایجان شد و تبریز را مر کز اردو و 
وعملیات نظامی خویش ساخت . 

درین موقع , که اواخر سال ٩۸۷‏ هجری قمری بود . چنانکه پیش ازین نز 
اشاره کرده‌ايم » قسمت غربی آذربایجان ‏ بعنی نواحی سامای وخوی واورمید تامراغه 
بتصرف سپاه عثمانی در آمده و قله‌پاشا پس از تسخیر کرجستان و قلعه های تفلیس و 
گوری » برای کنراندن زمستان به ارزروم باز گشته بود . از آنجا نز بهر ام‌پاشا 
مر داش اف زاناس نا ار ستاه عامود کیان نله ی خض فا قا شا دی گر ترا نا 
چپل‌هزار سوار بابروان فرستاده و مترصد بود که خود نیز در آغاز بهار برای تسخیر 
آذربایجان و شروان حر کت کند . 

عثمان‌پاشا سردار دبگر ترك نیز قلعةٌ دربند را در تصرف داشت وحکام داغستان 

۱ - محبد خان تر کمان » قلی بیگ افشار قورچی باشی » قورخمس خان شاملو » شاهرخ خان ذوالقدر 


ءهر دار همست خان شرف‌الدین اعلی -کلو ویسره محمد خان استاجلو 


۹ 


وطوائف لز کی وامرای تاتاررا بتاخت وتاز درشروان و قراباغ تحریض میکرد. 

پس‌از وزود شاممحمد بتبریز. چون خبررسید کد محمد گرای خان امیر 
فاقار یر اق. درف اعمام:عون بو اهر شوج عامل ی نخان ند از دسکر عافران 
خوشرا بجانب‌شروان فرستاده‌است. مقررشد کهمیر: سلمان ی 
راشای ۱ تزا مان متخ اس ارات دموا تفای ضای هار کرش 
مهاجمان تاتار بشروان روند . ولی پیش از آنکه این سیاه هر اباغ رسد » "۳ انار 
شروان در آمدند وسبب کثرت عدد بآساتی برحکمران ایرانی | نجا ,. که اندك سپاهی 
مش" نداشت. غالب‌شدند وسراسر شروان را غارت کردند و گروهی اززنان و کودکان‌را 
پاش غن. گز فتتّف, مرزاسلمان وهمراهان او نیز چون شروان رسدند. بعلت‌اختلافات 
کونا گون و نفاق و خصومتی که در میان سرداران قزلباش وجود داشت. کاری از پیش 
تبر‌دند وبه‌تب ریز باز گشتند. 

عثمان‌پاشا سردارترك هم موقم‌را غنیمت شمرد وقلعةٌ باد کوبه را بتصرف آورد. 
ضمنأً بسبب صىمات و خارات فراوانی که از لشکر کشیهای متوالی با بادیها ومزارع 
وتو گر ان آذربایجان رسد‌بود درآ تسال قحط و غلای سختی درسراسر آن ولات و" 
قراباغ وولابات ساحلی دریای‌خزر وقسمتی ازعراق بروز کرد. که مايةٌ مر گث بسیاری 
از مردم تنگدست وناتوان گردید. 


۱۰ 
اوضا ح خراسان پس از کشته شدن ملکه 


چون خبر کشته شدن مهد علیا بخراسان رسید. سلطان حسین خان شاملو پدر 
علقاخان : که دسنور ملکه برای و عساس مبرزا بخراسان رفته نود » بقروین 
باز گشت. سرداران شاملو و استاجاوهم برای مقابلد باامیران تر کمان و تکلو. که در 
در باز فزوین بعداز قتل‌ملکه صاحب فدرت و نقوق فوق‌العاده شنه بودند» درخراسان باهم 
متحدشدند وعلی‌قلی‌خان را برباست باخانلرخافی بر گزیدند. مخصوصاً چون ازفروین 
حکام تازه ۳ ء لا بات مختلف خراسان معسن شده نود حکام امن ولابات نیز هعلی‌قلی- 
عبای میرزا و کسانی که هنوز از دربار قزوین اطاعت مبکردند , باك سازد . نخست 
برای مطیم ساختن مرتضی فلی خان یرال تر کمان حکمران مشهد . که بگانه رقب 
رورمند وی‌درخراسان بوده عازم آ تفه .گر هتن: علی‌قلی‌خان وهواداران وی در آغا زکار 
باخان تر کمان ازدردوستی‌در | مدند و باودرضمن‌نامای بیشنهاداتحاد کردند. نوشتند که: 
«ما تنیز مانند شما شاه محمد را مر شد کامل و ولی‌نست خود میدانیم و هیچگونه قضد سر کشی و مخالفت در 
سر نداریم , لیکن چون آذربابجان معرض حمله و تاخت و تاز لشکربان عثمانی است » و پادشاه با سپاهیان عراق 
و آذربایجان بدفم آن فتنه مشفولت , واز عراق بدین سب امید مددی نیست » همگی از طریق دولتخواهی بر 
شاهز اده عبای میرزا گرد امه ۳ علی قلی‌خان للةً شاهز اده را برباست بر کز بده‌ايم 0 ئا امرای ازيك ,که همواره 
برای تجاوز بخاك خراسان مترصد فرصتند , از انحاد واتفاق ما بیندیتند و خیال تاخت و تاژ در خطهٌ خراسان را 
اش شون کتفف ۶ با مگ بحمله پرداختند دفع ایشان با اتفاق و هم‌پشتی آسان کردد . بعلاوه اينك تملم‌کارهای 


سلطنتی و دولنی ط ۱ بدست میرژا سلمان ورس و چندتن از امرا اداره مود که ما را بجیزی نمم‌ارند ۳ 


۹ 


پیوسته درکارهای ما مداخله میکنند و حکام خراسان را بی مشورت ما بمبل وهوی خوبش تفییر میدهند,درصورتی 


که هيچيك از ما در سوایق خدمتگزاری و فداکاری ازیشان کمتر نستیم و در قدرت و فوت بر آفان برتری‌داريم . 
اکر بناست که ایشان سراسر عراق و آذربایجان و مازندران و گیلان و فاری و کرمان را بتنهائی درقلمروحکوعت 
و لقوذ خود داشته باشند , کاملا سزاوار خواهد بود که ما نز حکومت خراسان را در دست کو .و بصورتی که 
صلاح دولت صفوی باشد اداره کنیم ۰ | کنون شابته است که آنجناب نیز با ما موافقت کند و دست از دشمنی و 
نفاق بردارد و خوءشتن را بشرف مالازمت شاهزاده عبای مبرزا مفاخر گرداند .. » 


مرتضی قلیخان بعات خود خواهی و تکبر » و مخصوصاٌ بسبب اینکه از طالئفة 
تر کمان بود و طوائف تر کمان و تکلو باطوائف شاملو و استاحلو اختلاف و عداوت 
دیر بنه داشتند. بدپیغام علی‌قلی خان وهواداران وی اعتنا واعتماد نکرد و آ نان را باغی 
دولت وخیانتکار وخودرا شاهی‌سیون وخدمتگزار سلطنت صفوی شمرد. دزهمان حال 
نیز گزارش وقایم خراسان و اقدامات علی‌قلی خان شاملو را صورتی‌تحربك آمیز به- 
آ ذربایجان فرستاد وشاه‌محمد ومیرزاسلمان وزیررا بلشکر کشی بخراسان ودفع خان 
شاملو دعوت کرد . 

علی‌قلی خان چون دید که انحام کار مرتضی‌قلی‌خان بدوستی مسرنیست » درصدد 
دفع وی بر آ مد و باهمراهان راه مشهد پیش گرفت. مرتضی‌قلی خان نیز باحکام قوچان و 
نیشابور وتون وجام, که همگی ازطوائف تر کمان و روملووافشاروطرفداران وی‌بودند. 
بعزم جنگ آزمشهد بیرون آمد. در جنگی که نزديك مشهد.روی داد سرداران شاملو 
واستاجلو پیروز شدند و مرتضی قلیخان ناچار بدرون قلعةٌ مشهد کربخت و درآن جا 
محصور گشت. 

محاصرء مشهد چهارماه دوام بافت وفتح آن میسر نشد. علی‌قلیخان ومررشد قلی 
خان ناچار دست ازمحاصره برداشتند, تانخست قلعه‌های نیشابور وتر ت‌حیدری وامثال 
آنپا راء که درفرمان مرتضی قلبخان بود. تصرف کنند و طرفداران حربف را به‌اطاعت 
درآورند. سپس بانجام کار وی همت گمارند . نیشابور بًسانی گرفته وتربت حیدری نیز 
تسلیم شد. پس از آن علی قلیخان باعبای میرزا بهرات باز گشت و مرشد قلی خان و 
امرای دبگر هم به مقر حکومت خود رفتند » واتجام کار مرتضی قلي خان را بد سال 
دیگر گذاشتند . 


ن 


علی‌قلیخان وباران اوحکام‌تازهای‌راهم که ازطرف‌شاه‌محمد برای نواحی‌مختلف 
خراسان معین شده‌بودند. بخراسان راه ندادند. حتی یکی ازیشان بنام و لی‌خلیفه را 
که ازامیران‌بزر کث طائفهٌ شاملو بود . بدستور علیقلی‌خان مسموم کردند . 
خبر حمله عبای میرزا وعلی‌قلی‌خان بد مشهد واز دست رفتن قلعه‌های نیشابور 
و تربت وقتی با ذربایجان رسید که میرزا سلمان وزیر وسرداران قزلباش ازشروان 
بان کفعاه وتا 
وه همینکه خبر حملةٌ علی قلی خان بمشهد و کشته شدن‌ولی- 
علی‌قلی خان خلیفة شاملو به تبریز رسید » سرداران تر کمان و تکلو 
شاملو ازموقم استفاده کردندوطوائف استاجلو و شاملورا بخیانت و 
قیام برضد مرشدکامل متهم‌ساختند وبرآن‌شدند که‌بدین‌بهانه 
دست سران طوائف مذ کوررا از کارهای دولتی‌ولشکری کوتاه کنند وتمام‌مقامات‌بز رکف 
نظامی و کشوریرا بخود منحصر سازند. 
چنانکه پیش ازین نیز اشاره شد. خانی‌خان‌خافم مادر علیقلیخان شاملو دایبة 
حمزهمیرژا وعبای‌میرراوموردتوجه وعلاقةٌ خاص هردوشاه زاده‌بود. این زن درین‌تاریخ 
درحرمسرای شاه‌محمد بسرمیبرد و بعداز کشته‌شدن مپدعلیا بجای مادر ازحمزه میرزا 
نگاهداری‌میکرد. برادر وی حسین پیگ‌نیز وزبرشاهزاده بود وجمعیدبگرازامیران 
و اعبان طائفهشاملوهم درخدمت شاه وشاهزاده مقامات‌عالی داشتند وبهمین‌سبب محسود 
امیران تر کمان وتکلو بودند. 
سرداران تر کمان و تکلو» که امبر خان تر کمان امیرالامرای آنربابجان سر 
دسته ایشان بود . نخست سبپانة اينکه چون علی قلبخان سراز اطاعت شاه و شاهزاده 
پیچیده وعلم طغیان‌بر افراشته. بودن مادر او در حرمسرای شاهی دور ازحزم و سیاست 
است روژی یی‌محابا بحرمخانه در آمدنده آنزن بب‌گناه را خفه کردند . سپس براد 
وی حسین‌بیگ وزیر حمزه میرزا نیز باجمعی‌دیگر ازسران شاملو واستاجلوییهانهای 
کونا کون کفتته: ۱ 


- در روز یم جمادی‌الاني ۸ هحری فمری ۰ 


۳ 


پی‌از آن ازپی ابجادرشمنیو تفاق میان‌سران طوائف شاملوو استا جلو یر خاستند, 
و بدین‌منظور اسماعیل‌قلی بیگ , پسر ولی‌خلیفه شاملورا. بعنوانآ نکه پدرش بدستور 
علقلی‌خان شاملو ویدراو ساطان‌حسن‌خان. که حکمران قت وق فوی. کحم شنه اس 
بکینه‌جوئی تحرءك کردند واورا بالقب خانی وفرمان حکومت قزوین بکشتن ساعلان 
حسین‌خان فرستادند. 

سلطان‌حسین‌خان بعداز کشتد شدن مهدعلیا ازخراسان بةزوین مر کز حکومت 
خود باز کشتد بود . همینکه خبر حر کت حکمران تازه با نشهر رسید . طرفداران و 
ملازمانش اورا رها کردند و باستقبال اسماعیل قابخان رفتند. ساطان حسین‌خان ناچار 
ازقزوین باردبیل گریخت وبرای‌اینکه جان خودرا از خطر برهاند. درمقبرة شیخ‌صفی- 
الدین متحصن ها اما یس‌از اندك هدتی دشمنانش اورا بحیله از آ تا بدر آوردند و 
هالالك کردند.۲ 

علی‌قلبخان شاملو چون درخراسان از کشته شدن مادر ویدر وخالوی‌خودا گاه 
شد »آشکارا بمخالفت بادر بارقزوین قیام کرد و بشرح ی که خواهدآمد. عباس میرزا را 
ییاشگ 


۱ - مقبرة شیخ صفی‌الدین ازدبیلی ۰ جد بزرگ صفوبه » مکانی محترم و مقدی بود وحکم بست داشت . 
کانی که درآ نجا متصن میشدند . اکر از جانب شاء محکوم باعدام هم شده بودند . جانشان درامان بود . 

۲ کی که سلطان حسینخان شاملو پدر علی‌قلی خان را از مفبرژ شیع صفی‌اادین بحیله بیرون آوزد و 
اک دوه شیخ شاه بینگت ناء از طائنٌ شیخاو ند بود. سی و دو سال بمد . در تال ۱۰۲۰ . هنگامی 
که شاه عبای اول باردییل رفته بود ۰ پر ایدمرد را که تراب خان ام داشت . یکی از دشمنانش کشت و شاه 
عباس منوان ايشکه پدر او سلطان حسینخان را فریب داده و بناجوان‌ردی از بت بیرون آورده است ۰ فرمان‌داو 


که کننده را مجازات تکنند . 


۱۱ 
اوضاع ذر بایچان 
و روابط ابران وعلمانی 


سلطان مراد خان سوم سلطان‌عثمانی» چون درسال ٩۸۷‏ خبریافت که‌سرزمین 
شروان بار دنگر بدست سپاهیان قزلباش افتاده و عثمان باشا بِقلعة در بند (دمور قاپو) 
3 بخته, وعادل گرای‌خان‌تاتار گرفتار گشته‌است. مصطفی‌پاشا (للهپاشا)را ازفرماندهی 
سیاه‌تر لك معزول‌ساخت۱ وسنان‌پاشا ازسرداران عثمانی‌راء که اصلاازمردم] لبانی‌بود ودر 
در باراستانبول سمت وزیرثالث داشت. بجای وی منصوب کرد . 

سنان‌باشا در آ غاز سال۹۸۸ بعزم تسخیر مه ولابات قفقازو گرجستان به‌ارزروم 
آمد واز آ نجا درتابستان همانسال, هنگامکه شاممحمد ازتبر یز به‌ییلاق نضجوان‌رفته 
بود. سفیری نزدوی فرستاد ودرنامه‌ای که بمیرز اسلمان جابری وزبر نوشته‌بود متذ کر 
تفن که حاضر است مبان بادشاه ابران‌وسلطان عمانی میانجی‌شود وساطان مرادخان را 


۱- درعنت عزل مصطفی لله‌پاشا از سرعکری سپاه عثمانی نوشته‌اند که چون در سال ٩۸۷‏ هجری فمری 
( ۱۰۷۹ مبلادی ) محمد باشا صوقلی.(50۹0[۱) وزیر اعظ عمانی در استانبول کشته شد . مصطفی پاشا 
سرعسکر قوای عثمانی درابران وسنان‌پاشا فاتح بمن داوطلب احراز مقام وی بودند . ولی سلطان مرادخان وزارت 
اعظ را به احمف‌پاشا ازمردم آلبای داد که شش‌ماه بیذتی وزارت نکرد . در اینمدت سنان‌پاشا از بیکفایتی و 
وضمف وزیراعظم تازه استفاده کرد وخودرا بسلطان مرادخان سوم نزدبکترساخت وازمصطفی‌باشا پیش سلطان سمایت 
نمود وعاقبت بجای لله‌پاتا بسرعسکری قوای عثمانی در کرجستان وففقاز منصوب کشت . مصطفی‌باشا باستانبولاحضار 
شد ودرآنجا باردیگی بمقام وزارت ثالی رسید » و چون در همان اوقات احمد پاشا در گذشت , مننظربود که بجای 
اووزبر اعظلم شود . ولی‌سلطان مرادخان این مقام را نیزبرقیب اوسنان‌پاشا تفویض کرد ولله‌پاشا پس ازچند روز در 


۲رییم‌الاول سال ۹۸۸ ( ۷ماء مه ۱۵۸۰ ) ازغصه مرد با بقولی خود کشی کرد . 


۹ 
بمصالحه ای حتف مشر وط بدانکد دولت اور ۳ ات وی ی وف ۰ ُ 


قسمت از | ذر بایان و کرتعستان کة تصرف ده لت عنما کی هدوت .چشم بوشد ۳ 


ولابات ابران خواهند برداخت. 

سرداران‌قزلباش, با آ نکه درخود بارایمقاومت نمیدبدند ومیدانستند که‌شکست 
قوایایران بعلت دشمنی ونفاقی که مبان سران‌طوائف وجوددارد. قطعی‌است. در جواب 
نامه سنان‌باشا نیت که مصالحه درصورتی امکان بذبر تواند بود که مقررات آن کاماه 
بامفاد مصالحه نامه سلطان سلیمان خان قانونی و شاه طهماسب اول مطابق باشد, وتمام 
ولاباتی که بموجب آن مصالحه‌نامه درتصرف ایران بوده‌است همحنان بابران وا گذار 
فواو و کر نا تاجان دربدن دارند نیم ذرع‌ازخاك ایران‌راهم بدشمن نت اهنت دای صتفتا 
خاطرنشان کردند که برخلاف ادعای سنان باشا ولابات شروان وشکی در تصرف قوای 
عثمانی نیست وجز قلعةٌ دربند بقيةٌ آنولایات دردست حکام وماموران قرلباش است. نیز 
نوشتن د که | گر للدیاشا توانست اند پیشرفتی درممالك قفقاز کند. از آ تجهت بودک 
پادشاه ما تزمان درعراق بسرمیبرد وسرداران وحکام آذربایجان متفق و«م‌پشت نبودند 
ول اه اک قرعو کت‌شاه کرد مت یک وعواوی مه یط ند 

سنان‌باشا درپاسخ این‌نامه مکتوبی ملایمتر فرستاد ومتذ کرشد که جون عثماد 
باشا بسلطان‌عثمانی نوشته‌است که ته‌ام شروان وشکی را سپاهبان ترك درتصرف دار ند 
بش ات کهوز اما هرن ظرت از ها مود ی و مدای کت لا مکی : 
سرداران عثمانی بایکی‌ازسران قزلباش بشروان روند ودرمحا. تحقیق کنند که ولاباد 
کویدی اش یر رف مامیران کتام بات انس 

چون.بطوری که پیش ازین گذشت , قسمت مهمی ازشروان بعلت تاخت وتا 


امرای تاتار از تعسرف حکام ایرانی در رقنه ود » اولبای دولت شاه محمد در صدد «ر. 


۹ 


آمدند که پیش از رسیدن فرستاد سنان پاشا قوائی به آ نسرزمین فرستند و آن جا را 
دوباره بتصرف آورند . چون ولایت شروان‌مسکن طوائف قاجاربود .پیکرخانز یاد_ 
اوغلی‌قاجار بحکومت آنجا منصوب شد و با چندتن‌ازامیرانأ نطایفه» که‌بحکوت 
نواحی مختلف آنسرزمین مأمورشده بودنده بشروان رفت‌وهر بكازحکامورمحل‌مأُموربت 
خود مستقررشدند. 

سنان پاشا برای تحقیق اوضاع شروان عمر ]3 نامی را بدربارابران فرستاد .او 
با یکی ازسران قزلباش بشروان رفت ومشاهده کرد که تمام آ نولایت » بجز باد کوبه , 
درتصرف قوای ابران است . ضمنا اولیای دولت ایران برای جلب خاطرسلطان عثمانی 
تعپد نامه‌ای از طرف اعالی شروان ترتیب دادند که چون برخی از اراضی آنجا وقف 
حرمین شریفین است. وسلطان عثمانی‌خادم حرمین بشمارمیرود » مردم شروان‌حاضرند 
همه سال چند خروارابریشم بدرباراستاتبول بفرستند تا بمصرف حرمین رسد . مشروط 
بدانکه دولت عثمانی از آن‌پس متعرخا شروان نشود و آ نچه راکه تا آنتاریخ گرفته 
است بدولت‌ابران بازدهد . 

عمر آقا با فرستاده‌ای ازدربارایران نزد سنان باشا رفت واورا از آ نجه دیده بود 
آ گاه ساخت . سنان باشا متعهد شد که وسائل مصالحه را فراهم سازد و خواه ش کرد 
که دربار ابران یکی از مردان بزرگ قزلباش را با نامه‌ای محبت آمیز برای سلطان 
عمانی نزد وی فرستد تابا هم باستانبول‌رو ند وبنیان مصالحه را استوار کنند . شاه‌محمد 
نز ابر اهیم خان ترخان تر کمان حکمران قم را , که مردی کاردان و عاقل بود » 
با تحف وهدابا ونامه‌ای‌برای سلطان عثمانی نزد سنان باشا فرستاد ( تابستان‌سال۸5٩).‏ 

سنان باشا دراوائل سال*۰٩۹‏ هجری قمری (۱۵۸۲ مبلادی) با سقیر ابران از 
ارزروم باستانبول رفت . اما بشرح ی که بعد خواهد آمد. چون قوای ایران نتوانستند 
از شروان دقاع کنند » عثمان پاشا دوباره آنس زمین را تصرف کرد و نامه‌ای بسلطان 
مرادخان نوشت واورا بادامةٌ جنگ وتسخیرسایرنواحی قفقازو آنربایجان تحریض کرد 
ونطون تعیب تضالته صوزت: نگر فب: 


- 
درآ غاز سال ٩۸4‏ بکبار دیگر غاز یگر ایخان ر صف ی گر ایخان تاتار . برادران 
فخمد. گرا نخان بدستیاری عثمان یاشا سردار ترك , از راه دربند بشروان تاختند . در 
جنگی که میان پیک رخان قاجار ومپاجمان تاتار در نزدبکی‌شماخی‌د رگرفت , غازی- 

گر اسان استرشت وستاه تاتاردرهم شکست ِ 
انك زمانی پس ازشکست امرای تاتارپیکرخان قاجارحا کم شروان در گذشت 
وچون درهماتسال شاه محمد و حمزه‌میرزا با همراهان بقزوین باز کشتند وسال دیگر 
نیز بقصد دفع علیقلیخان شاملو وهوا خواهان عباس میرزا بخراسان رفتند , عثمان پاشا 
موقع را غنیمت دائست وازدر بند بر قلعة شماخی تاخت و آنجا دا کوقتت و دسا حکام 

ابرانی را بکلی ازشروان کوتاه ساخت . 


غازیگرای‌خان را بفرمان شاء‌محمد بقلةالصموت فرستادند . پس‌ازچندی از آنجا اشماری تر کی 
در مدح حمزه میرزا سرود وبقزوین فرستاد و چون جوائی ببپارزیبا وبا استمداد بود , حمزه میرژا بمصاحبت وی 
عایل شد واورا ازقلعه بیرونآ ورد ودرزمر# ندمای خاص خویش داخل کرد .کم کم بقدری بشاهزاده تزديك شد که 
تردیکان وندیمان حمزه میرزا را بحادت برانگیشت و جانش در خطر افتاد . پس ازییم‌جان در سال ۹٩۳‏ هجری 
قمری » هنگامی که شاء وولیمهد درنبریز بودند ۰ شبی ازاردوی ابران کریخت وبه عشمان باشا سردار ترك پناء 


برد وبا او باستانبول رفت وبعدها بجای برآدرشت . 


۱۳ 
آواز ساظتیی عباض هی زا در ستر اسان 


دٍِ 3 عاقاخان شاماوو مر شد قامخان درسال ۹۸ در ۳ و یش از 


اف 3 ۰ , م«ر نی قاسخان بر ناك قزر کمان نو اب ن مشهد ۸ ز ده رمخالفت در 0 ند 
و قلعه‌های نسشا دور و لر ت را گرفتند ۱ خان تز کمان نامدهای بابی شاد ۲ و لعید و 
در 4 زر با بحان نود ند.نوشت وسر دار او من شاماوو استاجلور ۱ بیاغسگیر > 1 


شاه محمد تم 1 فه جر بات ۵ ۳ وان ِ_ و ام برججان خن ۳ 


وز درو ذربایجان و سایر 

اقا تر کمان م تکاو, معمم کذ لشخری بخراسان فرستدومر تضی قیتانر آدر برایر 
هو اخواهان بسرش‌عبای مبرزا توت کند . بس محمه خان ترکمان را. کدازسران 
تامي ‏ نطایفد ود. با اسماعیل قلیخان شاملو. که پدرش ولی خایفه درخر اسان بدست 
اسان عاي قلیخان کشتد شده و بدین سیب تشن انتقام بود . بفرماندهی سیاهی رواند 

سای رو 

عای قأسخان هم .یس از آنحه از کشته‌شدن بدرومادروخالوی خود درآ ذربایجان 
اطلاع بافت » مصمم شد که با دستماری مرشد قلبخان هر چد زودتره‌رتضی قامخان ر! از 
ها دهاوش اسر امان: روز وغا‌ هش ۱ سا نی سای ین 
با عبای هب رزا و مرشد قایخان از هرات بقصد گرفتن مشهد ببرون آمد . سایر حکام 
خراسان 3 با ندوسردارهم پیمان و متحدبودند » بایشان پیوستند . مرتضی قلیخان 
نیز درمشهد بگرد آوردن سیاه برداخت و سیاری اززخائرو نقائس وآلات زرین وسیمن 
خر اند ه آسانه رضوی را دراین راه هدر کرد.درهما نحال محمدخان تر کمان واسماعیل 


فلخان شاه او نب از عر اق ساری وی رسد ند ۰ 


۳ 


مد خان ور کمان تست ود سفدر مر اس هه علکان ها با تافه‌ای رت 
ات ددوستا تم شام وتو توا ان تساو هداس ای ایام اغر کیان مار 
از اشتن تاه کشت باه ری موف اشماعا سای زا که هد 
گرفتن انتقام خون بدرش بوانةٌ خراسان کرده است , دوی موافقت ننمود و در جواب 
تام‌عای مموخان اضد اوه کید کرو فدفظا بایق مرش فلان او عکوفت معهد 

معزول گردد وبجای او کسی تعیین شود که با عبای میرزا و سرداران خراسان موافق و 

بکدل باشد وازاطاغت فرمان وی, که لله وسریرست شاهزاده است » سریسجی‌نکند . 

علیقلیخان وم‌رشد قلیخان نخست متوجه قلعهٌ نیشابور » که باز بدست درویش 
محمد خان‌روملو. ازطرفداران مرتضی قلیخان , افتاده بود شدند , و آنجا رامحاصره 
کردند . مرتضی قلبخان نبزیکی ازسرداران خود را باجمعی سواریکمات درو یش‌محمد 
ان فرفماو:زررلی ان یروا ازستاه شاملم رانا حلو کی ور ویمگع‌داباز گشع:, 
درنتسجه این پیروزی برقدرت واعتبارطرفداران عبای میرزا افزوده شد ومرتضی‌قلیخان 
و محمدخان تر کمان را جرئت اینکه از مشهد بدر آیند و درجنگ باحریفان‌پیشقدم 
شو ند نماند . 

در هما نحال علقلسخان و مرشد قلیخان مصمم شدند که رسما عبای مبرزارابه 
ساعلنت بردارند ویادشاهی اورا درسر اسر خراسان اعلام کنند ۰ پس در رییم‌الاول سال 
۸٩‏ پشت قلعدٌ نیشابور بساط سلطنت فراهم ساختند » و تخت زرینی بر پای کردند . 
یکی ازمنجمان اردو . بنام‌میرمالای‌تر بتی » برسم زمان ساعتی سعد تعیین کرد و در 
آن ساعت قاليچة مخصوس سلطنت بدست‌هیرسید علی‌جبل عالمی » که از سادات و 
فناای نامی بود » کسترده شد . عبای میرزا را که در نتاریخ بازده سال داشت » شا 
قالسجه نشاندند و علیقلی خان و مرشد قلیخان با دو تن از سران بزرگگ قزلماش هرك 
گوشه‌ای از قالیچه را گرفتند و آن را با عبای میرزا از زمین برداشتند و بر فراز 


تخت حای دادند . از ات نز او را شاه عمای خواندند تور تشن ها از خراسان کد 


۷. 


در اختیار ایشان بود , سکه و خطبه بنام وی کردند واحکام و فرمانهای سلطنتی بمهر 
اوصادر کشت ۰ 
پس از آن چون زمستان نزديك میشد و گرفتن قلعهٌ نیشا پورنیز بواسطهٌ پایداری 


دروش ۲ خان روملودشوار مشمود » دست از محاصرء آن قلعه برداشتند و بهرات 


با تفا 
لشکر کشی شاه محمد بخراسان 


پس از نکه علیقلی خان شاملووهواداران عمای میرزا نیش بوررامحاصره کردند 
و آن شاه آدهسرا شامشت یر وافته زمر فلعان تن نله شترنگت شام مرا 
این وقایم | گاه کرد ونوشت که هر گاه دردفم سرداران‌باغی اقدام عاجل نشودسراسر 
خراسان ازدست خواهد رفت وممکنست که سابرسرداران استاجلو وشاملونیز از اطراف 
کشوربا ایشان دست یکی کنند وفتنةٌ بزر کی برانگیزند . 

این اخبار در ببلاق قراباغ زمانی باردوی شاه محمد رسید که او با سنان پاشا 
مذا کرات صلح را بانجام رسانیده » ابراهیم خان تر کمان را بسفارت استانبول مأمور 
کرده وتا حدی ازجانب‌دولت عثمانی آسوده خاطرشده بود.یس بعزم تهمهٌ وسائللشکر- 
کشی بخراسان,با ولیعهد وارکان دولت صفوی از آذربایجان بقزوین باز گشت‌وزمستان 
سال ۹۸۹ را درا نجا بسربرد . 

در قزوین اعتمادالدوله میرزا سلمان جابری اصفهانی وزیر , که مردی زیر و 
سیاستمدار بود . برای اینکه بنیان وزارت خویش را استوارتر گرداند , دختر خود را 
بعقد سمزه میرزا در ورد وبدینوسیله برقدرت ونفوز خویش دردستگاه ساطنتی افزود. 
ولی سران قزلباش که اورا شایستهة چنین وصلتی نمیدانستند » وقدرتش را مخالفصالح 
ومنافع خود مپنداشتند » باطتاً بدیین ازدواج راضی نبودند ! 
۱ خوره 1 در هماسال دختر آ لکساندرخان امیر کرجتان کاخت ( 18164 ) و دختر 
سیمو نخان امیر کرجتان کار تل (12:[1) را هم صوابدید میرزا سلمان وزی رگرفته بود . 


۷۱ 


درآ غازسال ٩٩۰‏ محمدخان تر کمان واسماعیل قلبخان شاملو نیز از مشهد باز 
کین وشاه وولیعهد را از حقایق اوضاع خراسان | گاه رواد هو ا شمان مش 
وجمعی ازسران طوائف تر کمان وتکلومعتقد بودند که باید بی‌تأمل لشکر بخر اسان‌برد 
وشردارانرناعی زا ازمان برد اشته ر ول سن‌واران زر که دک ای طو اف انا خاو و 
شاملو, با این لشکر کشی مخالفت میکردند ومیگفتند که با وجود مذا کرات صلح‌باز 
بقول سرداران عثمانی اعتماد نمیتوان کرد . | کرشاه وولیعهد وسران‌ا کر همگی به - 
جانب خراسان متوجه شوندو آنربایجان وولابات غربی ابران نا گاه مورد حملهدشمن 
قرار گیرد » با قوای ناچیری که در آ تحدود باقیست جلو گیری از پیشرفت سپاه عظیم 
تركك میسر نمیتواندشد و بازقسمتی ازخالابران ازدست‌خواهدرفت . درصورتسکه شاهزاده 
عبای میرزا , اگرهم درخراسان تسلط و استقلال یابد , بیگانه نیست و قدرت وی سد 
استواری دریر ابر خطر حملة از یکان خواهد بود . 

ولی میرزا سلمان وزبروسرداران مخالف ایشان‌را بنفاق ودوروئی وطرفداری از 
تجز یه کشوروایجاد اختلاف در میان طوائف قزلباش متهم کردند » و برای اينکه میان 
سرداران استاجلو و شاملو تفرقه اندازند » بحند تن از امیران استاجلو متصبهای تازه 
دادندووعده کردند که‌بعد ازانجام‌بافتن کارخراسان حکومت برخی ازولابات | نسرزمین‌را 
باشان خواهند سپرد . درهمانحال‌شاهور دی بیگ یکان استاجلو عم مر *د قلیخان 
را نیز بخراسان فرستادند تا هتی ‏ اندرزومالایمت برادرزادة خود وسایرمنسوبان طائفة 
استاجلورا از موافقت و همدستی با علیقلیخان منصرف سازد . بسایر حکام خراسان هم 
نوشتند که علیقلیخان را رها کنند و برعایت شاهی‌سیونی به مرتضی فلیخان پرناك » که 
هواخواه وفدائی دولشست , ملحق شوند . 

سه ماه بهپارسال ٩٩۰‏ بجمع سپاه گذشت وهمینکه لشکرفراوان ازتمام ملابات 
ایران گرد آمب, شاه وولیعهد ووزیربا تما سران سپاه وارکان دولت راه خر اسان‌پیش 
گرفتند . دراه شاهوردی ببگی‌یکان , که ازخراسان بازمی‌گشت » بخدمت شاه رسید و 


سَجهٌ مذا کرات خود را با مرشد قلیخان و باران وی بعرض رسانید ولی چون در بیان 


۷۲ 


گزارش مأموریت‌خویش از برآدرز ادءخود طرفداری وحمایت کرد , موردخشم‌شاه کشت 
و ستحر يك دشمنان طائفة استاجاو کشته شد . کشته شدن او نیز ۰ بدبیئی و دشمنی 
مرشد قلیخان و سران طائفه استاجاو در خراسان افزود و پافشاری ابشان در مخالفت و 
۱ 

علیقابخان ومرشد فلیخان هم درخراسان لشکربان خود را 9 آوردند و باشاه 
عبای از هرات برون آ مدند وتا سبزوارچنان بشتاب بیش راندند که دراردوی شاه‌محمد 
بیم وهراسی ایجاد شد . زبرا گروهی از سران طوائف شاملوواستاجلو , که در خدمت 
شاه محمد بودند.جنگیدن با بستگان ومنسوبان خوده یعنی امرای خراسان را .جایز 
میشه‌ردند ومیخواستند که این اختلاف با دوستی وملایمت ازمیان برخیزد . 

اما همینکه خبر کثرت لشکربان شاه بسبزواررسد ‏ علقلبخان و هواخواهان 
شاء عباس بصوا پدید مرشد قلیخان مصمم شدند که ازجنگ احتراز کنند بوهريك به 
ولابت خویش بر کردند وقلعه‌های خود را برای دفاعآ ماده واستوار سازند . علیقلیخان 
با شاه عباس بهرات بر گشت , مرشد قلیخان بقلعهٌ توبت که مقرحکومت وی بود رفت 
هی نبزهر ىك بمرا کزحکمرائی خود متوجه شدند . 

شاه محمد و همراهانش پس از ورود بخر اسان مصمم شدند که نخست قلعتربت 
را محاصره وکارمرشد قلیخان را بسره کنند . قلعةٌ تربت ازهرسومصور شد وبا چند 
توپی که درهمانجا ریختند , قسمتی ازحصار قلعه وبران گشت . ولی سر بازان مرشد - 
قلیخان همینکه قسمتی ازدبوار قلعه بضرب توپ فرو میرریخت » بی درنگ آن قسمت 
را با کسه‌های برازخالك می‌بوشاندند وازیس کسه‌ها بدفاع میپرداختند . 

میرزاسلمان وزیروسرداران‌تر کمان‌وتکلودر گرفتن قلعه‌نیشا بورودستگیرساختن 
مرشد قلبخان کوشش وافر کردند . ولی پس ازششماه محاصره و حمله‌های پبائی کاری 
ازپیش نبردند . مرشد قلبخان ازقلعهُ تربت‌مردانه دفاع کرد » وبا شجاعت وتدبیر جمعی 


ازسران تر کمان وتکلورا نیز ازپای در آورد . 


۷۳ 

زمستان آنسال هم بسیارسخت شد واز برف و باران پیابی بافراد اشکر صدمات 
فراوان رسید . آنوقه انش دوام محاصره گران و کمیاب کشت . علیقاخان وشاه 
عبای هم فا اتکه شاه محمد را ازمحاصرء تربت منصر نت ساز ند . آزهر ات‌با سیاهی 
که ازهفتهز ارنمی‌گذشت » بیرون آمده غوریان,ا مر کزاردوی خود ساختد بودند .ء 
از اطراف براردوی شاهی دستردمیزدند و کاروانهای آ نوقد ومهمات را غارت مسکر دند. 
سرانجام در آغاز سال ۹۹۱ .میرزا سلمان وزیر و امرای بزوکک بمیانجیگیری 
سرداران شاملوو استاجلوه که دوشیده‌با مرشد قلیخان‌سروسری داشتند .باخان استاحلو 
ازدرصلح در آ مدند . میرزا سلمان و چند تن از سران لشکر بشت دیوار قلعد با سردار 
استاجلودبدار کردند وبا اوپیمان آشتی‌بستند . مرشد قلیخان بظاهرخود را فرمانبردار 
شاه محمد وولبهء‌هدش حمزه هبرزا شمرد. ومقررشد کد شاه دست ازمیحاصرء قلعد تربت 
بردارد وچند روز ببرشد قلیخان مهلت دهند تا پیشکش و هدیهٌ شایبتدای فراهم سازد 
وبخدمت شاه رود . بدین ترتیب | بروی شاه وشاه زاده .ووز برتا حدی حفظ شد وازجانب 
شاه محمد دستخعلی مبتی براظهارمرحمت وعفوتقصیرات کذشته خطاب بخان استاجلو 
صادر و با خلعتهای گرانبها برای او بقلعه فزستاده شد .. . اما همیتکه اردوی شاهی 
قلعهُ تربت را ترگ گفت , مرشد قلیخان دوباره بتعمیرقلعه پرداخت وازهرجانب ذوقة 

فراوان در آنجا گرد آورد و باز خود را برای قلعه داری آماده ساخت . 

۳ بس از مصالحد بامر شدقلیخان . اردوی شاهی بقصد تخیرهرات 
جنگ لیر پل تخر کت دری سرداران تر کمان و تکو چنین, مصلحتد بدند که 
قوای شاهی خود را بابلغار بعنی در کمال شتاب , به‌غوربان رسانندوپیش ازیشکد خر 
حر کت اردو از تربت بشأه عبای وعلیقلیخان رسد کارایشان را بکسره کنند. زیراا گر 
خبر بغور بان‌میرسیدشاء‌عبای وخان‌شاملو کدباسپاه‌نیر ومندعر اق‌بارای‌مقاومت نداشتند . 
نااکزبر خود را بلعهٌ هرات می‌افکندند و گرفتن آنقلعد , کد بمراتب از قلعةٌ تررت 


5 کمشر نود باساتی مسر و نمشد . 


۷ 


اردوی شاهی با بلغاررو انتغور بان‌شد و آ نمسافترادرسه شبانه روز طی کرد و پامداد 
روز چهارم درمحل یر هل با اردوی‌شاه عباس‌وعایقلیخان رو برو گردید . خان شاماو, که 
منتفار آن حمله نا گهانی نبود» با آنکه لشکریان شاهی ده برابر سواران او بودند , 
ناچار آمادٌ جنگ شد . در جنگی که درتبریل روی داد » سپاهیان شاملو مردانه دفاء 
کردند , ولی بعات فزونی سپاه دشمن شکست خوردند وبسیاری ازسران طوائف شاملو 
و استاجلو بخاك افتادند وابراهیم خان برادرمرشد قلیخان نیزدست‌گیرشد . درمعر که 
شاه عدای وعاقلیخان نیز ازهم جدا ماندند وهریت ازطرفی بسوی هرات گر بخت ۱ 

شاه محمد مرتضی قلیخان برناك حکمران مشهد را با چند تن از سرداران و 
بکدستد سوارمآمور کرد که خود را بشتاب بقالعةٌ هرات رسانندوتا شامعبای وعلیقلیخان 
نرسیده اند , قاعد را بگیرند . ولی مرتضی قلیخان وهمراهانش , که ازتربت تاغوربان 
را نیز بایلغار پیموده بودند , بعلت خستگی مردان ومر کبها. چون بشهرهراترسدند 
در یکی از مداری آ نجا فرود آمدند » تا شب را بياایند وبامداد روز دیگرقلعة شهر 
و رف وت 

اتفاقاً شاه عباس با معدودی ازهمراعان پیش از نیمه شب بقلعة هرات رسید. 
ءامقایخان نیز همان شب وارد لعه شد و با جمم کثیری از کگریختگان که از هر 
سو شزا نا گر وا مدة بودند » بکار دفاع وقلعه‌داری بر داخت . بامداد که مرتضی قلبخان 
و همراهانش بسوی قلعه رفتند دروازها را بسته ویرح وبارو را استوار دبدند» ومیتوان 
کفت که همین مختصر سهل‌انگاری ماه پیشرفت‌کارشاه عباس واستحکام بنای بادشاهی 
وی گردید ۲ 

بعد از فرار شاه عبای وعلیقلیی خان اردوی دولتی درازغوریان بهراتآمد. شاه 
و ولیعهد و ارکان دولت در شهر فرود آمدند ولشکربان قلعه را محاصره کردند. 


۱- یکی ازمورخان میدوسد که درآن معر که جمعی از سربازان تکلو شاه عبای وهمراهانش را حاصره 
کرددد و بفارت اردوی وی پرداختند . شاه عبای در آن گیرو دار کس ترد برادر خود حمزه‌میرزا فرستاد وخواهش 
کرد که مزاحم او شوند :۷ کسی را .هرات فرستد و اموال و خزائن خود را بخواهد و بخدمت ذاه پبوندد. حمزه 
میرز! فربب خورد و خواعس وی را پذبرفت . آنگاه شاء عبای دستور داد تا چتر پادشاهیش را همچنان در میدان 
جداك افراشته دارند و خود بی آنکه کی از :مدش آگاء باتد » تنپا بقلم هرات باز کشت و دییگر از آنجا 


یرون ندامد . 


۷6 
ی میرزا سلمان وزیر از زمانی که دختر خویش را بعقد شاهزاده 
میرزا سلمان وز یر حمزه میرزا در آورده بود » خود را از خاندان‌ساطنتی مسشمرد 
وبا استفاده ازضعف نفس‌شاه محمد وجوانی ولیعهد . مسخواست 
فرمانروای مطلق باشد . با ارکان دولت و سران طوائف قزلباش بتندی وخشونت رفتار 
میکرد وشاه وولیعهد را بصدوراحکام ودستورهائی که برخلاف میل وصوابدید سرداران 
وبزر گان دولت بود؛ برمی‌انگیخت . چنانکه پس از جنگ تبریل. جمعی ازسرداران 
استاجلو وشاملو را ,که دستگیر کشته وغالبا ازبستگان وتزدیکان امرا بودند. علیرغم 
ایشان کشت و در محاصرء هرات نیز چون کاری از پیش نمیرفت . چند تن از یشان را 
بدوروئی ونفاق وهمدستی با علیقلیخان متهم‌ساخت . حتی در مجالس انس حمزه میرزا 
را تحريك میکرد که برخی از امیران نامی مانند قلی بیگ افشار قورچی باشی» 
و اهر خان ذوالقدر مپردار. و محمد خان تر کمان را از مبان‌بردارد . بعلاوه 
برخلاف مرسوم ار باب فلم بر ای خود فراولان وسواران مخصوص ترتبب داده بود »واز 
این جهت نیزبا امرای بزرکه قزلباش همسری میکرد . 
سرداران قزلباش که ازعتاب وخطاب نا بجای او بجانآمده بودند . همینکهاز 
تحر کات تفای ۱ کاهشفنت. کشت را واجب شمردند و در کمن فرست نشستند 
اتفاقا روزی وز بر بقصد تفریح وخوشگنرانی ازشهر خارج شد تا بیکی از تفرجگاههای 
تزديكك رود . دشمنانش نیز فرصت را مناسب بافتند و دسته ای از جوانان قرلبای را 
بکشتن وی فرستادند . اما میرزا سلمان در راه از آن توطّه خبر یافت وشتابان بشهر 
بای کفتو ات و وله رو هاش مالقا ارزا اخار کرو وا بقان 
ور ارم ان توطله توضیح خواست. امرا تخست مذکر شدند . ولی در همان حال جمعی 
ازجوانان قزلباش » که جملگی ازیسران و برادران و برادرزاد گان امرا بودند؛بمدرسة 
سلطان حسن‌میرزا .که منزل شاه و ولیمهد بود » ریختند وا شکاراگفتند کد: « چون 
میرزا سلمان دشمن قزلباش ومابةٌ ایجاد اختلاف ونفاق میان طوائف ومسبب سر کشی 
وطفیان امرای‌خراسانست. تاوجود او از میان بر نخیزد باز کشت اتفاق و بگانگی دد 
طوائف قزلباش میسر نمیتواند بود و تا او ازکار وزارت بر کنارنگردد» آتش فتند وفاد 
سکن نخواهد یاقت , و ااگر شاء او را معزول و تسلیم نکند . نا گزبر بد عباس میرزا 


اش 


خواهند پیوست. " امرا نیزچون دیدند که رازنهانی از پرده بیرون افتاد . دشمنی خود 
را با وزیر در حضور شاه و ولیعپد آ شکار کردند وعزل وی را خواستار شدند . 
میرزا سامان با آنکه میدانست از آن بلیه جان‌بسلامت نخواهد برد راضی‌شد 
که از کار وزارت کناره گیرد و هر چه دارد تسلیم کند » بشرط آنکه جاش را باو باز 
کی ی اس ور اش که مراک 
خصومت‌سرداران با میرزا سلمان وزیر مقدمهة مخالفت با ولیعهدی وپادشاهی وی‌باشد, 
نبانی کس نزد ایشان فرستاده تا درین باره تحقیقاتی کند. مخالفان وزبرسو گندخوردند 
که با شاهزاده مخالفتی ندارند وهمحنان هواخواه وفرماتبردار وی خواهند دود . 
شاه محمد وحمزه میرزا همینکه از جانب سرداران قزلباش آ سوده‌خاطرشدند. 
وژیر بیچاره را بایشان سپردند . دشمنان وزیر هم نخست او را با دو پسرش بزندان 
فرستادند و هنت کب تمام اموال و امالاك خود را تسلیم کر .در باغ زاغان هرات 
هلا کش کروند :۱ 
میرزا سلمان جابری احفهانی مردی فاضل و شاعر بود ۲ و نیش به چابر بن 
عبد الله انصاری , عارف معروف میرسید . پس از کشتن وزیر امرا از حمزه میرزا 
خواستند کددختر ام ,| نیز طلاق کوید وشاهزاده ناچار اطاعت کرد . 
۲ محاصرءٌ هرات چندی دوام بافت و چون گروهی ازسرداران 
مصالحه شاه محمد ۱ 
با علیقلی خان بزرکب قزلباش,مخصوصا روسای طوائف‌شاملو واستاجلو مابل 
نک نبودند . کاری از پیش نمیرفت . میرزا سلمان وزیر 
کد در گرفتن آن قلعد سعي فراوان داشت. سران لشکر را مورد عتاب وملامت ساخت 
تا شبی کد او معین خواهد کرد. نا گهان‌سر بازان بوسیلدُ نردبانهای بسیاری که بدستور 
وی ساخته شده؛ توق : از دی ار هی قاعد بالا بو نذ و قلغه دازانرا غافلگر کننت.:ولی 


و با 9 نثو و و نفاق عتهم گردانید وامر کرد وسائل حمله قطعی را فراهم‌سلاز ند 


5 برخی ازه‌ورخان واه یجان ور ماش میر زا سلمان را درحوورجمز ه میرزا کشتند 3 
نه.. و توشتداند هنگاهي دد سرداران قزابش در کشتن وزیر اصرار داشتند . این شمررا سرود : 


این همد وتا برا» دشتن ما هر چدت در ازل ءا کشت عشقیم غوغا بپر چیت 


۷۷ 


مخالفان وی خبراین‌حملة شبانهرا بر کاغذی نوشتندو بوسیلهٌ تبری درون قلعه‌افکندند 
وعلیقلی خان را ازخطری که متوجد قلعه بودآ گاه کردند . درهمان حال نیز بشرحی 
که گذشت.؛ وزیر را کشتند ونقشة او را بر هم زدند . 

پس از آن چون از آنربایجان خبر رسید که فرهاد پاشا , سرعسکر عثمانی, 
با قوای بسیار بجانب ایران میآ ید , جمعی ازامتای دولت صالاح در آن دیدن دکد هر 
چه زودتر با علیقلیخان صلح کنند وبرای جلو گیریدشمن ببگانه به آذر بابجان‌روند. 
شاهرج خان نو القدر , که منصب مهرداری داشت و از امرای بر کت نود » بدستور شاه 
هلعهةٌ هرات رفت و با علیقلی خان از در آشتی در آمد . یس از کفتگوی بسیار مقررشد 
که خان شاملوپسردوازده سل خود و لیخان میرزا را . با پیشکشهای شاسته بخدمت 
شاه فرستد و در ضمن عربشه ای از تقصیرات گذشته عذر بخواهد و متعهد شود کد بعد 
از آن باز در خراسان سکه وخطبه بنام شاه محمد خواهد کرد وحمزه میرزا راولیعهد 
خواهد شناخت . شاه محمد نیز در عوض حکومت خراسان را همچنان بد عبای میرز | 
وعلیقلی خان باز گذارد ومرتضی قلیخان پرناك را از حکمرانی مشهد معزول سازو ۱۰ 

امبران تر کمان و تکلو نخست با این مصالحد موافق نبودند , ولي چون دشمن 
نبرومتدی ابران را از مغرب تبدید میکرد » ناچار تن برضا دادند . علیقلی‌خان‌فرزند 
خودرا با هدایا وعرضه عذرخواهی بخدمت شاه روانه کرد. شاه نز برای بسرش‌عبای 
مبرزا و خان شاملو خلعتهای شاسته بقلعد فرستاد و خان را بخطاب فرز ندی مفتخر 
کردانند ! ودر ماه جمادی الاول سال ۹۹۱ .که آغاز تاستان بود. از یشت قلعهٌ هرات 
بسوی عراق‌حر کت کرد . درهمان حال مرتضی قلخان برنالاتر کمان حکمران‌مشمد 
را نیز معزول وبحکومت استراباد و دامغان وبسطام مامور ساخت ؛ وحکومت مشهدرا 
به سلمان خان استاجلو , کد از بزر گزاد گان ان طائفه و نوءٌ خواهر شاه طهماسب 
اول بود » داد . 


۳۹ یکی ازمورخان می‌نویسد که ثرائط اصلی مصالحهٌ شاه ءحمدیا علیقلی‌خان این سه شرط بود : 

۱- تا شاه‌محمد زاده است هيجيك ازدو شاهزاده درصدد بادشاهی بر نياید وسکد وخطبد نام خود نکند . 

۲- تا شاه محمد زنده است حکومت عراق وولابات غربی وجنوبی ابران باحدزه «یرزا وحکومت خرامان 
پا عبان میرزا باشد . 

۳ تکسال بعدازعقد مسالحد ( مال ۹۹۲ ) عدای‌میرزا درولابت دامفان وسمنان با حمزه میرزاددار کند. 


۷ 
اشگر کشی فر هاد باشا به ذر بابجان 


ستان پاشا سردار ترك . چنانکه پیش ازین گذشت ‏ در آغاز سال ۰ هجری 
قمری ( ۱۵۸۲ میلادی ) از ارزروم با ابراهیم خان تر کمان سفیر ابران : باستانبول 
رفت و بسلعلان مراد خان سوم توصیه کرد که با دولت ابران صلح کند وچون سراسر 
شروان » بجز قلعة در بند » در تصرف قوای ابرانست. چشم از ان و ات توش ای 
همان حال عثمان باشا سردار دبگر عثمانی » که قلعةٌ دریدد را در دست داشت » از باز. 
گشت شاه محمد وحمزه مبرزا بزوین وضعف حکام ایرانی شروان استفاده کرد وقلعه 
شماخی را ,که مر کز آن ولایت بود گرفت . سپس نامه‌ای بسلطان مراد خان فرستاد 
که آنجه سنان پاشا در بارة اوضاع شروان بعرض رسانیده , بر خلاف واقعست . قوای 
عثمانی سراسر خالگ شروان را در دست دارند و هر گاه لشکربان تازه ای گسیل کردد 
آذربایجان وقسمتی از ولابات غربی ایران را نیز بأسانی میتوان گرفت . 
ساطان مراد خان پس از وصول نامه عثمان پاشا بر سنان پاشا وزیراعظم خشم 
کرفت و او را از وزارت اعظم معزول کرد » و فرهاد پاشا بیگلربیگی ولایت روملی ۱ 
را بمقام وزارت ثانی وسرعسکری قوای تردرابران منصوب نمود » وبجای وی باسپاء 
باه اک ماخور ار ان ساع مسشی اباتتا ف هت اسانوز تکاهدافت وبا کرخ 


۱ 00006116 ازمتصرفات علمانی 


۲ سنان باشاکه درماه ربیع‌الالی سال ۸ «حری +جای احمد باشا دراعظلم عنمانی بدشمقام رسده و 


در «الکان ۰ 


بسرء-کری قوای ترك بعرحدات ایرانآمده بود , بدرحی که درمتن گفته شد . درآغاز سال ۹۹۰ با ابراهیم خان 
-فدرابران بهاستانبول باز گشت وبسبب سعایت عثمان پاشا درروز ۱٩‏ دوالعقده همانسال ازوزارت اعفلم خاع وتبعید 
کشت . برخی ازم‌ورخان ترك درسبب عزل اونوشته‌اند که چون این‌رزیر اصرار داشت که سلطان عتمانی خودبحدود 
حلب وددار بکر رود وبدینوسیله سربازان نرلك را درجشگ باقوای فزلباش تشویق و تقوبت نماید » زبان حرم 
-لطان, که دوری اورا طالب نبودند ودرشخص -لملان‌نیز نفوذ ب‌یارداشتند , اورا بعزل سنان پأشا وتبعید کردن ویاز 


دابتاخت برانگ‌ختند . 


۷۹ 


بشاه محمد پیغام فرستد که مصالحه در صورتی میسر تواند بود که دولت ابران از تمام 
ولاباتی که بتصرف قوای عثمانی در آمده است چشم بپوشد . و کرنه سرداران تركك بد. 
تفع ور شاد ابران واه شمش بای 

ابراهیم خان بوسیله یکی از همراهان خود عر .ضدای بشاه محمد نوشت واو را 
از اظهارات سلطان عثمانی | گاه ساخت و از جانب خود نز اظهار عقیده کرد که با 
ملاحظهٌ اوضاع داخلی ابران» قبول شرط دولت عثمانی » بعنی چشم پوشیدن از ولامت 
شروان و پایان دادن جذگی , صلاح ایرانست ؛ و گرنه بیم آن‌خواهد بودرکهآذربایجان 
و کردستان نیز در خطر افتد و از دست برود . 

عریضه ابراهیم خان هنگامی بشاه محمد رسد که او هنوز در خراسان بود . 
سرداران قزلباش با شرط مصالحه موافقت نکردند و در جواب سفیر نوشتند که تسلیم 
شروان ممکن ندست وا کر مصالحه با شرابط ی که سنان پاشا پذیرفته بود . امکان‌پذیر 
نباشد همجنان بجنگ ادامه خواهند داد . 

فرهاد پاشا با شصت هزار سوار وسیصد توپ به ارزروم رسید و در سال ٩٩۱‏ با 
دستباری روسای کرد از راه قارص بولایت چخور سعد ( ارمنستان ) تاخت وآنجا را با 
قلعةٌ ایروان از محمدی خان تخماق » بیگلرییگی آن ولایت » کرفت . کلیسای 
اوچمیازین را نز با چندکلیسای دیگر ویران-اخت‌وبا مصالح | نها قلعه ایروان را کد 
وبران شده بود؛ تعمیر کرد. سیس قوای‌کافی‌درابروان گذاشت وخود بارزروم باز گشت. 

درهمان سال حیدر پاشای چر کس . سرداردیگرترك » نیزبا پاتزده هزار پیاده 
وسوار » ازراه شبه جزیرم کربمد (قریم) ودریای سیاه . با کشتی‌بیاری عثمان پاشارسید 
و عثمان پاشا با کمك او قوای امامقلی‌خان قاجار بیگاربیگی قراباغ و گنجه را 


۱ سلطان مرادخان از ابر اهيم‌خان تر مان سفیر ایران. :اوقتي که اوبا سنان باشا باستانبول رسید. 
با احترام ومهربالی بمیار پذبرائی کرد ..ولی همیندکه برائر سمایت عثمان پاشا ۰ برسنان پاتا خشم گرفت » سفیر 
ابرانرا هم بزندان افکند وبکچند نیز دربنای .ارات لطنتی‌بسنکگ کشی واداشت . .راهان اورا هم که درحدود 
سیصد وشصت ان ازجوانان قزلباش بودند ۰ در کنتیهای دولتی . مانند برد کان و اسیران » بکارپاروژدن کماشتند ! 


۸۰ 


بسختی درهم شکست وسراسر شروان را بحکام تراك سپرد ۱ . 

شاه محمد وحمزه میرزا پس از مصالحد با عایقلی خان شاملو . از خراسان بد. 
فزودن آمدند و زمستان آخر سال ٩٩۱‏ وآغاز سال ۹۹۲ را در بادتخت سر بردند 
پس از آنکد فرهادپاشا ارمنستان را گرفت. امیرخان‌تر کمان ببکلر بیگیآفربابسان, 
وزیر خود را بقزوین روانه کرد و از شاه و شاهزاده استدعا نمود که برای دفع دشمن 
بار دیگر با ذربایجان روند. 

در آغاز تابستان سال ٩٩۲‏ اردوی سلطنتی از قزوین باز بسوی آذربایجان براء 
افتاد. درهمان حال محمد خان ثر کمان حکمر ان‌کاشان .و مسیب خان تکلوحا کم 
ری . که از سرداران بزرکی وصاحب نقوذقرلباش ودارای سواران وتفنگچبان زیردست 
بودند.بعنوان گرد! وردن‌سیاه از اردوی‌شاهی جداشد ند.حمدخان بکاشان‌ومسب‌خان‌بری 
رفت» وچنانکه بعد ازین گفته خواهدشد, این دو سردار مایهُ انقلاب وعصیان بز رکی 
شدند که ازطرفی موجب ضعف قوای ایران در برایر سپاه عثمانی وازطرفی دبگرسب 
پیشرفت کارشاه عباس گردید . 


۱ این جنگه در٩۱‏ ربیم‌الثانی ٩٩۱‏ (۱۲ ماء مه ۱۵۸۳ میلادی) نزديك قلمة شابر ان ( درشمال‌شور 
شماخی) روی داد . مورخان ترك نوشته‌اند امامقلی‌خان قاجار با نکه پذجاه هزا موار داشت » بسختی مغلوب شد. 
بعاوری که سر بازان تركهفت هزارتن ازسواران قزلراش را سربر بدند و سه‌هزارکس را اسیر کردند . پس ازین فتح 
عمان پانا بهبا گو رفت و چغفر باشا از-رداران‌تردرا بجای‌خود درداشتان گذاشت وازراه شمال قفقاز برای تنیبه 
محمد گر ای‌خان . خان تاتار . عازم شبه جزبر کریمه شد . 

محمد کرای‌خان از وفتی که برادرش از یگر ای خان بدست مپاهیان ابران کرهتار شده بود . برخلاف 
احکام سلطان عثمانی از كمك بمذمان پاشا برضد ابران وحمله بخاك شروان خودداری میکرد وبهمینسبب موردخشم 
سلطان مراد خان سوم کردیده بود . عثمان پاشا مأمور بود که بر کشور تانار <مله برد و خان ناتار را ار ءقام خانی 
دول کف زیر آدرش آ لپ گرای را بجای اوینداند . ولی محمد کرای‌خان باچهل‌هزار سوار سردار عثمانی زا در 
کقد 6۴2۱)) , از قلدهای ممروف کر هه , محاصره کرد . عنمان پاشا ناچار از سلطان كمك خواست و سلطان 
بهی ازسرداران ترك را با -یاه‌کافی بیاری وی فرستاد و درهمانحال یکی ازبرادران محمدکرای موسوم به اسالام 
گرای,! هم . که بیست وینجال داشت ودر شهر 5و نیه بسررمیدرد ۰ به کریمه روانه کرد تا جاشن وی گردد . 
-رانجام محمد گرای‌خان بدست برادر دیگر خود آلپ گرای کشته شد وعثمان پاشا اسلام رای را بجای اومتصوب 
کرد مخود به استانبول رفت ودر*۲ ماه رجب ۹۹۲ (۲۸ توب ۱۵۸4) ازجاب سللطلان,وزارت اعظلم و سرعسکری 


دوای عدماني 


ی در اير ان انتخاب گر دید ۰ 


۳۹ 


همینکه اردوی شاهی با قر بایجان رسیده امیر خان 
عزل بیگلر بیگی آذر بایجات ‏ تر کمان, بیگلرییگی آتج , با دوازحه هزار تن 
و ]آغاز طفیان‌سر دار ان‌تر کمان از بتگان واقراد طا؛ممخود تا مانهباستقبال آمد 
و بای و موزد لطف و مهربانی فوق العادة شاه و ولیعهد 
گردید . پس از ورود به تبریز هم» چون در میزبانی شاه محمد وحمزه میرزا اشتیاق و 
علاقةٌ بسیار نشان داد , اعتماد و اطمینان حمزه میرزا را بخود جلب کرد . بعلوری که 
این امرمایةٌ تحريك حسد و کینهٌ سایر نزدیکان و :دیمان شاهزاده , مخصوصاً سرداران 
استاجلو و شاملو کشت . 
حمزه میرزا درین تاریخ هجده سال داشت وچون بحد رشد رسیده بود. کارهای 
کشوری ولشکری بیشتر با دستور و صوابدید اوصورت میگرفت. چون‌جوانی خودخواه 
و مفرور بود و در شرابخواری نیز افراط میکرد باندگ رفتار نامطلو بی خشمگین مه 
و نزدبکترین کسان خود را آزرده میساخت . .قتی که سرداران قزلباش مادرش مهد - 
علیا را کشتند سیزده ساله بود » ولی چون بمادر علاقةٌ بسیارداشت ۰ کينة قاتلان او 
را تخل ک هو هتواره ای بهانه شیکیت فا ابعان زا ازهان پر دازو. عون امین 
خان تر کمان هنگام کشته‌شدن مادرش از قروین دور وظاهراً در آن جنایت بی‌تقصیر 
بود . بعد از ورود به تبریز مصمم شد که او را با خود همداستان کند و بدستیاری وی 
کشند کان مادر را سزارساند . ولی امیرخان . که با برخی از آ نان خویشی و دوستی 
داشت ۰ عنوان اینکه درآن هنگام با وجود دشمن بو کن مانند سلطان‌عثماتی کشتن 
سرداران صاحب نقوذ و ابجاد اختلاف و نفاق در سرآن سپاه برخلاف صلاح وصواست. 
با این‌کار مخالفت کرد . بعلاوه شاهزاده را اندرز داد که درشرامخواری‌امساك کند و از 
معاشرت با سرداران جوان , که‌بدینکار تشوبقش میکنند» احتراز نجوید . 
چنانکه گفتم» تقرب امبرخان به‌حمزه‌میرژا وتوجه واحترام‌خاصی کد شاهز اده 
نسبت باو داشت . از طرفی مایهٌ تشویش خاطر قاتلان ملکه واز طرفی موجب تحر بك 
کینه و حسد امیران قزلباش , مخصوصاً سرداران جوانی که با شاهزاده انیس مجالس 


۸ 


2 میگساری بودند . کردید . هر دو دسته در صدد بر آمدند که بوسائل گونا کون 
امیر الامرای آنر بایجان را از نظر ولیعهد بیندازند وخودرا از وجود وی وستکاش 
تا یا سا سره بو ادا ها تس سوه کت 

جوانانی‌مانند علیقایی بیگ فتح‌اغلی استاجلو و اسمعیل‌قایخان ذاملو, کد 
ندیمان‌خاس‌وهم‌پیاالگان‌شاهز اده بودند.درمجالس انسز بان‌بدد کوئی از امیرخان کشودند 
و سهاندهای گونا گون ازو سعابت کردند . از آ نجماد قلمه‌ای را که او بردرخانة خود 
ساختدبود . دلیل بددلی وفصد طفیان وی شمردند, وروزی که حمزه میرزا در ک وشات 
جهان اما . خانژیکی از بسران امیرخان , میهمان بود زر وسیم فراوانی‌را که بردر و 
دیوار تالار آن خانه بکار رفته بود , تشان ستمکاری و بیداد گری امبرخان وبستگانش 
دق داح مردم آ ذر با بجان‌قامداد کردند ,و حمزه مبرزا را تا داشتن د که دزخ ان همست 
قبمتی از تصاویر ژرنگاز ان تالازو کسههاق زیبایآترا » کة: بنست عترمتدان‌ماهر 
نوشته و تذهیت شده نود : تباه و ناچز گرداند . 

کم کم سعایت بدخواهان موثر افتاد و ميان حمزه میرزا و امیرخان کدورتی 
پیدا شد . مخصوساً چون ولیمهد میخواست هرچه زود تر کشنده گان مادر را از میان 
بر دارد و امیرخان درین امر با او موافقت نمبکرد » شاهزاده مصمم شد که او را از 
امیر الامرائی آذربایجان معزول کند و مقامات بزر گث دولتی را مرخی از جوانان 
قزاماش سیارد » تا دستاری اشان منظور خود را زودتر انحام دهد . 

ببگلربیگی چون‌مردی متکبر وخود خواه بود . از حضور درمجالس‌شاهزاده 

خود داری مبکرد . حتی در بازی چ و کانو قپق اندازی " مخصوصی هم که شاهزاده 
درمدان مقابل خاند آو ترتیب داده بود , حاضر نشد . يس از ان نیز چون ایام عاشورا 

۰ قپق ( جضرب ) چوب بلندی بود که درمیان میدان بزرگه شهربرپا میکردند وبرسرآن کوئی با جامی 
زرین . و گاءرهی براز سکه های طلا . قرار میدادند . سیس تیراندازان جابك دست آنرا هدف میساختند و آن 
نثانة کرانبها از آن کی میشد که بيك تیر از فراز قیق بزبری اندازد . اين بازی که از جملة تفریحات گونا گون 
پادشاعان صفوی بود قپق‌اندازی نامدائت . 


ولد 


فرا رسید و از طرف شاه محمد در در مسجدحس پاذشاه مجلی سو کواری بر باشد. 
بجای آنکه مانتد سایر امیران در آن مجاس حاضر شود , در خانهً خود مجلس تعز ید 
داری دیگر ترتیب داد . بدین سب بدخواهانش در سعایت و ایچاد بد گماتی مان ام 
وشاهزاده چیره‌تر شدند » و عاقبت‌روزی حمزه‌میرزا دحا ءستی‌بادشمنانش‌همداستان 
شد و نهانی من وق : رضا داد . 

امیرخان و سرداران تر کمان همینکه ازین اهر ۱ اه شفند» تزدیاک فمق این 
از اثراد طائفة تر کمان را . از سران قوم تا ملازمان خاصهٌ شاه » در خانةٌ امر الامراء 
گرد آوردند » و آشکارا سر بشورش برداشتند , وعءزل و اخراج چند تن از سرداران‌نو 
دولت استاجلو وشاملورا . که از جملةٌ ندیمان خاص و مشاوران حمزممیرزا بودند". و 
شاهزاده بتحریاك ایشان با امیرخان بیمهریآغاز کرده‌بود.خواستارشدند. حمزه‌عیرزا 
که ازین جسارت خشمگین‌تر شده‌بود . اورا رسماً از امیرالامرائی آنریامجان معزول 
کرد و فرمان داد تا حکم عزلش را در کوچه و بازار تبریز برای مردم بخوانند . 

امیررخان‌هم‌چون خبر عزل‌خود را شنید . در قلعدایرا کد کردخانهة خود ساختد 
بود. ست‌وتوپ وتفنگگ بر برج و بارهٌقلعة‌برد واز بالای برجی که مقا بل‌دولتخانه. یعنی 
مقر شاه » بود سیراندازی برداخت . 

حمزه‌مبرزا نیز فرمان داد که شاهمی»یون کنند . یعنی در شهر جار یز نند کداز 
طایفه‌تر کمان‌هر کب ی که فرمانبردار وهواخواه دودمان صفوست. بردر دو لتخانه حاضر 
وهر کس که طرفدار ام ر خان‌است بقلعه‌اورود. طائفهتر کمان چون‌صلای شاهی 
یون شنیدند» امیرخان‌را رها کردندوزسته دسته بدولتخانهآ مدند . حتی‌خان تر کمان 
قتران ور‌آدزان عویش و۱ ان مت هاه فتاه تا در رف شاه ستو تانیور ۱ .ول 

۱ متصود آوزون‌حسن تر کمان بایندری امیر آق و ؛وفاو است که ازسال ۸0۲ دردبارنکروقسمتی 
ازارمدستان حکومت میکرد وازسال ۸۷۲ با برانداختن سللطة فرافویوناو برآذربایجان وعراق عرب وفمت بزر کی 
از مفرب و جنوب ایران نیز دست .افت و شهر تبریز از سال ۸۲۹ بانخت وی بود . ونا ال ۸۲هیادشاهی کرد . 


۲ - مثا ر علیقلی بیگك فتح اغلی امتاجلو ر م<مد بیگگ سارو سولاغ استاجلو ر 
اسماعیل قلیخان ( معررن به اسمي‌خان ) شاملو . 


۸ 


خود جرأت بیرونآمدن ازقلعه رانداشت . 

سرانجام چون حمزه میرزا مصمم شد که فلمُ اورا بزور بهیرد » جمعی ازامرا 
وساطت کردند وامیرخان را ازقلمه بزبر آوردند و برسم کناهکاران شمشیر بر گردنش 
افکندند و مصور شاهزاده بردند. حمزه میرزا چون وی را بدانحال از کرده پشیمان 
دید » شمشیر از گردنش برداشت و بظاهر با وی ملاطفت‌نمود ؛ ولی روز دیگر دستور 
داد که اورا بقلعدُ قهقهه بردند و تمام دارائیش را تصرف کرد . ۱ سپس علی‌قلی یگ 
فعح اوغلی استاجلو راء که بی‌مپریباامیرخان وعزل وحبس او صوابدید وتحريك 
وی صورت گرفته بود , بالقب خانی بامیرالامرائ ی آذربایجان وحکومت تبریز منصوب 
کرد . واورا بخطاب قرداش یابرادر . مفتخر گردانید وسران طابفة استاجلو ,که از 
بیم امیران تر کمان و تکلو از کار ها کناره گرفته بودند ؛ دوباره مورد لطف و عنایت 
شاهزاده شدند و بمتصهای زار کف رس ذنت:: 

عزل وحبس امیرخان بتحريك سرداران استاجلو وشاملو, آتش اختلاف‌طوائف 
بزر قرلباش را تیز تر کرد . و چون بسیاری از سران طوائف تر کمان و تکُلو. 
با امیرخان بستگی داشتند. برای حفظ جان خود بیش ازپیش‌بهم نزديك شدند ونهانی 
برضد ولیعهد وسرداران استاجلو و شاملو بتوطئه پرداختند . حمزه میرزا نیز از خبر 
توطلهٌ ابشان بر آشفته و خشمگین شد و فرمان داد که امیرخان را درقلعهُ قهقپه نابود 
کردند . کشتن امبرخان سرداران مخالف را گستاختر و کینه توز تر کرد» چنانکه 
آشکارا برحمزه مبرزا قبام کردند وشرحی که تقو اهد اخنعها ام اریز جنک درا مداند: 
واین گونه تحر یکات داخلی نبروی مقاومت قوای ایران را دربرایر سیاهبان ترك درهم 
شکست. وموجب ازدست رفتن سراسر قفقازبه وقسمت بزر گی از آنربایجان گردید . 


۱ - امیرخان تر کمان محبوبه‌ای بنام لی نظیر داشت که بینهابت مورد عشق و علاقهةٌ وی بود . چون او 
را بقهقبه فرستاد د اسدعا کرد که می‌نظیررا آزو جدا لکنند وبامرحمزه میرزا مسشوقه‌اش را نژهمراه وی کردند . 
در کاب قصص الخاقانی نوشته شد. است که امیرخان شاهزاده حمزه میرزا را تحريك میکرد که پدر را 
ازسلطنت بردارد و سکه و خطبه بنام خودکند . و ولیعهد بدین طت وعلل دیگر او را بزندان افکند و کشت . 


4 
حملهة عنمان‌باشا به آ ذر بابجان 
و سقوط تبر یز 


بشرحی که پیش ازین گذشت , تاسال ٩٩۱‏ تمام ولابات شروان وشکی وقسمت 
مهمی از ارمنستان, باقلعهُ معروف ابروان » بدست عثمان پاشا وفرهاد پاشا . سرداران 
ترك تسخیر شد و ازدست حکام قزلباش بیرون رفت . درهماتحال سلطان مراد خان, که 
سحر بك عثمان‌باشا مبخواست از ضعف دولت صفوی و اختلافات داخلی ابران استفاده 
کند و سراسر آذربایجان را بگیرد , آ نسردار را از شروان‌به‌استانبول احضار و بمقام 
بزرگه وزارت اعظم منصوب تمود . و با دویست و شصت هزار سوار و پیاده به تسخیر 
آذربایجان فرستاد.! 

دز ناکامک ممجمه وه شآ و بودند. شاه محمد در امور دولتی 


۰ پی ازآنکه عذمان پا:ا از گر یمه به استانبول رسید » سلطان مرادخان سوم گروهی ازوزبران وامنای 
دولت وسرداران بزرگ را باستقبال وی فرستاد واو را بوزارت اعظم بر کزبد وخر گاه بزرگی بسیار گرابهائی را که 
شاء طهماسب اول هشت‌سال پیش ازآن » درضمن هدایای دیگر » برایش فرستاده بود , بوی بخشید . پابه‌های این 
خر گاه سراپا ازطلا ومرصم بجواهر کرانبها بودوباطنابهای ابررشمین ا-توارمیشد . ذاء‌طهمادب درسال ۹۸4هجری 
اندکی پیش ازآنکه بمیرد . م<مدخان تخماق استاجلو . بیکلرییگی چخورسعد ( ارمنتان ) را 
بسفارت روالهٌ استانبول کرد تاجلوس سلطان مرادخان سوم را تهنیت کوید و مناسبات دوستانهٌ دو دولت را محکمتر 
کند وسلطان عثمانی را باولیمپدی پسرخود حیدرمیرز | موافق سازد . این سقیر با ۲۵۰تن از جوانان قرلباتی و 
پانصد شتر باروبله باستانبول رفت وسلطان عثمانی اورابا تثریفات بسیار واحترام وتکریم فراوان پذبرفت » بطوربکه 
تاآنزمان نسبت بهيچيك ازسفیران اروپائی وآسیائی ازطرف دربار عثمالیآ نهمه تجلیل راحترام نشده بود . .زجملة 
هدایای شاء طهماس برای سلطان مرادخان سوم ؛گذخته از خر گاه کرانبهائی که تعر بف کردیم ۰ بك دخه فرآن 
وبك نخهة شاهنامه بیارنفیس و می مجلد دواوین شاعران دیگر وچهل‌فالی قیمتی و شش صندوفچة جواهر پر از 
المای وزمرد وباقوت ولعل ومروارید ومقداری شمشیرهای خراسالی و کمانهای چاچی ونمدهای عرافی و پارچه‌های 


ابر بشمین یزدی وقمی وامثارآن بود . 


۸۹ 


هیچگونه مداخله‌ای نداشت ۲ و حمزه میرزا نیز بحکم جوانی و معاشرت با جوانان 


بی‌تجر به‌ای مانند خویش, سر گرم باده خواری وعیاشی بود. 
در آغاز سال ۰۹۹۳ که عثمان پاشا با قوای بسیار در شهر ارزروم مستقر گفته 


۳ ۳ ۹۹ ۰ ۰ خر 3 مر 
مقدمات ماهبا ذر با بحانرا فراهم مساخت. شاهز اده‌حمزه‌مبرزا؛ خفن نوستده‌تاریج 
عاام ]ر ای‌عباسی ۶  .‏ بااتشای ایام بپار جوانی بتجرع راح ریحالی و اوازم ءیش و کامرانی پرداخته 
از کلرخان لاله عذار کام‌ستان بودند و ایام نشاط انگیز بهار را در عشرت آباد تجریز بخرمی و حضور کنرانیده با 
#حطان نم آهنگر بءری .که علیفلی‌خان فتح اغلی از اصفهان آورده بود » و فی‌الوافم چهرة آتش .آفروزش 
مانند کور آهشگری میتافت » تعلق و تعشق آغاز اهاده از باغ وصااش کاهای آرزو می‌چید ...۲ » 


پس‌از بهار نیز به‌ببلاق قراباغ‌رفت وسهماه‌تابستان‌راهم بعیش وعشر تگذرانید, 
تا نکه عثمان‌پاشا بمرزهای آذربایجان رسید و خطر نزديك شد. آ نگاه در صدد کرد 
آوردن سپاه بر آمد وامیران قزلباش راء که درقلمرو حکومت وتبول خویش در ولابات 
دوردست پرا کنده بودند . باقوای مخصوص هرك احضار کرد . فرمانها و احکمی‌درین 
باره صادر و بوسیلةٌ قورچیان باطراف کشور فرستاده شد . ولی بسیاریاز سرداران‌بزرکگ 

ترکمان وتکلو, مانند محمد خان تر کمان‌حا کم کاشان, و و لی‌خان تعلو حکمران 


۱- شاه محمد بسیب ضعف‌نفس ودروش‌خوی و کوربودن » دست ازامور سلطنتی کشیده فقط بعذوان شاهی 
قتاعت کرده بود. غالبا درحره‌سرا «-رمیبرد ویمعاشرت زنان یاکارهای کودکانه مثغول بود . ازآ نجمله نوشتهاند که: 
«گاه چند گربه را لباسهای ابربشمین می‌پوشانید و زنگوله‌های زرین بر کردن می بست و فرمان میداد که شیپور و 
کرنا بز نند . آنگاه خود دست یز > بوساوی مکرد وچون: باوی‌گفتند که : «شاها سربازان عثمانی فلان شهر را 
گرفتند , چرا راحت نشته‌ای » درجواب بتغیر ءیگفت : « صبر کنید نا عروسی گربه‌های من تمام شود ! » 

فد مردم تبریز برای اوصتیفهای توهن آمیز حاخته بودند که مطربان درساز میزدند . از! نحمله 
عنگامیکه شهر تبر بز بدست عثه‌ان پاشا افتاد , اصنیفی برایش ساختند که چنیین آغاز میشد : « تو بر یز را 
ويران تردی وبساطان هراد سپردی . » 

همچنین نوشته‌اند که چون کور بو: مصاحبان وهمراهانش غالیاً اورا وسیلة تفریج وخند خود میساختند . 
مثلا چون سوار میشد . هرچندد که درزمین‌هموار وبیدرخت کردش میکرد , همرآهانش بدروغ میگفتند : «قربان 
سر هبارك را فرود آوری د که شاخه‌ای در وش است » ,«چون آن بیجاره مدتها سرخود را از بیم 
آن شاخة "بالی ه‌جنان خم اگاه میداشت , باو میخندیدند . ( ازتاریتثر کر با » مورخ ارمنی چاپ بر وسه 6 


ی ۲۱ و ۹۹ 
۳-۳ آراء چاب تهران . س۲۲۳ - شاعری دروصف این آهنگر بس رکفته نود : 
عاشق چورخ تویند ازجان گذرد تیر م‌ژه ات ز سینه بران کسنرد 


ازدیلت‌هم ناعیت‌ای صنع‌خدای شك نیست که<ق ز جرم‌شیطان گذرد 


۸۷۲ 


همدان » وه-یب‌خان درف الدین اغلی تکلو حا کم ری. که قتل امیرخان رنجده 
خاطر بودند. ازاطاعت فرمانش سر باز زدند" وازلشکرهای‌فاریو کرمان وعراق‌هیچکس 
به | تر بایجان تیأمد . 

در دربار شاه محمد و ولیمهد سرداران پیر ومجرب معتقد بودند که باید بشیوء 
شاه طهماس اول , هنگام حملات سلطان سلیمانخان قانونیء مردم شهر تبریز را به. 
نواحی قراجه داغ . که قلعه‌های محکم دارد . انتقال‌داد وشهررا بکلی ازمردم و آنوقه 
خالی کرد وهمینکه تبریز بدست دشمن افتاد . راهآنوقه را بروی او بست وبدبنوسله 
بترك شهر وعقب‌نشینی مجبورش ساخت . ولی سرداران غیور جوان ونو رسید کان قوم 
با این عقیده مخالفت کردند و گفتن که تبریز درحدود پنجاه هزارجوان دلیرجنگجو 
دارد که برای حفظ جان و مال و بتتکان ریش موه از شهر دفاع خواهند کرد . 
بپتراست که کوچه ها را شتگه بندی کنند و از ورود دشمن بشهر جلو گیری نماند. 
حمزه میرزا نیز این رأی را پذیرفت و بمردم تبریز پیغام داد که از ترك کردن شهر 
خودداری کنند , و با سنگربندی کوچه‌ها و جنگک. دشمن را ازشهر خویش برانند. 
حتی دستور داد که ا گر کسی از شهر بگریزد اورا بکشند واموالش را بتاراج دهند. 

مردم تبریز هم مردأنه بدفع دشمن کمر بستند و بسنگربندی و مدافعد مشغول 


۱- حمزه میرزا برداران تر کمان وتکلو. که ازو رنجیده خاطر بودند ۰ نوشته بود که : « ... طوائف 
فزلبای صوفی و مکجهت ایندودمان ولابت شانند و جان باختن در راء ولیتعمت را ادنی مرائب اخلاص میدانند . 
امرخان ازجاد# اخلاص»:حرف کته ازو امری چند سانح شد که موجب نقارخاطر اشرف کشته بجز ای خودرسید و 
دیگری را درآن مدخل نبود و غباری از ابر امرا و غازبان ترکان در صفحهةً خاطر یت . جه آدهم خان 
ترکمان .که ازعظماء آن طائفه است » درملازمت معزز و محترم و منفلور انظار شفقت است . اءشان خیالات 
فاسده از دماغ یرون کرده خود را دغدغهآ لود نازند که اين اطوار بادء‌وی ارادت و اخلاص موروئی منافات دارد 
ومعذالك مخالفان کمر بشخیر ملك ابران واستیصال طوائف قزلبای بسته‌اند . حالا عزیمت شهر شهرة تبریز .که 
کورخانة صدسالةٌ قرلباش است ونختگاه سلاطین ابران » دارند . بافتضای عقل دوراندیش عمل لموده نظربرمال<ال 
اندازند وازروی ارادت واخلای ودواتخواهی وبکرنگی جمعیت نموده باكشکرهای آراسته -توجه پاية سربر سلطنت 
مسیر کردند ودامن ارادت واخلاص صدسالةٌ خود را بلوث عسیان آلوده نسازند وهمت برآن مقصوردار ند نه دررکاب 
ملکفرسا مردانه‌وار بمع رکه کارزار شتافته بمدافمهٌ مخالفان پردازند وپس‌ازدفم دشمن بدگانه , هرملتمسی که داشته 
بائند عرض نموده در الجاح مطلب خود کوشند . چه ظاهر است که هرگاء شهر تبریز و ولابت از دست قزلباش 
بیرون رود ومماکت آذربابجان که خلاصةٌ مالك ولشگرخیز ایرانت . بتعرف مخالفان قرار کیرد . نقص تمامباین 
دولت راه یافته ابن فتنه بر حایر ممالك سراءت میکند وپرداست که ماّل حال قزلباش بکجا انجامد . . . » تاریخ 
عالم آرای عباسی . چاپ تهران . فحهٌ ۲۲۹ . 


۸۸ 


شدند . در هم‌انحال قوای عثمانی بحوالی شهر تبریز رسید و حمزه میرزا که با ده هزار 
سوار مراقفب حرکات دشمن بود ۰ بسب کثرت سواران ترك جرأت خودنمائی و جنگ 
نکرد . مدافعان تبر یزهم دریرآبر نیروی مجهز وعظیم‌دشمن‌کاری آزپیس نبردند .بسیاری 
ارت ها از کاولهٌ توپ ملاشی حفت ورام برقوای عثمانی کشوده شد. چندتن 
ازسرداران قزلباش , که مأمور فرماندهی و تعلیم مدافع‌ان شهر بودند » باردوی ولیعهد 
کریختند و مردم تبریز چون از کمك شاه و شاهزاده نومید شدند » ناچار چند تن از 
روحانیان تبریز را نزد عثمان پاشا فرستادند واز دراطاعت وتسایم درآ مدند . عثمان‌پاشا 
هم »که از دلاوری و بسا کی مردم تبریز آ گاه بود ؛ راه سازش و مسالمت پی شکرفت 
و مردم را بحفظ آرامش و احتراز از اقدامات مخالفت آمیز دعوت کرد . ولی سباری 
از اهالی‌تمریز , کهآ میزش‌ایرانی‌وتر درا بعلت اختلافات‌مذهبی امکان‌نایذ برميپنداشتند, 
واز تسب و کینه‌جوئی ترکان | گاه بودند . دارائی خودرا درزبر زمینها وچاهها پنهان 
کردند ونهانی گربختند . لکن این ازیبگانه گریختگان اکثر دربیراهه‌ها و گردنهها 
گرفتار راهزنان وطنی شدند وا گر جانی بدر بردند نقدیشند ولماس‌خودرا ازدست دادند . 

عثمان پاشا شهر تبریز را بآسانی گرفت" و دستور داد تا در نجا قلعه‌ای ب ازند. 
و آنجه آنوقه واسلحه بجنگه آورده بود در آن قلعه جای داد و جعفر یاشا از سرداران 
ترك را . که به اخته معروف بود , بحکومت تبر یز وحفظ آن قلعه مأمور کرد. 

مردم تبر یز با آنکه بظاهراز دراطاعت ومسالمت درآمده بودند» هنگام فرصت 
از کشتن سربازان ترك و غارت اموال ایشان غافل نمی‌نشستند وغالباً شبها راهی‌بدرون 
قلمه بافته آنجه را که ترکان هنگام روز ساخته بودند وبران مدکردند . عاقبت روزی 
خبر رسد که تبربز بان یکی از سرداران عثمانی را در حمامی کشته جسدش را بجاه 
افکنده‌اند . علمان باشا ازین خبر بسختی بر شفت و فرمان قتل عام داد . 

باك روز از بام تا شام سربازان ترلك مردم تبریز را از زن و مرد و کوداك طعمة 
شمشر ساختند واموالشان را بیفما بردند . درپابان روز, که عثمان پاشا بوساطت‌خیر- 


اندیشان امر بترك مردمکشی داد ؛ شهر تبریز , که از آ بادی وزیبائی درسراسر ایران 


۱- درروز سههنبةٌ ۲۷ رمان سال ٩٩۳‏ هحری ۶بری . 


۰ 


ی 29 


در قرن بازدهم هجری قمری 


سرباز ترك 


۸۹ 


مانند نداشت . اهتوستتانن مس کتار مندل شده نود . 

عه‌ان باشا تزدیك چهل روز درتبر بزماند . دراین مدت حمزه مرزا که جوانی 
دلیر وجنگجوی وغیور بود » بسیب کمی سیاه قرلباش و دشمنی ونفاقی, که میان سران 
اش وشوو تسش تا وتف فتاه کتفب اما دار 
اطراف شهر میان سرداران قزلباش‌وسهاه عثمانی نبردهائی در گرفت که مخصوصاً بسسب 
شجاعت و یبا کی حمزه میرزا . پیروزی ابرانیان منتهی شد. درین نبردهای کوچك 
بموای دشمن یی فراوان رسد . و در مکی از ۳ چند تن از سرداران و باشایان 
بر که هی فعته ها انس فویی ۱ 

فرهمان ان غمان ناف پمرش شناق. فرفتارشت وود کدشت: ۲ #وسردان دسکر 
بنام چفال اوغلی ( با چفال زاده ). که بجای وی فرماندهی سپاهیان ترأك را بعهده 
گرفته بود . مصمم شد که جمعی از قوای عثمانی را بسرداری جعفریاشای اخته درقلعة 
خپر بگذارد و با بیةٌ سپاه بخالك عثماني باز گردد . ۱ 

همینکه چغال اغلی با عمدم قوای عثمانی از تبریز کوج کرد » حمزه میرزا با 
دوازده هزار سواری که با خود داشت . او را دنبال نمود و در حوالی شنب غازان » بر 
عقب سپاه دشمن تاخت وجنگ سختی در کرفت . درین جنگ باآنکه روحية سربازان 
عثمانی » بسبب مرگه سردار لابق وجسور ایشان عثمان پاشا » ضعیف گشته و سپاه ت رل 
در حال عقب‌نشینی بود » بجند علت‌کار مهمی از پیش نرفت . یکی آنکه عده سواران 
قرلباش دربن زمان از دوازده هزارنمی گذشت واین‌عده دربرابر قوای عظیم چغال اوغلی 


۱ حمرزه میرزا» کرچه بمللی که درمتن اشاره کر دایم » نثوانست از شهر تبریز دفاع کند ۰ بقوای 
دشمن دراطراف آنشپر صدمات بیارزد . ازا نجمله پیش ازآنکه عثمان پاشا برتبریز دست یابد ۰ بکبار درتزدیکی 
مرند ر خوی برطلاية سپاه دئمن حمله برد ر هفت هزار تن از سواران ترلثرا هلاك کرد. پس ازسقوط تبریز 
هم یکبار دبگربا بیست‌هزار سوار برسی عزار سرباز نرك که در شُمب مازان اردو زده بودند ۰ ناخت و نزديك 
بت عزارنن ازیشان را:ابود ساخت . بارسوم نیز درتردیکی شهرتسریز بات وهشت هزارسوار قسمتی از نویخانةً 
عذمانی را تصرف کرد وهجده هزار شتر بنیمت کرفت و بیش ازیت هزار سوار تركث را از یای درآوزد . ( ترجمةٌ 
فرانة تاریخ اهر - چاپ پاریس, درسالهای ۱۸۹۰-۷ ) حتی برخی از مورخان نوشته‌اند که عذمان پاشا پس از 
شکت اخیر از غصه مرد . 

۱- درروز پنجم زی‌المقدء ۹٩۳‏ هجری‌قمری - ۲۹ اکتبر ۱۵۸۵ میلادی » ( پس ازمر کث عثمان باشا » 
سلطان مرادخان سوم مقام وزارت اعظم عانی را به خادم هسیح باشا داد . 


۹۰ 


ناچیز مس دیگر آنکه سرداران قرلباش بر عکدیگر بجشم دشممی وحسد و رقات 
سرداران وسربازان چون بیشرفت‌کار حمزه میرزا ایمان واعتمادی نداشتند » تحصل 
غنیمت ومال را بر فداکاری وجانسپاری در راه شاه وشاهزاده برتر میشمردند» وهمینکه 
چیزی از اموال دشمن بجنگ ض طفه وس تک وپای ازمعر که‌بیرون مبکشدند, 
بطوری که اندلك اندك افراد سپاه برا کنده مدشدند و از قوای‌معدود ولبعهدکاسته‌مشد. 
هر مبرزا خود جوانی دلبر وجنگجو وممپور بود وگ سرداران هم بشت و 
فداکاری داشت قطعا متوانست بر سپاه دشمن تلفات جبران نا پذیر وارد سازد . ولی 
بساری از سردارانش هدفی حزازمبان برداشتن 9 و تحصل مال ومقام نداشتند 
قرلباش را درین زمان 1 از مطالب ز بر ,که از تاریخج ءالم آر ای عباسی نقل مشود 1 
متوان دریافت . اسکندر بیک مولف این کتاب خود با اردوی حمزه مبرزا همراه و 
شاهد وقایع بوده اسست. منمو تسد 

ر ۰ درمونم مایان جنک عنلیم بوقوع انجامید. اسمعیل‌قلی‌خان وطافهًشامدو 
اسب حللادت بش راند ند و رومسه ) فوای تر لك ( رور آورده 0 جمعی کثیر بمدافعةً ایعان شتافته , 
افاده اسبان ئا سبده نگل فرورفتند . وروصه زور آورده ۰ ا کر احظةً هدد تمر‌سد جوانان کار آمدلی 
شاملو در گل بقتل میررسیدند . بیرغیب‌خان استاجلو که چرخچی بود بمدد پپش رفته رومیان 
را پس‌نشاند وغازبان شاملو بصدتبویش وتعب ازوحل بیرونآمدند . یکی از برادران اسماعیل قلیخان 

با جممی ازطائفهة شاملو بقتل رسیدند . 
وه بالجمله در اين روز زباده کاری از پیش نرفت . علیقلیخان فتح اغلی بنا بر سوء 
مزاجی .که از رشكك وحسد ارباب متاصب و مقربان باط دوكت را با بکدیگر میباشد » با اسماعبل 
قلخان داشت ۰ با پبرغیب‌خان اطهار کدورت لمود که امداد شاملو لموده دگذاشتی که او بی‌الاقران 
خجلت زده ومقلوب کردد . ه رگاء میانهةٌ لشکر شیوژ نقاق و عدم اتفاق بدینسان رواج داشته باشد » 
پیداست که چه مهم ازپیش رود . بالجمله نواب جهانبانی ( بمنی حمزه میرزا ) تا طسوج دست 
از تماقب بر ند اشته بقد رمقدور لوازم سعیو کوشش بجی آ ورد والحق در این مار( و محار بات از تواب 
جهانبانی نقصیری وافع نهد وازروزبکه متوجه حرب و قتل گشتند تاچهاردء روز درع وخفتان از نن 
بیرون نکردند . . . اما مخالفان زباده ازحیز شمار بودند ومقاومت باآن لشکر ببقیای هافوق قدرت 
ملازمان عالی بود . لفاق پیشگان قزلباش را خود چگويم که دید صیرتشان ازمال اینحال‌پوشیده 


۹۱ 
شده بود وهمت درنهادشان نبودکه و-اوی شرطالی را از دل برون کرده قدم برجا 2 اخلاص نهند و 
بمحض لجاجت وعناد سررشتةٌ تدییر ازدست داده درین قضرٍه با ج.مهم رقاقت وهمراهی لکردند ...۱4 
حمزه‌میرز اچون از تعقیب کردن‌دشمن, که بمرزهای ع* مانی ند مك‌مشد نتیجه‌ای 
ندید » به تبریز باز گشت تا بشخیر امه آنشهر . که در دست جعفر باشای‌اخته بود 
همت گمارد . نوسبنده عالم آ رای عباسی در بارُ شهر تبریز پس از عزیمت قوای تركو 
باز کشت حمزه میرزا با نشهر , چنین مینوسد : 

ی . راقم حروف دراردوی معلی بود. روزی که بشهر آمد طرفه شهری‌بنظر 
وگ جمیع خانها که بطلا ولاجورد ترئن یافته بود. خراب‌شده درها وینجره‌های 
نقاشی کنده‌شده و بجای هیمه سوخته شده بود. درختان باغها و باغچپا قطع شده هیمة 
سالانه بقلعةٌ کشیده .و از چندین هزارخانهٌ دلنشن يك خانه که استعداد نشیمن‌یکی 
از اوسظ الناس را داشده باشد » سالم‌نمانده بود وجمیم دکا کین وخانات‌کاشی‌کار دوطبقه 
وحمامات ویران‌شده , اجاد قتبلان تبر بزی‌همحنان در کوچها سوت و باز ارهاافتاده 
بود . مجملا شهر نشاط انگیز تبریز با آ تهمد نراهت و خرمی که داشت وبرانة بنظر 
درافته که.از حفاهدء ان خاطرها مشوش و دماغ ششک دلان برشان مخن , مولانا 
فروغی‌تبریزی این بیت را مناسب حال گفته : 

وقوع کر بلا تمکین دردم میدمد ور نه 

دلم‌در حسرت تبر یز و یر انترز آبر یز است. ..»۲ 


۳ ۰ ‌ ۵ و 
کین رای تخیر قلعه لمر وز 
حمزه مبرزا با اند سپاهی که در اختار داشت » در زمستان سال ٩٩۳‏ همت 
بتسخیر قلعة تبریز گماشت . ولی بسبب کمی سپاه ونداشتن سرداران لابق کار آزمود؛ 


5 اىمان ۰ ی بعلت حوروثی ونفاقی که‌مبان سرداران وحود داشت: ها نع ان 
قلعه را از همه طرف محاصره کند . نداشتن توپ و الات لازم قلعه گیری نیز این کار 


۹ عالم آرای عباسی. چاپ تهران , ی ۲۳۰۳۱ 
-عالمآرای عباسی . چاپ تهران . صفحةً ۲۳۱ . 


نف 


وا وفوازن مایب اند تویی را که از ووزان اه طیماتت: فر مکی از قلمواق 
آذر بایجان باقی مانتهتوود هی قاهه تف ند آ ورد ان قسمتی از باث برج قاعه 
را وبران کردند . ولی سر بازان ترك ازقلعدبیرون تاختند ومهاجه‌ان قزلباش را بآ تش 
تفنگه‌ای خود برا کنده ساختند وتوپ را بدرون قلعه کشدند . 

حمزه میرزا فرمان داد کد بساختن توپ دیگر اقدام کنند . لوازم ربختن این 
توپ پس‌از دو ماه فراهم شد . ولی چون متعدیان کار مپارت کافی نداشتند . ازعهده 
انجام دادن‌آن بر نیامدند . با توپ سومی هم .که پس از چهل و پنج روز مهیا شد» 
ارم ان تن فرفت»: ۱ 

در همان حال حوادث دیگری روی داد که بیش ازپیش مایهةٌ ناتوانی سیاهایران 
شد . از آنجمله یکی آنکد شاهرخ خان مهردار. که ازسرداران‌نامی ورئسب طائفه 
خوالقدر بود » بخیال اینکد زودتر برقاعد دست یابد . با سپاهی‌اندكك خود را بتزدیکی 
قلعه رسانید . ترکان که از کمی قوای او آ گاه بودند نا گهان از قلعه ببرون تاختند و 
پس از زد وخورد کوتاهی شاهرخ خان را دستگیر کردند ویسرش‌را با جمعی ازسران 
قرلباتی کعتند . 

دیگرآنکه قلی پگ افشار . سردارمعروف دیگر» که منصب بز رکه‌قور چی- 
باشی داشت . بقلعةٌ تبریز ترد جعفر پاشا گربخت . علت فرار قورچی باشی آن بود 
که چون کشتن مهد علیا مادر حمزه میرزا بتحريك وی و همدستانش » مانند محمد 
خان تر کمان . صورت گرفته بود » شاهزاده‌همواره براو بچشم کینه‌جوئی کدی 
ونان فرست فتاستی سکفت:ها ازور وسایی کعفد کان‌ماون اشقام کیرو: تن روزی 
که سرداران را کف قلعةٌ شهر تحریض مبکرد » زبان‌توبیخ وتهدید ایشان گشود 
و در ضمن عتاب وسرزنش بقتل مادر وانتقامجوئی خویش آشاره کرد . 

درهمین اوقات‌خبر رسد که محمد خان تر کمان و ولیخان تکلو . باجمعی 
ازامیران قزلبای متفق گشته بقصدتلافی‌خون امیرخان .امیرالامرای‌مقتول آ ذربا بجان, 
تفگ شا ۲ علیقلیخان فتح اغلی استاجلو » امبرالامرای تازه ورفقای 
او , که مسب قتل امیر خان بودند » بعنوان آنکه ممکنست قورچی باشی با نزدیاث 


۳ 


شدن محمدخان, دوست وهمدست دیرین خود» درشور قبر بزه‌ایةٌ فتنه وفسادی گردد, 
شاهزاده را بکشتن‌وی تحررك کردند. حمزه میرزانهانی منصب قورچی باثی را بیکی 
دسگر از سرداران افقار داد و او را مک رقلی سکف مامور کرد. اماقلی سک بوستله 
رای تا ی ادن ای ۱ کاهف مس ار ا یاهاون نها ره 
خود را با چند تن از سرداران نامی دیگر بپای قلمه رسانید و تاج قزلبای 8 را ازسر 
بدرون خندق انداخت و بدینصورت تسلیم قوای دشمن گردید . 

حادئة هتم وتو شکت کار وشات واه ورن ایرانبان از تخر قلعه‌تسر دز 
یا هر را از آغای,یار کف هو فرش یواوه بو که ان ستیه اس 
پادشاه مخفیانه بدرون قلعه نقبی بزنند , تا از | نجا بداخل برح قلعه راه یایند ودرهای 
قلعه را بروی مهاجمان بگشانرد . این نقف مهمت ایرانان بس از چند ماه کنده شد 
و بپشت دبوار قلعه رسید » و چند روزی بیش نمانده بود کد بدرون قلعه منتهی گردد 
ولی قلی بیگه قورچی باشی چون بقلءه گر بخت » جعفر باشا سردار ترك را از وجود 
نقب آ گاه کرد . سربازان ترأك سرنقب را کشودند وبا تش‌تفنگ ابرانبان را تامسجد 
حسن بادشاه عقب راندند » و جمعی از سر بازان قز لباش دشن . در نشحه این نقب 
نیز ویران شد وزحمات چند ماهه بر باد رفت . 

ان ان و حوادث تاماعد . حمزه مبرزا از کشودن فلع تبر یز نومید شد 
و چون خبر رسید که محمد خان تر کمان و ولی خان تکلو با جمعی از متحدان و 
همدستان خویش به تبریز تزديك میشوند , ناچار آمادهٌ دفع ایشان گردید . 


۷۱6 


[ختلاف حمن دهر زب امیر آن فر کمان رتنکاو وذو القدر 


هنگامی که شاه محمد وحمزه میرزا در آغازتاستان سال ٩٩۲‏ ازقروین بجاب 
آذربایجان حر کت کردند. بطوربکه پیش‌ازین نیز اشاره شد . دوتن ازسرداران نامی 
قراباش ,محمدخان تر کمان حکمران کاشان ومسیب خان‌تکلوحا کم ری , از اردوی 
شاهی جدا شدند ویبهان* گرد آوردن لشکرهريك بمقرحکمروائی خود رفتند .چندی 
بعد که ولیعهدامرخان موصاوی‌تر کمان » امبرالامرای آنر بایجان را بسحريك‌امیران 
اش ا هو مهوت کر ویزفات فینود موی کرهش انا طو اتف فطر و کیان که 
تا ارتفا سکن جات مات اهر روا واه شیفه شاه ار ات 
مبرزا وسرداران استا حلووشاملو بر خاستند . 

چون دخترامیرخان زن‌ولیخان تکلوحکمران‌همدان بود پس‌ازعزل وحبس وی 
برادران و ستگانش‌تدریجا بهمدان گر بختند وبرولیخان گرد مدندمحه‌دخان‌تر کمان 
هم ازکاشان بهمدان رفت وبا وی دیدار کرد وهردو سردارمتعهد شدند که با تمام‌طوائتف 
تر کمان وتکلو با نر بایجان بتازند وانتقام امیرخان‌را ازدشمنان وی بستانند . 

همینکه خبراتحاد ایشان بد تبر بزرسید,حمزه میرزا باز بتحر يك سران طوائف 
استاجلووشاملو, امبرخان را درقلعةُ قهقهه کشت ومحمدخان را نیز از حکومت کاشان 
برداشت . کشته شدن امبرخان و بی‌مهری حمزه مبرزا با امیران تر کمان وتکلو,ایشان 
را بهم تزدیکترودر کرفتن انتقام ازدشمنان خویش‌مصمم‌ترساخت.پس از نهم که‌عشمان_- 
باشا سر یزحمله برد » بطوری کد فش از تفع هرچه حمزه مبرزا از شان‌برای 
دفع دشمن‌باری طلبید اطاعت نکردند . 


بعد ازمر ؟؛عثمان باشا و باز گشت قوای عثمانی , چون حمزه میرزا دو باره به 


۰ 


تبریز آمد وبگشودن قلعهُ شهرهمت کماشت؛ سرداران‌تر کمانوتکلوموقع‌را برای‌حمله 
بر بایجان و انجام نقشه‌های خویش مناسب دیدند . در همین اوان‌امت‌خان ذو القدر 
امیرالامرای فاری هم . که با قوای خود عازم آذربایجان بود » بعراق رسید . محمد 
خان و هم دستانش او را نیز با خود همداستان کردند و جملگی با نیروی فرآوان عازم 
تبر یز شدند . 

تزديك شدن سرداران مخااف به تبرریز » ماه ۳ وتشویش شاه و ولعهد 
اولای دولت صفوی کردید » زیرا درمیان دودشمن سیاه فراوانی دراختارنداشتند . شاه 
محمد اصولا مابل بود که حمزه میرزا با سرداران تر کمان و تکلو آشتی کند, زیرا 
مادرش ازطائفة تر کمان بود وجمعی از نزدیکان وع ان نزاز | نطائفه بودند . نست 
بطاْفةٌ تکلوهم محبت و توجه خاص ابراز میکرد , زیرا از مهربانیها و خوشرفتازیهای 
محمدخان شرف‌الدین اغلی تکلو . رئی این طائفه » که درایام کود کی و حکمرانی 
اودرهرات لله وسربرستش بود , خاطرات شبرین داشت,ومسیب‌خان تکلو نز سر خاله. 
اش بود . بهمن سبب با امیران مخالف ازدرصلح ودوستی در آمد و ایشان را در برابر 
دشمن مشترل باتفاق و اطاعت دعوت نمود و وعده داد که | گر هر بك با سواران خود 
تخل کاقه تقدر ید | من ,و براه اطاعت روند » درخواستهای ایشان توحه خواهد کرد . 

ولی سرداران مخالف درجواب یفامها واندرزهای وی نوشتند کد:«چون‌طو اف 
تر کمان و تکلو ازمدتها پیش با طوائف استاجلووشاملودشمنی داشته ودرواقعه‌خراسان 
نیز گروهی از سران دو طائفه اخیر بدست سرداران تر کمان و تکلو بقتل رسیده‌اند , 
| کنون که رسای طوائف شاملو و استاجلو بمقامات عالی دولتی رسیده و زمامدار امور 
- گرد یتهافت: سا خاطر شاد و تصاهر آذه وا ازانغان هکتر و مون عو اهتنا سات ۳ 
چنانکه امیرخان تز کمان هم بسبب تحریکات ناروای ایندسته بیگناه معزول و مقتول 
شد . ما ازتری دشمنان خودمتحد گشته‌ايم وا گرشاموولیعهد سرداران شاملووا-ستاجلو 
را از کارهای دولتی بر کنارسازند ؛ مانند پیش فرمانبردار وجان‌نثارخواهيم بود . » 


شاه محمد و حمزه مبرزا هرچه کوشدند که ایشان را از طریق مخالفت باز 


۹ 


گردانند. با مبان همدستان اختلاف وجدائی افکنند. ممکن نشد و کارمخالفان‌بدانسا 
رسید که بکی‌ازفرستاد کان حمزه‌میرزا را. کدازسران طائفهنو القدرویساول‌ صحت! 
کته کته وس ها رایخیرا بهوساط (ق ود و و تیدا و 
همینکه سرداران باغی بچمارفرسنگی تبر بزرسیدند.ازطوائف تر کمان وتکلو 
هر کس که دراردوی شاهی بود . نهانی کر بخت و باردوی مخالفان پیوست. حتی کسانی 
هم که حمزه میرزارا نست بخود بد گمان و بی‌مپرمیپنداشتند , بایشان پناهنده؟ دند. 
حمزه میرزا از ترس حملهٌ نا گهانی سرداران بشهرء باپدر و تمام شاهزاذ کان و 
خاندان شاهی بقلعه‌ای که امیرخان درتبر یز ساخته بود منتقل شد ‏ وامبران شاملو و 
استاجلو بحفظ وحراست آ نقلعه مشفول شدند. درهمانحالامیران‌مخالف بدوفرسنگی 
شهر آمدند و به‌حمزه میرزا پیفام فرستادند که چون سران طوائف استاجلو و شاملو, 
مخصوصا علی‌قلیخان فتح‌اغلی » امیرالامرای آذربایجان » در و قاتلواقعی‌امیرخان 
است.شاهزاده باید او وسایر محرکان قتل امیرخان‌راتسليم ابشان کندتا بقصاص‌رسانند. 
ولیعهد که جوانی تند خوی و عصبی بود» ازین پیغام بر آشفت و بفرستاد ان 
ایشان‌سخنان درشت وتهدید آمیز گفت . روزدیگر سرداران مخالف بجانب‌شهر تاختند. 
حمزه میرزا امیران استاجلوواتباع علیقلی خان را بمقابلهٌ ايشان فرستاد وخود نیز با 
شاه محمد ازدنبال عازم دفع آنان گشت,ونزديك‌بود کهآ تش‌جنگ میان سرداران باغی 
و شاه و ولیعهد آشکارا روشن شود , ولی باز چندتن از سران قزلباش در میان افتادند و 
شاهزاده را بقلعه باز گردانندند . 
تقوم از آن امران مخالف راضی شدند کد شاهزاده علقلسخان استاجلو وسایر 
محرکان قتل امیرخان را ازدرباردور کند وبحکومت ولابات دوردست فرستد » تاایشان 
بجان خود ایمن شوند وبادلگرمی و آسود کی خاطر » پدر گاه ند . ولی حمزه‌میرزاء 
ددبه‌علقلسخان علاقة و افرداشت » قبولاین درخواست رانشان ضعف وناتوانی‌شاه شمرد 
وازانجام آن امتناع کرد . 


۰ بساول صبحت .کی بود که سفیران و کسانی راکه شاه بار میداد بحضور او رعنمائی میکرد و 
زبر‌دست ابشيك | قاسی ۰ ۷ رس تشر یفات دردار . انجام وطیةه مي‌نمود . 


مر ۰ حم ‌ 
تصویر بک‌تفنگچی ترك 


درقرن _بازدهم هجری قمری 


بقابل فرح ۹4 


۷ 


روز بعد نا گهان کروهی ازامیران قزلباش » ازطوائف ذوالقدر وافشار و قاجار و 
تمه که ور کت در مامت زا وقالبا ات فورضان دار ان خاش ون بنام غ 
خواهی ز بان بمخالفت کشودند که بهتر است شاهزاده بخاطر چندتن طلواثف قزلباش‌را 
ازهم جدا نکند ومایهٌ نفاق ودودستکی نکود . باید علت بخان ورفیقان اوراتسلیم کرد 
و باين اختلاف خاتمه داد . گروهی از افرادسیاه و مردم شهری نز با ابشان همزبان 
کتقانت وی ار بر ان تبادند که جملگی نزد حمزه مبرزا روند و او را تلم علی‌قلبخان 
وت کی وا کو فر فت باه ای شا اون ویس نی وان با کته 
درهمانحال نیزحمعی ازعوام‌النای خانهُ علی‌قلیخان را غارت کردند و شپرت بافت که 
امرالامر | در آن میان بهلا کت‌رسده انشین: 

سپس جمعیت بجانب عمارتی که منزل حمزه میرزا بود متوجه شدند . وایعهد 
نخست باآنان بمدارا رفتار کرد وبیکی از سرداران شاملو گفت که از پنجرء اطاق با 
ایشان گفتگو کند.ولیمهاجمان فر بادبرداشتند و آشکارا گفتند کدتاشاهز اده علقلیخان 
و پارانش را تسلیم نکند , باز نخواهند گشت . حمزه میرزا ازین جسادت وبی‌پروائی 
ای ۲ شوت وی تا شمشی آ اه سیون میت وی سا سای اون ان‌خوالقید 
وافشازرا, کهمخر ان غوغا ابودنت: »ازباش درآ ورد ؛ دبک آن .نف از تهوزو ی پر وان 
او چنان متعجب و بیمتاك شدند که امن روبفرار نهادند . سپس شاهزاده علی‌رغم 
دشمنان علی‌قلیخان . چون تاج قرلباش ودستاروجیقهُ خصوص او بغارت رفته بود » تاج 
زر دوز وجيقهٌ خود را بوی بخشید و فرمان داد که همه سرداران استاجلو با او سوار 
شوند و گرد محلات شهر بگردند. تا بدینوسیله معلوم کردد که خبر قتل امیرالامرا 
درو غ بوده‌است . 
سرداران تر کمان وتکلو ». که از قبام امبران 
نوالقدر وافشار برضد علیقلی‌خان خشنود گشته 
آنرا برای انجام مقاصد خویش بفال نباك گرفته بودند , همینکه از کشته شدن سران 


ر بودن طهماسب میرز ) 


این طوائف نلست حمره مزا گاه شد ند » داننعند که ولعهد هیچ روی با ناسر 
آشتی ندارد وعلقلیخان رااز خود دورنخواهد کرد . پس بصوابدید محمدخان‌تر کمان 


۸ 


بر آن‌شدند که آشکارا باولیمپدی حمزه میرزا مخالفت کنند و یکی ابر ادران وی را 
حرربوده باخود بعراق برند . وهمچنان که علیقلیخان شاملو و مرشد قلیخان استاجاو 
شاهزاده عبای‌میرز | رادرخراسان بشاهی‌برداشته بودند » ایشان نیز اورا درعراق برتخت 
سلطنت بنشانند وبنام وی برقمت بزر گی ازایران حکوم تکنند . 

بجزعبای میرز أ کد درخراسان بود . دو برادر کو چکترولعهد ۰ابوطالب مبرزا 
وطهماسب میرزا . درتبر یز بودند وباپدر خود شاه محمد درقلعٌ امیرخان بسرمیبردند. 
وهريك سرپرست واللهخاصی داشت .ابوطااب میرزا . برادربزر کتر » درین زمان‌دوازدء 
سال داشت وطهماس میرزا دماله بود . چون فرفتن ابوطاب میرزا . که تا حدی 
عاقل تر و فهمیده تر بود. دشوار می‌نمود , محمد خان بربودن طهمات میرزاهمت 
مات وبوسیاهُ دوتن از قورچیان تر کمان له اورا . که مردی‌ساده‌لوح و کوته عقل 
از غلامان گرجی بنام کیخسرو لیگ بود . راضی کر دکه شبانگاه شاهزاده را از قلعه 
بزبر فرستد تاباردوی امر! برند. درشب موعود قورچیان با اسبان تیزتاك پای دبوارقلعه 
تزديك خوابگاه شاهزاده . حاضر شدند . کیخرو بیک طهماسب میرزا را در جوالی 
نهاد و باطناب بز برفرستاد . سپس خودنیزازقلعه فرود امد واورا همراه قورچیان باردوی 
سرداران تر کمان ءتکلو برد . 

۷ 
تبر یز بجانب‌عراق باز گشتند . بامداد| تشب چون این‌خبر درقلعه منتشرشد , سرداران 
استاجلو وشامله شهرت دادند که آ نکار باصواجدید و موافقت شاه محمد صورت گرفته 
است , زیر! شاه بخاطرمادرخود , کد ازطائفهٌ تر کمان است . بسرداران| نطائفه توجه 
مخصوص دارد وازحمزه میرزا بعات خود رائیو برخی اقدامات ناپختفوی‌خرسندیست. 
ات اشتهار, که ظاهرأ حققتی‌نداشت ‏ ولیعهدرانست پپدرید گمان وکا خخ. 

حمزه میرزا مسمم شدکد بیدرنگ سرداران باغی را دنبال کند و تا کار ایشان 
سامانی نگرفته است برادر را ازچنگشان بدر آورد . نخست اسماعیل قلیخان شاملو 
رابریرستی فرزند نوزادخود اصماعیل میرزا انتخاب کرد وبأو فرمان داد که خودرا 


باشتاب ازراه‌طارم وخلخال قزوینرساند ویش از آنکه سرداران باغی بپایتخت رسند , 


۹ 


آنشهررا از تعرعز ایشان محفوظ دارد . 

سپس خود نیز با علیقلیخان امیرالامرای آذربایجان و عمدة قوای استاجلو و 
شاملو, عازم عراق گردید وچون ازیدر بد کمان‌بود . بمپانة‌اینکه رها کردن آنربایجان 
درچنان وضعی شاسته نست , اورا با ابوطال‌میرزا و جمعی ازامیران آذربایجان در 
تمریز گذاشتوهحمدی‌خان تخماق استاجلو. امبر الامر ای‌سایق ارمنستان( چخورسعد) 
رابحکومت تبریز منصوب کرد . قلعة تب یز همچنان در دست جعفرپاشای اخته سردار 


ترك باقی ماند وحمزه میرزا بمردم شهر وعده داد که بزودی باز خواهد گشت : 


تیردعمره ممرزا با سردارآن ث رکمان و تکلو 


حمزه‌میرز| نخست » چنانکه مرسوم بادشاهان صفوی بود ازتبر یز باردبیل‌رفت 
تا مزار جد بزرگ خویش‌شیخ‌صفی‌الدین اردبیلی‌را زبارت کند و از روح او درپیشرفت 
کارخویش‌باری جوید ۰ از طرفی چون دربرابرقوای نیرومند مخالفان اند سپاهی‌بیش 
همراء نداشت . درحر کت شتاب‌نمیکرد تامگراز اطراف بجمه قوای تازه توفیق با بد" 
مخصوصا چون سیاری از هواخواهان دودمان صفوی ‏ و از نجمله طائنهٌ شیخاو ند» 
فاد فیکان ‏ ت رارسا و و شرف ترا انیت وتان 
امدواربود که سران آن طائفه و اتباعایشان را دردفع‌دشمنان خانگی باخود همداستان 
سازد ۰ ولی روسای طائفةشخاو ند ازوی کناره گرفتند وحتی قسمتی از اسان و اموال 
آردو یش را نیز بیفما بردند : 

چون بطارم رسید بسبب طغیان رود قزل‌اوزن » آنوقد نیز در اردوی وی ناباب 
رو بیم آن بود که آن سپاه قلیل هم پرا کنده شود ۰ بطوری که ناچار شد برای 
داجوئی از افراد لشکر آ نحهآلات زرینه وسیمنه‌باخود داشت بشکند ومبان سربازان 

درهمانحال ازقزوین خبررسید که اسماعیل قلی‌خان شاملو هم پس آزرسیدن بد 
پایتخت ‏ بآ نکه بدفاع بر خاسته و کوچه‌های‌شهررا سنگربندی کرده » نتوانسته‌است 
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دربرابر سرداران مخالف پایداری کند ونا گزیر بکوهپای رودبار و از آنجا بگلان . 
نزد خاناحمد گیلا نی ت کر است ۰ بس از فراروی بامخت صفوی نیز بدست 
مخالفان افتاد وایشان درا نجا شاهزاده طهماسب میرزا را بولیعهدی نشانده و دولتخانة 
سفوی را با تمام اموال واسیاب وخزائنآن تصرف کرده‌اند , ومحمدخان تر کمان با 
عنوان سرپرست وله طمماسب میرزا , فرمانروای مطلق گردیده‌است ۰ 
رسیدن این اخبار حمزه میرزا و همراهان وی را نگران ساخت . ولی شاهزاده 
ازعزم خودماز نگدت ری گراز ردان امران مخالف چشم میپوشید , دراندك 
مان تمام سران‌فزلباش ببرادرش طهماسب میرزا وهواداران وی‌میپوستند » وولعهدی 
پادشاهی بکباره ازدستش بدرمیرفت . 
حمزه‌میرزا از طارم بحدود سلطانیدا مد . درهمانحال اسماعیل قلبخان شاملو و 
برادران وهمراعان وی‌زیز از گیلان بدوپیوستند وچندتن ازامیران فرلباش‌هم ازحدود 


ری و کردستان باردوی ویماحق شدند . بااینهمه مجموع سواران جنگی و آ زموده‌اش 


از تیه اون وت 

سپس از سلطانه بنزدیکی صائن قلعه رفت ودردشت یبلاقی چکچکی با قوای 
طرفداران برآدرش طهمامب موز . که پیش از ده هزارسوار جاور داشعند:؛ رویرو 
گردید . شب‌پیش ازجنگ‌را حمزهمیرزا سختنگران واندشمند ود وتمام‌شب‌چشمش 
بخواب نرفت . دعا میکرد که خداوند دلهای مخالفان را نرم کند وایشان را از جنگ 
ضرف سار ورب از سنا تجشکک فر وا باان‌سیاه اند وله هل وضو از سرانجام کاز 
خویش هراسان بود ۰ چون کتابی مناسبتر در دستری نداشت » بگفته مقلف تاریخعالم 
آرایعباسی از تاریتیر و ضَهالصفا فالی گرفت.اتفاقاداستانصیان‌سلطان | بوسه‌یدخان 
با او لجایتو 2 و جنگ آندو. که بفتح ابوسعیدخان منتهی شده‌بود. بر آمد وبرنومیدی 
9 وی‌افزوده شد .آ نگاه بخداو ند توسل‌جست و درضمن دعا نذر کر دکه ا گر در 
آنجنکك بیروز گردد , از کشتن مخالفان خودداری کند ودست بخون کسی تیالاید . 

بامداد روزدیگر که دوسپاه برابر هم صف آراستند » سواران حمزه میرزا از 
فرونی‌قوای دشمن سخت‌دل مشفول و بیمناك بودند » بطوریکه گر شاهزاده يك روز 
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جنگ رابعقب مي‌انداخت, قطعاً سوارانش پرا کنده ميشدند . 

قر ما بخ که سوا بان ای شرسها ان شا عون عواران کر کبان مشواران 
استاجلو تاختند . سواران شاملو و استاجلو نخست برحر فان غالب شدند و دوسردار 
بز کف ازطوانشدی کنان وک شا اماهنی. ول طولی عکفی کش کین ورس وا زان 
شاملو و استاجلو افتاد . قوای علبةایخان فتح‌اغلی استاجلو امیرالامرای آذربایجان 
ای ادف کرو آرپیی و ارت وف و اوتقوه نا و رای اش د رقاب 
آ تحار سپاهیان مخالف ازدوسوپیش راندند وبیم آن بود کحمزه‌میرزا وهمر اهانش‌راء 
کد درقلب لشکر بودند . محاصره ونابود کنند . ولی‌چون باو ازجانب مخالف مبوز ید 
گرد وغبارسحرا شاهزاده واندك سیاه وبرا ازچشم ایشان پوشیده داشت . اند کی بعد 
سردازان‌تکلو, که بفتح‌خود کرمدل بودند , با کمال‌بیبا کی‌بجانب سواران حمزه‌میرزا 
تاختند وبا پاصد تفنگچی با تشباری مشغول‌شدند,وحمزیمیرزا. باآ نکه بیشترسوارانش 
از بای ۳ ویااز بیم‌تیراندازی تشم گر نشته بودند . همحنان مردانهیا بداری کرد 
وهرچد سردارانش اورا فرار فر کته نیذ‌برفت . سیس با کمال‌تهور خود را دریناه 
سپری‌برانبوه تفنگچیان دشمن زد وقریب‌پنجاه‌تن ازسرداران وسواران نیزازوی‌پیروی 
کردند ۰ در هماتحال اسماعیل قلیخان شاملو وطائفهٌ وی » که در آغاز چنگه شکست 
بافته ودرپشت سپاه دشمن پرا کنده شده بودند , چون ازحملهٌ سواران تکلو بقلب‌سهاه 
خبریافتند » بهم‌بر آمدند وبرای نجات شاهزاده از قفا برلشکریان تکلو حمله بردند . 
ضمناً طبیعت نیزباری کرد و بادسختی , که تاآ تزمان ازجانب اردوی خصم میوزید , از 
سوی مخالف وزیدن کرفت و کرد و غبار فراوان در چشم سواران دشمن کرد . اتفاقً 
ولیخان سردار سیاه تکلو نزاز کلولٌ تفنگی‌بخاك افتاده وبدست یکی از سرداران 
استاجلو کشته شد . تفنگجیان وسواران تکلو چون خود را درمیان دودسته ازدشمنان 
محصور وسردارخویش را کشته دیدند , رو بفرار نادند . مجمف‌خان و سرداران طایْفة 
تر کمان هم ,که باطهماس میرزا بباری ایشان تاختند , کاری ازیش تبردند . حمزه 
مبرزا باز ازتیراندازی اشان نهر اسید ودر کمال‌بسا کی خود را درمیان‌سواران‌تر کمان 
انداخت ومجال تبراندازی را ازایشان سلب کرد . شجاعت وی سبب شد که سپاهیان 


۱۰ 


پرا کدده‌نیزدو باره‌براو گرد مدند وسوارانتکلووتر کمان‌را درمیان کرفتند . طپماسب 
میرزا ومحمدخان دستگیر شدند و بسیاری ازسران مخالف بخالك افتادندو بقیةسرداران 
وشاران:عر. کمان وشکلو ونالقلرزفتز واه کر بز اختیار کردند. امت‌خان, القدر باجمعی 
ازسواران خودازراه بزدبسوی فاری گریخت » ولی دریزد کشته شد . چندتن از برادران 
ویسران امیرخان. امیرالامرای قدیم | نر بایجان, هم بخاك عثمانی‌ناه بردند . سرانجام 
قوای مخالف یکباره پرا کنده شد واموال واسباب مخالفان بتاراج رفت . درین‌پیروزی 
غیرمنتظر حمزه مبرزا فقط مرهون پابداری و دلیری خویش بود » و گرنه هيچيك از 
سر آن‌قز لداش, که همراه وی‌بودند.شجاعت وفدا کاری وتدبیرخاصی نشان ندادند . 

یس‌ازین ببروزی حمزه‌میرزا محمدخان تر کمان ومسب‌خان تکلو , ازامیران 
مخالف را , که کرفتارشده بودند آزاد کرد » و آ ندورا به علقلیخان‌استاجلو واسماعیل 
قلیخان شاملو سپرد » تانزد خود نگاهدارند . سپس راء قزوین پیش کرفت واز پایتخت 
برادزخود طهماسب میرزا را : با آ نکههحگونه کناهی نداشت , بقلعة‌الموت فرسناد. 
مقامات ومناصب لشکری وحکومت ولابات راهم میان‌علقل‌خان استاجلو و اسماعیل 
قلی‌خان شاماوو بستگان‌ایشان تقسیم کرد وپس‌ازدوماه‌اقامت درقزوین, در آغازتابستان 
سال ۰۹۹6 بقصد تسخیرقلعة تبریز عازم آذربایجان گردید . 


۷۹ 
مقدمات مصالحه با دولت هثمانی 


حمزه میرزا کمان داشت کد پس از درهم شکستن سرداران مخالف اختلاف و 
نفاق ازمیان طوائف قزلباش برخاسته است » واین‌بارهمکی برای تسخیر قلعةٌ تبریز و 
دفع دشمن همداستان خواهندبود . بهمین گمان درقزوین باحضارروٌدای طوائف‌قزلباش 
فرمان داد ودرحدود سلطانیه نیز چند روزی بانتظار گرد آمدن ابشان توقف کرد . اما 
برخالاف انتظار او این بارهم قوای قابلی فر اهم امد . چه ازطوائف تر کمان و تکلو 
سرداران‌نامیایشان درجنگ «جنکجکی» با کشته وبادستگیر گشته وافرادآ ن‌طوائف 
نیز از تری‌جان‌بر | کنده شده بودند. طائفه افشارهم ,که درحدود اصفهان ویزد و کرمان 
و کوه کیلوید بسر میبردند . چون سردار بز رز کفان قلی‌نگک قورچی‌باشی » چنانکه 
پیش‌ازین گذشت . بقلعٌ تبریز نردجعفرپاشا گر بخته و بدشمن پناه برده بود : از حمزه. 
میرزا بم‌داشتند وبهمین‌بهانه ازحر کت باً ذربایجان مضابقه کردند . امیران خراسان, 
مانند علیقلی‌خان شاملو ومرشد قلبخان استاجلو ودیگران هم . عبای میرزا را بشاهی 
برداشته مدعی‌استقلال بودند , وطبعاً با حمزه‌میرزا وپیشرفت‌کاروی مخالفت میکردند. 
بنابراین قوای قابلی در ساطانیه کرد نیامد. و ولیعهد ناچار با قریب ده هزار سوار راء 
تبریز پیش گرفت . 

درتبریز حمزه میرزا باییگانه توپی که دراختیار داشت , ازجاب مسجد « حسن 
پادشاه» قلعةٌ تبر یزرا هدف -اخت,ولی‌جعفریاشا حا کم قلعه. پس‌ازخبر یافتن ازپبروزی 
اویرسرداران مخالف , کس‌نزد فرهاد یاشا سرعسکر جدید عثمانی فرستاده از وی باری 
خواسته بود. وفرهادپاشا باشتاب بسوی تبریز می‌آمد. حمزه‌میرز| بگمان اینکه شاید 
پیش‌ازرسدن فرهادیاشا قلعه را تسخیر بتواند کرد بی‌آنکه وسائل‌قلعه کیری وقوای 
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کافی‌در اختبارداشته باشد» فرمان داد که سر بازان قرلباش ازاطراف برقلعه‌بتازند وآ نا 
رابا حملة سختی‌تصرف کنند . سر بازان قزلباش‌نیز با کمال ازجا ن گذشتگی بحصارهای 
قاعه تاختند , ولی‌ازهرسوهدف تیر تفنگچیان ترك شدند وجمع‌فراوانی از یشان بخاك 
افتادند . گروه دیگری‌هم که خوورا بنروی شجاعت بهای دبوارقاعه رسانیده‌از نردانها 
بالارفته بودند ,کاری ازپیش نبردند و بدست محافظان قلعه بخندق سرنگون‌شدند . 

حمزهمیرزا چون‌دید که فرهادپاشا بنزدیکی‌شهررسیده و کرفتن قلعه‌امکان‌پذیر 
نیست » دستورداد که اهالی‌تبر یزشهررا خالی کنند و بقزوین و شهرهای اطراف روند . 
خودنیز با پدرازتبریز بجانب قراباغ رفت . 

مکروز بعدازحر کت اوفررهادیاشا ره ۱ فان ومقداریاساحه و آنوقه‌قلمه‌داران 
تر لگ تسلیم کرد , ومدافعان قلعه راباسر بازان تازه نفس تبدیل نمود ودو باره بخاكعنمانی 
باز گشت. پیش ازمراجعت نیزنامه‌ای به علیقایخان وسرداران قزلباش نوشت وایشان را 
بمصالحه دعوت کرد . مضمون نامه سردار ترك این بود که : « ادامةٌ جنک صلاح دولت ایران 
نخواهد بود . چه دربار عثمالی ازاختلاف ونفاق‌سرداران قزلباش بخوبیآ کاهست‌ومیداند که تسخیر ولابات ابران‌کار 
دشواری نبت . دوام جنگ وخصومت درچنین وضمی قطعاً بزبان‌ابران است. و به از دست دادن ولابات دبگری 
منتهی خواهد شد . بهتراست که سرداران بزر که ابران شاهزاده حمزه‌میرزا را بصلح راضی کنند و فعلا ازآنچه 


بدست دولت عثمانی افتاده است‌چشم پوشند وباسلطان از دردوستی وصلح درآیند . مانیز برای اینکه از خونزیزی 
بشترجلوگیری شود واسطه ميشویم وسلطان راءبقبول مصالحه راضی ميکنيم . » 


برخی ازسردار ان‌جوان‌بر شورو بی‌تد بیرف ز لماش باقبول پسشنهادف رهادیاشامخالف بودند, 
ولی‌حمزدمیرزا ازادامهٌ نفاق ودوروئی واختلاف سرداران تدریجاً بدین‌نکته پی‌پرده‌بود 
که باید نخست باصللاح امور داخلی ایران پردازد و پس از آنکه قدرت خویش را بر 
ظوآسشن کقوو هتم ساعت وا ختلافانت خا نی را ازشان: ردافته. عیضی ولابات از 
دست رفتدهمت گمارد.میدانست که گرفتن قلعةٌ تبریز وقسمت غربیآذر بابجان‌وولابات 
ارمنستان وشکی وشروان : باقوای اند کی که دراختباردارد , میسرنمیتواند شد و | کر 
کار جنت پدرازا کشد . چنانکه فرهاد پاشا پیش‌بینی کرده است » کم کم نواحی شرقی 
آذربایجان وقسمتی ازعراق نیزازدست خواهد رفت . 


ق نا کرش بافرستادةٌ سرردارتر لك دمپر بانی‌رفتار کرد ودرجواب نامه او نوشت که 


۱۰۵ 


| گردولت عثمانی ولابت تبرریزرا » که گورخانة قدیم قزلباش است وچشم‌پوشدن از آن 
امکان‌پذبر نیست ‏ بایران بازدهد حاضر بمصالحه خواهد بود . فرهادپاشا نیزورجواب‌او 
نوشت کها کر دربار ايران یکی ازشاهزاد کان صفوی را . برای استحکام مبانی‌صلح و 
دوستی » بدر بارعتمانی‌فرستد رکه بعنوان کرو گان تا بماند , شاید سلطان ولات 
تبربزرا با نشاهزاده سخشد » و گرنه چنین‌امری امکان نایذیرخواهد بود . 

حمزه میرزا وعلیقلیخان این‌پیشنهادرا نیزیذبرفتند ومقررشد که سفیر کاردانیرا 
با حیدر مهرزا پسر‌خردسال ولبعهد و تحف و هدابای شاسته باستانبول روانه کنند . 
درین باب نامه‌ای بفی‌هادپاشا نوشته شد وسرعسکرترل از آفربایجان به‌ارزروم رفت ودد 
] تجا بانتظارفرزند ولیعهد ابران‌نشت ».تااورا باخود بدربارعثمانی برد ووسائل‌مصالحه 
وتسلیم تبربزرافراهم سازد . ضمناً بکی‌ازسرداران تركبنام ولیآقاچاشنی گیر باشی 
راهم برای! وردن شاهزاده بشه رکنجه نزدحمزه میرزا فرستاد . 

حمزه میرزا میخواست‌از گنجه بپابتخت رود ودرا نجا وسایلحر کت فرز ندخود 
وسفیرایران را فراهم کند . سپس بجانب اصفهان و یزد و کرمان وفارس متوجه شود و 
سرداران افشار ونوالقدر » را که در | تحدود بخودسری برداخته » وچنانکه بعد خواهد 
آمد , بابرادرش عباس‌میرزا ساخته بودند , مطیم‌سازد . بهمین قصداز کنجه کوج کرد 
و تزديك آنشپر درمحل ابوشجمه اردو زد . 


۷۱۷ 
آشته شدن حمزه میر زا 


حمزه میرزا هیچگاه واقعة قتل مادر را فراموش نمیکرد. پس‌از آنکه مپدعلا 
در سال ٩۸۷‏ بتحريك چند تن از سرداران بزر ک قزلباش کشته شد » زمام امور دولت 
صفوی یکباره بدست کشند گان او و میرزا سامان جابری وزیر افتاد . شاه و ولیعهد 
دست‌نشانده ومطیع دلخواه ایشان شدند واین حال تالشکر کشی شاه محمد بخراسان و 
قتل مبرزاسلمان جابری وز بر دوام داشت. درینمدت حمزه میرزا همجنان تشنه خون 
قاتلان مادر بود. ولی ناچار کینه جوئی‌خودرا ظاهرنمیکرد و با کشند گان مادر بلطف‌و 
مدارا بسرمیبرد. پس‌از آنکه میرزا سلمان وزیر, کد خود از محرکان قتل ملکد بود. 
بعلت استنداد رای و بدرفتاری درخراسان بدست همیستان قدم خوش کشته شد, وشاه 
محمد بقزوین باز گشت. بشرح ی که پیش ازین گذشته است» دوتن ازامیران بزرکگ و 
صاحب نفوز قزلبای, محمدخان تر کمان ومسیب‌خان تکلو در آغاز تابستان سال 4٩۲‏ 
ازاردوی شاهی‌جدا شدند وباشاه و ولیعهد بهآ ذربایجان نرفتند. 

حمزه میرزا کد درینزمان هجده‌سال داشت » چون بدا ذر با بجان‌رسید از دوری 
روا ران هت کور استفاقه کرد وخویزمام موز ساطتت را رونت کرفت‌توا اهی‌شان 
تر کمان امیرالامرای آذربایجان, که هنگام کشته شدن مادرش درقرو ون نود وشر يك 
آن‌توطنّه محسوب نمشد آزدر مپربانی در آمد, ار بدستاری وی گشند کان مادر 
را ازمبان بردارد. ولی چون, بشرحی که دیده‌ايم, امیرخان باینکار راضی‌نشد, شاهزاده 
چندتن ازجوانان استاجلو وشاملورا. که انیس مجالس عشرت وبزم‌وی بودند. وباسران 
طوائف تر کمانو تکلو عداوت دیرننه داشتند . مانند علیقلی پیگ و محمدی بیگ 


وفگ 


ساروسو لاغ استاجلو و اسماعیل‌قلی‌خان‌شاملف . بر کشد و استاریاشان‌امیر- 
خان را معزول وهلاك کرد. 

ازینزمان مصمم هد کفوای بح قاه عان هاع امش ۱ 
بدستباری سرداران جوان استاجلو و شاملو کشند کان .در را بکیفر رساند . هرچند 
باقتضای سیاست همواره میکوشید که قصد خویش را مکتوم دارد . فکر انتقام جوئی 
تجتدان ورد قوات کرافته‌بود که کاه واه نهر با ند سافاتلان‌ سای ستابست: سکن 
ودرپرده قتل وی اشاره میکرد. حتی» چنانکه پیش‌ازین گذشت. درتبریز بکشتن قلی- 
بیگ قورچی‌باشی. که یبکی‌ازدستیاران آ نجنایت بود. فرمان‌داد و اوبهمین‌سبب باجمعی 
ازسرداران قزلباش بپناه دشمن کر بخت. 

بت از نکه فیفتدخان زر کران ومیت‌خان ع کل ونکت ضاین قامه اوست‌ک 
ضدات رخ جوزاه عبر ۱3 سیب نذری که کرجه نوده انتورا بظاهر بخشید و بد علی- 
قلبخان و اسماعیل قلبخان سیرد؛ اطنا توقع داشت که این دو سردار ابشان راء که از 
محرکان اصلی قتل مادرش بودند. بکشند. ول علی قلخان واسماعبل قلبخان برخلاف 
انتظار وی سرداران تر کمان و تکلو را آزاد نهادند و حتی» بطوریکد از تواریخ زمان 
برمی | بد. نهانی‌باایشان در کشتن ولیعهد همدست شدند. 

علت اساسی خیانت علیقلیخان و اسماعیل‌قلیخان ومحمد ساروسولاغ, که هرسه 
بر کشیده و ترببت بافته حمزه مبرزا بودند » بدرستی معلوم نست . چنانکه از تاریخ 
زند گانی کوتاه حمزهمیرزا برمیآ بد, این شاهزادء جوانی شجاع وغیور وقدرت‌طلب و 
خودرای‌بود. ومیخواست که درکار سلطنت فرمانروای‌مطلق باشد. مداخلهٌ سران‌قزلباش 
را درکارهای ساطنتی حائز نمشمرد وهمواره مسکوشد که ازقدرت ونفون اشان بکاهد 
و کسانی را که سر ازاطاعتش می‌ببحند. از مبان بردارد. 

همینکه بستباری امبران جوان استاجلو و شاملو دسته ای از گردنکشان و 

۱ اسمعیل قلیخان تاملر روزی که سرداران بحرم شاهی ربختند ومهدعلیا را خفه کردند , فداکاری 


وعلاقمندی خود رابحمزه‌میرزا ظاهرساخته وازوی مردانه دفاع کرده بود ۰ وبهمین سب ازجانب اوبلفب‌یلد اش 
( همراه ورفیق ) مفتخر شده بود . 


۱۰۸ 


مخالقان را برانداخت و با دولت عثمانی نیز مقدمات صلح را فراهم کرد . مصمم ش دکد 
برای‌استحکام بنیان پادشاهی‌خود دست سرداران شاملوواستاجلورا نیز ازکارهای دولنی 
گاه کنته زرا که ابر داران نشکا سلطنتی قدرت واستالای‌فوق العاده داشتند 
و بعلت خویشاوندی باهواخواهان برادرش عباس میرزاء مورد اعتماد وی نبودند. وطبعا 
سپردن مقامات بزرگگ دولتی بمنسوبان کسان ی که در خراسان مدعی پادشاهی او بودند 
بررخلاف عقلوتدبیر بنظر میرسید. 

پس نهانی نامه‌ای بخط‌خود به مر تضی‌قلیخان پر نالك تر کمان دشمن وحریف 
ديرینهُ هواخواهان عبای میرزا . که حکمران استراباد و دامغان بود » نوشت و او را 
باردو طلنید» تایس از ورود زوین بدستیاری این‌سردار بز رک که مک ر وفاداری‌خود 
را نست بدو ثابت کرده‌بوده منظور خویش را بانجام رساند وازطوائف تر کمان وتکلو 
در برایر طوائف استاجلو وشاملو, که هواداران برادرش بودند. استفاده کند. 

علیقلی‌خان واسماعیل‌قلیخان ازفرستادن این نامه آ گاه شدند و چون شاهزاده 
با نکه مصاحب و مونس شبانروزی او بودند ۰ درآن باره با ایشان سخثی نگفته بود. 
پبددلی وبد گمانی اوپی‌بردند. ودانستند که نهانی درپی دفع ایشانست. پس بچاره‌جوی 
برخاستند وپوشده باهحمد خان تر کمان و مسیب خان تکلو, که هردو قاتل مهدعلیا 
ودشمن ولیعهد بودند. در کشتن او متفق شدند.! 

اما در یکی از مجالس شراب راز ايشان فاش شد و بگوش حمزه میرزا رسید . 
ولیعپد که تا نزمان بد گمانی خویش‌را نسبت با ندو ظاهر نکرده بود. روزی درحمام, 
هنگامی کد خداوردی ام خاصه تراش , معروف به خودی ,سرش‌را میتراشید , از 
سرداران دو کانه بوزیر خود میرز الطف اله شیر ازی کله کرد. و آشکارا گف تکه: 
"این دو ناجوانمرد » با وه مهربانی که در بارة اشان کرده‌ام» بخون من تشنه‌اند و 


حمی درمجلس شراب قصد خود را اشکار | برژبان می | ور ند.» 


۱- برخی ازمورخان نوشته‌اند که چون حمزء میرزا درجنکگ باقوای عثمانی و باز گرفتن آذربایجان اصرار 
داشت ونه‌یضواست با لدولت صلح کند . عایقلیخان واسماعیل قلیخان وهمدستان| ندو . که ازجنگ وتحمل مشقات 
لشکر کشی «حان آمده نودند » بککتن ری مصم شد ند . ولی این مطلب بطوری که از تواریخ معتیر برمیاید 


و 


۱۰۹ 


خودی دلالك سرداران را از کفتار شاهزاده | گاه کرد وابشان چون دانستند که 
حمزه‌میرزا برازشان بی برده است؛ از بیم پیشدستی وی. مصمم شدند که زودتر اورا 
مبان بردارند . 

خداوردی دلاك مخصوص حمزممیرزا ازارامنة قزوین بود. درآ غازجوانی بوسیله 
زینل بیگ شربت‌دار بخدمت شاهزاده در آمد. و چون زیبا و بانمك و درکار سرتراشی 
زبردست بود" » منظور نظر و از ملازمان محبوب وی گردید . حمزه مبرزا سیاری از 
خدمات خصوصی و کارهای محرمانه خود را او رجوع میکرد. توحه وعلاقه وافر حمزه 
میرزا بان دلاك بی‌سر و پای» او را مرجم خاص و عام ساخته بود . بطوری که بیشتر 
درباربان و سرداران قزلباش احکام حکومت و فرماندهی را با موافقت و وساطت وی 
می گرفتند . 

جوان‌دلاك درهمین اوقات بهر ضاقلی بیگ شاملو .ازامرزادگان قرلبای» که 
جوانی صاحب جمال وساده روی بود. ودردر بار حمزه میرزا مقام ابشيك آقاسی داشت؛ 
دلاخته‌بودء و کاهگام در مجالی انن باحزه مرا از اشسعکی سعن کت 
شاهزاده که خود نیز بارضاقلی‌بیکه سروسری‌داشت, ازطریق شوخی‌سخنانی که موجب 
تحريكك حسد و تشویش خاطر «خودی» میشد, برزبان میراند. بعاوریکه جوانك دلاك 
اورا رقیب خود پنداشته وحتی در یکی از مجالس میگساری ولیعهد را بگرفتن انتقام 
تپدید کرده بود. ولی شاهزاده این گفتار جسارت آمیز را از حملهٌ ظرافتها و شوخبهای 
عادی وی شمرده بود. 

اسماعیل‌قلیخان شاملو از عشق دلاك استفاده کرد. و باموافقت همدستان‌خویش 
او را بمعشوق آشناتر ساخت. رضافلی‌بیکک هم که خود بامخالفان ولیعهد همدست بود. 
جوان‌دلاك را خواه وناخواه بکشتن شاهزاده راضی کرد ووعده‌اش‌داد که | گررقب‌خود 
را ازمیان بردارده ازرفاقت وهم‌نشینی وی‌کامیاب خواهدشد. اسماعیل‌قلیخان‌نیز بخدا- 
وردی فول داد کد بعد از کر شاهزاده در حمایت او و سایر سرداران بزرکگ 3 لماش 


۱- نوسند: خالاصةالتو ار یخ بر خلافبنوبد که «...اصلش ازاراه‌نة خوی بودوشکل 
آدم نداشت . کو تاه‌قد و گوژیشت ونقصان تمام در خلفت وهینئت اوواقع بود ۰» 


۱۹۰ 


حانش در امان خواهد بود. 

۳ حمزه میرزا. چنانکه گذشت. بءزم قروین از شه ر کنجه بیرون آمد و در روز 
چهارشنبه ۲۶ ذی‌الحجه سال ٩٩4‏ هجری قمری, در محل ابوشحمد". تزديك آنشهر, 
کنارچشمه بر نجرد " فرودآمد. شب‌هنگام. چنانکه عادت‌وی بود. درچادر علیقلیخان 
استاجلو باخو برویان کرجی بمیگساری وعیاشی مشفول شد وتانیمه‌شب باده‌نوشی کرد. 
سپس مست ومدهوش, ,اخداوردی دلاك وچندتن از ملازمان خاص, از چادر علیقلبخان 
بجادر سلطنتی رفت. اما بجای‌اینکه بحرمخانه رود ازمستی به* آ لاچبقی» که قوشخانه 
بودرداخل. شقه وور | تسا سر طاندرو هفحستان مت بررستر افتای 

همینکه شاهزاده بخواب رفت. خودی موقع را برای انجام‌دادن قسدپلیدخویش 
مثاسب یافت . پس‌از * الاچیق » بیرون آمد وغلامان وملازمانی را که شب هنگام در 
اطراف خوابگاه حمزه میرزا کشبث میدادند » بعنوان اینکه شاهزاده در الاچیق با 
محبوبی خلوت‌خواهد کرد از اطر اف‌خوایگاه ِ سپس باز کشت وباخنجری 
کد شاهزاده بر کمر داشت » چند ضربت برسینه و شکم و پهلوی وی زد و چراغ را 
خاموش کرد واز الاچیق بیرون دوید , ویبمانهٌ اینکه ولیعپد او را دتبال کسی فرستاده 
اشته شاف از | نا دوف : 

اتفاقاً درهمانساعت پسری از خدمتکاران بنام فتاح , که بفرمان شاهزاده احضار 
شده بود , وارد خوایگاه شد و چون حمزه میرزا را بدانحال مشاهده کرد ؛ فرباد بر - 
آورد . از فرباد اوزینل ببک شربت‌دار والفوردی ببگ زر گرباشی وجمعی ازغلامان و 
قراولان‌خاصه. بدرون خوایگاه توت و تیریگن چراع و پزشگی حاضر کردند . ولی 
راد واه که باه تا ات مان و کت 
5 را روز ۲۳ و بعضی ۲۷ و۲۸ ذیحجه نوشته اند . محل واقعه را 
یکی ازنوین دکان اور لد‌نوشته است 


ٍ- مولف خالاصة‌التو ار نه ار آب شطر لوشته است 


۳.آتو نیود و گو و[ ۱ 60۱0۷۲62 3 منوهاوظ ) کیش اسپنیولیکه درسال ۱۰۱۱ هجری ۰ 
نی هفده تال پس پس از کشته شدن حمزه‌میرزا , ازطرف بادشاه اسیانی بایران آهده و چندی در خدمت شاه عبای 


بسربرده است ؛ در سفرنامة خود مي‌نوی که : . وقتی‌حمزه میرزا بیمارند ۰ زن عب‌وش .که دختر 
بقیه در حاشية صفحة بعد 


۱۲۱۸ 


خبر فتل حمزه میرزا وقتی منتشر شد که قسمتی از اردوی سلطنتی کوج کرده 
بود . شاه محمد وشاهزاد گان وز نان حرم از آن خبرشون وزاری پر داختند.سرداران 
دا تکار نیز با د ۳ ان هم آ هن شد ند, تاحپای‌ساه «رسر نهادندو اشک‌تحسر ازدید گان 
فرور بختند. سپس نعش شاهزاده رابرای غسل‌دادن و کفن کردن بکنارچشمه‌ای بردند. 
از تا نازدسان, کها زامتکاه دی دوومال وی تور هر تن 

خداوردی واتل بس از آنکه از آلاچق برون ات . نخست بحادر خوش رفت 
و کسه‌ای پر از مسکولك طلا ء که در حدود بنجاه با شصت تومان بود ؛ بعنوان اینکه 
شاهزاده زر خواسته است , با جواهری چند برداشت واز اتجا بکسر بمئزل اسماعیل 
قلیخان شتافت . 

خان شاملو با جمعی ازهمدستان مشفول باده گساری‌بود. خداوردی درا نمجلس 
کشتن خاهر ادمیا افرار کری وخناتکه ردو وغتم دادم بوونه زردرکو ات نعما نت تموو: 
اسدامنل فلتان ایا موف اف سره کم معافقات کنو مه( رما نی 
رضا قلی بیگک نیز خودی را در صندوقی پنهان کرد و بمنزل خویش برد و شب دیگر 
او را بدستور اسماعیل قلی خان بدو تن از ملازمان خود سیرد که به جنگلی نزدرك 
بر ند وهالالگ ساز ند . 

ملازمان رضا قلی‌سگه نهانی او را نیم شب دست بسته از اردو خارج کردند و 
بئیستانی بردند .درآ نجا لباسهایشرا که گرانبها بود بدر آوردند و کیسهة زر و جواهری 
زا که:همتاه داشت در فستب شیم یکی دو زخم شمشیر برو زدند و براي تقسیم زر و 
جواهراند کی دور شدند » تا بعد از آن بکشتاشن بردار نت .یس از رفتن اشان جوان 
دلالك » که از ان زخعها اسب گرانی ندنده نود , آزفستان: رون جوی و چون پست 
برهنگی از سرما بسختی در عذاب بود . در جستجوی پناهگاهی براه افتاد . مأموران 


شفا خواهی بافت . حمزه میرزا نیز پذبرفت وشفا بافت ...» سپس ازقول شاء‌عبای نقل می کند که سرداران فز لباش 


حجمزه میرزا ۳ برای آن کشتند که لست سصسوبان مست وعلافةً بسیارداشت ۰ 


۱۲ 
7 از کارتقسیم غنائم فارغ شدنده‌اورا درنیستان نیافتند وبگمان اینکه 
از آن سرمای سخت جان بدرنخواهدبرد؛به اردوباز گشتند و رضاقلی بکه را از رکی 
وی مطمئن ساختند . 

خودی چون از نیستان خارح شد ازدور ؟ تشی دید . بی اختبارسوی آتش رفت, 
ولی آن آتش در کنار چشمه‌ای پوسپلٌ کسانی که مأمور شستشوی جسد حمزه میرزأ 
توت روص ای نوج بو اقلی یگ قوللر اقاسنی ۱ خمزه‌مبرزا ء که مامور حقانات 
جسد وی بود , خداوردی را , که برهنه درتاریکی پیش میآمد , شناخت واز حال وی 
اظهار تعجب نمود . خودی نیزاز مشاهدة جسد شاهزاده از کرده پشیمان شد وبشون و 
زاری پرداخت وجنایت خویش را اقرار کرد. و گفت که جمعی ازسرداران باوعده‌های 
فرببنده بدانکارناپسند تحریکش کردموفر بش داده‌اند.اما نام‌سرداران را برزبان‌نیاورو. 

ایو دی زا نخست بچادرامیران بردند . اما همینکه زبان‌بسخنکشود 
وخواست پرده ازحقایق بر گیرد , اسماعیل قلیخان شاملوجوالدوزی برزبانش زد » تا 
بگفتة نویسنده تاریخ عالم آرای عباسی : « هرزه کوئی نکند و مخلصان خیرخواه را 
مورد تهمت وافترا نسازد !۲۰ 

سپس چون شاه محمد خواسته بود که قاتل سررا بدست خود مجازات کند او 
وتو کدی ارام سا که ات شاه مر همینا ی رنه 
رخم برشکمش زد و جسدش را بفرمان وی با سر کین سگه‌سوختند و خا کسترش را 


ساد دآدند ! 


۰ قوثلرآقاسی برئیس غلامان مخصوص شاه کفته میشد . 

- در کناب قصص الخاقانی نوشته شده است که : « محمدخان‌تر گمان اورا بیکی ازملازمان 
خود داد تا ظاهرا ازاردو بیرو نکند و محرمانه سقارش کرده بودکه او را بکشند . مردی که مأمور کشتن وی بود 
اورا بنیزاری برد وچند شمشیرزد . خودی خود را مرده‌تشان داد وچون درهمان حال صدائی بگوش ضارب رسد » 
بك الگثت اورا برد وترد محمدخان رفت وانگشت را باو نشان داد ... سپس مینوید : « ... مسیب‌خانتکلو 


وبا بقولی اسمی‌خان ( اسماعل فلیخان ) جوالدوزی برزبان خودی زد . * 


۱۱۳ 


جبد حمزه میرزا زا نیز باردبیل بردند و در جوار جدش شیخ صفی الدین دد 
خال کردند! 

حمزه میرزا دارای دوپسر بود کد هردواز کنیز کان‌حرم بوجود آمده بودند.یدی 
اسماءیل میرزا ,که هنگام م رکد‌پدردوسال ونیم داشت ودیگری ساطان‌حیدر میر زا 
که مان ووم‌هاها زعد ۶ تفش 


ولعیدشدنایو طالب‌میر زا 
شاه محمد ببس از مرک حمره مرزا معمم شده نود که خود بادارء امور کشور 
فست: کبانه و هبحباث از سه مشو وی گر ۳ تولعهدی انتخاب نکند 8 زیرا فد است ۵ 


۱ شاعران زمان . چنانکه رسم ایدان بود ۰ در تاریخ قتل حمزه میرزا ش‌رهای گونا کون داخته‌اند . 
ازآ نجمله جالال‌الدین محمد پزدی . منجم باتی شاهعبای , اتمارزیررا در کتاب خود نقل کرده وپیداست 
که این اشعار سست را ,که نمونه‌ای ازاتعطاط شعر وادب درآندوره است . یکی از اطرافیان متملق شاه باس 

بس از کشته دن حمزه میرزا درمشهد ماخته است . 


کشته سل جمره مر زا ناه 
زین سیب شور در جهان افتاد 
حیرت آنسان گرفت مردم ر ا 
ليك با این مصیبت عذ 

شاه عباس در درج ِ 
آنکه در مشهد علي رصا 
عنةر (بست کامده بعراق 


از جفای جماعت خناس 
خاست افغان ز ناس وز سناس(!) 
بربانها ست حرف‌شکروس اس 


ناج شاهی ونحعت خ سای 


انکه قدرش بر ون بودزقیاس 

برده بر چرخ هفتمین کریاس 

بتامل همی زدم افاس 

ملاك حمزه بارث از عباس 
۹ 


۳ قاضی عبدالته ورامینی تارب مرگ اورا چنین بافته است 


کشده چون حمزه انی گشته 
بپر تاریخ «صد حسر ت گوی 


که برآععی .ست هه ات2 ووی‌کزی کته + 


شده تاریخ فوت شاهزاده 


که بحاب ابجد ۹٩۵‏ میشود ! 


ِ-- آسماعیل میرزا در شب ودجشنبة ۹ جمادی‌الثانی ۹۹ متولد شده ود . و جیدر میرز آ 


درشب دوشنبة دوم رببع‌الاول ۹۹۳ . 


هیچ نا بافته از عمر مزه 
آه از کشتن سلطان حمزه 


356 ۰.۰. 


هید جور وبیداد قز لبماش 


۱۹ 


| کرفرزند بزرگ خویش عبای میرزا را ولیعهد سازد , چون امیران استاجلوو شاملو 
درخراسان برونام شاهی نهاده‌اتد » سرداران تر کمان وتکلووسایر امیران بایَخت قطما 
با وی مخالفت خواهند کرد .| گر بر خلاف نیز طهماسب میرزا با ابوطالب میرزا را 
بولیعهدی انتخاب کند , برمخالفت ودشمنی‌امیران خراسان‌وعبای میرزاافزوده خواهد 
شد » ودرهردوصورت آ تش اختلافات درونی کشور, که علت اساسی ضعف دولت‌م رکزی 
وپیشرفت کار دشمنان داخلی وببگانه بود , تندترخواهد کشت . بعلاوه چون از سران 
دربارقزوین, که کشند گان واقمی‌حمزه میرزا بودند. کینهة شدید دردل‌داشت.میخواست 
دست آنان را » اگربتواند . ازکارها کوتاه کند و هنگام فرصت انتقام خون پسر را از 
اشان موه 

بهمین سبب روزی همه سران قزلباش را دعوت کرد وزبان باندرز گشودوایشان 
دا مسکانگن واتحاد خوانف :ور همان عجلن اطهار کرد که عتخواهد فتصا معسدی 
امور سلطنت باشد و قصد انتخاب ولیعپد ندارد . لسکن محرکان قتل حمزه مبرزا , که 
ازییش نقشة کار خود را کشیده بودند » مبخواستند ابو طالب‌میر زا را ولعهد کنند و 
بنام وی همچنان بفرمانفرمائی وادارة امورسلطنت مشغول باشند . ازجانب‌عبای میرزا 
ذیزه نگمان ود آسوده خاطر بودند . ژ بر تصور نم دند مرشد قلبخان ‏ که پنام‌آن 
شاهزاده درخراسان فرمانروای مطلق بود , آهنگه عراق کند و بی سب قدرت وتسلط 
یرقیبی را که درخراسان دارد , بخطر اندازد . 

بنابراین با رای شاه مخالفت کردند و گفتند که چون او علت ناببنائی از عهده 
انجام وظایف شاهی برنمیآید » وعبای میرزا نیز بدست امیران خراسان درآ نسرزمین 
سلطنت نشته است » هر گاه بجای حمزه میرزا بیدرنگ شاهزاده دیگری‌بولیمهدی 
انتخاب نشود » سراسر کشور گرفتار آشوب وهرج ومرج خواهد کشت . هیرز امحمد 
مستوفی الممالك هم » که در کشتن حمزه مبرزا با سرداران همدستی کرده نود ؛ در 
خلوت شاه محمد را ازقدرت ایشان بیم داد . وشاه چون خویشتن را در برابرسرداران 
قزلبای ناتوان دید , نا گز بر بقبول دلخواه ایشان راضی شد . امیران‌همچون در ولیعهد 
کردن ابوطالب میرزا شتاب داشتند » با آنکه آ نروزها مصادف باعزاداری محرم سال 


۷۱۹۵ 


۵ بود » مراسم تاجگذاری شاهزاده را فراهم ساختند و شاه محمد را بر آن داشتند 
که بدست خود تاج پادشاهی بر سر وی گذارد . سپس همگی مبار کناد گفتند و خبر 
جلوی وی را بحکام ولایات فرستادند . مبرزا محمد مستهفی الممالك را نیز بپاداش 
همدستی » بوزارت شاهزاده منصوب کردند وبا خیال آسوده از طریق اردبیل و خلخال 
راه قروین پیش گرفتند. 


۱۸ 
اوضا ع خراسان - 
پس از با ز گشت شاه‌محمد از هر أت 


چنانکه پیش از ین گفته شد , شاه محمد در ماه جمادی‌الاول سال ٩٩۱‏ درهرات 
با علیقلیخان شاملوصلح کرد ومرتضی قلیخان پرناك را بخواهش او از حکومت مشهد 
معزول نمود . و سلمانخان استاجلو » نو خواهر شاه طهماسب را .که ازبزر گزادگان 
آ نطائفه بود . بجای وی گماشت وازخراسان بقزوین باز گشت ۰ 

همینکد شاه بقزوین رفت » مرشد قلیخان استاجلو , که برخلاف وعده خویش 
قلعدٌ تربت را دوباره مستحکم‌ساخته وازرفتن بخدمت شاه خود داری کرده بوده باسلمان 
خان.ازدرمجامله ودوستی در آمد وببهانة زبارت در آغاز سال ۹٩۲‏ بمشهد رفت» وچون 
سلمانخان هنوز در مشهد قدرت و نغون کافی نداشت , در اندك زمان بتدبیر دست او زا 
ازحکومت آنجا کوتاه کرد وخود درآ نولایت بحکمروائی پرداخت . 

یس از تصرف مشهد , ولادات اطراف را نیز باأسانی و حکومت نواحی 
خواف و باخرزوترت وولاباتی را که تازه گرفتهبود ‏ مبان سرداران استاجلووهواداران 
و اتباع خویش قسمت کرد . بدین ترتیب قسمت بز رگی دیگر از خراسان هم بتصرف 
طرفداران شاه عباس در آمد و یرقدرت واعتداروی افزوده شد . 


آغاز اختلاف علقلیخان و مرشد قلبخان 


مرشد قلبخان در آغاز سال ۹٩۲‏ برادر خویش ابراهيم خان را بهرات فرستاد 
مرس لها روعش واطاعت به‌علیقلیخان بیفام داد که بهتراست‌باشاهز اده بمشهدا بند 


۱۷۷ 


ومتفقاً بتسخیر ولایات غربی خراسان, تا حدود دامفان و بسطام واستراباده اقدام کنند 
وسراسرخراسان را بنام شاه عبای بگیر ند . امبران شاملوء که از قدرت مرشد قلیخان 
پرهفهد وخود رانی آودر اتشان ولبات اطرات هساک بووین شیاه ویر 
نپذیرفتند وبشاه عباس وعلیقلبخان‌چنین تلقین کردند که خان استاجلوخیال باغیگیری 
و طفیان دارد ۲ 

علقلیخان مصمم شد که مرشد قلیخان را از ميان بردارد . پس باو توشت که به 
هرات آبد . وبخدمت شاه عباس رسد و تهدیدش کرد که ا کر در آمدن تامل کند , او 
ناچارازهرات دمشهد خواهد تاخت . " مرشد قلبخان دعوت خان شاملورا بذبرفت و به 
هرات رفت . علیقلیخان نیز بظاهربا او مهر بانی و ملاطفت بسیار کرد ؛ ولی بوزیر خود 
خواچه افضل دستوردادکه نهانی بکشتن وی اقدام کند . وزیر نیز مکی از سواران 
شاملورا ء که درسفا کی وتهورمشهور بود » بکشتن مرشد قلیخان مأمور ساخت . اینمرد 
ووو که‌ ان تخاس شعراست یر رزوی ی ار وی را کون ههام رد کت 
ودر نوره‌خانه بنهان‌شد. امامرشد قلبخان بس‌ازورود رازه دا وب رف وتان 
فلا گنه کت عامت اندآم رکف صو رز غسه از باعل ما شگ سا هو 
وزیربگمان اينکه آن بیچاره مرشد قلبخان است » ازنوره‌خانه بیرون دوبد و با چند 
زخم‌شمشیرمرد دلالك را ازپای در آورد واز گرمابه بیرون گر بخت . 

مرشد قلیخان چون ازینواقعه دریافت که علیقلیخان قصد جاش‌دارد » بدرنگه 
مصمم شد با اتباع خویش . که نزديك بهزار نفر بودند » بمشهد باز گردد . خان شاملو 
برای اینکه اورا ازرفتن منصرف سازد » خود بخانة وی رفت و پنجاه و نه قسم بقرآن 
خورد که از | نواقعه خبر نداشته و مرد دلاك را قاتل او بسبب دشمنی دیربنه‌ای که در 
هبان ایشان بوده هلا کرده ات . سرس کس فرستاد تا قاتل دلالك را حاضر کنند.ولی 
بدستورخواجه افضل وزیرآ نمرد را . پیش از آ نکه بامرشد قلیخان روبرو گردد. کشتند 

۱- مولف خالاصةالتوار یخ مینوبد که چون‌مرشد فلیخان بادربار قزوین نیز روابط دوستانه داشت. 


علی‌قلدخان ازو بدگمان شد . . . ولی هيچيك ازمورخان دیگر باين مطلب اشاره نکرده‌اند . 
۰ برخی ازمورخان "وشته‌اند که خان استاجلوبرای رفع‌بد گمانی علیقلیخال وطابفةٌ شاملو خود بمرات‌رفت. 


۱۸ 


و گفتند که چون میخواست بگریزد وازخود دفاع میکرد کشته شد . 

هر شد قلخان با آنکه ظاهرا ۳ علیقلیخان تسلیم شد 0 توقف در هرات را 
بصالاح‌خویش زد ید وب احازءٌ شاه‌عای:مشهد باز گشت ۲ برادرش ابر اهیم‌خان نیز از بیم 
جان دنبال اوازهرات بمشهد کر بخت . 

بعد آزرفتن مرشد قلیخان وفرار برادرش , خان شاملوازینکه حریف را بأسانی 
از دست‌داده نود بشمان شد . مفدان. ومخصوصا خواحه افضل وز بر‌نبزاز سعایت باز 
ننشستند و سرانجام علیقلیخان را وادار کردند که بعنوان رسید کی بأمور خراسان , با 
شاه عبایازهرات بیرون رفت و بقضد برانداختن مرشد قلیخان راه مشهد پی شکرفت . 


چگ و نه‌شاه‌عیاس بدست مر شدقلیشان‌افتاد 


علیقلیخان از هرات نخست بقائن رفت , و سلطانملی‌خلیقه , 
حکمر ان‌قپستان‌راء که گفتندبامرشد قلیخان سروسری دارد. 
فشک 7 رو به‌مشهدنهاد ودرفر به مغان‌از فراءتر شوز اردوزد. وازآ تجاتمام 
حکام خراسان, حتی کسانی را که از طرف‌مرشد قلیخان به حکومت‌منصوب‌شده بودند, 
احضار کرد . 

مرشد قلیخان نیزاتباع وهواداران خود را کرد اورد وبا سه هزارسوار از افراد 
قزلباش ومردم کوهپابةٌ مشبد وولابت خواف وباخرژوغیره . بقصد مقابله با خان شاعلو 
به ترشیزرفت ودرقربه‌ای دیگرازقراء ترشیز بنام سو سفید . که در مك فرسنگی مغان 
بود ؛ فرود آمد . 


مررشد قلیخان چون میدانست که با سواران معدود خود ازعهده خان شاملو بر 


جنگ سوسفید 


نمیا بد , خواهان جنگ نبود ومبکوشید که مگرجمعی از سران و ریش سفیدان دو 
طائفه را واسطه سازد وباردیگر با علیقلیخان آشتی کند . بهمین سبب رسولانی نزد شاه 
غبای وعلیقلیخان فرستاد واظهار اطاعت و دوستی‌نمود و درخواست کرد که سلطان علی 
خلفهراآزاد کنند وخواجه افضل‌وزیررا با چندتن ازسران طائفة شاملو برای مذا کره 
ورفع رنجش وتگرزآنج طرفین وتجدید دوستی و همکاری دیر بنه » باردوی او فرستند . 


۱۱۹ 


من فلیغان هی تخراهش وتان فش علعه را اراد موه کی ازیران 
شاملورا برای مذا کره در شرابط صلح باردوی وی فرستاد . ولی خواجه افضل وزیر ۰ 
که محر ومسبب اصلی اختلاف دو سردار بود . از ترس مرشد قلیخان نزد وی نرفت 
وهمچنان با همبستان خویش آتش اختلاف را دامن زد . 

در ضمن مذا کرات صلح اتفاقا روزی ۲ یکی از بستگان مرشد فلخان . که 
بقرمان او احضار شده بود . با سواران خویش از راه در رسید و باردوی خان استاجلو 
متوجه شد. مرشد قلیخان نیز جمعی‌ازسواران مسلح خویش را باطبل وشیپور باستقبال 
وی فرستاد . برحسب اتفاق در همان ساعت مبان دسته‌ای از سپاهیان دو طرف بر سر 
خرمنی جو نزاع در گرفت وکار بجنگ کشید . علیقلیخان از شنیدن بانك طبل‌وشیهور 
ومشاهدم زدوخورد دوسیاه , بگمان اینکه حریف‌نا گهان بحمله پرداخته‌است» فرمان 
جنگ داد ومرشد قلیخان نیز ناچار آماده دفاع شد . 

در آغاز نبرد علیقلیخان با گروهی از سران شاملو بر دسته‌ای از قوای حربف 
تاخت وایشان‌را مفلوب وپرا کنده کرد . بگمان اينکه مرشدقلیخان درمیان‌ایشانست. 
ولی در همان حال که او این دسته را تعاقب میکرد . سلطان علی خلیفه . که از خان 
شاملو ناخرسند بود , با سواران خویش باردوی مرشد قلیخان پیوست و او را متوجه 
کرد که شاه عبای با معدودی از اهل قلم ومردم درباری دراردوی علیقلیخان تنها مانده 
است . مرشد قلیخان‌بی‌تامل با هزارسوار خود را بشاء عباس‌رسانید واو را باهمراهانش 
محاصره کرد . درین گیرودار اسب شاه تبر خورد و او ازاسب درغلتید . بفرمان‌مرشد 
قلیخان شاه را براسبی دیگر تشاندند» وبکی از سواران استاجلو ء برای ایتکه او را 
از کی نان فارو ان انس را نز عست گرفعد. | تعامغان انعانعای از ات 
بزیر آمد وپای شاه را در رکاب بوسد داد. واز شادی چندبار رقصان ویایکوبان گرداسب 
از کرونه سین باشاء وه آهاش زا یی گروه: 

علیقلیخان چون خبریافت که شاه عبای بدست‌حریف افتاده است, چندان‌متأش 

وخعمگی شد کهجمتی از سواران خود زا نمامور باز کرفتن ها کفتن‌شاه غبای کرد: 


۱- روزچهارشنبةٌ ۱۷ رجب سال ٩٩۳‏ هجری فمری . 


۱۰ 


ابا یک از سترواران آوشتن از دشکر ان خوو را فاه‌رشاندواز قته ارات خاه 
شاغلو ۱ کاهتن کردنه هفتکه ابشان در رسیدند و شاه را نشانة ثبر تفنگ ساختند , 
خود را در مبائه افکند وهدف تبر ساخت » وجان شاه را نجات داد . 

قوای مرشد قلیخان سواران حریفرا پرا کنده کردند. علیقلیخان نیز بس 
ش کت تاسیام‌دار شنت دادن فاوضای ها کش هزات کر جفعی. 

مرشد قلیخان پس از ورود بمشهد , کسانی را که از طائفهةٌ شاملو در آن جنک 


اسف شده بودند ,رها کرد وآتحه از اموال و ننه آ نان بخارت کرفته شده نود » باز داد 


ازین 


وایشان راازاد گذاشت که با درخدمت شاه بمانند با بهرات نزدخان شاماو روند .حتی 
خواجه افضل وز بر علیقلیخان راء که بجان‌خود ايمن نبوده بوزبری‌شاه عباس‌بر گزید, 
و دسته‌ای از سران طاْفهٌ شاملو را که در مشهد ماندند , بمقامات و مناصب گونا گون 
لشکری ودرباری خرسند کرد . در همانحال نیزنامه‌ای کله آمبز ودوستانه‌به علنقلیغان 
نوشت وبار دبگر خود را برای دوستی وهمعهدی مهیا ومشتاق شمرد . 

ولی خواجه افسل وبساری از سران شاملو » که در مبان طائفه استاجلو پیوسته 
دل مشغول وبی آرام بودند , ودر هرات اقوام واموالی داشتند . دسته دسته گر بختند و 
تزد عامقلیخان باز گشتند. بس‌از فرار ابشان چون‌خان‌شاملو نیزحاضر بتجدید دوستی 
وهمعی‌دی‌نشد» مرشد قلمخان در آغازسال ٩۶‏ درمحل کوه سنگین » از تفر جگاههای 
معروف مشید » محلس تاجگذاری ترتب داد و بار در شاه عمای را برتخت سلطنت 
تانق و خطنه وسکه باه اه کرد ودرا نوسما لوف کیل فان با ناب العلطته 
خواند » وچون در همین اوقات شاه محمد وحمزه میرزا در آثربایجان با قوای‌عثمانی 


در وق بودند ۰ ۳ خاطر و ی وتم تا ۳ ازخراسان بفُرمانرو لی پرداخت. 


۱۲ ۰ 


( کار حبدب‌اننه ست‌هدی) 


«صو ‌ 


۰۰ 


گ 
سا 


تفنگچی ار | 


ِِ 


۱۹ 
آوضاع ایران 
سس از کشته شدن حمزه مر زا 

پس از آنکه خبر کشته شدن حمزه میرزا و ولیمهدی ابوطالب میرزا بولابات 
ای از تسم تقیهها | بارسان وس کف سیک امن #عتصوات آمر امش کنان 
وتکلو ومخالفان طوائف شاملو وانتاجلو , که از دربارقزوین دلخوش نبودند . باردیگر 
سر بمخالفت برداشتند وخود را هواخواه شاه عباس شمردند . 

نخست‌مرتضی‌قلیخان پرنالك تر کمان , که تا ابن‌تاریخ با در بارقزوین وفاداز مانده 
و با امیران خراسان و طرفداران شاه عای سرسختی مخالفت کرده بود . از دامفان 
برادر خود را با چند تن از سران طائْفهٌ تر کمان نزد شاه عبای فرستاد و بیغام داد که 
چون بعد از مرکی حمزه میرزا او را ولیعهد وجانشین واقعی شاه محمد میشناسد » از 
آنپس‌بنده وفرمانبردار وی‌خواهدبود. وا گرشاهزاده بجانب عراقآ ید. طوائف‌تر کمان 
ازو بشتسانی واطاعت خواهند کرد . 

در همانحال ولیجان خان بسر م<مد خان تر کمان هم , که بی دستور دربار 
قزوین بر کاشان حکومت مبکرد » نامه ای بشاه عبای نوشت و از در اطاعت در آمد . 
حکام کرمان ویزد هم که اطائفةٌ افشار بودند » پس‌ازم کی حمزه میرزا سر ازاطاعت 
دربار قزوین باز زدند و بپواخواهی:شاه عبای‌برخاستند , وسایر امیران افشار هم » که 
در حدود اصفهان و کوه کلوبه حکومت داشتند » از بشان بسروی کردند . در فاری 
نبز سران طائفه ذو القدر حا کمی را که اولبای دولت شاه محمد از طائفةٌ تکلو برای 
آن ولات فرستاده بودند , کشتند وخود راهواخواه شاه عمای شمردند . در اصفهان هم 
غلامی فرهاد آغا نام , که حکمران آنجا بود , پس از کشته شدن حمزه میرزا از 


۱۳۲ 


اطاعت دولت مر کزی سرپیجید . آذر بایجان نیز بیش از پیش گرفتار هرج ومرح شد 
وجعفر پاشای اخته سردار تركك . که تبریز را در تصرف داشت , از موقع استفاده کرد ر 
ون را رت 
شاه محمد وارکان دولت او پس از آنکه از آذربایجان بقزوین باز آمدند ,چون 
تصور نمیکردند کد مرشد قلبخان با اندك قوای خود از خراسان بعراق آید » نخضت 
بمطیع ساختن باغیان کاشان و اصفهان همت کماشتند , ولی چون میان علیقلی خان 
فتح اغای استاجلو و اسماعیل قلبخان شاماو . کد زمامداران واقعی امور دربار قزوین 
بودند . بر سر تغییر وتبدیل حکام اختلاف افتاده بود ؛کاری از پیش نمیرفت . 
۱ در همین اوان بر خی‌ازسرداران بزرگگ قزلباش‌از عراق‌بمشهد 
۱ گر بختند. ومرشد قلیخان را تحر يك کردند که با شاه عبای 
بقزو ین بتازد . خان استاجلوبرایاینکه از اوضاع و اقعی‌در بار 
قرو ومناسات امیران وارکان دولت شاه محمد با بکدیگر گاه شود . عاشور آقا 


بشاه محمد 


نام را بدآن شهر فرستاد و این‌مرد درظاهر حامل‌نامدای ازشاه عبای‌برای شاه محمد بود. 

دربن نامه بادشاءخر اسان ازواقعة قتل برادر اظهار تأثرویدیدار پدرابراز اشتیاق 
کرده نود . مرشد قلیخان نیز نامد ای بارکان دولت قزو‌ین نوشته ایشان را اندرز داده 
بود که از خصومت ولجاج دبر بند , کد ماید ضعف ساعانت صفوی و اختالال امور کشور 
ات دس ها جات که هراق تفر کف عافد کدعته‌است» غیت یز 
ولععدیو جانشنی‌شاهزاده عبای‌میر زا. که بر کتربن‌فرز ندان‌شاه‌است.همداستان‌شوند. 

فرستادة مرشد قلیخان در بلاق خرقان بخدمت شاه محمد رسید وناهدٌ شاهزاده 
وخان استاجلورا تقدیم کرد . اما ءلی‌قایخان استاجاو . که ازقدرت و شخصیت مررشد 
قلیخان بیم داشت » اظهارات وی را نزد شاه محمد بتزویر و حیله تعبیر نمود . بدستور 
وی درجواب‌خان استاجلو نوشتند کدحمزه شم ادا فتاه که تک امران‌تر کمان 
وتدایمیرفت . وسیت کرده‌بود کد هر گاه در آن‌جنگ کشته‌شدیرادرش ابوطالب میرزا 
جانشن وی رده . | کنون طواثف و لباش بوصیت وی رفتار کرده اند و جز ابوطالب 


»یرزاکسی را ولعهد نیشناسند .ضمنا مرشد قلیخان را. بعنوان اینکد میان امیران 


۱۳۳ 


خراسان و عراق اختلاف و نفاق افکنده است . ملامت کردند و وئقهای را که در یار 


ات ۳ ۳ وارکان ده لت وی قصد تنسه متمردان 


_ِ 0 


لشکر کشی شاه مدید 


کاشان ‏ اصفهان وقارسی عا: ۶ بت شدند . در کاشان محاصر ده 
بکاشان و اهنهان ن و اصتها مس سب مه ۳ دند در ك ‌‌ 


قلعة آ نشهر بدرازا کشید وکاریازپیش‌نرفت, وسر انجام‌نا گزبر 

با ولبجان خان تر کمان صاح کردند و رو باصفهان نهادند . 

قلعةٌ اصفهان باسانی تسخیر شد . ولی در هماتحال مبان علقلیخان استاجلو و 
اسماعیل قلبخان شاملو بر سر تغییر مکی از در باربان اختلاف افتاد, وکار بجائی رسید 
کی آز رف ای پودشته دنت موی افیا شیاه وا دشک ی درز تفن 
آرامش شهر بر هم خورد و بازار ها بستد شد . سربازان بجان مردم بیچاره افتادند . و 
سباری اژ اموال رعایا بیفما رفت ... 

نا گاه از خراسان خبر رسب که عبدالله خان از بكك بقصد تسخیرآن‌سرزمن 
بهرات تاخته , علیقلیخان شاملو را در قلعةٌآن شهر محاصره کرده است ومرشدقلبخان 
نیز پا شاه عباس از مشهد بیرون آمده . از راء طبس بجانب عراق می آید . این اخبار 
سیب ش د که علیقلیخان واسماعیل قلیخان ناچار بازهم با هم آشتی کنند وخود رابرای 
مقابله با دشمن نیرومندی مانند مرشد قلیخان آماده سازند . در همان حال از نو خبر 
رسید که مرتضی قلیخان پرنالك حا کم دامفان در گذشته‌است ومرشد قلیخان وشاهعبای 
از راه وامعات سنوی فروین بش هی | بدف:: 

این اخبار اولیای دولت شاه محمد را سخت آشفته وپریشان ساخت ۰ بطور که 
در چاره‌اندیشی مردد ومتحیر بودند . سرانجام مصمم شدند که بقزوین باز گردند . زتا 
مرشد قلبخان بیاسَخت نرسیده‌است , خود را به تشون ازسا تشن اماییش ازحر کت از 
اصفهان اموال بسیاری ازمردم آ نجارا مصادره وتصرف کردند» ون شهرویران راییکی 
از امیران تر کمان سپردند واز ترس ولیجان خان‌حکمران‌کاشان » ازطریق کلپایگان 


راه قزوین پیش گرفتند . 


ِ 
سرانجام کار هیقلیشان شاملو 


خیانت و پشیمانی بایان شاملو یس‌ازانکه در سال ٩٩۳‏ ازمر شدقلیخان 
در نزدیکی ترشیز شکست خورد وشاه عباس را از دست داد , 
ناچار بهرات گر بخت , وبا آنکه خان استاجلو بار دیگر با وی از در دوستی در آمد 
ودرنامه‌های دوستاند خود «تجدید اتحاد واتفاق اظهار اشتیاق نمود , از غرور وحسادت 
دوستی او را نهذیرفت .ولی چون در همانحال از حملة رقیب میترسید , واز جائب شاه 
محمد ودربار قزوین نیزامید مددی نداشت, از راه اضطراربی‌اندیشد وتأمل » بکارخیانت 
ی ی دست زد که بعدازآن نا گزبرجان خویش را درراه جبرانآن گذاشت. 
خان:هاملی از آن‌شکنت ابهنگام» کفرسان قتوت وف ما انا کار 
فرو ربخت ونمام نقشه های سیاسیش را باطل ساخت » سخت بر آشفته ومتائر بود. پس 
برای اینکه مرشد قلیخان را در خراسان با حریف قوبتری روبرو سازد . و بدینوسیاه 
از وی انتقام گیرد . سفیری ۱ با هدابای چند نزد عبدالة خان ازبك ببخارا فرستاد و 
خود را مطیم وخدمتگزار وی‌شمرد واو را بگرفتن خراسان تحریض کرد ومتعهدشد 
که بمحض آمدن وی قلعةٌ هرات را تسلیم کند . و پس از تسخیر خراسان در گرفتن 
ولابات عراق و کرمان نزبا اوهمدستی و باری نماید . عبداله خان » که همشهآرژوی 
گرفتن هرات رادرسرمی‌پخت » این پیش آمد رابفال نيك گرفت وبی‌تامل بگردآوردن 
لشکر و تهبه وسائل حمله بخر اسان مشغول شد . 
چندی بعد باز علیقلیخان سفیر دیگر بدربار بخارا روانه کرد و به خان از بك 


۱ - این سقیرمهه‌اندار مخصوص علیقلیخان بود و حاجی‌بیکه بیجیلو امداشت . 


۱۰ 


بیغام‌داد که درحر کت شتاب کند. عبدالله خان در آغازسال 4٩٩‏ با سپل هم گرانی متوحه 
خراسان شد. درین موغع عمرشد فلخان باشاه عباس از مشید بب تون آمنه نود . همخواست 
شزرا نهر اش فرشا غلهان ای که بازو یگ آن شهر را هار گ فرفا ی وان 
شاه عبای در خراسان سازد . ولی همینکه‌خبر حر کت > له خان رسد » اچار بمشپد 
باز کقنق و چون در برابر خان ازيك بارای پایداری نداشت. واز اوضاع آشفتة دربار 
قزوین نیز با خبر بود . شاه عباس را برداشت وبا قریب پانصد سوار از اتباع وملازمان 
خود راه قزوین پیش گرفت . 

اسان بفون تانق کرو ع مان فا نداد کم 
وق تخس خراسان ففت. کماشته: است: حان شاملو ۱ کر ,ور فوله وعتفخوه بافست 
کر نک وزغر ارق خفه وه شام عق کت موق هیهت ۱ بق ها ناویک عوهت 
هرات. با 9 بخواهد حکومت از ولابات ماوراءالنهر و تر کستان» بدو تفویض 
شود . و هر گاه از قول خود باز گشته است هرات با تركك کوید و بپرجا کد دلخواه 
اوست برود . 

علقلیخان. کداز کرده سخت یشیمان شده‌بوده نا گزبر بمحم کردن‌قَاعة هرات 
برداخت ودر برابر عىدالله‌خان نقلعه‌داری ودفاع مشغول شد. 

ار ز بکان قلعة هرات ۳ محاصره کر دند. ۱ نیز بازده ماه یابداری کرد . 
و عاهه شرآ ماب موم قاعه کرام ری ( دوف کر وم اش کون کون شدنن 
وجمع کثیری تلف گشتند. ءلیقلیخان ناچار چند کس نزد عبدالنه خان فرستاد وحاضر 
شد قلعه را باوسپارد مشروط بذانکه جان خود واتباعش درامان باشده وخان اجازمدهد 
که همگی از هرات برون روند . عبدالته خان بتحربك ملائی باخرزی که از قلعد 
گریخته نرد وی رفته بود. درخواست خان شاملو را نپذیرفت و برخلاف داب وسنن 
سفیران او را در دهانهٌ توپ گذاشت و بقلعه پرتاب کرد. 

علیقلیخان‌چون ازمصالحه نومید شد قلعه‌داری ادامهداد ودوماه ۳۹ مقاومت 
کرد. سرانجام نگاهبان بکیازبرجهای قلعه شب‌هنگام آن‌برج را بجمعی‌ازسر بازان 
دشمن سپرد. نگاهبانان سایر برجها نیز از ناتوانی دست از دفاع کشیدند و بدینطریق 


۱۳۹ 


قلعهٌ هر ات تصرف خان از بك در آمد. اما علیقلیخان و جمعی از سران طائفه شاملو و 
افرادسپاه. بلعدٌ اختیار الدین . که از آثار ملوكغور و بمنزلهُ ارگ شهربوده بناه‌بردند, 
و چون آنوقه و وسائل دفاع کافی نداشتند » دو روز در آنجا بسختی بابداری کردند . 
عایقایخان درینمدت بافدا کاری‌ودایری فوق‌الماده ازقلعه‌دفاع کرد. بسلوریکه هشتادزخم 
مر برداشته بود. 
مات تاه ان وزرا کزان فلا الق خرف رای 
دار ند و مدتها بایداری میتوانند کرد » به علیقلیخان پیغام فرستاد که ا کر قلعه را ترل 
گوید و اس سس اتباعش در امان خواهد ود ۰ خان شاملو 
با نکه بقول او اعتماد نداشت. ناچار باوزیر خود خواجه افضل وپسر خویش دورمیش 
ان وه وت ار فاتاران طاه سای از قلیه هی ای ان مان زاره 
باغ ز اغان » بزر کترین باغ شهر » بردند . اتفاقاً آتروز عبداله خان در حوألی شهر 
بشکار رفته و پسرش ع.+دالمفومن خان باسران ازيك در آن باغ بنشاط و باده گساری 
قاس بو 
0 شمشر های ابشان را 

0 بخدمت شاهز اده ۱ باغ شدند 
رو تک دق اج ها و اس راید اسان دار کرو میک از بر کان 
سیاه از بك عمامه از سر علیقلیخان درربود. غازی‌سلطان از سران شاملو, از مشاهده 
آن بی‌احترامی بیتاب شد وباخنجری که ازموژه بیرون کشید» برو زخمی زد. از بکان 
نیز از هرسو شمشیرها کشیدند و علیقایخان را با همراهانش پاره پاره کردند ( اواخر 
ربیم‌الاول ۷ 

عبدالهخان خون از شکز یار متام آ ناشن امد عامف هرود تروق مان از 
بق؟ افراد طابفةٌ شاملو وقزلباش‌راهم» که درقلعه مانده ودرحدود سبصدتن بودند» ببرون 
آوردند. مردان را پیدریغ کشتند و زنان و کودکان را باسیری کرفتند. گروهی ازمردم 
شپرهرات را نز بعنوان رافضی‌بودن علاك کردند. 

هنگام که علیقلیخان ازقلعةً هرات دفاع میکرد. شامعباس درقزوین بجای پدر 


۱۳۷ 


چون ازعللاقةٌ باطنی شاه بخان‌شاماو آ گاه‌بود. ومیدانست که ا کر ازقلعة هرات‌خلاس 


نشسه و تسار مابل بود که زود تر برای نحات او بخر اسان رود . ولی مرشد قلی خان 


با ند ققز کف رقیب وی‌خو اهدشد. قلتکر کی بخراسان مسامحه مسکرد؛ تاانکه 
قلعة هرات بدست از بکان افتاد و علیقلیخان کشتد شد. شاء‌عبای هم که بعلل گونا گون 
ازخان استاجلو آزرده‌خاطر بود, همینکد در۱۸ ربیه‌المانی ۹۹۷ ازسر توشتعءامقلیخان 
خبر بافت, بانتقام خون وی در کشتن مرشدقلیخان مصمم کشت و بشرحی که خواهد 
افو ارهان داشت ۲ 

جسد عایقلیخان را دوسال بعد بفرمان شاهعبای ازهرات بم‌شهد بردند ودر آ نجا 


بخالك سپر دند. 


۱- شاء عبای خود درنامه‌ای که به جالال‌الدلن] گر بادداه هند نوشته است » و عیناً در ضداام 
این کتاب بلظار خوانند کان میرسد ۰ خر نها باين اهر اشاره کرده میتوبد : « . .. . اراد مراجمت بخراسان 
تمودیم که بتوفیخالنه تعالی وحن تأییداته , محصوران هرات را از محاصره وشر مخالفان استخلاس داده بدنت 
سنةٌ آباه عنام واجدادکرام .که مکرراً با لاطین اوزیکبه درخرا-ان مقاتله ومقابله تموده‌اند » عمل نمائیيم . 
مرشد قلیخان .که و کیل ورانق وفانق مهمات بود ۰ بنابر ممادانی که میان او وله مذ کور (بعنی علیفایخان) 
واقع بود . شیوة نفاق پیش کرفته بمعاذیرمموهه واکاذب‌مزوره‌متمك شده نوقف وتوقیف وتأخر وتویف ازحد 
اعتدال کنرانتید. تافحط وفقدان دره‌یان محصوران هرات بمرتبةً رسید که اکثر ایشان با تش‌جوع هلا گر دءدند. 
وجون‌کار,جان رسید ازسرآن هم گذخته ازحصار بیرون آمده درمعر که کارزار بتیغ انتقام مخالفان را بمقر سقر 
ر-انیده خود نیز بدرچهٌ شهادت رسیده بنمیم مقیم نجذات عدن فایز گذتند » وآن بلده بتصرف مخالفان در آمد. 
واز استماع این خبر وظهور بی اخلاسی مرشد قلیخان در ائنای راه او را بجز ای کردار رانیده عزیمت بر آن 
مصمم نمود که ابلفار کرده‌خودرا پمخالفان_رساند ... » 


۳۱ 
ورود شاه عباس بقزوین 


چنانکه بیش از ین‌اشاره‌شد. هنن از کشتدشدن حمزه‌میر زا در یشتر ولایاتابرآن 
حکام وسران قزلبای سر از اطاعت دربار قزوین پیچیدند وء برغم ارکان دولت شاممحمد 
باشامعباس ومرشد قایخان ازدر مو افقت وفرمانبرداری در آمدند. چندتن از مردان نامی 
قر لباش, مانند مر تعنی‌قلیخان برتاك تر کمان. حا کم ولایت سنان ودامغان و استراباد, 
و پیرغیب‌خان استاجلو . حکمران معزول همدان " نیز. درشد قلیخان را تحر 
کرد کد تاشاه‌محمد وابوطالب میرز! از بایتخت دورند. شاء‌عباس | ازخراسان بقزوین 
برد کت برتخت شاهی نشاند. 
مرشد قلیخان هم کد از ارضاع شفتهُ دربار قزوین و ضعب حکومت شاه محمد 
بخوبی آ کاه بود. بسوستد درین‌کار اندیشد مکرد. اما بعلت اینکه مرتضی‌قلیخان‌یر نالك 
۲ کرو ازسران وافراد طالْفة تر کمان دردامغان بود. جرئت‌نداشت که باقوای‌ناچیز 
وی ار ار اسان مس وی رن مشب ادا عان از کمان شام تا | 
ی بدر برد و نقشدهاء ی چندین سالداش ۳ نقش ۱ 
ماه تکعوامعان نات اسان آ معط لها وستید قرف کرت 
۳ وت فی اش کقهاهاه عتاس ماه یی تدسو ووو وا | عا هی آقی سر ان 
عم اف افغار وژم القدر بزد و کرمان و شبر از . که نسبت بشاه عبای اظپار اطاعت کرده 
ند. راد قروین پیش گیرد. بهمین قصد در اغاز سال ۹۹5 برادر خود ابراهیم خان را 
بحذومت مشهد گماشت. وبعنوان اینکد عبخواهد برای دفع سپاه از يك بسوی هرات 
رود, روانة ترشیزشد. ولی درراه خبریافت که ازطرفی .قب نیرومندش مر تضی قلیخان 
هر نالك در دامغان در گذشته .و از طرف دبگر شاه محمد و امیران عراق بقصد تنبه 


ممیمب ردان اصفعان ورن بجموب اد تا متو حجد کشتداند. 


۰ بیرغیب‌خان 9 چون سح .ات اسماعیل قلی‌خان شاملوا: زحکومت همدان معزول شددبود. 
یدهم مادک ی‌الامون سای ۹۹ ۰ برادران وجمعی از د.ن خود د بمشپد کریخت ومرشد قلیخان را تحر مك کر د که 
ارخ اسان با شاه عبای بقز وین رود 


۱۳۹ 


بنابراین رشن به یزد را برخلاف سیاست و مصاحت دید و مصمم شد که از راه 
دامغان بسوی مقصد شتابد. پس بار دیگر به‌شهد رفت وبعد از تعمیر قلعهُ | نجا در ماه 
شواز ۹٩۰‏ شاه عباس‌را که تاآن تاریخ هفت‌سال وهفت‌ماه ۱ در خراسان پادشاهی کرده 
بود: برداشت ء باقریب‌پانصدتن از اتباع‌و کسان‌خود که‌مو.د تمادکامل‌وی‌بودند.راه‌قزوین 
پیش گرفت.چون بسطام‌رسدنامه‌ای‌به قورخه‌س‌خان شاملو .برادراسماعیل قلیخان, 
که حا کم قروین بود نوشت و او را باطاعت شاه عبای و تسلیم پاسَخت دعوت کرد . 
برادران قورخمس خان و امیران قزلباش که در قروین بودند . با تسلیم شهر مخالفت 
کردند » ولی مردم شهر و افراد سپاه بپواخواهی شاه عمای برخاستند . قورخمس خان 
صلاح خویش در آن دید که از پدر و پس؛ یعنی شاه محمد وشاه عباس » هريك زودتر 
بقزوین رسید. شهررا باو تسلیم کند! بهمین‌سبب ازیکسو درجواب مرشد قلبخان‌اظهار 
اطاعت نمود واو را تشویق کرد که زودتر شاهزاده را بیایتخت وانتم و ازشوغ] وگن 
عربضه‌ای بر ای‌شاهمحمد با صفهان‌فرستاد که! گر بهادشاهی خویش عل(قه‌دارد بی‌توقف وتا خدر 
بقزوین باز گرد .دردامفان بر ادران‌وفرزندان‌مرتضی‌قلخان‌پر تا باتمامبست‌گانوسواران 
خویش بشامعبای پیوستند. حا کم سمنان‌هم» که از طائفة ذوالقدر بود. آ نشهر را تسلیم 
کرد و باقوائی که در فرمان خود داشت بشاهزاده پیوست بطوریکه درتزدیکی پابتخت 
عدء سواران مرشد قلیخان بدوه‌زار رسید, واو این دوهزار سوار را بصورتی وارد قزوین 
کرد که مردم ده‌هز ار بنداشتند. 
شاه‌عبای وخان استاجاو درروز دهم ذيعقدة سال ٩٩‏ وارد قزوین شدند؟» وچون 
قورخس_خان حا کم شهر باطاعت پیش آمد. بی‌هیچگونه زدوخوردی پایتخت صفوی‌را 
حرف و شاه عىای بدولتخانه رفت و برسربر -اطنت نشست. مرشد قلیخان نیز 
باعنوان و کیلالسلطنه (بانایب السلطنه) فرمانروای مطلق شد. و درهمانروز پیرغیب 
خان استاجلو را باجمعی از امیران تر کمان بخارح شهر فرستاد تامراقب راء اصفهان 
باشند وازحملهٌ احتمالی سرداران عراق جلو گیری کنند. 


۱- ازغر؛ رب الاول ۹۸ ۱ شوال ۹۹5 
۳۳ توسندة خلاص؛4التوار بخ می‌نوسد که شاه عبای درروز کته ۶ دفعده قروین رسك . 


۳۷ 
بایان سلطنت شاه هجومشك 
و آغاز یادشاهی شاه عباس 


پیش‌ازین گفتیم که شاسحمد وارکان دولت او همینکه از توجه شامعباس ومرشد 
قلیخان بسوی قزوین خبر یافتند . از اصفهان باسی هزار سوار بیرون آمدند و از راء 
کلیایگان رو بپایتخت نهادند . در تزدیکی قم بایشان خبر رسید که شاهزاده و خان 
استاجلو وارد قزوین گشته آنشهر را بآسانی گرفته‌اند . این خبر برتشویش و نگرانی 
علقلیخاناستاجلو واسمعیل‌قلیخان شاملو وسران دولت‌شاه محمد افزود . حا کم‌قم‌نیز 
خووراهو اخواه شام‌عبای‌شمرد ودروارْء شهررا بروی اشان نگشود. چون ساوه‌رسدند 
بسیاری از همراعان و افراد سپاه هم که در قروین زن وفرزند و خانه و مال داشتند . 
بی‌اجازه رو یبا بتخت‌نهادند. زبرا مرشدقلیخان بعداز ورود بقزوین سرداران وسر باز آن 
خود را درخانه‌های امیر ان وقورچیان وافراد قزلباش, که همراه شاممحمد بودند. فرود 
آورده اخطار کرده‌بود که ا گر صاحبان منازل بزودی بقزوین بازتگردنده هرچه‌دارند 
بازنان و فرزندان ابشان بمیع‌مانان ناخوانده تعلق خواهد گرفت . 

اولبای دولت شاه‌محمد» چون ستارهٌاقبال خودرا درژوال دیدنده درساوه بمشورت 
وچاره‌جوئی پرداختند. علیقلیخان فتح‌اغلی استاجلو معتقد بودکه: «بهتر است باشاه و 
ولیعهد بهمدان رویم وبکچند آنجارا مر کز حکومت خود سازيم. دراینصورت امیران 
و سرداران بزرکگی قزلبای مرشد قلبخان را رها خواهند کرد وبسوی ما خواهند آمد . 
خاصه که شامعای وهمراهان وی تهىدستند وخزائن واموال شاهی همه دردست ماست. 
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سران وافراد سپاه که چشم بسیم وزر دار ند بزودی از یشان مابوی خواهند شد وبسوی 
ما باز خواهند گشت. ۹ 
"۳ اسماعیل قلخان شاملو و دیگر کشن د گان جمزه مبرزا. عقینه داتند که 
با ند زودتر هزوین تاخت وتا کار ءرشد قل خان فوام نگرفته استة اورا ازمبان برداشت. 
وتو *ساربانژاده را جه اهست است که در نار او اند بفة سار شود!» و مقصودشان 
ازساربانزاده مرشدقلمخان بود. زیرا نکم از ناکانوی درز مان شاه اسمعیل اول, سینت 
هزار سوارشان ده هزار بیش باقی نماند و دیگران بقزوین کریختند . چون برایشان 
معلوم شد که باقی سیاه نمز اتکی ببزار اه ناچار باز در چادر مبرزا محمد وژبر 
انجمن کردند هیقر ان نو نف خوردند که تبگن تیگ خانت نکنند وییوسته نکیل 9 
دوست وهم‌پشت پاشته وعر کس زا که اوواه بوانن ضرف کرو بیدرنگگ از مبان 
بردازند. مممسن قراررآن نپادند که بظاهر ۳ شامعیاس براه‌اطاعت روند» تاهن‌گام‌فرصت 
مرشدقلخان را بکشند وشاهز اده را دراختبارخوش ورن 
با اه تسا هیر بود که باز چندتن از اتباع علیقلیخان ‏ از طائفة 
استاجلو» بی‌اجازه بقزوین گر بختند. 
درهماتحال نامه محبتآمیزی ازمرشد قلبخان به‌اسماعیل قلبخان شاملو رسمد» 
بدینمضمون که:« . . . برآن عزیزظاهر است که میانهُ طائفهٌ شاملو واستاجلو اتحاد قریم‌است وهميشه 
درحدوث وقایم با مکدییگر متقق بوده‌اند و هر کز فیه‌ابین جدائی نبو:ه و ناچار است که درین دولت 
مکی ازاعاظم امرای شاملو ورش‌سفید این طائقه رکنی ازارکان دولت باشد وامروز کی که «ر ميانهة 
شاملو شابستگی این امر دارد علیقلیخان حاکم هرات نواد دورمیش‌خان وآن عزیز است و عداوت 
اوبا ما و تو برهمنگنان معلوم ۱ ۰ دشمن دشمن دوست میباشد . پس بالضروره مرا بآن عزیز جز 
محبت ودوستی چاه یست ودروکاات وریش‌سفیدی | گرعلیقاخان فتح‌اغلی که با هم ازيك اویماقیم » 
بجهت منسب وکالت و ریش‌سفیدی اوبماق , درآمدن متردد خاطر و از اینجانب‌دغدغه نا باشد آن 
عزیز درآمدن چرا تحاشی مي‌لماید ۶ . . ۰ 
٩‏ زیرا چنانکه پیش ازین هم آثاره رفته است » عایقلیخان شاملو حاکم حرات » و ليی خلیفه پدر 
اسماعیل‌قلیخان را در خراسان کشته بود . 
۲- ازتاریخ عالم آرای‌عباسی . چاپ نهران ۰ صفحه» ۰۲۷ 
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بعداز رسیدن این‌نامه اسماعیل‌قلیخان مصمم شد که بقزوین‌رود. اماعلیقلیخان, 
اکه از وی مجر بتر و عاقلتر بود» باین بی‌احتیاطی راضی نمیشد . سرانجام قرار برآن 
نهادند که دوتن از امیران صاحب خرد و باتجربه را بسفارت نزد مرشد قلیخان فرستند 
تاناات کفتتو کته و تشه واه وا تست بایان بات 

مرشدقلیخان سفیران را بمهربانی پذیرفت وباملاطفت وچربزبانی آسودمدل و 
خرسند گردانید. سپس خود نیز چندتن ازبزر گان طواف شاملو واستاجلو را باردوی 
شاه محمد فرستاد و بواسطٌ ایشان پیفام داد که جز ابجاد بگانگی و اتفاق میان تمام 
طوائف قزلباش اندیشه ومنظوری ندارد. زیرا | کر این د و کانگی دوّام یبد تمام‌خاله 
ابران بدست دشمنان خواهد افتاد . چنانکه هما کنون نیز آذربایجان در دست ترکان 
عتمای وخر اسان غرضه نات وعاز ازنکان کردنته است.ضمدا اولنای دولت شاه محمن 
را اندرز داده‌بود کد ترك دشمنی وحسد کنند حاکن بکدل ویکزیان درسلطنت شاه 
عبای» که بزر کترین پسران‌شاه محمد است. بااو همداستان شوند. 

فرستاد گان مرشدقلیخان بدستوراو علیقلیخان استاجلو واسماعیل‌فلیخان‌شاملو 
وک شیر واران فاس را و کف اون کمخت فارهان رعقه فرشت اد 
هر گر بقصد جان وی بر بخنزند. شر از آن همگی خوام ناخوام ور ناطنت قامعبای و 
قول اطاعت خان‌استاجلو متفق شدند. شاه‌محمد هم که ازساطنت نامی بیش نداشت» و 
از حوادث نا کوار دوران یادشاهی خود سخت آ.زرده خاطر وملول بود. یادشاهی بسر را 
بطیب خاطر پذیرفت . 

اردوی شاءمحمب در اندك زمان باشده شد. علیقایخان واسماعیل قلیخان و سایر 
ارکان دولت وی . چون از بکدیگر بد گمان بودنده هريك جدا گانه و بیخبر» بسوی 
قزء ین رفتندتاخود را زودتر از دیگران بمرشدقلیخان رسانند» ودراظهار بند گی‌واطاعت 
بسشیی شرند. اتفاقا همکی شبان‌گاه باهم بد دو لتخانه رسدند. در آ نشب بارانی شدید 
میبارید وازشدت‌باران ورعدو برق کسی سر ازخانه بیرون نمیکرد. مرشدقلیخان ببهانة 


ایشکه باید تخست بای‌بوس شاه روند. وشاه درآ نساعت بخوابگاه رفته است. ایشان را 
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نپذیرفت . دستور داد که سواران و ملازمان مخصوص خود را مرخص کنند و هر .مك 
باما هی ون که لته نه شا تنل افیا مات قام رسته 

بدستور مرشد قلیخان ایشان را بدرون دولتخانه بردند و دور از مکدیگر » دز 
عمارتهای مختاف‌جای دادند . درهمانحال قورخمی خان شاملو , حکمران قزوین » 
با میرز! شاهوولی‌وز برمرشدقلیخان وجمعی‌دیگر؛ بفرمان شاءعبای باردوی شاممحمد 
رفتتد و آن‌یادشاه تبره روزرا » که با پسر و زنان حرم دريك منزلی قزوین تنها وییکس 
مانده بود » بشهر آوردند . شاه عباس در دولتخانه از بدر استقبال کرد و او را با برادر 


بحرمسرا برد . 
روزدیگرمرشدقلیخان درابوان‌عمارت چهل ستون قزوین مجلس شاهانه آراست 
وامیران وارکان دولت را درآ نجا گردآورد . درین مجلس شاه محمدخودرا ازپادشاهی 
خلم کرد وتاح شاهی‌رابرسرپسر گذاشت". شاعباس که تا آن‌زمان خود را شاه‌خراسان 
میشمرد . از آن تاریخ رسما برتخت سلطنت ایران نشست و درین هنشگام هجده سال و 
دوماء ونیم از عمرش گذشته بود . ۲ 


۱- تاریخ صحیح روز تاجگذاری شاه عبای درقروین ؛ در هيچيك از تواریخ معتبر صفوه که تا کنون در 
دسترس لگارنده بوده است ؛ دیده نشد . ژاهپور (22000200 ۳.06) محفق آلمانی درکتاب خویش : 
«صجداء] ۱ 06 ء۵۱):ز۲۴۲ نوج عنوماومبطن) 6 با عذوما42ه6ی 46 2۵۵61( ۰ 
تاریخ‌جلوی‌ویرا ارل محرم‌سال ۹4هجری قمری؛ ومحل آ نراشپر اصتهان‌میداند» ی هم در تاریخ وهم درمحل 
جلوی ؛ اثتباه کرده است . لوسی‌بن‌لوی‌بلان ۱80عظ واتام]-160عتان > تاریخ لویس فرانسوی نیز » در 
کناب خوبش بنام «شادع:اس اول » زندگانی و ناریخ او» روز جلوی شاء عبای راآخر ماه مه۱۵۸۷ 
عبلادی نوشته که مطابقت با ۲۳ جمادی‌الانی سال ۹٩۵‏ هجری قمری ۰ واین نیز قطعاً درست نست ؛ زیرادرین 
تاریخ شاء‌عباس هنوز درخراسان بود ودرروز دهم ذيعقدة ۹٩۹‏ وارد قزوین شد . ولی بیشترمورخان زمان‌نوشته‌اد 
که چون درقزوین تاجگذاری کرد ۰ هجده سال ودوماه ونیم از عمرش گذشته بود و ازبنقرار بای-تی جلوی وی در 
حدود یمه ماءزیعقد سال ۹٩۹‏ صورت گرفنه باشد . زیرآتاریخ ولادتش‌روز اول ره‌ضان سال ٩۷۸‏ هجری‌قمری‌است 

۲- شاعران زمان تاریخ جلوی اورا درکلمات وعبارات گونا کون بافته وبرشته نظم کشیده‌اند . ازآن جمله 
کی کلمة ظل‌الته را تاریج جلوی اویافته ودرپایان این چند بیت آورده است 


کرد بر مسند شهتشاه-ی چرن جلوی آشه همایون کاه 
بود چون سايةٌ خدای جهان سایه انداخت بر عبادالنة 
سال تاریخ دل طلب میکرد هانفی بالگ زدکه طل‌النه 

۹۹۹ 


« رتیه حاشیه در صفحه رعد» 


۳ 
سرئوشت کشند کان سومرز ه میرزا 


مرشدقلیخان پس از آ نکه‌ارکان دولت‌شاه محمد . یعنی دشمنان ومدعبان قوی- 
دست خورا بچنگک آورد . مصمم شد که بیدرنگ ایشان را از میان بردارد . شاهعباس‌هم, 
که جوانی هوشمند ومدبروبااراده وقدرت جوی وخودرای بود . اساساً وجود سرداران 
مقتدروصاحب نفون قزلماش را منافی ومانم استقالال‌ساطنت وحکومتمطاق شاهیداتست. 
مدتها پیش از آ نکد برجای پدرنشیند , شاید براثر تعلیمات وتلقینات ممتد علیةلیخان 
شاملو, سرپرست‌ومربی دوران کود کیو جوانی‌خویش » ودرنتيجة تجاربی که ازحوادث 
تلخ و نامطلوب پادشاهی شاه اسمعیل دوم و پدر خود شاه محمد داشت » نقشه سلطنت 
خویش‌را براین اسل قطعی طرح کرده بود که با استبداد کامل حکومت کند و تمام 
مناصب ومقامات واختیارات موروئی سرداران قزلباشرامنسوخ‌سازد . مصمم بود کسانی 
را که داعیهٌ قدرت ومداخله درامور سلطنتی و کشوری » وجرأت اظهاررای در تصمیمات 
شاه دارند » بادر وجودشان احته‌ال ایجاد کوچکترین خطری برای قدرت فردی شاه , 


بقیةحاذیه از صفح؛قبل: 


گر عباس بهادرخان را تار بخ جلوی او بافته وچنن گفته ات :۶ 


بر هسند خاقانی زد تکیه شه ابران تاریخ جلوسش شد عباس‌به‌ادرخان 
۰ 

ودیگری گفته است 0 

تاریخ جلوی او از عقل چو پرسیدم خرم‌شد و خندان گفت عبای بهادرخان 


دیگر ی که تاریخ جلوی [2 را دو کلمةً مرو مذ‌هب یدا کرده » ظرسه تاریج را درین ست نارسا 
کرد وه است : 


تاریخ خرد مروج مذهب یافت لا و عبای بهادر خان هم (۱) 
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با گمان اندك دوروئی و بددلی و ناخرسندی نسبت بشخص شاه رود » بدریغ بکشد و 
قوای پر| کنده وموروئی سران قزلباش را بصورت سپاهی منظم و آزموده و نیرومند در 
آور که مجهز بسااحهای تازه ومهیا برای دفع هر گونه دشمن داخلی ویبگانه باشد . 
وصرفاً ازشخص‌شاه اطاعت کند . بطوربکه درمجلدات دیگراین تاریخ ,تفصیل‌خواهم 
دید » شاه عباساین‌سیاست راتایابان بادشاهی خود دنبال کرد ودر راه اجرای‌این‌سیاست 
از کشتن و کور کردن پسران خود نیز مضایقه ننمود . بنیروی همین سیاست‌پولادین » 
که مکرر باقاوت وبیرحمی توأم بوده‌است » توانست نزديك چهل و دوسال در کمال 
قدرت واستبداد برایبران حکومت کند , با تصرف ولابات از دست رفته و ممالك تازه . 
شکستهای پدر را جبران نماید » ود آسیا دولتی بوجودآورد که دردنیای فرون جدید, 
ازلحاظ قدرت وامئیت و ثروت ورواح‌تجارت ونظم تشکیلات اداری وسیاسی » کم‌نظیر 
ودرسراسر اروپا ز بانزد ومورد رشك وتحسین واحترام بود . 

بن بر این‌شاه عباس و مرشد قلیخان هر دو دربرانداختن ارکان دولت شاه محمد 
صمم وهمداستان بودند » وازپیش مقررشده بود که این کارپس ازمر اسم تاجگذاریشاه 
انجام گیزد . 

در مجاس تاجگذاری , شاه عباس بر مسند سلطنت نشسته عصای عرصع شاهی 
را در دست داشت . شاه مخلوع نیز پهلوی او قرار گرفته و مرشد قلبخان در کنار شاه 
ایستاده بود . جمعی‌ازمعتمدان خان استاجلو هم » باسصدتن ازسردارانی که‌ازخر اسان 
آمده بودند ؛ دراطراف‌مسند شاهی‌صف بسته‌بودند . جمعی ازصوفیان‌نیز مسلح‌بشمشیر 
و خنجر » باتبرزینی که برشانه تکیه میدادند وسلاح مخصوص ایشان‌بود. برسمءعمول 
در بار گاه شاهی حاضر بودند . 

ءرشد قلیخان از پیش بصوفیان گفته بود که مرشد کامل مجازات کشند کان 
برادرش را ازشما خواهدخواست ولبای و اساحه ابشان‌از آن شماخواهدبود . 

پس‌از تاجگذاری شاه عباس روبه خليفة الخلفاو صوفیان کرد و گفت که : * من 
امروز میخواهم انتقام خون‌برادرم سلطان‌حهزه میرزا را از کشند کان اوبگیرم. شا 
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چه‌مب‌گونید؟؛ صوفیان‌زمین بوسه‌دادند و گفتند: #ما مدتس ت که دراین اندیشه‌منتظ 
فرمان همایونیم 0 
آنگاه بفرمان شاه علیقلیخان استاجلو و اسماعیل قلیخان شاملو و برادرش 
مرشدقلیخان ومحمدی بیکی سار و سولاغ ورضاقلی بیک اینانلو » و سایر کشندکان 
حمزه میرزا وارکان دولت شاه محمدراء که جمعا هفت نفر بودند » دریای ابوان‌عمارت 
چهل‌ستون حاضر کردند . نخستین کسی که بفرمان شاه کشته شد , اسماعیل قلیخان 
شاملو نود ضوفتان اونزا نقردان‌شاه جی رس لکد کته ببس ازوی عل فان :و 
دیگران نیزدرحضورشاه کشته شدند. شاه میرز ) محمد وز پروسایر ارباب قلم , مانند 
میرزا لطف الله شیرازی وزبر قدیم پدرش‌را , چون ایرانیوباصطلاح زمان‌قا جيكگ بودند 
بخشید , ومقرر شد که ازهريك مبلفی بعنوان جریمه وترجم‌ان گرفته شود". اموال و 
وائائه وخانه‌های کشتگان را نیز باخیمه و خر گاه وشتران واسبان‌هر يك‌یان‌سرداران 
مطیم » و امیرانی که ازخراسان آمده بودند , قسمت کردند . 
ما مرشد قلبخان پس‌از آنکه ارکان دولت شاه مخلوع را از مبان 
4 ۳ برداشت » بی‌رقیب و مدعی نایب‌السلطنه وفرمانروای مطلق شد 
وبا لقب‌و کیلا(-لطنه بادارة امورسلطنتی و کشوری‌پرداخت . 
در آغاز کار چندی باشاه عدای دردولتخانه سر میبرد » پس‌ازآن درخانه عمهٌ مقتول‌شاه 
پر بخان خانم دختر شاه طهماسب , منزل کرد . وزیران و رجال و سران لشکری و 
کشوری تنها ازو دستور میگرفتند وتمام‌کارهای‌خود را باموافقت وصوابدید وی انجام 
مىدادند . خان استاجلو همه احکام وفرمانهای سلطنتی را بی اجازه شاه صادر میکرد و 


۱- جللال‌الدین محمدیزدی . منجم مخصوص شاه عبای . دراین خصوص مینوید : < ۰ . وچون 
اواب کب آستان‌علی ( مقصود شاه عبای است ۰ زبرا بطوریکه درمجلد دوم این کتاب بتفصیل خواهیم گفت ‏ 
ارخود را کلب آستان‌عایی نام نیاده بود ) قرارارداده بو که تا ازناجیکیه غیت در دولت و ناموی صاحب سر 
نزند , بفتل ابشان رخصت نهی‌بامد داد واز,شان ج, یمه می‌باید گرفت » ازمیرزا محمد وزبر ده‌هزار و هثتصدتومان 
صلا وفرعا کرفتند وازمیرزا لطف ان هشت‌هزار وچهارصد تومان اصلا وفرعاً , وازهیر ز] | حهد تست هزار نومان 
کرفنه , ازاظر ومشرف واریاب مناصب تاجیکیه سی‌وچهار هزارتومان گرفتند . » 


۱۳۷ 


تمهر‌هاین شلطنتی » کی دوجو وه مومت صانید :اند زمان منمتها 
ومقامات مهم درباری و دیوانی » مانند رباست قورچبان و مهرداری و حکومت ولابات 
ایران . را میان دوستان و ستگان خود و سرداران وامیر.نی که بفرمان او گردن‌نهاده 
بودند. تقسیم کرد.حتی وربر خود میرز اشاهولی رانیز بالقب اعتمادالدوله بوزارت 
اعظم وق , 

م0 شاه مخلوع و برادرش سلطانعلي مبرزاراء که در زمان شاه اسماعیل 
بفرمان او کورشده‌بود . باا بوطالبمیرزا بر ادرشاه‌عاس»و اسماعیل‌میرز اوحیدر میرز ا. 
پسران خردسال حمزه میرزا , در نیمه محرم سال ۰۹۹۷ از قروین بقلعةٌ الموت » که 
قالهه او خاش هر زا او دی ام سای کیک ۱ ععا موی بو فرتاد تا از 
پایتخت دور باشند و حضور ایشان در قروین مایهٌ تحرباك سران قزلباش بسر کشی و 
طغیان و تغییر شاه نشود . سیصد تن از سواران قزلباش‌را نیز مأمور حفاظت‌ایشان کرد. 
و این‌عده دریابان هرماه عوض میشدند . 

در همانحال باملالخاص‌سلطنتی نیز طمع‌برده وبموجب فرمانی که ازشاه گرفت 
تمام املاگ شاهی اصفهان راء که پی از مرک شاه طهماسب بترتیب به حمزه میرزا و 
ابوطال میرزا منتقل شده‌بود »؛ تصاحب کرد . 

سرس برای شاه عبای مجلس عروسی ترتیب داد » ودر بکحال دودختر از خاندان 
صفوی را بعقدوی درآورد . یکی دختر سلطان مصطفی میرزا ؛ عم شاه که در زمان 
شاه اسماعیل دوم کشتد شده بود . و دیگری دختر سلطان حسین عیرزا برادر ژاده شاه 
۰ مر شدقلی‌خان ازسال ۹44 که شاءعباس را ازدست علی‌قلی‌خان شاملو بدرآورد ویکبار دیگر اورا 
درمحل گو ۵سفگیی منود برتخت نشانید . چنانکه پیش ازین عم اناره کرده‌ايم ۰ خود را و کیل السلطنه ر 
ناب شاه خواند وازهمان تاریت , گذشته ازء‌هرمخصوس شاء . مهرخود را نیز بر فرمانهای‌سلطنتی میزد . ازآ نجمله 
در کنابخانة آفای حاج حسین آقای ملگ فرمانی هت ازآغاز سلطنت شاء عبای خطاب بهیر هیر آن ملك 
دماوندبمهر شاه‌عبای (ِنلة شاه و لایی‌عباس- ۹۹6 .) تاریخ این فرمان ماء شعبان ۹۹۵ است وبازمهر 


دیگری ترا زده‌اند ماعدارت: « موده تواب همایون ۹4 ویشت فرمان نیز مهر . مرشد قلیخان (غلام شاه 


مردان هر شد قلیخان بن‌شاهقلی) دیده میشود . 


۱۳۸ 


طهماسب اول . کذپیش از ان زن برادربزر گش‌حمزه میرزا بود ! . این دو زن را در 
يك روز برای شاه عقد بستند وپس ازسه شبانه روز جشن وسرور در بکشب بحرمسرای 
او بردند ! 
چون مرشد قلیخان در ادار# امور کشوری و لشکری طریق 
توطد صرداران استبداد وخودرائی پیش گرفتبود» وبسران قزلباش درهیجکاری 
قزلباش برای کشتن مجال مداخاد واظهار نظرنمیداد ۰ امبران و ارکان دوات ازو 
مرشد قلیخان . آزرده خاطرشدند » وچون میدانستندکه شامعبای‌نیز از خود_ 
رائی وجسارت وی ناخرسند وازشخص او » بسبب علافهٌ وافری 
کد بااذ قدی‌خود علیقلی‌خان دارد , متنقر است . بگمان اینکه | گرربامرشد قلیخان 
بمخالفت بر خیزند شاه نیز ایشان را تقویت و تشویق خواهد کرد . نهانی در کشتن 
و کلااساطنه همداستان شدند و در انتظار فرصت نشستند .۲ 
اتفاقا در همان ایام یی ازسادات عالیقدر بزد بقزوین میآمد و خان استاحلو 
میخواست باسرداران واعیان دولت باستقبال وی رود . توطثه کنند گان این پیش آمد 
را بر ای انجام مقصورخودمناس بافتند ویک پش از | نروز یکد خان قصداستقبال 
ی غود تسد که درسرون شهر اورا همحنان سواره درمال گبرند و نگشتن . اما 
بامداد آ نروز مرشد قایخان ازین قصد بدا گاه شد وشاه عبای را بدفع امیران مخالف 
بر انگخت ۱ 
اما تشه ای قرو ااماوه نا اس مر کی وانبااشیای قنام 


ین رسد ال 


طالبت بود. برهنمائی خرد قاس تشاد کباقی وفتانت ذاتی خود . «قتضی دید که تخست 


ام 


۰ - ور سال بعد نختین فرزند شاه عس از بکی آزین دو زن بوجود آعد و ار را حسن ساظان نام 
ونر جع آیرل کود کی هي کشت - 
۳- مخلمان مردد قلیخان بشتر اي بودندکد بفررمان اوی ار جئوس شاه ء-ای‌بمقامات‌عالي وحکومت 
ولبات بزرک ابران رسیده بودند ۰ اند یوسف خان قورچی باشی » علیقلی سلطان مهردار » 
مهدیقلی‌خان ذ و القدر» - ک,:رس . کور قور خمس خان خلیفه الخلفا رپیرغیب‌خان استاجلو 
ی 


+ بر ادران او . 


۳۹ 


3 موقم مناسب استفاده کند ومخالغان مرشدقلبخان را . که دردورانسلطنت‌پدرشی 
ازطربق خودسری و خیانت بمقامات بلند رسده قدرت و تفوق یافته بووند . و هنوزهم 
هوس خودرائی‌وحفظ قدرت ومداخله در اموردولتی را ازسر بیرون نکرده بووند . بدست 
اونابود کند » تابتواند باخیال فارغتر درانجام کار وی اندیشه نماید . 

توطّه کنند گان نز چون‌دانستند که مرشد قلبخان از قصدابشان! گاه‌شده است. 
,اتفاق‌سواران وملازمان‌خوتش .سدولنخانه داخل شدند و برخلاف آ داب ورسوم در باری. 
همچنان باسلاح وشمشیر بایوان عمارت چهل ستون رفتند . زبرا چنانکه گفتیم. شاه 
ود موافق مینداشتند همان مسکردند که‌در کشتن مرشدقلیغان بشتیبان اشان 
خواهد بود . ولی‌شاه عباس برخلاف این تصور. کس نزدایشان فرستاد ویرسید کدمتصود 
از آن اجتماع نابهنگام چست ؛ امیران بجای آنکه دلیری کنند ومنظور اصلی‌خود 
وا خر سار نی )درو ای فرشتاوع سا کشت که مجدانه ماب قان استهان زونه ,شاه 
نیز پیفام داد که خان چون بکار مهمی مشقولست باستقبال نمیتواند رفت » و ایشان را 
مرخص کرد . 

امبران از نادانی دوتخانه راترك گفتند و بی‌خان باستقبال رفتند . سپی دوبازه 
درباغ دولتی سعادت! باد قزوین گرد آمدند , ولی این دفعه‌برهمراهان وسواران خویش 
افزودند ومخالفت خود را بامرشد قلیخان! شکار کردند . 

شاه عبای این بار قورخمی خان شاملو » حکمران تازه همدان » را نزد ابشان 
فرستاد وباردیگر پرسید که منظورشان از آن اجتماع چیست ؛ درجواب گفتند که از 
خود رائی واستداد مرشدقلیخان وطرز رفتار وی باشاه و سران قزلباش ران. 


نی ایستند و 
همکاری ایشان باوی امکان بذبرنست . شاه درجواب گفت که اگر ازمرشد قلیخان با 
دشک شکایت دارند » باید موضوع شکات خوش را در نهات ادب بعرض رسانند و 
ومنتظر فرمان باشند » و گرنه گرد وردن سپاه وابجاد فتنه و | شوب نشانة سر کشی و 
ا 


سپس از بیم له سرداران مخالف باشخص وی نز بمخالفت برخرز ند » وعلی‌رغم 


۱۰ 


اوببرادرشابوطالب میرزاء بایکی ازشاهزاد گان دیگر صفوی متوجه شوند » مصمی‌شد 
که جمهآنان را زودتر برهم زند . پس فرمان داد که شاهی‌سیون کردند » بعنی جار 
زدند که از افراد قرلباش هر کس که سرشاه رادوست مبدارد و مطیع فرمان اوست . در 
دولخا نمحاضرشود . درنتیجه سرداران وافراد قزلباش دسته دسته رو بدولتخانه ومیدان 
اسبآوردند واز گرد سرداران مخالف‌یر | کنده‌شدند. ایشان نیز ناچار بشاه‌پیفام‌فرستادند 
که ازشخص اوهبجگونه ناخرسندی و گله‌ای درمیان نیست » بلکه از رفتار نامطلوب 
مرشد قلیخان ناراضیند که احترام مناصب ومقامات ایشان رانگاه نمبدارد و استقلال و 
اختباری را که باید در کارهای مربوط بخود داشته باشند » از آنان سلب کرده است و 
استدعا کردند که شاه شخصام اسطه شود ودرمیانه سازشیایجاد کند . شامعباس درجواب 
دستور داد که نثب را بخانة قوخمس‌خان شاملو روند تاروز دیگرمرشد قلیخان وسله 
دلجوئی ایشان رافراهم سازد . 
مخالفان و کیل‌السلطنه نا گزیر ازباغ سعادتآ باد بخانةٌ حکمران رفتند و آن 
شب را در آ نجا بسر بردند . صبح روز دیگر مهدیقلی‌خان ذوالقدر حا کم فاری , 
بنمایند گی‌ایشان بخدمت‌شاه رفت و باز از خودرائی واستبداد مرشد قلیخان و بی‌اعتنائی 
اوبسرداران واعیان قزلباش گله کرد واستدعا نمود که به‌ارباب مناصب واولیای دولت و 
سران طوائف استقلال و اختیارات بیشتر داده شود . شاه عبای در پاسخ او گفت که : 
«ماب نهمه اختلاف ونفاق وجنگهای خانگی که درزمان بدرم ضعف دولت مر کزی و 
پیشرفت‌کاربیگانگان ودشمنانابران‌منتهی کردید ‏ همان‌اقتدار واستقلال وخودسر ها 
سران‌طوائف ومداخلات بمورد امران قزلباش درکارهای سلطنتی ودو لمی‌بود . | کنون 
دیگراختبارتمام امور کشوری وله لشکری دردست منست ومن‌ سب اعتمادی که بمرشد- 
قلیخان دارم , ادار امور کشور را باوسپرده‌ام . باید برخلاف گذشته خبال استقلال و 
خودرائی و ایجاد نفاق وفتنه جوئی را از سردور کنید و | گرفرمان بردار این دولتید , 
احکام وفرامین وی را کردن نهید واورا رئیس وریش یز خود بشناسید .» 
مهدیقلی‌خان درجواب‌شاه بگستاخی زبانگشود وبامرشد قلیخان » که در کنار 


۱:۱ 
مستدشاهی| یستاده‌بود . سخنان دشنام | میزدرشت گفت . شاه که‌ازیش نقشهٌکاررا کشیده 
بود . ازرفتار بی‌ادبانةٌ اوخود را خشمگن ساخت وفرباد زد که : « ای مرداك عفد ترا 
بابالت شیر آزورتبةٌ خانی‌سرافر ازفرموده‌ايم . زیاده از ین‌چد توقم داشتی کهميانة قزلباش 

فساد میکنی ؟ وجودامثال‌شما که بخودسری بر آمده‌اند خار گلزاردوات است . ۱ » 

سپس به یعقوب بیگ ذو القدر . که بدرش درزمان شاه طهماسب اول حکومت 
شرازداشت . اشاره کرد که او را درهمانلحظه هلاك سازد و بجایش حاکم قاری باشد. 
بعقوب بیگ بی‌تأمل تاج قزلباش از سر مهد یقلی‌خان برداشت و او را از مجلس شاهی 
بیرون کشد وسر بر ی . 

پس‌از ان شاه عبای منصبهای مهرداری ورباست قورچیان وخلفذالخافائی وغیره 
را نیزبه امیرزاد گان جوانی که در آن‌مجلس‌حاضر بودند » بخشید و هريك را بکشتن 
صاحبان آن مناصب مامور کرد . تومنصبان بیدرنگ‌باسواران قزرلباش بخانة قورخمس 
خان تاختند. امبران مخااف نز چون تابمقاومت نداشتند» سراسیمه براستان بر یده 
ام فراه تشن کر توا میک هروه فان سک و تدم شوه ها وین از 


ایشان که براه همدان گر بختند جان بدربردند و بخالك عثمانی‌رفتند". 


۱- تقل ازتاریخ عالم آرای عباسی . چاپ نهران صفحهٌ ۲۵4 . 

۲- شاه عبای درنامه‌ای کد بد جلال الدین اکبر پادشاه هند نوذته . و عن آن در ضماام این کتاب بنظر 
خوانند گان خواهد رسید » بکشتن سران فزلبای اشاره کرده است . می‌نوید : « .. بتائید جنود آسمانی براخت 
موررثی متمکن گردید . غمزد گان دبار ملال ویر بشانی وغارت بافتگان بلادبلا و ببسامانی بظلال اعلام عدلارتتام 
استظلال نموده بمتاع لف ومرحمت وسرمايهٌ برومکرمت شادمان کشتند ۰ وجممی از طائفهٌ قزلباش که ماد فتندو 
فساد بودند » واژطریق هدابت منحرف شده بادیهٌ خلالت می‌پیمودند . وافامت حجحجویراهین برانحراف ایشان ازجاد 
حق وصواب وصایح دلیند ومواعظ سودمند درآن گروه مکروه بهیج باب مفیدنه‌یدید ۰ بجزای اعمال داصواب‌خود 
ک_فتارکردیدند » وبافی طواف مذ کوره راء چون صانع حکیم بمقضای حکمت قدیم بنای جهانداری را باستدکام 
مبانی مرح<مت گزاری منوط ومربوط کردایده , غبارفتنة که از اقتضای فلکی بر چهر؛ احوال ایشان نشته بود , 
بزلال مرح<مت شته بسن عواطف‌مندفع ومر نفع شد. ... وجمیم طوائف قر لباش .۰ درمقام اخلاس واعتقاد وجادءٌ 
اطاعت وانقیاد مستقیم گردیدند ۰ 


۲ 
چگو به شاه هیاسی هر سل قلییعان‌را کشت 
۱ 


شاه‌عای بد عاءقلوخان شاملو وخانوادء او محت وعا(3ه وافر داشت و خود ر 
فردی ازافراد آن خانواده میدانست. زیرا از روز ولادت از پستان خانی خان خانم 
مادر علی‌قلیخان شیرخورده ودر دامان عطوفت وی پرورش بافته بود . بکال ونیم بیش 
نداشت که ازمادر ویدر دورافتاد واز ان پس‌جز دابة مهر بان مادری نمیشنا خت. درشش 
سالگی نیزمحبت وعلاقةٌ همین‌دابد اورا ازمرکک قطعی نجات‌داد. پس از آ نهم علیقلیخان 
وزش جان]قا خانم . مثل پدر و مادر مپربانی او را عزیز شمردند و باعلاقه واحترام 
تمام تربیت کردند. شاه‌عباس که پدرومادر را بدرستی‌نمیشناخت, خان‌شاملو وهمسر اورا 
مانتد پدر ومادر واقعی‌خویش‌دوست‌میداشت و بر آ ندو بچشم احترام واعتمادمی‌نگر بست. 

جنک سوسفید او را ازللة ءزیزش عالیقلیخان جدا کرد. و دستاویز فرمانروائی 
واقتدار مرشدقلیخان ساخت . مرشد قلبخان بشاهز اد صفوی همانقدر علاقه داشت کد 
امیران عراق به‌حمزه‌میرزا وبرادران وی داشتند. یمنی او را فقط برای آن مبخواست 
"که بناهش حکومت کند و باوجودش سران دولت قزو‌ین «| بترساند. شاه عباس‌مرشد- 
قلبخان را دوست نمبداشت واز رفتار جسارت امیز و مزورانه‌اش رنج میبرد. ولی بحکم 
وشن کین وقتانت ذاتی تادرخراسان بود. برخلاف مقتضات حوانی» بیرآند مدای | صکرد. 
زیرا علیقلیخان دیگر درخراسان قدرتی نداشت وا گر بخاطر او بادرشدقلیخان ستیزه 


باتسلیم کردن وی خود ۳ بایشان تقویات نز و بدشعاریق شان بادشاهی یتمه ۰ و 


۱ زن علیفلیغان پی از جنک‌سو سفيك و فرار شوهرش نیز شاه عاس را ترك نگفت و همچنان مثل 
مادری لزو نگاهداری کرد. شاء عمای او را مانند مادر عزیز وه‌حترم مداشت وله‌هام خطاب میکرد. ابززن تا 
پابان عمر‌حوش (۱۰۳۲) کدبانو کی سرد ومدر حرمرای شاه نود ,۰ 


۱:۳ 


بلکه اسانن زند. کانعن شیم گروه: 

پس‌از آنهم که همراه مرشدقلیخان بقزوین آمد و برتخت سلطنت‌صفوی نشست. 
باز با اومدارا کرد. زیرا در برانداختن ار کان‌در بار شاممحمد و گروهی ازسران قزلباش, 
کنات سر و وراک ماه ضفت وش کست رات صفو ی عته و رشمتانمتت 2 
او ومرشد قابخان بودند. باخان استاجلو همداستان بو و حکومت و اقتدار بی‌رقب 
وی را برای‌انجام این‌منظور مشترك لازم میشمرد. بءلاوه خود نیز از رموز کار یادشاهی 
واداره کردن امور کشور بخو بی آ گاه نبود. و بر اتباع مرشد قلبخان وسردارانی هم که 
از ولایات ابران باطاعت آمده بودند, چندان نفوز و حکمروائی نیافته بود که بتواند 
بااعتماد و اطمیتان‌خاطر از وحوداشان برضدخان‌استا جاو استفاده کند. بهمن‌مااحظات 
دست مرشد قلبخان را در ادارة امور ابران باز گذاشت و همحنانکه او مبخواست 
در کارهای لشکریو کشوری مداخله واظهار نظرنکرد. مرشدقابخان نیز چون مبخواست 
پنام شاه عباس برایران حکمروا باشد . کاملا مراقب رفتار و کردار وی بود و او را از 
مداخا مستقیم درهرکار کوچکی بازمیداشت. حتی برای ابراز قدرت ومرعوب‌ساختن 
ان تسا بع رها او ها سای اماهن موف انشا اکن قاه کش 
چیزیمبخشید دردادن آن چیز مسامحد مي‌نمود. وشاه را خجل میساخت. باا گر شاه 
باقتضای جوانی میخواست بابرخی از جوانان قرلماش ه. م نشین و مأًنوس گردد ءوافقت 
کشکره موی سروس شک شاد اعهای یو وتات رسای ۱ تکفسه 
شاه بهچده رسیده بود. باز او را کود کی خردسال و خود را للد وسریرست و عربی وی 
میشمرد. و | کر وقتی شاه اتفاقا در امر مهمی اظپار رای میکرد. با کمال بی‌پروائی دد 
۳ دسکران زبان بپرخاش شت قوی : 

بهمین عال روز بروز تنفر شاه عباس آزو فزونتر ميشد و از دوری عایقلیخان و 

گرفتام 2 قاعه هر از معاسفی هنگختد هرووز بر غدقا ان تا کندامسکره که 
زودترهوسایل لشکر کشی بخراسان ونجات‌دادن محصوران هرات را فراهم سازد. خان 
استاجلو نیز پیوسته بظاهر درکار هید اسباب این لشکر کشین بود. ولی چون میدانست 
که شاه بدعاقاسخان علاقه و توجه سیار دارد. وا کر خان شاملو ازهرات بیرون ید 


۱: 


بزر گترین رقیب فرمانروائی او خواهد شد. در آن‌کار تعلل ومسامحه می‌نمود. تا آنکه 
عافت قاعةهٌ هرات بست از بکان افتاد. و علبقابخان یاحمعی از سرداران بزرکک اون 
بیع دشمن از بای در | مدند. 

جر سقوط قاعه هر ات و مرک علة خان. در ۱۸ ر سم المانی سال ۹٩۱۷7‏ بقزوین 
رسید . شاه عبای آزین خبر بی‌اندازه متاثر شد و در کشتن خان استاجلو ۳ 1 
مرشد قلبخان‌هم, با نکه باطناً خوشحال بود. بظاهر اظهار ملال کرد وچون دیگر از 
لشتکن کشن بخر اسان بنم خطری درمنان نمود» در ا نداد زمان وسایل ۳ فراهم ساخت 
ودر آغاز بهار همانسال باشاه از باتخت راه خراسان من کر ف: 
شامعنای درخواست کرد کد مکی آزشاهز اده‌خانمپای صفوی را باو ون( شاه عىاس که 
1 ۱ او سوه 9 و سیب کشته شدن علبقلیخان شاملو نر سحخمی ازو 
سزار ومتنقر شده‌بود. درخواست وی را تیذبرفت واز بی‌ادبی وجدارت او نزد برخی از 
سران قرلباش, که مورد اطمننان بودند. گله کرد. مرشد قلخان‌هم» که تا نزمان ازشاه 
حرز اطاعت وموافقت ثد نده نو ده ان مخالفت بخ ودر مجالس انس بش باران ۲ 
هوا خواهان خوش از رفتار وی زبال بشکات شود . از آ نجمله شب ی که داحمعی از 
خواص و سران طاثفهة استاجلو سازی گنجفه مشغول بود . باز از بی مهری شاه اظهار 
نگران یم کواد: محمودخان صوفیار استاجلو , که ازدوستان نزديك وی بود. ازطریق 
تملق بی‌ملاحظد گفت «رفع تگرانن خان آسانت ۰ زیرا هنوژ شاهزادگان صفوی بسیارند .ار شاه 
عبای بروفق: رضای خان رفتار نمیکند . اورا بگنجنه میتوان باخت و دیگری را اختبار کرد ! * 

د.رهمانساعت اکن از خد راند,شان(!) محلب رای کتک ,۱ بشاه خدر داد و شاه 
۰ صت خانت با ىدکار ا ردنر کته و 


وج زب 


۱ - مد روف قزر ونی واله , مولف نار ب خلاد برین درین‌باره شرحی‌نودتدا-ت که خلاصهآن اشت. 
. . . مردد فلی خان میخوا- یکی از و خانه‌های صفوی را بگیرد وبدیتوسیله با آن سلله منوب 
کردد رین جهت دختر حمزه میرزا . برادر ۰قتول ثاه » را خواستار شد ودرین باب اصراز ر فراران کرد . ولی 
دختر حاضر بازدواج با او نبود . شاد 1 با آ:که باطناً باین ازدواج یل نداشت » چون ءجود مرده قلی خان را 
و اتعور ان بان ساطنت موفتاً لازم عیدانت . اظهار موافقت میکرد وحتی بکبار نیز باصرارمرشد قلی‌خان بخانه 
بو ماع فایها گر وهای ۳1 راضي کند . ولي دختر راني‌نشد وابن امر مابةٌ رنجش مرشد قلی خان گردید 
وبا شاه از در زلوت و 


۱۶۰۰ 


مررشدقلیخان نیز بتحريك محمودخان صوفیلر ودوستان خود کس بقلعة الموت 
فرستاد وشاه‌محمدمخلوعرا بافرز ندانش | بوطالب میرز! وطهماسب میرزا بقزوین آوزد. 
تا کر نوشاه لازم امت, شاه اوه‌ای مروسشرب اه باشن. نهانه اه فشک ۱۱ 
که ها ایک و ویک ۱ کر اه او اه ۱ تا تاش هی تست باه 
اش هی ااتشاافان شاه یک ار مک مه تمه ابهاه فتهوفا وهای کته 


ولی شاه عباس. کد از نقشةٌ وی 1 گاه شده بوده پیش از سفر خراسان دستور داد 
پدر و برادرانش را بقلعة ور امین بردند ویکی ازسرداران مورد اعتمادرا نیز بمحافظت 
راهان کم شیب 

از آن‌پس شامعباس همواره برای کشتن مرشدقلیخان نقشه میکشید. ولیبصورت 
بااو بمپرباتی و مدارا بر میبرد. در راه خراسان, بدستیاری هیرز امجمد وزیر سایق 
برادرش ابوطالب میرزا ". از میان امیران و قورچیان قزلبای چپار تن بنام امت بیگ 
قر اسار لوی کو شك اغلی استاجلو "» قر احس بیگ چاو شلو ء الله وردی یگ .۰ 
زر گر باشی ر محمد بیک ساروقچی باشی راء که ازمرشدقلیخان] زرده وناراضی 
تک وق روا براتگشت: این چهارتن درمجلسی نهانی سو گذد خوردند کد بشاه 
خیانت نکنند وخان استاجلورا بکشند شاه نیز قسم خور که از آ نجهار هر کس‌را که 
در کشتن خان پیشقدم کردد. بجای او بوکالت منصوب کند و حکومت مشهد. همدان. 
اصفهیان باقزوین را نیز بکسانی که بااو درین‌کار معاونت کنند» بسپارد. 

همینکه اردوی شاهی به‌بسطام رسید , شبی که نوبت کشدك خر گاه سلعلنتی 


۱ - در تاریخ خاه بر من آهده است که چون شاه بازدواح مرشد قلی خان با دختر حمزه میرزا راضی 
نکب : ۶ ۰ جممی از اتباع ءدوستداران مرشد فلی خان باو له من کردند که شاه یا نو محت وصفا؛ ی ند ارد ویزودی 
ترا از عبان برخواهد داعنت. .: خوبت که از اعتبار ر چند روزه مفرور نشوی و تا اختیار در دست نت . اسمعیل 
میوز ا پر <هز ه اس , زا را , که طفلی خردسالت . سلطنت برداری ومادر او را بگیری وبدینویاه درمیان 
قرلباش کاه ران و کاه کار وی . مرشد قای خان ا: ن سخنان را ناشنیده ه ی‌انگاشت ۰ ولی این اخبار را محرمان‌او 
شاه میرمانیدند . » 

- هیرزا م<مل «خون خان استاجلو نشمه بود » زیراچنانکه یش این هم اشاره کر دیم ۰ ندسئور 
مرشد فلیخان ده عزار و هت تصد :ومان از آئوزیر معز ول بجر هه گر فته بودند . 

۳ امت بییگش نیز با مرشد قلیخان دشمن بود , زبرا بجرم دوستی با عایقلیخان فتح اغلی دارائیش 
را معادره کرده دود ند . 


5 - شب پنجتنبة دهم ره‌ضان‌سال ۹٩۷‏ 


۱:۹ 


بآ نجهار بود شامعباس‌صحبت ومکالمه را بامرشد قلیخان چندان ادامه داد که خان را 
خواب کرفت ودرچادرشاهی بربالشی تکید زد و بخوابرفت. شاه بیدرنگ ازچادربیرون 
جدت و برحسب مواضعه سرداران را خبر کرد . آ نچهار جوان بدستور شاه با تبفهای 
برهنه بدرون خر گاه شاهی در آمدند. ولی ازدیدن مرشدقایخان بیمناك ودر انجام‌کاراو 
سست گشتند. شاه‌چون ابشان رامردد ولرزان‌دید. گفت کد: «بازودتر کارش رانمام کنید, 
بایدارش خواهم کرد تاشما را باتیغهای برهند بیند وجملگی را گردن زند!؟ و بدین 
صد بدمر شدقابخان نز دیك شد. 

سرداران ناچار پیش آمدند. مرشد قلیخان برپشت خفتد ودهانش باژ بود امت. 
بیکگ پیشدستی کرد و باشمشیر چنان ضربتی بردهان او زد که تانزديك حلقومش دربده 
شد. خان از آن‌ضربت سراسیمد ازخواب برجست ویپاخاست. ولی‌قراحسن تیفی‌دیگر 
بر کتفش زد واز وش برزمین افتاد . اما باز برخاست و صورتی دهشت‌انگیز از 
خر گاه بیرون دوید. باز بان بریده فرباد میزد وخون ازحلقومش فرو میریخت. بدین 
صورت تاتزديك‌چادر اسطبل‌شاهی پیش‌رفت. درا نجا رئیس اصطبل که بد مهتر کو چاك 
معروف بود باشار شاه میخکوبی برسرش کوفت وچون از پای در آمد باضربت دبگر 
مغزش را باخاك وخون‌در آمیخت. 

سپس فرمان شاه بوسیلهٌ جارچیان کشته شدن اورا بهمةُ اهل‌اردو خبر دادند و 
همان جمعی از اتباع و نزدیکان وی را نیز هلاك کردند . از آ تجملد محمودخان 
صوفیلر را بجرم آن بی ادبی زبان از پسگردن بیرون کشیدند و نگونار برشتری 
آوبختند و گرد اردو گردان‌دند . ابراهیم خان . برادر مرشد قلیخان نیز, از حکومت 
مشهد معزول شد وبهلا کت رسید. 

از کشند کان مرشد قلیخان. امت‌بیک برتبهٌ خانی سرافراز شد. و تمام اسباب 
و دارائی خان استاجلو را باو دادند. قراحسن فورچی نیز با لقب‌خانی قورچی مخصوص 
تیرو کمان گردید!. الموردی بیکگ زر کرباشی لقب سلطانی گرفت و بمقامامیری رسید. 
ومحمدبیکک ساروقچی بداروشگی اصفهان منصوب گشت. میرزامحمد نیز بمنصب عالی 


ِ- قر اول خاسی که تدر و کمان شاه را نگاه مبداشت. 


۱:۲ 


وزارت اعظم نائل آمد و باردیگر اعتمادالدوله شد.۱ 
ازین تاریخ شاهء‌عبای‌حکومت شخصی واستبدادی را آغاز کرد. و بطوری کد در 
کتا بهای,عدخواهیم دید . بی‌اندك ملاحظه و ترحم وتردید , هر کس را کد بحقیقت با 
کر مانع فرمانروائی مطلق ومخالف اراد خوش دید. باشمشر بایحلد وتدییر از 
میان برداشت" . روش سیاسی وی آن بود که جوانان کمنام را بر مبکشید و بمقامات 
بلند میگماشت و بدستیاری ابشان پیران خیره‌سر وسران طوائف را. که‌داعة استقلال 
وخودرأئی‌داشتند» تابود میساخت. 
چنانکه پیش ازین اشاره شد" حمزه‌میرژا. بسشنهاد فرهاد. 


مصالحه با دولت 
عخمانی پاشا سردار عثمانی. حاضر شده‌بود ازولاباتی که سرداران‌تر لك 


سم 


بتصرف آورده بودند چشم پوشد وفرزند خویش حیدر میرز | 


۱ - وزارت هیر ژ! مت<هل دوامی نکرد وبزودی با مر وی بسررسرد . اشمرد پی‌از کشنه شدن<ءزه 
میرزا » در ولیعهد ساختن ابوطالب میرزا سمي بیار کرده واز دربار قزوین نامه‌های جارت آمیز بخرادان نوشته 
بود. ی از آن هم که اعتمادالدوله شد . میخواست مانند مرشد قلي خان امور کشوری را بي‌صوابدید شاه .بمبل 
وارادٌ خوش انجام دهد . بپمین یب شا‌عبای باطناً او را دشمن میداشت واادله زمانی‌یی از ] نکه در کتن‌مرشد.- 
قلیخان از وجودش استفاده کرد . د. محل دوغاباد خراسان حکم بقتاش داد واموالش را بخزانةٌ خویش منتقل کر د! 
( ۲ ریم اول ۰۰4 میرژا محمد درمدت تشماه وهفده روز وزارت ۱ هرز ارتوعان دول نقد اندوخته بود .. 

۲ از سران بزرگ قرلبای اختن کی که مد از مرشد قلخان بفره‌ان شاه کشتد ند هحمد خان 
تر کمان ود . اشمرد . چنانکه پیش ازین کفتدام . در کشتن مادر شاهء‌عبای شر کت داشت . درزمان حمزه‌میرزا 
نیزبا او ازدردشمنی ومخالفت وجنک درآمد وعیان سران قزلباش درعراق اختلاف افکند . پس از مرک مرشدت 
قلیخان هم بی‌اجاز شاه عبای , عصای مرصم خان استاجاو را بدست گرفت و در خر گاه شاهی کتار مسند ساهلنت 
بجای اوابتاد . شاءعبای . که ازمدتها پیش در کدتن قاتلان مادر معسمم بود » این‌بی‌دمی را بپاند کرد و فورا حتم 


ت‌ 
| 


بخشتن اوداد ؛ وبدین‌ترتیب سران طالفهٌ استاجلوراهم .که پس‌از کشته شدن مرشدقلیخان دا مشفول ویمناكبودند. 
با کنتن رئیس طائفة تر کمان رای وآسوده خاطر ساخت ۰ 

تال من کورتایی خان شاملو از کنند گان مادر را نیز در آنوان جیل تون فزوین بدست خویش 
علاك کرد . 


ی ۳۳ درصفحة ه. . 


۱۸ 


از کشتدشدن او. مرشد قلیخان استاجلو نز هدگام لشکر کشی بخراسان . ولی آقا 
چاشنی یر باشی راء کد ازطرف فرهاد پاشا برای طرح مقدمات صلح و بردن حیدر 
میرزا بایران آمده‌بود. باردوی شاهی خواست. تادربارهُ قرار مصالحه گفتگ و کند. ولی 
اتامن وارغه جنتب کفته ویارد ا تسام تکرفت, 

بعداز کشته‌شدن مرشدقلی‌خان, سرداران عثمانی».کد ازصالحه‌نومی‌دشده بودند. 
چون شامعباس نیز بخراسان متوجه گشته و ازپایتخت دور بود» موقم را مفتنم شمردند 
باردیگر ازهرسو بخاك ابران تاختند. ازطرفی فرهادپاشا لشکر به قراباغ کشید و 
آنولایترا باقامٌ گنچه . از محمد خان زیاد اغلی قاجار, حکمران آنجا کرفت 
وجمعی از سران قزلباش‌هم. که در فراباغ املاك و دارائی موروئی داشتند» ترلك تابعیت 
ایران کردند ویاو پبوستند. 

ازطرف دیگر جعقر پاشا حا کم تبریز, نواحی اطراف آنشهررا تاحدود سراب 
بتصرف آورد. سنان‌پاشا سرداردیگر ترك نیز, که حا کم‌شداد ومعروف به چغال اغلی 
بود. بولابت همدان تاخت و قورخم‌سی خان شاملو حکمران آنجا را دستگی کرد 
و تا فهاو ند وحدود لرستان پیش‌رفت ودرا نجا قلعةٌ مستحکمی بنانهاد. 

درهمانحال گروهی از سران قزلباش هم, که بامرشد قلیخان همدست بامنسوب 
بودند. درخراسان باشامعباس ازدر مخالفت درآ مدند وازاردوی او جدا شدند. حکام بزد 
و کرمان وفارس و کوه کیلوبه و برخی ولابات دیگرهم. که پس‌از مرکف شاه طهماسب 
بخود سری و نافرمانی خو گرفته بودنده سر بطغیان برداشتند . در خراسان نیز آذوقد 
کمیاب شد و شاه عماس دریافت که با آنهمه مشکلات از عهدة تسخیر قلعةٌ هرات و 
تگهداری خر آتان سر تخواهد آمند: 

پس ناچار بقزوین باز گشت. وبرای‌اینکه خودرا ازجانب حریف نیرومندغربی 
ابران آسوده‌خاطر سازد و باخیال فارغتر بتنبیه باغیان قزلباش ومخالفان داخلی همت 
کمارد » بقول شر ائط دولت عثماني رضا داد و در ماه شعبان سال ٩٩۸‏ هجری قمری ؛ 


۷ 


مهد یقلی‌خان چاو شلو حکمران اردبیلرا. باچندتن ازسرداران نامی قزلباش» برای 


۱:۹ 


امضای معاهدهصلح بدربار استانبول فرستاد. ویرادرز اد خود حیدرمیرزارا نیز. چنانکه 
شرط مصالحد بود. همراه وی کرد ِ تابعنوان گرو گان در دز بار عثمانی بماند . ولی آقا 
چاشنی گیر باشی, فرستادة فرهادپاشاهم. که ازدوسال پیش درایر ان‌منتظر انجامبافتن کار 
مصالحه بود » باهینّت سفیران ابران حر کت کرد". 

سفیر ابران و همراهانش باهزار سوار زبده قزلباش باستانبول رفتند . شاه عباس 
نامه دوستانه‌ای بسلطان‌مرادخان نوشته وهدابای کرانبهائی همراه سفیر کرده بود. که 
۰ اسب ممتاز سواری و سیصد و سی رس حیوانات بار بر دیگر از آنجمله بود 
فرستاد گان ابران در ماه صفر ٩٩۹‏ وارداستانبول شدند وسلطان عثمانی از بشان‌پذیرائی 
شاهاند کرد". بموجب پیمانی که بامضاء رسید. شهر تبریز باقسمت غربی آذربایجان و 
ولایات ارمنستان وشکی وشروان و گرجستان وقراباغ وقسمتی ازلرستان باقلعة‌نهاوند 
ار شد . شاه زاده حیدر میرز | را هم سلطان عتمانی برسم گرو گان 
نگاهداشت" ومقرر شد که از نی ایرانیان ازابوبکر وعمروعشمان وعاشد بزشتی نام 
نبرند. سفیرابران وهمراهاتش, باکر بسگی ایروان وحسین آقا نام. ازسرداران‌ترك. 


۱ - درسال ٩٩۸‏ که شاء‌عباس بادولت عثمانی ازدر صلح درآمده بود. محمدخان زباداغلی قاجار م 
جممی ازامیران قراباغ . قلمة گنچ را ءحاصرء کردند تادست ترکان را از وطن موروئی خود کوناء کنند. شاء‌عبای 
برای اینکه بهانه‌ای بدست راز عثماني ندهد نامه‌ای بایذان نوشت وفرمان داد که دست از ءحاصرء کنجه بدارند. 
ومخصوصاً کوشزد کرد که امروز ها ناجار فراباغ ۱ بترکان ميدهیم. ولی ابن علابت ازمیان نخواهد رفت و,خواست 


روزری باسانی دست ما خواهد اوداد. 
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خداء ند بان 

۲ هامر. مولف تارب دولت تمانی. مینوید : « .. مردم شهر برای تماثای شاهزاده حیدر میرزا و 
سفیران قزلبای» در کوچه وبازار استانبول گر دآهدند. ءخصوسا زنان ترلك از هرطدعه. خواه ,قصد کذجکاوی و نماشا 
وخواه برای ترتیب‌دادن دبدارهای عاشقانه باسربازان ابرانی, ازخانه‌ها بیرون آهده بودند. پانه زن تمام شب زا در 
حمامی نزديك م‌جد بایز بد بسن بردند وهمین امر ءابةٌ بد گمانی شوهران گردید. چنانکه گروهی زنان خود را 
از خانه بیرون کردند... صفیران وشاهزاده را در سرای بر نو باشا جای دادند و روزی صد گوسفند برای اشان 
کشته میشد ...» 

۳ جللال‌الدین هحمدیزدی . منجم‌پاتی شامعباس مینوید : «... فیماپین فرارشد که آبچه از 
مملکت ایران بتصرف اولیاء دوات خواندکار در آمده نواب اسکندر ا-ای شاءعبای بر برادرزاده‌اش شاهرادة خجتته 
سیر سلطان حیدر . که مذفلور خواند کار است مسلم دارد , و ممالك آذریایوان و سایر بلاد مخموش افراع ءمام 
فولبای باشد ٩...!‏ 


۱9۰ 


که حامل ممن بو که قرارداد صلح بودند» بابران باز گشتند. حیدرمیرز | تاسال۱۰۰ 
دراستانبول بود ودر آتسال, یکت مورخان» سماری طاعون در گذشت وم رگ او مایة 
خرسندی در بارابران گردبد:۱ 


۱ - مزلف عالم آرای عباسی درین بارء مینویسد : «... از سوانح اقبال که دریشال روی داد فوت 
سلطان حیدر میرزاست که بنابرترفیه حال مسلمین این دبار ضرورة باستنبول فرستاده شده بود. وچون خال رخار 
این‌دولت بود وشاسته نمی‌نمود که سیدزاده شیعهٌ باك اعتقاد از شاهزاد کان صفوی نژاد» دربلاد روم ومیانةٌ مخالفان 
مذهب بوده صاحب اولاد و اعقاب کردد. از مار الطاف فادر لم‌بزل لابزال و اقبال شپربار بیهمال. پشتر از آنکه 
پابته اولاد واعقاب شود در استنبول بمرض طاعون در گذشت ء هواخواهان این دودمان ... وقوع اين قضیه را از 
نتاج دولت واقبال ابن خالدان کرامت‌شان دانسته اردغدغةٌ مآل حال آنشهز اد مغفرت مال فارغ شدند.» 


تو ضیحات و ضمادم 


سیدقوا؟ الدین مرعشی 

صفحة ۳ سطر ۱۳ : سیدقوام‌الدین ممروف به میر بز رگگ‌ازسادات مرعشی بود 
ونسب او. بصورتی که در حاشية صفحه ۶ نقل کرده ایم » به علی‌بنابی‌طالب میرسید . 
ایدمرد نخست از مریدان سیدتتزالدین‌سوغندی بود ومدتی درخدمت وی درخراسان 
ببرهیبرد . سپس بوطن اصلی‌خود مازندران باز کشت و درا نجا به ارشاد پرداخت « 
چون مربدان بسیار برو گرد آمدند» افراسیاب چلاوی که ازسال *۷۵هجری قمری 
در مازندران حکومت مستقل یافته بوده درصدد کشتن وی برآمد. ولی در جنگ یکه 
میان ایشان روی داد. افراسیاب کشته شد وسید قوامالدین درسال ۷۰ هعری قمری 
در مازندران بجای وی‌نتست وتزديك بیست سال مکومت کرد . فرزندان وی نیز تا 
زمان شاه طهماسب اول صفوی در آ ضرزمین حکومت داشتند و با یامشاهان بزر کی 
زمان . مانند امیرتیمور گورکان وجانشینان وی, وامرای آق‌قوبونلو وسلاطین صفوی 
به کجدار ومرریز ومدارا بسومیبردند. درزمان شاه طهماسب, میرعبدالنه خان‌از نواد کان 
سید قوام‌الدین » بشرحی که درمتن کتاب اشاره شده است. مورد بی مپری آن یادشاه 
گردید و کشته شد وبسرعمش میرسلطان مرادمیرشاهی بحکومت قسمتی‌ازء از ندران 
رسید و آ خرین کسی کداز ین‌سلسله درماز ندران‌حکوءت کرد ساطان محه‌ود معروف 
به میرزا خان اس تکه بفرمان مهد علیا خیرالنسا بیگم مادر شاه عبای » کشته شد , 
(رجوع شودصفحات هوهه‌این کتاب).پس از کشتن وی مهدعلیا حکومت مازندران 
را به میرعلیخان ازبستگان خود داد ؛ ولی حکومت وی نیز دوامی نياقت ومازندران 
میان سهتن ازامیران محلی بنام الوندویو و سید مظفرمرتضالی وملكث‌برهمن لاریجانی 
تقسیم شد » و سرانجلم مرسال ۱۰۰۹ حجوی قمری سراسرآن شرزمین بتصرف شاه - 
عىلی دراحه ۱ 


* ه 
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(سب‌صدو ۵ 
صفحة > سطر۴ ازحاشیه : بطور بکهدرحاشية صفحهُ این کتاب اشاره کرده‌ايم. 
شاه اسماعیل اول دزنوشتدای که بخط وی در کتابتدانة دانشگاه استانزول موجوداست, 
وعکس آن درمقابلاین صفحد دیده میشود, خود را اسماعیل‌بن<یدرالحسینی خوانده 
است. همحنن در نامه‌ای که ظاهر ] درسال ٩۱۵‏ ه. ق. به محمدشاه بخت‌خان ,معروف 
به‌شببك‌خان نوشته. خود را باشاره از آل‌علی دانسته است. اينك قسمتی از آن نامه: 


بسم‌الله الرحمن الرحیم 
دو اه یا زه 
باء‌ای ۵ ) ابو اله‌ظار سلطان شاه اسماءیل بهادر» سیو ر یز 5 

ال<مدالله علی نعمائه وترادف آلائه . یاعلی‌مدد. بنام آن پرور دگاری که دلاوران 

ادر ال در میدان کر بای اوقدم قدوم ازسر ساختدا ند وشاهمازان بلند برواز عقل دراد 

در اقه‌ای فتای اوپرانداخته . وذهن تیزبن فکر از حکمت اقتدار قدرش شناخته . 
هر <ه آن بر هم نصاده د ست جر ص و فوم‌و فکر کبر یابش سنگ بطلان اندر و انداخته 
در دیره‌تان علم لاب ااش عقل کل هه چو طذای‌در ان وح‌لیان (1)) ند احده 


واعلی مدد . مقصود از,نمقده‌ات آنکه بعضی از امرای ذوی الاعتبار چون نظام الدین 
دده‌یگ وجاع الدین لاهیق را با عردم انبوه ولشکر با شکوه از قر اباغ به دیار بکر 
فرستاده بودیم ۰ برسر علاءالد و له ذو ااقدر که دفع اونمایند. علاءالدولهةً مذ کور ابشان‌را 
غافل‌ساخته وذب‌شون زده ویرا کاده کرده باقرعب سصدهزار مرد ازآپ فرات گذشت . 
جون خر ما رسد بخاطرم آ مد که بخت ازویر کشت که بزر گان گفته‌اند 3 
بن فریه کردیی قرف وی شکاازت با آل علی ه رکه درافتاد برافتادا 
پس با عون باری تعالی علی‌السباح چوارشنبه باچپارده هزارمرد تامدارجرار نیزه گذار, که 
گرعءنان ظفر نبا اند از دار ند جرخ رازمد ار 
بفتح وفیروزی سوار شدیم . میان ما واعدا چپل فرسنگ بود. یاعلی‌مدد. صباح‌پنجشنبه 


هذوز آفتاب نورانی‌سر از دریجهٌ طلمانی بیرون نیاورده بودکد از آب فرات گذشتیم‌وس 


۱ - شاه اسماعیل این بت را در یکی ازنامه‌های خود به سلطان سلیم‌خان» سلطان‌عثمانی» 
حمآورده است. (رجوع شود به منشاآت فریدون بگه. مجلد اول. صفحهٌ ۳۸۵ , چاپ استاندول در 


۱۰۵ 


راه بدان نامردان گر فتیم ودوازده زار ۰رد ,دق دوازده ۹۳۹ ید که ء از دواز دوحانت 


درآ مدیم ودلاوران در میدان بفر ناد و ففان همه را ورد ی آشای ند د 


زمرق تا به‌فرب گر امام است ی یل اش اه دق 
ورجون آفتاب حهاسات... » 
همجن در دبوان اشعار 9 شاه اسماعیل اقا ۶ خطانی ۳ مگرده ۰ 
اشعاری دیده مشود که دلبل برادعای سیادت اوشت ممل این اخعای 
نم شاه اسه‌اعیل حقنك سر ینم که مو نجه غاز بلر نك سرورنم 
آنم در فاطمه انم علی در بواون ایکی اءامنك بروینم . 
ونیز شاه اسماعیل درنامه‌ای که ارت وا یاو ام هب : 
«.. ازحهن دلگدای خاندان نوت وولات نهال رد ار وءند و ود ابتجااب سرافر ازی کشید 
و از گلثی عالم آر ای دودمان سیادت چر اغ گیتی افروز این دو ات روزافزون...روشن گشت .۱۰ 


از ینقرار معلوم میشود که برخلاف عقيدة «رحوم کسروی تفای اس خن امن 


ندر محعی سبادت بوده است. 


میر عبداقه خجان کر نه کشنه شد 

صفحه» سطر ؟: خواندمیر درتاریخ حبیب‌السیر می وید کد هبرءبداله خان 

حجد مادری شاه عای » در ما ندران با کمال صالات واقفتدار حکومت مبخرد و مردم 
۲ توا شخ در دورد و وی باخاطری ۳1 بکار زراعت وتحجارت مشفول بودند» 
اف ارو مار اي کوخ بشجاعت وقدرت خویش داشت . در فرستادن خراج 
سالاعه ماز‌نتران بعنلی م‌خرد و با تحصیلداران شاخ طهماست. د برای وصول خراح 
بماژ ندران میرفتند. بدرفتاری می‌نمود . بعلاوه شاه طهماسب خزائن ودفائ ]قا محمد 
روزافزون . حکمران سایق مازندرانرا ازومطالبه میکرد واودر برآبرسخنان درشت 
میگفت . همین ست شاه طهماست دسرعهش میرسلطان مراد با علی رغم ویتعو بت 
۱- ازنامه‌ای بی‌تاریخ که شاه اسماعبل بیکی آزفرمانروابان خراسان که «مامر وی بوده است 


نوشمه. +نامراین نامة مر توریاند یا 4۰ سلملان یی میر ز ای با یقر ای مور ی. ۳ :مهد نحان وا نی‌از بك 


توشده شده باشد. 


۱۹ 

کرد و گروهی ازمردم مازندران نیز با او از در مخالفت درآمدند . پس ناچار شصد 
عذرخواهی وطلب بخشایش بقزوین رفت و بخدهت شامرسید. ولی برخلاف عرسومزمان 
پیشکش وتقدیمی قابلی باخود نبرد » وبقول نویسنده تاریخ حبیب‌السیر «... ازغایت 
بی‌عقلی بادست تهی از سیم وزر کر اه بادشاه هفت کشوررفت وزان باعتذار واستغفار 
بر گشاده بمعاذبرنادلیذیر تمساك جست...» 

شاه طه‌ماسب که چشم بردارائی وخزائن اوداشت وشنیده بو د که زروسیم بسبار 
در کوهپا وجنگاهای مازندران دفن کرده است ؛ اورا با مأمورانی بمازندران نزد پسر 
عمش میرسلطان مراد فرستاد وپیغام داد که بلطف ومدارا پا با عذاب وشکنجه اورا 
بنشان دادن محل دارائی ودفائن خود وادار کنند . میر سلعطان مراد » بموج فرمان 
ال روف ارام را که زار ول اه ان کاس 
سرانجام کشته‌خواهد شد, تن بعذاب داد واز دارائی‌خودچیزی نگفت.عاقبت‌عیر سلطان 
مراد , که مر کث اورا ماب استحکام قدرت وحکوعت‌خود میپنداشت »بکشتذش‌فرمان 
داد . خواندمیر درین باره می‌تویسد : «.. . طنایی در کردن وی افکند ودوسرطتاب 
را بدست سادات واشراف‌مازندران داد تا مجموع درخون اوشر .ك‌باشند! » میرعبدالله 
خان درچپل سالگ یکشته شد و دوازده سال درمازندران‌حکومت کرده بود . 


مد 9 و 


شيبك خان از بك 
صفحهٌ 1سطره. محمد شاهبخت‌خان»معرون به شيب خان ازباگ" » پسربوداق 
پسر منگوتیمور » پسس بادا کول » پسر جوجی بوقا ؛ پسر بهادر . پسر شیبان خان » 
۰_ابل جوجی‌خان» جد بز رکه شبك خان, از زمان سلطنت ازبك خان ۰ یکی از نوادگان 


وی" به‌ایل ازيك معرءف شده بود . «تاروخ مغول‌وتاتار» تألیف ابوالغازی بهادر خان. قسمت دد) ؛ 


ترجمهٌ فرانهٌ پارون دمزن , چاپ سن‌بطرزیور کك. صفحهٌ ۱۸6> 


۱۷ 


هسر جوجی خان . بر چنگی زخان‌مفول ! است. که در سال ۸۵۵ هحری قمری تو لد 
بافتهه وچون شاءربود بمناسبت نام جدش شیبان خان ,شیبانی تخلص میکرد وبهمین 
سبب: به شیبانی‌خان نیزمعروفست . 
«بورت» یامسکن ابل ازيك وپدران شيبك خان » دشت قپجاق تاحدود جبال 
اورال واطزاف درياچةٌ آرال وخوارزم بود. 
شیبت‌خان مردی بسیار دلیر وجن‌گجوی وخودخواه وجسور وبیرحم ومتعصب 
بود. در سال۰۹٩‏ هجری قمری قسمتی از ماوراءالنهر را با شهرسمرقند . ازیکی از 
نواد گان امیر.تیمور گورکان گرفت و سلعلنت فعنت رز ۳ تاسال ٩۱۳‏ نیز تمام 
تر کستان وماوراءالنهر را ء با قسمتی بزر گت از افغانستان وسراسر خراساناستراباد 
از دست بازماند گان سلطان حسین‌میرزای بایقرای تبموری . وسابرجاتشینان تیمور» 
بدر آورد واز مفرب وجنوب با ولابات عراق عجم و کرمان ویزد , که در قاءرو شاه 
اسماعیل اول صفوی بود , همسایه شد. چون در مذهب تسنن تمصب وافر داشت وبا 
پیروان شیعه بسختی دشءن بود ؛ برشاء اسماعیل » که از آغاز پادشاهی مذحب شیعه 
را مذهب رسمی آیران شمرده وبا سنی مذحبان کشور در کمال سرحمی وفاوترفتار 
کرده بود. بچشم دشمنی مینگریست . بگمان اينکه مذحب شیمه را صوفیان سرخ 
سر (قزلباش) بزور شمشیر بر ۱ کثر مریم ايران قبولانده‌انده برچیدن باط سلطنت 
شاه اسماعدل را بدستیاری مردم ناراضی‌کاریآسان می‌پنداشت» وپس از گرفتن خراسان 
هیچگاه از تحقیر وتخو رف پادشاه صفویو برانگیختن او جنگ باز نمی نشست. مکرر بشاه 
اسماءیل نامه‌های تهدیدآمیز نوشت وحتی دریکی ازنامدهای خود , از شدت غرور 
و کستاشرن اورا فقطاسماعیل داروغه خعطادب کرد » ونوشت که چون قصد زبارت کعبه 
سجن روملوددکتاباحس‌التواریی. اسب شیبال‌خان را چنین نوشته است: « شيبك‌خان‌بن 
بوداق سلطاننبوالخیرخان‌بن دولت‌شیخ‌اوغلن‌بن ابانی‌ارغان‌ین فولاداوغلن‌بن ایبهخواجه‌بن تفتایبن 
بلغان‌بن‌شیبان‌بن جوجی‌بن چنگیزخان » ونام مادرش قوزی پم است.۰ 
۲- مولانامحمد پرخشی شاعر. که درخدمت محمدخان شیبانی ميزیسته. تاریخ جلوی وی را 


درین ست اورده است : 
بدخدی گر چه بی‌حدگفت ار بخ ولی تاریخ دوران توخوش گنت 


۰۹ 


۱0۸ 


دارد, باید که اوراها را برای عبورسیاه از يكك سازدوخود با پیشکش وهدابای‌شایسته 
باستقبال آ ید ودر سرا سر ایران»خطبه وسکه بنام‌نامی او کند! و کرنه پسران‌خوش 
را بقلع وقمع وی ماو خواهد کرد . ودر بایان نامه برسیده بود که محل ملاقات و 
مقاومت‌در کدا خواهد بود؟ 

شاه اسماعیل در حواب او نوشت که چون نزودی برای زبارت آستا نهُ حضرت 
رضا بخراسان خواهدآمد» ملاقات درآ" نجا دست‌خواهدداد. 

سپس درسال ٩۱5‏ با شک بسیار بخراسان تاخت وشيبك‌خان راء که از بیم او 
بقاعةٌ مرویناه برده بود » درآ نجا محاصره کرد و عاقبت بحیله از آ نقلعه بیرون کشید 
وبجنگ وادارساخت . درنبرد سختی که نزديك قریهٌمحمود باد » درسه قر ی و 
میان دوحر.ف در گرفت, پس‌از کشتاری «والنالك شکست در از بکان افتاد . سك خان 
با گروهی‌ازهمراهانش درچهاردیواری محصورشدند وخان درزیرسمستوران لشکرخود 
بایمال شد وحسدش را بزدشاه اسماعیل بروند.؟ 

شاه اسماءیل که‌ا زشيبك خان, گذشته از تصب مذهبی» بسبب دشمنیهای‌بی-بب 
ونامه‌های دشنام | میز وقتل وغارتهای بی امان اودر خراسان » ورفتار ناجوانمردانه‌اش 
بافرز ندان سلطان حسیمن مبرزا بایقرا» کته سخت در دل داشت » صوفیان فرمان داد 
که جسدش را خوردند و سر پر غرورش را از تن جدا کردند . سپس پوست سرش 
را یر ازکاه کرد و برای سلطان بايزید خان بادشاه عثمانی . که‌بعلت اشترال مذهب با 
شسماث خان روا.ط دوستانه داشت, فرستاد. استخوان کله اش را نیز فره‌ان وی همانروز 
درطالا گرفتند واز آن قدحی ساختند ودران بشر ابخواری برداخت ۰ یکی ازشاعران 
در گاه نز, چنانکه رسم متملفان فرومابه بوده وخواهد بود ؛ درا نمحل این بت را 
فتایت ال آنشی‌شاعی کته کفت:؛ 

کاس سرشد قدح ازآردش دوران مرا 

دارد ان دنر خراب آباه سر گردان مرا 
تکشتشن را هم‌برای آ قارستم روزافزون حا کم ماز ندران فرستاد» زیرا وقتی 
شاه اسماعیل‌اورا باطاعت خویش خوانده واودرجواب پیغام داده بود که‌تادستم بدامان 


7 دا تاریخ ادن نتم حملة دفتح شاه ددن‌نناه» است که بحاب ابجد ٩۱۹‏ ممدُود. 


۱ ۳۱:۳) ۳2 


جر مک (منت) رکه مر ۲۶ج 


۳ ؟ ک ۱ 


یف دد انبم ۱۳22 


رت ات 


۱۰۹ 


شبك خان ممرسد از کسی بالك ندارم . فرستادة شاه روزی که قا رستم درشمرساری ۱ 
ندیمان سکباری نشسمه بوده نا گهان از ای ودست‌شك خان را در داعان او 
افکند و بدستور شاه کفت : «گفته بودی دست منست ودامان شيرك‌خان »نك ددت 


اودر دامن تست !» آقا رستم آزین پیفام وحشت انگیز بیمار شد و دراندك زمان 
قر کت یز 


شبك‌خان درشاصت ویکسالگ ی کشته شد و بازده سال‌نادشاهی کرده‌بود: ناهر کف 

اوسر اسر خراسان » باولابات هرات ومرووقندهار تارود آموبه ۰ «ممالك شاه اسماععل 
دروست وه‌ذهب شععه درآ تولابات نیزه‌ذهب رسمي‌شد. 
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صفحهة 1 - سطر ٩‏ 

9 3 ژیاه را 0 ۰ ۹ 1 آو ۰ 
میداء | 4ج قرلباش باس د وس سا سک تست 
حیدر , ومخصوصا بادسر او شاه اسماعیل‌او ل‌صنوی » در 
درترو یج مذهب شیعه و تحصیل سلطنت باری کردند . گفته مسشود ۰ این طوائف تر (د 
بسیب کلاه سرخی که برسرمیگذاشتند به قزلباش معروف شدند . کلاه سرخ باناج 
قرلباش را نخست سلطان حیدر برای صوفیان و مربدان خود» که آنزمان طافةُ 

۱ ۳ 
تر کمانی برسرمی ستند » ترئیب داد . درین باره نوشته اند که : <... سلطان حیدرثبی 
در خواب دید که. .. <وارت امیراله‌ومان صلوات ال علیه,ظاه ر کته فرهود که آی‌فرز ند وقت آن‌شد 
صوفیان ومربدان خود ناجی بازی » ازسقرلاط سرخ . وآن حضرت مقراض در دست داشت وهیشت 
تاج‌را بر مد وبدوازده برد قرارداد. چون سلطان حیدربیدار گردید, آن روش را درخاطر داشت.- بهبان 
روش‌تاجی‌برربد وصوفیان را مقرر کرد که‌هر کدام‌تاجی‌بدان‌تحوساخته‌برسر گذآرند واوراتاچ حیدری 


آمد کلاه سرخ وعدم گشت خان‌ازو تار یج فوت اوز قضا :د کلاه سر 


اف 
ومقصود از کلاه سرخ قرلباش اشنم 


#- تار بخ جهان آر ا ء موب به ۰ ابو بکر تهرانی سیخ خطی کتابضانة ملی‌تهران 


۱۹۰ 


تام نهادند .چون بلفت‌تر کی‌سرخراقزل میگویند» بدین سبب‌این طبقه علیه به قزلباش‌اشتهاربافتند.۱» 

اساس تاج قزلباش کلاه نمدین سرخی بود که بنوكك بلند قطورسرخی‌می‌پیوست 
وان قسمت از کلاه , بعدد دوازده امام , دوازده چین کوچك » بادوازده ترك داشت. 
کرد کلاه سرخ دستاری‌سپید باسبز ازیشم یاابریشم می‌پیچيدند. کدا نرا صورت‌عمامة 
برر کی‌جلوه میداد ونوك سرخ باندودوازده تركك کللاه ازه‌یانآن بیرون‌ی‌ماندو صورت 
خاصی‌جلب توجه میکرد . آن کلاه مس را بانوك دوازده تر کش تاج میخواندند؟ 
ومادرصفحات آینده بازهم ازتاح قزلباش سخن‌خواهيم گفت . 


طواف بز ری صووبان ومر بدان خاندان صفوی ,که در آغاز کارشاه اسماعل- 
فز لباش اول که دری فانک , ودر راه ساطی و کشواو. شائن وترویج 


۱ - تاريخ جهان آرا , در جای دیگر بد ازییان وقایع آغاز سلطتت شاء اسماعیل اول » 
می نود : «... در آن حین سیدی از سادات , که در دارالسلطنةٌ تبربز مسکن داشت وموسوم به 
میرعبد الوهاب بود. تاجی گلدار موافق خاطرخواه آنحضرت بنظ رکیمااثر شهربارشریعت پروررسانید. 
آن‌حضرت تمجب نموده فرمودند که تو این نوع تاح را در کجا دیدی که موافق‌است با آ نجهه‌ن‌دیدمام. 
آن سید بذرو؛ عرش رسانید که چند گاه قبل زین در عالم ربا حضرت امیرالمومنین علی‌علیه‌السلام 
را دیدم وآن حضرت تاجی بدین‌صفت ازکاغذ بریده بمن داده وفرمودند که بکی‌ازفرزندان ما مروج 
مذهب بحق خواهد بود» وخطبةٌ ائناعشری درین شهر خواهد خواند. تواین کسوت را دوخته بنظر او 
برسان که‌برسر مبارك گذارد ... | نحصرت را ازین علامت اعجاز اثر سرور وبجهت افزوده‌آن سد را 
خلمت خاص... عنابت فرمودند , وآن تاح‌را از برای شکون ومیمنت برسر مبارك گذاشتند ودستار 
سفیدی بردور آن تاح پیچیده جقهٌ در کوشه آن ازیرای علامت شهر باری‌صب نمودند ومقرزش دکه 
صوفیان این سلسلهعلیه تکلتو( بعنی بروت وشارب) گذاشته تاج دوازده ترك حیدری را درمیان کلی 
بگذارند ودستارسفید بردورآن تاج پیچیده جیقه وزلف‌ومار وابلق صب نمایند» وپوست‌پلنگ‌بردوش 
خود وب رکفل اسبان بسته, درروز جنگ بدین علامت خودرا درنظر مخالف جلوه دهند...> 
۲ - شاردن (ت هط ) سیاح فرانسوی .که در سال ۱۰۸ هجری » عنگام سلطنت شاه 
سلیمان صفوی » درایران بوده. دربار تاجقز لباش‌می‌توسد. د... نوك این کلاهبصورت عجیبی‌دوخته ده 
که از آن هو ازده گلو لة کو جاگ مانند بهدا نه (هتةبهی) تخکیل‌میشود.» 


۱ ۳ ۳ ۹ وه 
| بیس ست اب 


۷ 


مد 


1۱5 


10 


«صو در محمدشا همخت خان از نک 


معر وف به شبیکک‌خان 


مقابل صفحه , ود 


۱۹۱ 


مذهب شیعه بار ویشتیبان وی شدند» ازنه یله ترك روملو, شاملو, استاجلو , نکه 
و , ذوالقدر . افشار , قاجار , ورساق , وصوف؛ قراباغ بو 

گروهی ازسران این‌قبائل ازمدتها پیش » وشاید از زمان شیخ صفی‌الدین‌جد 
بزری خاندان صفوی » باقبول مذهب شیعه باین خاندان سر-پرده ودر زمر#صوفیان 
صافی ومر بدان فداکارایشان درآمده بودند". چنانکه‌شیخ جنید وثیخ‌حیدر جد وپدر 
شاه اسماعیل نیز باتکاء فداکاری واخللاص وجانفشانی ا.ن‌قوم » بنام غزا وجهاد با کفار 


۱ - حسن‌روماومژلف احس‌التواريخ می‌نوسد ۰ ۰.۰2 چون‌خاقان سکندرشان (شاه‌اسماعیل) 
در ارز نجان نزول اجلال فرمود» ازطوایف مریدان وصوفیه هفت‌هزارکس ازاستاجلو وشاملو و روملو 
وتکلووذوالقدر وافشارو قاجار وورساق وصوفية قراجه‌داغ . ازآنجمله محمدبیگ با دوست نفر ازاولاد 
واتباع وعابد یی یگ ‌شاملو باسیصد کس بدرگاء جهان پناء جم‌شدند...» احسن‌التواریخ ,چاپ‌کلکته » 
صفحه ۶۱. 

> _ ٩یخ‌صفی‌الدبی‏ اردییلی واخللاف اودر آغاز کار فقط مرشد و پیرطر یقت وبیشوای روحالی 
گروهی از درویشان وصوفیان بودند. ولی بسبب تبلیفات شدید» گذشته ازابران, درولابات ترلهنشین 
آ-یای صفیر وشام وعراق عرب نیز مربدان‌وفدائیان بسیارپیدا کردند. در مکی‌از تواریخ شاماسماعیل 
اول (چنانکه ادو ار د بر اون در مجلد چهارم ازدور تار یخ ادییات اير ان ترجمهٌ مر‌جومر کید یاسمی 
صفحهٌ 4۰ نقل کرده) آمده است که : «پیروان این ظریقت وشعب عظيمة آن ازالصای عرب تاحدود 
بل و بخار! مسکی‌دار ند ...۰ 

۳ رکتاب سلسلة) انس صفو یه,تأ لیف غیت سین بر زاده زاهدی » معاصر شاه سلیمان صفوی » 
آمده است که . «...مولانا شمس‌الدین بر نیقی , که ازولایت اردبیل است کفت از راه مراغه وتبربز 
شمار طالبان ومشتافان نمودم در سه ماه سیزده هزار طالب به اين یك‌راه بحضرت شیخ (صفی‌الدین) 
آ چدند وشرف حضور مبارك دریافتند وتوبه کردند وازباقی اطراف برین‌قیای...» سلسلةالنسب‌صفوبه . 
چاپ بران. صفحهُ۳۸.-.اما چنانکه از تواریخ قدیم برمیآید, شیمه بودن شیخ‌صفی‌الدین‌مسلم لیست 
وتاها مکی‌از رباعیات منسوب‌بدودلالت بردوستی علی‌علیه‌اللام دارد. (رجوع شود به‌سللة) لنسب‌صفویه 
چاپ بران. صفحهُه۳). برخلاف عبیدالله‌حان یادشاه ازيك در نامه عتاب آمیزی که در سال ٩۳5‏ 
هجری قمری بشاء طهماسب اول نوشته. بسنی‌بودن شیخهفی‌الدین‌اشاره کرده‌است. می‌توسد: 

« . . . وپدر کلان شما جناب مرحوم شیخ‌صفی راهم جنین شنیده‌ام که مردی عز بر واهل سنت و 


جماعت بود » وما را حیرت عظیم دست مید‌هد که دما نه روش حضرت مر تضی عای را تابعید نه روش 
«در کلان ...۰ 


۱۹ 


بکشور کشائی وسلطنت جوئی برخاستند وعنوان سلطان را . که نشان قدرت سیاسی 
ونظامی بود » برءنوان موروثی روحانی ومعنوی شیخج اضافه کردند". 

ظاهر اً قدیمتر ين مربدان صفویه ازقبائل مذ کور, طائفة روهلو بوده اند , که 
اززمان خواجه علی‌سیاهپوش جد شیخ جنید درحلقهٌ مر بدان صفوی‌در آ مدنو؟ : 

طالْفهُ شاه‌او زز ازطوائف نامی قزلباش ومانند طالفهٌ رومای از مربدان قدیم 
خاندان صفوی بوده اند . مولف عالمارای عباسی می‌تویسد : < . . . طائفة شاملو معظم 
طوائف فزلباش و بقدمت و خدهت و حذوق و جانسپاری از همه در پیش و سر دفتر اویماقاتند » 
ودرزمان خاقان جهان ستان (بعنی شاه اسماعیل) وظهور ابندولت وخاندان ... امراء بزرکی وخانان 
عالیشان درمبان طبقهٌ شاماو بودند . مثل <سین بنگگ للهٌ خافان سلیمان شان ابوالبقاه شاه اسماعیل 
بهاذرخان ... » ۴ 

طائفهٌ استاجلو هم از آغاز دولت صفوی, ازجملهٌ طوائف بزرکی قزلباش بود و 
سرداران :امداری از ین طایفه دستیار شاه اسه‌اعیل اول درتحصیل سلطنت و کشورستانی 
بوده‌اند , که از نجماه یکی خان محمد استاجلوست. این سردار درسال۱۳٩هجری‏ 

فمری ازحاب شاه اسماعیل سکوعت دیاربگر منصوب شد » و رت ای متعد دی 

۱ - اززمان شاء اسماءیل ببعد پادشاهان صفوی را هبع‌زاده باشیخ اوغلی نیز مبگفتند . 

۲ - دربار؛ این طائفه نوشته‌اند که امیر تیممور ور ان چون ایادرم‌بایز یبد سلطان عثمانی . 
باباصطلاح زمان سلطان روم ۰ راشکست داد واز خاك عتمانی ( دوم ) بایران آمد " بدیدار خواجه 
علی رفت ۰ و بسبب کرامانی که ازو دیده بود . دست ارادت باوداد واستدعا کرد که شیخ ازو 
چیزی بخواهد . خواجه از امیر تیمو خواست که اسیران دومی را آزادک.د . تیمور تیزاطاعت نمود 
واسیرانی راکه ازخاك عمانی همراه خوبش‌آورده بود , آزاد کرد » واز آن‌تاری گروهی ازیشان دد 
زمرء مربدان جان نثار وحامیان خاندان صقوی داخل‌شدند وبه صو فیان روملو معروف کته ولن 
این روایت ظاهرا درست نهی‌نماید ۰ زيرا درهيچيك از تاربخهای معروف امیر تیمور » که وقایح 
روزانهٌ زند کانی اورا نقل کرده‌اند ۰ ازنواقعه اثری دیده نمیشود .درتاربخهای صفوی‌بیش از شاه‌عبای 
اول نیز از آن خبری نیست . حتی اسکندر یگ تر کمان «وّلف تاریخ عالم آرای عباحی می نوسد : 
« ... بن‌الجمع‌ور چنن ءشهور است که امیرتیمور رابا حعرت سلطان صدرالدین موسی ملاقات‌افتاد 
ومقدمات مذ کور ازو ظهور یافت , امااصح آنست که سلطان خواجه علی‌بود ۱۰ گرچه این‌روایت در 
کتب تاریخ و حالات منتظوم و منثور این سلسله بنظر احقر ترسیده .۰ .. » عالم آراء , چاپ 
نپران » صفسا ۱۷ 

۳ - عالم آراء , چاپ نهران . صفحدً ۱۰4 


تصویر تاج فز لباش 


بریکک قطعه پارجد ابریشمی از قرن ددم دجری قء‌ری 


دقابل ۳9 ۳ ۱ 


۱1 
که با علا۶ الدو له ذوالقدر! کرد ۰ همو اره سروز ود و کار قدر تش درآن حدید بدانیجا 
شین که بسلطان دلیم‌خان بادشاه عثمانی » نامه های تم‌دیدآمیز می‌نوشت . 


طایفمه استاجاو و شامدو دس ازشاه اسماعیل نبر درایر ان قدرت و توق فراوان 
داهن وجنا نکه درفصول هتختافت اين کتاب گذشته است ۰ نفراه عباس بدستباری جدد 


۳ 


طافه تکلو با نعه‌لو, ازولابت تکه , با تکه‌ایلی . کد از ولابات جنوبی‌آسیای 
صضر » در کنار در دای مدترانه «و ده بابران آ مدند. مک از سران این طائقه ِ بمام 
<.-ن خلیفه 1 خددتی کت در بر شاه اسماعیل ۳۹1 ودرحلقة مر دان خاص وی 
داخل شده و د؛ وشیح <مدر اورا مامور کرده بود که بولادت خود باز گردد و روج 
۳ ۳ 11 ۰ ۳ ۳ 2 ۹ ۲ ِ 
م عبت شعاد و کردا ورد مر بدان‌همت کمارد. درسال ۷ راو بنام شاه‌قلی باباتکاو 
با بانزده هزار کی از صوفان ولابات که وقرامان و هنتشا ( در آسیای صغیر ) ءازم 
ابر ان‌شد. ودر راه سیاری ازولایات عنمانی را غارت کرد..عای باشا وزیراعظمءممانی 
۰ <- علاعالدو له در تاصرالدین مد ذوالعدر در قسمتی ازنواحی قرف اشانن حدفر 
وحوزه علیای رود فرات » در ولایات مرعس و البتان وخر پوت ۶ آمد و اورفه د غیره . حدومت 
ءودو ای سمل داشت. طوائف ذرالقدر درحدود هشتاد زار خانوار «و دند . عاعالدوله درمال ۲۱ ٩در‏ 
جنگ ی که باسلطان لیم عان اول سلطان عتمانی کر د کشته تدوبا مرگ اودوران حکمروائی خاندان 
زوالقدر» که از جدود حال ۰ ۲«حدری قمری‌آغاز شددبوو؟ «مادلن رسد 
۲- حسن پگ روملوءولف ان التوار یخ می‌توسد ۲ . وحن خلیفه دونویت بخدهت ماطان‌حودر 
۲ هگ ۰ :حضرت اورا باچهل نفر از صوفان بجله خاند فرحناد وهر با اشان را وک کوزم اف وقرصی 
نان عمراه کرد تا در اربعین باهده‌قدارغذا قناعت کنند. مد از انقضذای مدت که از چله‌خانه ,در آ مد ند 
همه صوفان توشه خودبکاز برده بودند الاحسن خلیفه که ۲ نجه :رده بود بخدمت فطب زمانه 1و 
مر مد عامل اورا رخصت دلده روانةٌ ولایت تکه‌ایلی گردانید. چون بدان دباررسید در منزل خود نزول 
نمود. پیره سنان که‌یکی ازصوفان سلطان حیدر بوده بحفار مجل سکفت که حسن‌خلیفه امد .ولی 
آش سوزان «رولایت تکه ایلی‌آورد... وازوی خوارق عادت سرمیزد ومردم تابع اومیثدند و رردم 


خروح کرد...» 


۱۹4 
راهم .که بدفع وی مأمور شده بود ,در جنگی مغلوب ساخت . ولی خود نیز در آن 
جنگ کشته شد . صوفیان تکلو پس ازین پیروزی بایران آمدند ودر محل شهربار 
(نزديك تهران) بخدمت شاه‌اسماعیل رسیدند.شاه جمعی از سران طائفهرا بجرم‌ایشکه 
درراه‌کاروانی راء که از ایران بخالعثمانی میرفت. غارت کرده و کروهی‌ازسوداکران 
ابرانی را کشته بودند. سیاست کرد وبقیه را درجمع‌لشکریان خویشآورد. 

طائْفٌ ذوالقدر سا کن دیار بکر بودند . گروهی ازین طائفه هنگامی که شیخ 
جنید ,جد شاه اسماعبل با جمعی از صوفیان وهوا خواهان خویش به‌دیاد بکر نزد 
حسن‌بیکك آق‌قویونلو ( اوزون حسن ) رفت ؛ و خواهر او خدیجه‌بیگم را کرفت و 
مدتی درآ نسرزمین اقامت گزید. بخدمت وی‌پیوستند وبا اوبه اردبیل آمدند.اخلاف 
ایشان نیزء بعداز کشته شدن شیخ جنید. بیاری پسرش شیخ‌حیدر ونوه‌اش‌شاه‌اسماغیل 
اس کر ود یگ ی اطائفة ذوالةدرهم‌در زمان شاه اسماعیل» هنگامی که‌اوبه_ 
دباریکر اشکر کشید و برعلاءالدولهنوالقدر غلبه کرد. بخدمت وی‌در آمدند. ۱ 

طافة افشار هم ازطوائف تر کمانی بودند که مقارن استیلای مغول برتر کستان, 
از ان‌سرزمین مهاجرت کردند ودرولایت] ذربایجان مسکن گرفتند . در آ نجا کروهی 
از اخلاف این طالفه بشیخ صفی‌الدین وفرزندان او گرویدند وباشاه اسماعیل در راء 
سلطنت و کشو رکشائی باری کردند . این طائفه بدوشعبةٌ بزرکگ :قسیم میشد . یکی 
قاسملو و دیگر ارخلو با قرقلو , ونادر شاه افشار از شعبهٌ اخبر بود . طائفة قرقلو 
را شاه اسماعیل اول از آنربایجان,خراسان کوچاندد ودر شمال آنسرزمین» درنواحی 
ابیورد و باخرز :ا حدود مرو مسکن داد ؛ تا در برابر ازبکان و تر کمانان مهاجم 
سدی باشند . 

در زمان صفوبه طوائف افشار درا ذربایجان وخمسه وقروین واطراف تهران و 
خراسان وفاریو کرمان وماز ندران وخوزستان پرا کنده شدند. اسم این طائفه از نام 
اوشار با آووشار , ,سر بزرگ یولدوز » سومین فرزند اوقون پسر ابافاخان پس 

لا گوخان ,پسرچنگیزخان مغول ددید آعقعاشت:: 


_- دائرءالمعارف اسلامی ۰ بر بان فرانسه, مجلد اول» صفحه ۰۱۸۱ 


۷۱۹۵ 


طائفه قاجار منسوب به قاجارنویان نام‌ازسرداران‌مفولدت. که درعهپد غازان خان 

(۹۵6 :۷۰۳ هجری‌قمری) میزیست. دسته‌های مختلف این طائفه پس‌ازانقراض‌دولت 
ابلخانیان» در ممالك ارمنستان وشام مسکن گزیدند» ومانند سایر قبائل ترك بتاخت‌و 
تاز وغارتگری پرداختند. امیر تیمور کورکان پس ازلشکر کشی بروم(آسیای صفیر)و 
شام» در سال۸۰۳ هنگام ی که بابران بازمی گشت. جمعی ازطوائف تر کمان را کددر 
شام وارمنستان و آسیای‌صغیر سرمی بردند» باخودبابرانآ ورد. که طوائف روملووشاملو 
وقاجار آ تجمله بودند . 

ازطائفة قاجارجمعی‌بتر کستان باز گشتند و گروهی دراطراف شپرهای گنجه 
وایروان‌وحدودقراباغ مسکن گرفتند. هنکامی که‌شاه اسماعیل اول» در آغاز کارخویش؛ 
از لاهیجان بها ذر بابجان آمد و بجمح مریدان پدر پرداخت » گروهی از سران طائفة 
قاجار نیر باوپیوستند,ودرزمرة صوفیان قزلباش داخل‌شدند» ودر دوران پادشاهی‌خاندان 
صفوی بمقامات ومنصدهای عالیرسیدند. 

شاه‌عبای اوز این‌طائفه رابسه قسمت کرد. گروهی‌رابنواحی مرو وشمال‌خراسان 
فرستاد. تادر برابر حمله‌های ازیکان وثر کمانان سدی باشند. گروه «مگر را درحدود 
قراباغ وشمال رود ارس. در مقابل طوائف لز کی گذاشت. ودستهٌ سوم را در گر کان 
(استراباد) مسکن داد. 

طائفه ورساق نیز ازقبائل ترك بوده‌اند . که در ناحيةٌ ورساق درولایت قرامان 
ازولابات آسیای صغیر» میزیستند واز آ نجابباری شاه‌اسماعیل آهدند. 
چیزی که تام طوائف کونا کون قرلباش را. 
در زمان شاه اسماعیل اول » بدکدیگرپیوستهو 
بصورت‌نیروی‌واحدی در آ ورده بود شاهی‌سیو نی, 
با دوستداری شاه وفدا کاری وجانفشانی در راه مقاصد مقدس مرشد کامل . سنی‌جهاد 
با کفار وترویج مذهب شیعةّ ائناعشری» وتقویت وتحگیم سلطنت نوبنیاد صفوی‌بود. 

صوفیان قزلباش شاه اسماعیل را ء با آنکه در آغازکار کشور کشائی وسلطنت 
سیزده سال بیشتر نداشت , مانند پدرش شیخ حیدر ونياکان او ء پیشوای مذحبی , با 


شاهی‌سیونی وفداکاری 
طواتف قزلباش 


۱۹۹ 


بادطللاح خود مرشدکاهعل میدانستند» وییروی از امرواراده ودلخواه اورا لازءوواجب 
میشمردند. تاجری ایتالیائی, که در آغاز کار شاه اسماعیل در ایران بوده است, دربار 
ارادت وایمان وفداکاری طوایف قزلباش نسبت بان پادشاه‌ی‌تو بسد: 
2 متابعان این صوفی ( یعنی شاه اسماعیل ) خاصه لشکربانش . اورا مانند خدائی ستایش 
می کنند . برخی ازیشان بی‌سلاح بجنگ میروند ومعتقدند که مرشد کامل درمیدان نبردنگاهبان 
و مراقب ابشاست ... درسراسرخاك ابران نام خدا فراموش کشته و هر زمان نام اسماعیل بر زبانها 
خارنسخ :یی 6 
هنگامی که شاه اسماعیل در سیزده سالگی ( در سال ٩۰۵‏ ) از لاهیجان راء 
اردبیل پیش کرفت واز پی کشورستانی وساطنت برخاست » تنها هفت تن از صوفیان 
همراه وی بودند . ولی هرچه به اردبیل نزديك میشد برعده هواخواهانش می افزود. 
چنانکه در طارم عدد ابشان بزار و بانصد رسید » وچون به‌زم جنگ با فرخ یسار 
ثروانشاه به چخورسهد (ارمنستان) رفت » هفت هزارتن ازطوائف مختلف قزلباش نیز 
باوپنوستند . 
شاه اسم‌اعیل بنیروی مریدان قرلباش خود» در اند زمان سرزمین شروان را 
تا پندربا کوء باقسمتی از ارهمنستان تعرف کرد آذر,ایجان را ازالوندییگک بایندری 
رت ودر .راز براخت ساطنت نشست , ومذهت شیعه را بکانه مذهت 
رسمی ایران شمرد . امر کرد که خطیبان شهادت خاص شیعه » بعنی اشپد ان عل.ا 
واه وغل ی الم زا و ازان واقامه زارد ند دروریتکه ۱ کر متمدم 
ایران سنی مذهب واز اصول مذهب شیعه بیخبر بودند. این اقدام شاه اسماعیل‌تمام 
سردم » وحمی برخی از علمای شیعهٌ تمریز را نگران ساخت.چنانکه کت یفن از 
تاچگذاری شاءتزد وی رفتندوکنتند : ۰۰.9 قبات شیم دست سیده زر خل که 
در تبریز است » چهار دانکت آن همه نی اند » واز ژهان حضرات تا حال این خطبه راکسی 
۳ ِِ و ی سیم که 2 ّ کر اک ِ 0 ِِ 
چه تدارك درین باب توان کرد . یادشاه فرمو باین‌کار : 

ی در اير ان ء نقل از ار یخ‌ادییات اير آن؛تالیف‌ادو ار دار اوت» 


ترجمةٌ مرحوم رشید یاسمی, صفحه 4. 
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۱۹۷ 


امه معصومین همراه متند وءن از هیجکس باله ندارم . بجوفیوّانة تعالی اگررعیت حرفقی بگویند 
شمشیر «یکشم ويك کس را زنده نمیگذارم. ۱۰۰ 
در بارة تعصب او درترویج مذهب شمه واز مان برداشتن مخالفان ادن‌عذهب؛ 
مورخ دییگر چنین »ی‌نوید: 
«... مقررشد که کامة طیبةٌ اشهدان علیاولی‌الله وحی علی خیرالعمل » بتجویز عامای‌مذهب 
امامیه » برغم -:یان بد گهر داخل اذان نمایند ورمن مد موذنان در خواندن آذان و شیمیان دروقت 
۰<مدی وئولا ال اوتماند . وتبرائیان مقرر فرمودند که در کوچا و بازارها و محلات یگفته 
امن‌وطعن برخلفای ثلاث ویر سفیان واعدای حضرات دوازده آمام وبرقاتلان اشان متموده باشند » و 
مسته‌عان ببانگه بان کلم رگن باد و کم»باد » گفته هرك ازن معنی قکاهل و تفافل ورزند » 
تبررداران وقورچیان بقثل ایشان پردازند , وهمچنان مقررفرهء‌ود که سکه بنام ‏ تحضرت ۰ که ازوفور 
اخلا‌خود راه بندة شاء ولابت > می‌نامیدند بزرنقش کرده اسامی حضرات دوازده امام را بردور ولاله 
اه ومحمدرسول الهوعلی‌ولی‌اننه دریکجانب آن‌نقس نمارشد ۳6.۰ 
هنگامی که مذهب شعه رسمی شد کی عدهمی شعه ,2دری که داب بود که 
مشکلات بزرگک بش آمد , وءاقبت قاضی نصرالله زبتونی , جلد اول کتاب قواعد 
اسالام ۰ از تصانیف جمال‌الدبن «عطهر <لی ۳ از کتا ,خانة خود سرون آورد وآن را 
اشا تدات ادن هه ساش و 


رسمیت یافتن مذب شعه در ایران سبب‌شد که ببروان ادن مذعب‌دسته‌دسته 
از اسدای هس روبایران نهادند . شاه اسماععل ذر خود سردارانی را برای ان 


شیعیان با نس‌زمین میفرستاد وهمین‌امرغالبا مایهُ بروزفتنه وانقلاب درولاباتمختلف 


۱ -ازتاریخ شاه اسماعیل » نقل از تاریخ ادیات اير ان : تالیف ادوارد بر اون: ترجمهٌمر<وم 
رشد باسمی ۰ صفته ۶4 
۴ تار بخ جهان آر اء ۰ متسوب به ملاابو بکر نهر انی؛ نسخاخطی متعلق‌مکتا بت نقملی تپران ۰ 


۳ - احس‌التواريح ۰ چاپ کلکته ۰ صفحه ٩٩‏ ۰ 


۱۹۸ 


ء ۰.۱ ۱ ۱ ۳ ۰ وم 

بابران‌لشکر کشد. (سال ۶ هحری ق‌ری) فرمان داد تمام ببروان مذهبت شعه راء 
که درولابات عثمانی بسر میبردند » ازهفت ساله تا هفتاد ساله »با بکشند یا بزندان 
آنداز ند. چنان که مورخان زمان نوشته‌اندچول‌هز ار تن آز مان بفرمان و کشته‌شدند 
ویرشانی باقی را باآهن گداخته داغ کردند تا شناخمه شوند » وآنان را با بستگان و 
وراث کشته شد کان «متصر قات ارویائی عثمانی کوچ دأدند , ا در و ازییروان 
مذهب شیعه درولایات سرحدی کذورهایابران وعثمانی باقی‌نماند و باسرداران قزلباش 

ه‌دستی نکند. 

و ریخا ان فا ات 

4 ۰ ۶ ۳۳ پس ار تور 0-9 ان 
قرلباش درایران بران راء ازولایات عراقعجم واصفهان و فارس و 
کرمان » تا خوزستان وقدمتی از عراق عرب ۰ 
۹ شاه‌اسماعیل درنامه‌ای که بسلطان بایژ بدخان دوم » سلطان عنمانی نوشته 0 ازودرخواست 
کرده است که بحکام ولادات عذمانی‌دستوردهد تامربدان ومعتقدان خاندان صفوی را, که می‌خواهند 
ازقلمرو آنان برای زبارت اردبیل بایران بیایند . آزاد کذارند ومانم ح رکت‌ایشان نشوند . نلطان 
بای ند خان نیز باوجواب داده است که فصد سشتر زائران اردیل زبارت شست ۰ بلکه مخواهند 
ازخدمت سربازی بگربزند . درصورتی که عزیمت ابشان بایران موقتی باشد وبوطن اصلی باز آبند 


۳ مانمآنان نخواهد شد . « رجوع شود به منعات فر یدون‌یف " چاپ استانبول » صفحات 
1 - ۳۶۵ . > 


همین ساطان بایز بد درجواب نامه‌ای که سلظان یعقوب آق‌قویونلو » پسر اوزون‌حی؛ پس‌ار 
کشته‌شدن » دیخ حبدر ۰ پدرشاه اسماعبل » باونوشته ومرگ شیخ رامرّده داده بود » ازین خبر اظهار 
خرسندی ندوده وازصوفیان قزلباش بیدی یاد کرده بود » واين دوبیت ازا نجمله است : 
۷ صنت صوفی اگر سر کشد با کله سرح ز فرما لبری 
غرقه بخون باد کلاه و مرش بادل چون قیرز یردان بری 
ودرنامةٌ دیگری که در آغاز پادشاهی شاءاسماءیل بحریف او الوند پگ آق‌قویونلو نوشته » بازازآن 
پادشاه وپیروان قزاماش‌اوبزشتی‌نام برده‌است » می‌نوسد : 
« ... وطائفة باه قزلباشبه, خذلهمال » اکرچه شه‌لهای آنشین ا زکلاء سرخ تکبت اندود 
بگیتی درانداخته وچون مجو-یان روزباد کان (آذربادکان؛) آش پارهارافرافرق سرداشته و ازپبچش 
؛وطهای کبودجهان را پردودساخته وچرن‌میل آ نشین‌ازآن سرزمین‌نمابان‌شده...۲ منت فر یدون یگ » 
سفحات ۳۱۳و ۲۱۳۵۱ ۳۵ > . 


۱۹۹ 
از سلاطین آق قویونلو کرفت » خراسان را نیز باشکدت دادن و کشتن شيبك خان 
ازك بتصرف آورد ,و سران قزلبای که اینهمه کشور کشائی وپیروزی نتیجهة جان - 
فشانی ودلیری وفداکار,های ایشان در راه « مرشد کامل » بود » در هرولایت باالقاب 
وعناوین امیرالامر! وییگلربیگی و خان و سلطان و بیگك , حکومت ءستقل بافتند و 
دارای اراضی واملاك بهناور شدند . 
شاه اسماعیل پس از فتح هر ولابت غنائم و اسیران و زهینهای آ نجا را میان 
سرداران قرلبای تقسیم میکرد . بدین ترتیب درسراسرایران طوا.ف ترك ناد وترك 
زبان » برایراتیان اصیل پارسی گوی فرمانروا شدند » وطبعَهٌ ممتاز صاحب قدرتی در 
ایران پیدا شد که تماممقامات ومنصبهای بزرگگ لشکری و کشوری را در دست داشت 
وبره‌ردم ایران در کمال استبداد و قدرت حکمروائی میکرد ۰ بومین سیب در دورة 
صفوی , با آنکه شاه را شاهنشاه ایران مدنامیدند , کشور ابران را »ملکت قزلباش 
فگفتیت: ور دربار ابر انش کرسخی کفته عیشت شاه آب‌مانل‌شر کی تشم مسافت. 
قراباشان ترك خود را ازه‌ردم اصیل‌ایرانی‌نجب تر و برترمیشه‌ردند وایگان راستحقیر 
نات و تاجيك می‌خواندند . 
بمد ازمرک شاه اسماعیل چون وللعع‌دش‌شاه طهماسب خردسال بود ؛ برقدرت 
ونفوز واستقلال امیران قزاباش ؛ در دربارشاهی و ولایات مختاف ایران اقزوده شد . 
عربك از آ نان درقله روخویش در کمال خودسری واستبداد حکومت میکرده ودر کشور 
ابران حکومتی شبیه بملوك الطوائفی دور اشکانی ۰ باحکومت شوالیه های اروپا در 
قرون وسطی , پدیدآمده بود . 
" همیشکه دوات صفوی برسراسر ایران حکمروائی بافت و مذهب شیعه درتمام 
کشوریذیرفته شد. کم کم حکومت سیاسی برقدرت روحانی غامه کرد وشکوه وحلال 
« شاهنشاهی» مقام ونغوز معنوی « پیرمرشدی» راتحت‌الشماع خودساخت. کلاه‌سرخج 
نمدین قزلباش , که درزمان شیخ حیدر وشاه اسماعیل نشان صوفیگری و اخلاس و 
از جان گذشتی و اطاعت محض از « مرشدکامل > بود » با دستار زریفت ابر بش‌ین و 


شاه طهماسب در ۲ ذی‌حسة سال 4۱۹ بوجودا مد وچون در٩۱رجب‏ سال ٩۳۰‏ سای پدرنشست 
دصال ونیم ازعمر شگذشته بود. 


۱۷۰ 

جبقه و جواهر و برهای رنگارنگی آراسته شد ونشان نجابت و فرماندهی و قدرت و 
مقام کردید . 

از آغازساطات شاه طهداسب , باآ نکه بظاهر بنان ارادت و وفاداری واطاعت 
سران فزلباش نست بهء‌رشد کامل «مچنان استوار بود . آن ایمان و اخلاص روحانی 
دیرین کم کم رو بزوال مدرفت » وبجایش حرص و از وعلاقه بمقامات صوری و دنیوی 
دردلهای « صوفیان صافی»قوت مدگرفت. چنانکه درسالهای اول ساطنت شاه‌طهماسب 
مکرر میان سران طوائف برسر نیابت ساعلنت و مقامات بزرکف در باری و لشکری 
حجنگهای سخت روی داد ,و بقول نویسندء تاریخ عالم رای عباسی » شاه طهماسب 
| کزیر« ... تغافل ورز یده گاه تماثائی‌کارخانهُ تقدیر بودند و گاه بفطرت عالی وتعایم 
پبرخرد عات بطبیمت داده عیار جوهر اخلاص ارباب حقیقت ووفامیگرفتند وایامی 
وجود شر یف خود را ازشردوات طلبان ناقص عیار صیانت مینمودند....»" 

حتی درهفتم‌ن سال‌یادشاهی اوء یکی ازسران طالْفهُ تکلو بنام الامه »امیرالا- 
مرای آذ بایجان , که داءةٌ و کاات بانبابت سلطنت داشت. بامر قد ول ان درعنکن 
درآمد وچون شکست بافت. بساطان سلیمان خان خواند کار روم ( سلطان عتمانی) 
پناه برد وتاج قزلباش رابد مجوزة رومیمبدل کرد. وساعطان را بگرفتن‌ابران تحریض 
نمود . ساعاان سایمان خان برهنمائی او بایران تاخت و آذربایجان را گرفت و تاحدود 
3 فیشن اف . 9وحات او درخاك ایران سیب شام که بسیاری و از سرداران 
قراماش نیز شاه دین‌ناه ۳ رها کردند و بدشمن سنی مذعب ایران» ساعلان ءمانی 
دیوستنده و ۳ رطدعت باری شاه برئمي‌خاست ود مرف کلانی‌نمی ار بد وساعلان»مانی 
رابعقب نشیفی مجیور نمیساخت» یمآن بود که سلعانت نوبنیاد صفوی بسپب‌خیانت 

سران قزاماش بآسانی منقرض ۳ 


۱- ءاام آرای :ای ۰ چاپ نهران » صفحه > ۳. 

کت هتم دهع مامه مان قزر کي نود که رال اترلگ پنطوهی کشت 

۳ شاء طهه‌اسب اول را در حیات او شاه دین بناه میخواندند , چنانکه بدرش شاه اسماعیل 
زا نز خاقان اسکندر شان وتلیمان شان أغب کرده بودند . 

4 درسال ۹۵۰ هجری قمری ایزرحینخان شاماو » ازسرداران بزرگ قزاباش, بدستیاری‌یکی 
از .تگان خود » که از دیمان مشعومی شاه طیما بت بود . ».خواست او را مسموم کند و برادرش 


بام ری را یاهاشت شاد . 


۱۷ 


بامرگ شاه طهماسب درسال ٩۸4‏ هجری قءری , اختلاف و نفاق سران‌قزلباش» 
بشرحی که در فصول مختلف این کتاب تفیل و ۱ کر 
دسته‌ای درقزوین حیدرمیرزا» دسر وولبهید مرشدکامل ,رابا کمال کتاخی و بی‌رحمی 
سر بریدند وبفرمان شاه اسماعیل دوم تمام‌شاهز اد گان صفوی را . بجزساعطان هحمد 
خداینده وسه فرزند اوه ها کفتفهها کور کتاق: ره ت درخراسان عمای‌مبرزا 
را بشاهی برداشتند و « کشور قزلباش » راتجزیه نمودند . سپس همان کسانی که شاه 
اسماعیل دوم را سلطتت کته بودند. او را «خیانت موم کردند واندك زمانی 
بعداز آن مادرشاه ۰ عنی زن * مرشدکامل » را که باخره سری وخود رائی اثان 
مخالف بود » بخیانت و بدکاری متهم تایه وا کهال شعرهی و وی درون 
کفروم خفه کر دند. بی‌ازآن ولبه‌عد جوانش حمزه مدرزارا نز دت دلالك مسرو 
پائی کشتند وکارخود رائی واباداختلاف ونفاق رایجائی رساندند که دشمنان خارجی 
ابران را بحمله وتجاوز برولابات سرحدی ایران برانگیخت , و چنان که در تاریخ 
پاد*امی شاه محمد خدابنده گذشت ,آذر بایجان و شروان و ارمنستان تصرف دولت 
عدمانی کا وا در داخله کشور نز خراسان ازدوات مر کزی حداشد و بدستاری سران 
شاماو واستاجلوساطنتی جدا کانه بافت . 

زقان شاه غناش بان ان شاه عبای که جوانی ِ وحور و فدرت 
طو اف قز لباش دوست وبا تدبیر بود از اغازیادشاهی‌در بافت 
که کار ساطنت باخود رائی و اقتدار و نفوذ 

۱ - درسال دوم سلعلنت شاهعبای ۱ ۹٩۲‏ عجری قمری ) نیز . بعداز کشته شدن مرشد 
قلی‌خان , جمعی از اتباع و طرفداران اء میخواستند رستم میرزای صفوی ۰ نو بهرام میرزا برادر 
شاه طهماسب اول را , که درقس‌تی ازاففانستان حکومت داشت . بغراسان آورند وب‌لعلنت نشانند 
وباز آن-رزمین را ازابران جدا کنند . 


یکی ازسرداران فزاء‌اش بنام بوداق‌خان چکنی هم . کد لاد -اتاان حسن میرزا بر چند 


یه 
ماه شاه عمای ود » آنشاهزاده ش.ر خوار را دسداء از با غبگری ساخت ۰ و وس از با ز گعت شاداز 
خراسان درهدد برآعد که بثام شاعزاده در تیوه حکومت متفلی برای خود آر یت دهد . 
ولی بسبب لشکر کشی عبدالهومن خان ازيك بخراسان» کاری از پیش نبرد واچار بازسر باطاعت 
شاه عءای نواد 


۱۷ 


فوق‌العادء سرداران قزلباش درامور کشوری ولشکری » ساز کارنیست . پس «صمم شد 
که بهربرانه سران صاحب نفوذ فزلباش را , در کمال بیرحمی‌ازمیان بردارد وقدرت 
واختبارات موروثی واستقلای ایشان رامحدودکند . 

مخصوصاً چون سرداران قزاباش مادر و برادرش را بنامردی کشته بودند » با 
آ .ان بسختی دشمن بود وانتة‌ام را فرصتی میجست . در آغاز بادشاهی خود چنانکه 
دیدیم»نخست بدستیاری مرشد قلی‌خان, جمعی از کشند گان مادر وبرادر را با گروهی 
ازامیران قرلباش , که داعیه فرمانروائی ومداخله درامور کشور داشتند , کشت. سپس 
مرشد قلی‌خان رانزازمیان برداشت » ودسته ای دیگر از بز رکان وروسای گردنکش 
طوائف قزلباش را همء گناهکاربابیگناه» نابود کرد ومقاعات ومناصب آنان رابجوانان 
تون هن وف سیرد . درهمان حال تا توانت درتحقیر وتخفیف اشان کوشد و 
پا دختگیری «جرورشان کرد که برخلاف ثیوة دیرین, «ءواره حاضذر خدهت وبرای 
اطاعت فرما نهای شاهیآماده باشند ٩۰‏ 


ضمناً برای اینکه خود را از قدرت نظامی طوائف قزلباش بی‌نیاز گرداند, 
چنانکه دره‌جلدات تک اه کات ین خواهدآمد ۰ ودرصفحات [ شده نیز باختصار 


سان خواهیم کرد ۰ دودسته سماه منظم ثرتمب داد . یکی ازغلامان گرجی وچر کس 
وارمنی وسایر ائباع غیرمسلمان خوده ودیگر ازرعابای‌تاجيك یاایرانی, که‌تاآ نزمان 
ازخدمات لشکری محروم وممدوع بودند. این دوسپاه که بااسلحة جدید » یعنی‌توپ 


۱ - وسنده تاریخ خلدبرین دزبارة سختگیریهای شاه عبای برسران و افراد قزلباش شرحی 
نوشته که مضمون آن باختصار ابشت : « ... چون پیش ازو سران قرلباش و افراد سیاه از طربق 
وظیفه شناسی منحرف کشته وغالباً درمواقم جنک بعذرهای گونا گون ازینکارشانه خالی میکردند» 
مقررداشت که بمد از آن‌تمام سپاهیان , خواه ملازم ومواجب‌خوار » وخواء غیرآن ۰ بایستی همواره 
برای حفظ مملکت ودفاع ازاستقلال ایران حاضر خدمت باشند » واگر کسی درینکار تعلل کرد » 
هرفرد دیگر ی که مساهله واهمال اورا دراطاعت فرمان بعرض دیوانیان رساند » حق دارد اورابکشد , 
وسرش را باستان شاه فرستد ءاءوال اورا برای خود ضیط کند . بپمن سبب احدی‌قدرت خودداری 
از انجام خدمت سربازی نداشت . > ۱ 

۲ - نویسنده تاریخ خلدبرین درین باره می تویسد : 2 . . . . چون طوائف قزلباش 
« بقیة حاشیه در صفح بعد » 


بوفگا 


وتفنگ مجهز بود » هم دولت صفوی را ازخطرسر کشی وطفیان طوائف قزلباش حفط 
می کرد وهم دربرابر حمالات دشمنان ببگانه بمرانب ازقوای چر بات قزاباش قوی‌تر 
وموارتر بود . 

| کردرزمان شاء اسه‌اعیل اول سرداران قزلباش‌بسبب اخلاص وارادت وایمان 
معنوی ومذهبی مطیم وجان نثار شاه بودند » درزمان شاه عبای ازبم قهر وسیاست 
وی براه جان نثاری واطاعت میرفتاد ! 
درزهء‌ان‌شاه عمای درابران سی ودوطائفه‌یا اویماق 
مختلف قزلباش‌زند کی ممکردند . ثانزده‌او دماق 
را ء ظاهرا بسب آنکه در جنگها و سفرها ود 


طواف قرلباش درزمان 

شاه عباس 
دبوان خانة شاهی وه‌جالس مدذورت و امال آن درحجاب راست شاه قرار گنه 0 
او «مافات رات ؟ و شانزده طالئفه « را . که در سمت چب شاه جای داشتده 
طوائف قزلءاش درسراسر کشور پرا کنده ودارای تبول و اراضی واءلاك پم:اور 
ودند 0 وچنانکه گفتیم 0 خود را از دیگران «ر تر و اصاتر مدشمردند ۱ درصورتی که 
اصل وتسب ایشان غالبا از زمان‌شاه اسماعیل اول وپدرش شیخ حیدر قدیمتر نبود و 


عنوان قزلباشی ابشان ازان دورهآ غازمیشد . 
بقیة <افیة صفحة وش : 


بخرد سری وخود رائی سربرآورده بودند وحن اخلاص وعقيدم ابثان نسبت بدودمان صفوی از صفا 
افتاده‌بود» برای عادیت و گوشمال ابشان جمعی کثر ازطوائف مختلف دیگررا درسلك سپاهیان داخل 
کرد و,مساعدت ایشان نظام کارسلطنت را بکمال رسانید وجلوقزلباشها راگرفت . ازآنجمله چندین 
هزار سپاه ازغلامان گرجی وچر کس ترتیب داد وچندین «زار تفنگجی و کماندار وقدر انداز ازه‌ردم 
جفتایواعراب وغیره . ازعرافی وخراسانیو آذربایجانی؛ تست کر له 

۱- سفرنامة پی چرو دلاو اله . چاپ رون (ع0]) . درسال۱۷4۵ , مجلد چپارم . صنحات 
۷ ود . 


۱۷ 

عدة افراد تمام طوائف قزلباش » درزمان شاه عباس بزرگ » درحدود هفتادهزار 
بود . ازین عده تزديك پنجاه هزار تن بسربازی و کار های لشکری مشغول بودند » و 
زند گانی‌ایشان بخرج خزانهٌ شاه , باازجانب امیران‌وحکام وسرداران بزرکی قزلباش 
اداره ميشد. بیست هزار دیگرآزاد زند کی‌میکردنده بمنی از کسی‌حقوق ومستمری 
تسگرفتند‌ویکار تمارتو کفاورزی راهان ان اععفان داخستته وا تسه ازتبای 
قرلباش شهار نمی | مد ند ۱ ۱ 

افراد يك اویماق غالبا بایکد کر هیحگونه نسبت خانوادگی نداشتند وبگانه 
چیزی که ایشان را بهم می پیوست » همان نام مشترلك قببله بود . درمقام ومئصب و 
مرتمة افراد يك طائفه نبز اختلافات فراوان دیده مشد. چنانکه برخی از افرادیاك 
اویماق بءقامات بلند امیرالامرائیو بیکلر بیگی وخانی» بمنی حکوعت وفرمانروانی 
يكابالت با ولابت ورباست ساه ومفاصب عالی دیگر میرسیدند » وبقیهُ افراد همان 
اویماق » مثل سراری اژ« شوالبه» های فرون وسعلی» و هت ز یر دست اشان 
جخدمت می‌ردند ۰ 

افراد قرلمای کامالاآ زاد وهستقل بودند ومی؛وانستند هروقت بخواهند ازحقوق 
بامستمری خود چشم بهوشند وترك خدمت کنند» با از خدمت خان قزابا‌ی بخدمت 
خان دمن روند . 

عده افراد طوائف »ختلف نیز یکسان تبود . عدة برخیازطوائف بده تادوازده 

هزار مبرسید » درصورتی که عدةٌ برخی ۳ ازیا ی مه 

تازمان شاه عدای حکام ابالات وولابات و شهرهای ابران همه از میان سران 
قراباش اتخاب میشدند . حکام ولابات بزرگه مانند آذربایجان و فارس وخراسان‌را 
سکار یگیم یگفتن دکه درکارخورش ا-تقلال تام داشتند وازشاه درامور داخلیایالت 
بذیرفتند » و فقط در مواقم جنگ باتمام با قسمتیاز 


ف 


خورش هیح‌گو نه فرمانی نمی 

۳ ۳ ۷ ۲ اس وی ام 
سیاهبانءخدوس خود بباری اوصرفتند, ودرسال نزمةدارین2د وجمس بعئو انش نش 
وهدیه برای اومیفرستادند . 


حکام ابالات کوچکتر از .بان شیارا 4ه بأقب خانی مفعتخر شده بودند / 


در قرن _بازدهم هجری قمری 


۰ 


قزلباش 


نم مضه مه پم همیرج ی 


۱۷۵ 


انتخاب مشدند وغالبا چندخان درقل‌رويك 1 هرا 

حکام جزء نیزازه‌یان کسانی کد اقی‌ساظان گرفته بودند ‏ "۳ ممشدند ودر 
کار حکومت تابم‌خان با حا کم‌يك ابالت بودن .۰ 

تمام افر اد قزلباش رانیزایگت هیخواندند. شاه عدای اختیارات تمه وهای کار 
بیگی‌ها وخان ها را ازیشان کرفت وهیگی را مطیم اوامر ودستورهای‌شخصی خود 
ساخت . حکومت ابالات وولایات راز از اتحصار سران طوائف قزاباش خارح کرد » 
و کسانی را ازغلامان مخصوص‌خورش ۰ یا از ایرانیان وطوائف ارو کرد وجغتای » با 
القاب خان وساطان وتمام امتیازات مخصوص قزاباش . بجای ایشان منصوب نمود و 
حکومت مر کزی را پرسراسر کشور مساط گردائید. 
نت قرلباشان همیشه سواره بجنگ میرفتند. زیرا بادشاهان صفوی 

قرلباش ادولا پیاده نظام توجه و علاقه نداشتند . تا زمان شاه عبای 

ااحه‌ایشان بیشترتیرو کمان وشمشیر ونیزه وخثجر وتبرژین 

ی زا: که ور شیاه عقیانی کر شرفت لاف هروا نگ و 
شجاءعت مسشمردند . شاه عبای سر بازان خود کت ندزه‌جهز کرد واین سلاح از ه 
هم براسلحة قدیم افزوده شد . ولی‌سرداران بزرک بازهمان سللاح کون را بکارمدبردند 
فا وکا وه وی سس کی بگو از وق شقوان انگه مقاست 
شان وعقام ایشان نیست , خود داری ممکردند . 


شاه عسای» چنانکه گفتیم ۰برای‌ایشکه از خعارو #درت واهمنت 
ور لباشان 


تقد تلاصا هی مرکا اه رد ور و 
چدین و ۵98 کر لما ساب ۱ رز وی دم طامیت 


کماشت. باك دستد از ین‌سیاه تازه از غلامان شاه » با قوللرها 
قکنلن مدشد که اش جی وچر اس کن: وارعشی واساهشعوی وه اس کوهعا مان 
که غالبا از طرف امرای معایم کرجستان و داغستان . باحکام محلی ولابات قفقاز ؛ 
برای شاه فرستاده مبشدند. از کود کی رت اه اراس انم ای عفد مزر ان 
واعیان وسران لشکر تربیت می‌باقتند وبدین اسلام در می‌آمدند وفرززندانشان نیز در 
ساك غالامان شاه داخل مشدند. 


۱۷۹ 


شاه عبای ازین غلامان سواره نظام مرتبی یدیدآور که افرادآن مجپزبسلاح 
قدیم وجدید بودند » بعنی‌هم تیرو کمان وشمشیر وخنجر وتبرزین وسور دأشتند وهم 
بحای نبزه تفنگی بکار مدردند. عدة غالامان شاه عباس درحدود سی‌هز ار ود » ولی‌ازین 
عدد بانزده هزار تن ,که قو سر وز بده تر بودند بخدمت نظام » وبقیه شسیت استعداد 
وفا دامیش و کاری که از کودکیاءوخته «ودند » بخدمات کشوری کماشته همشدند . 

غلامی شاه » برخلاف آنجه از ین عنوان برمیآبد » در دورةٌ صفوی از حملهٌ 
افتخارات شهرده مشد ومایهُ شهرت وبلند نامی بود. عضو | که شاه عباس بغلامان 
خودبی نهایت علاقه داشت و ءلی رغم سران قزلباش ایشان را بمقامات بسیار بزرگی 
لشکری و کشوری منصوب میکرد. واجازه داده بود که « تاج قزلباشی» برسر گذارند 
ادا زان غاافاب داغان رای فان و ماکان تافتن ۱ 

رئیس غلامان شاهی و قوابر آ قاسی می گفتند وان مقام در درزمان شاه عباس 
یکی از مناصب بزرکگی ابران بود . این یادشاه در دوران سلطنت. خویش بسیاری از 
غلا‌ان خاص خود رابمقاات بسیاربزرگ کشوری‌ب ر کشید و برطوائف قزلباش‌فرمانروا 
ساخت. از نجمله الله وردی‌خان قوللر آقاسی را. که‌اصلاارمنی بود » درسال ۱۰۰2 
هجری قمری, به امیرالامرائی ایالت فاری و سیم‌سالاری ایران بر گزید واوتاهنگام 
مرگ (سال ۱*۲۲) ۰ درین مقام باقی بود". پس‌ازوی نیزپسرش امامقای‌خان جانشین 

۱- شاردن سیاح فرأت‌وی درسفر نامه خود می‌تویسد : «... درایران اف رش کوش غلام‌شاه . 
قفل ات که ورف اف باتوی (عاجم)) با مارکی (وذزیای۱]8 ) ... ولی کلمةٌ رعیت .که 
«عوام الذای اطلاق میشود . ءنوان دستی است... غلامان شاه میان وزیران ورجال وسران لشکراقیم 
وهر مك بنایراستداد وقابلت خود بکاری کماشته میشوند ... بطوری که میگویند «فلان غلام شاء 
ودرخدمت فلان وزبراست ...6 وهمینکه بسن رشد رسیدند.آ نان را ازشاگردی بکارء شخصیمگمارند 
وجوانان نورسده را بجای اشان ,خدمت اشخاص میفرستند ...> 

۲- شاه عبای بد الله وردی خان امیرالامرای‌فاری چندان علاقه داشت که چون اودرسال ۱۰۲۲ 
و رگذشت , شخما بتشییع جنازه اش رفت ودستورداد که برای کفن و دفنش بکصد وینجاه تومان از 


خزانهة شاهی ببردازند وجدش رابه‌شهد فرستاد تا درمقبرای که اوخود ساخته‌بود » بخاك سپازند . 


۱۷۷ 

پدرشد » و پسر دیگرش داود خان . بامیرالامرائی قراباغ و رباست اویماق قاجار 
منصوب گشت . 

همجنین‌قرچقای خان قوللر آقاسی, کد اصلاازغلامان ارمنی‌بود »سبب‌صداقت 
و دلیری وهوش و فداکاری بس‌هسالاری ایران و امیرالامرائی آنر بایجان و خراسان 
رسید ."شاه عباس باین سردارعلاقه فراوان داشت وهمیشه اورا «1ة۱» خطاب میکرد. 
یس از مرک وی نبزحکوهت خراسان را رش منوچهرخان داد . دردور# سلطنت 
این پادشاه بسیاری از غلامان وی بمقامات بلند رسبدند » چذانکه هنگام مرک او 
بیست وبك تن‌از یشان . با الاب امدرالامرا وخان وسلطان, در ابالات مختلف کشور 
حکومت میکردند. 

شاه عبای برای ايشکه ازقدرت قزلباشان بکاهد » بکدسته سپاه‌منظم تفنگدار 
ندز از روستائیان ورزیده ورعابای بومی ولایات ءختاف ابران و اعراب خوزستان و 
غیره ابجاد کرد . که مانند غلامان از خزانهٌ دولت مواجب مبگرفتند » واز قزلباشان 
ترك . که خودرا اصیل تر ونجیب ترازمردم بارسی زبان یه کی 
داخل‌این سپاه نبو 

اساحة تفنگجیان شمشیروخنجر وتفدگی فتمله‌ای بود . هشگام حر کت سوار 
میشدند » ولی در میدان جنگ غالبا پباده تر اندازی مي کردند ۰ رئیس ایشان را 
تفنگچی آقاسی می گفتند وعده افراد این‌سپاه دوازده هزاربود . چون بیشتر روستائی 
و کشاورز بودند » هر وقت که جنگی‌درمدان نبود بمرخصی مبرفتند و بکار زراعت خود 


مشفول ممشدند ۱ 


۱- قرچقایجان درسال ۱۰۲۹ هجری‌قهری امیرالاء‌رای| ذربایجان شد ودرشال۱۰۲۸ بحکومت 
خراسان متصوب گشت . 

۲- مولف تاریخ خلدپرین درین باره می‌تویسد : «... اجامر واوباش وارباب شور وشررا . که 
درهر ولابت خودسرانه بیرهیبردند واترار ایشان بهجزه و ءسا کین میرسید . چم کرد و در سلك 
تفنگچیان رکاب خود درآورد . وبدین ترتیب هم مردم را ازشر ايشان رهانید وهم برسربازان جسور 
خود افرود ... وغالب ایشان درجنگها کشته شدند ویمکافات اعماا خود رسیدند ...> 


۱۷۸ 

تفنگچیان چون تاجيك بودند » تاج قزلباش بر سر نمیتوانستند گذاشت »و 
دستاری معم‌ولی بسرمی‌بستند. بهترین تفنگچیان ابران درزمان شاه عباس‌تفنگچیان 
مازندرانی بودند که در جنگهای ءختلف شجاعت و بیبا کی و مهارت آنان پقبوت 
و9 


در بارة سازمان اشکری ۳ تضاادی ابران » درز زمان شاه عبای اول ِ مفصیل در 


کتاب دیگرسخن خواهیم کفت . 


» 


۰ 4+ 


شراو ن*. 
صفحه ۳ سط ۳ 

پادشاهان صفوی راشیخ زاده باشیخ اوغلی وء‌نسو بان و خویشاوندان آن سلسله 
را شیخاوند میخواندند. عده افراد طبقهٌ شبخاوند , در زمان شاه عبای بزرگی »ازديك 
دوهزار بود » وبیشتر درشهر اردبیل واطراف‌آن میزیستند . سران این طبقه , چون 
باخاندان شاهی بستگی داشتند , از تمام امیران قزلباش ممتازتر و حترمتر بودند و 
غالبا بمقامات بزرگه » مانند وزارت ومه‌رداری وریاست قورچیان شاهی و امثال آن , 
موب هد 9 

فار این اه یوت را تساه ای ماب فا وس شتا 
زیرا رئس شخاوندان » صدرالدین خان صقوی» در کشتن مادرش شر ک تکرده‌بود 
و ساطان حسنخان شاماو . بدر عایقلی‌خان له شاء راهم , یکی ازسران این طائفه 
بنام شبخ‌شاه بیکك بناجوانه‌ردی تسام دشمنان وی کرده بکشتن داده بود . ازسران 
طبقهٌ شبخاوند درزمان شاه عباس ,غیسی‌خان برادر زادهٌ صدرالدین خان صفوی»نصب 


فورچی باشی داشت . 


۱۷۹ 


حاستات کشته شدت 


امیرشخ حسن چوبانی * معروف بشیخ حسن کو چك 
صفح۱۵4 . حاشیة ۱ 

امیرشیخ حسن چوبانی مه‌روف بشیخ حسن كوچك , نوادٌ امیرچوپان بود.و 
امیرچوپان شوهر دوخواحر سلطان ابوسعید خان, نمی پادشاه سلسله‌ابلخانی ابران 
«یعنی اولاد هالاگوخان .:ول» بوده‌است. شیخ‌حسن کوچك پس‌ازمر گهابوسیدخان 
از آشفتگی اوضاع ايران استفاده کرد و. بشرحی که در تاریخ ایلخانان باید دید . 
سلیمان خان نام‌از نواد گان هلا گورا سلطنت برداشت وچندی بنام او در آذربایجلن 
واران و گرجستان وعراق عجم حکمروائی کرد . 

شیخ حسن‌چویانی را زنی بود بنام عزت‌ملاث. که با امیریهقوب شاه از امیران 
روم (آسیای صغیر) روابط عاشقانه داشت. شیخ حسن درسال ۷۵2 این امیر رابعلت 
انکه ۱۹ شک خورده ود . نز ندان افکند . ولی عزت ملاث بگماناشکه 
شوهرش از روابط نا مشروع وی بایعقوب شاه آ گاه گشته و او را بدین سبب بحبی 
انداخته است.» درصدد کشتس شوهربرآمد. پس دوسه تن از زنان حرم را باخود هم 
دست کردودرش سه شنبةٌ ۲۷ رجب سالعع۷ اورا. بگفتهٌ یکی ازه‌ورخان «درخف.ه 
بخصیه خفه کردند !» 

این حادثه را جلال‌الدین سلمان ساوجی شاعرمعروف زمان, کد بسب‌دوستی 
بارقیب شیخ حسن کوچك . ازمر کت او خرسند بود , در قطعةٌ زیربیان کرده است : 


ز هجر ت نویر فده هد صد و جل و ار در آخجر رجب افتاد اتفاق حسی 
ز نی» جگونه ز نی ار صاحب رات بر ور با زوی‌خو ده یتین شیخ حسن 
گر ات محکم و مید ات تا بمردو بر فت زهی‌حجته زن‌خایه دار مر دافکی 


ءزت مك را اتباع شخ حسن با همدستانش کشتند و گوشتش را <وردند 
!9 تار بخ حاونژز ابر و » چاپ تهران . صفحه۰۱۷ 


‌- رقیب شبخح حسن کوچك چویانی ۰ شیح حجسن جلایر » ءعرورف بشیخ حجسن بزرگ ۰ 


بل 


طائفه ص رده 
صنحه ۰۲۳ سطر ۱٩‏ 


ی صوفی درعیدصفویه بمریدان وپیروان شیخ‌صفی‌الدین‌اردییلی 
دولت صنوی جد بزرکی پادشاهان صفوی » وفرزندان او اطلاق میشد . شیخ 
صفی‌الدین واولادش تا شیخ جنید , فقط مرشد و پیرطربقت و 
پیشوای روحانی گروه روزافزونی از صوفیان ودرویشان بودند " و بسبب تبلیغات شدید 
گذشته ازایران درولابات ترك نشین روم (آسیای صفیر) وشام نیزمریدان ومعتقدان 
ببشمار بافته بودند . 
شیخج جنید جد شاه اسماعیل ,که معاصر با امیر جهانشاه تر کمان‌قر اقه بونلو 
بود » درصدد 9 از کروه صوفیان ومربدان خویش در کشور کشائی و تحصیل 
شانی استفاوه کتم.ج نا که فورخان بسانت مور را با سلطئت معئوی توام 
ساژد . بدین ءنظورصوفیان را بغزا وجهاد وبا کفار تحری کرد وخودراسلطان‌جنید 
خواند . ازین تاریخ صوفیان صوف پوش بلباس رزم در آمدنداو سلاح مردم کشی 
برداشتند . درهمان حال چون شیخ‌جنید از بیم امیرجهانشاه » با گروهی از صوفیان 
به دیاربکر نزد اعیرحسن‌بیکت آق‌قویونلو رفت » و خواهر او را گرفت » بر جمع 
مریداش افزوده شد » ۱[ تجا که چندی بعدباده هزار تن ازه‌وفیان , بمنوان جهادب. 
عیسویان چر کس از رود ارس گذشت » و بشرحی که در مقدمات تاریخ صفویه باید 


۱- اروج‌یگ ییات" ازسرداران قزلباش , که درسال ۱۰۰۷ بغفرمان شاه عبای اول همراه سفیر 
ارحیتعای پیگ یات باروپا رفته ودراسپانیا بدین عیسی درآمده وبه دن خوان ایر ان « 088[ 02 ء 
معروف گشته بود * درسفر نامه خود دربارة کلمهٌ عوفی‌شرحی نوشته که گرچه اساسی ندارد» نقكش 
درین‌جا بی‌مناسبت نیست. می‌تویسد : « صوفی چنان که برخی ازمورخان نوشته اند ۰ بمعنی حکیم 
ودانشمند نیست وآنرا بخطا از کلمةً سوفی بونانی مشتق دانسته اند . چه صوفی ازلفت صوفی آمده 
است که بمعنی پشم است وچون صوفیان لباس یشمن مي بوشند باين نام معروف شده اند . » کتاب 
دن خوان اهرای » ترجمة مستشرق انگلیسی لو استر ا نج < 6 عب] », چاپ لندن» صفحهٌ ۱۱۱ 


۱۸۱ 


دید » درجنگی که باشروانشاه کرد , جان خود را برسرجهانجوئی گذاشت . 
۱ سلطان حیدرپسرسلطان جنید, برای اينکه صوفیان ومریدان 
۰ صفوی: وا ازدیبگ ان .ان ومعص کر دا نگ جتا نکه دزم 
۱ تاریخ «قزلباش» گذشت, طاقيةٌ تر کمانی‌را ازسر ابشان‌برداشت 
وبتاج سرخ دوازده ترك مبدل کرد » و بههین -بب ایشان را از آن اریخ قرلباش 
در آغا زکارشاه اسماعیل‌مر ندان ومتا,عان اورا تامدتی همحثان‌صوفی‌میشواندند؟ 
و به‌مین سبب‌در کشورهای‌اروپا پادشاه صفوی راهم. کهآ وازء شپرتش بوسیلة سیاحان و 
وسودا گر ان و سفیران ارویائی بآن ممااك رسیده بود , صوفی‌بزر گث مینامیدند » و 
این نام همحدان در دوران سلطنت صغویه بردادشاهان این سلسله باقی ماند . 
دری نگذشت که عناوین صوفی وقزلباش پایکدیگر مر ادف شد و کم کم در 
اواخر سلطنت شاه اسماعیل عذوان دوم غلبه کرد واتباع وهواداران آن پادشاه »یمنی 
۶مام‌طو ائف‌تر له نژاد کونا کوتی که دررکاب وی شمشر ميزدند » مقزلباشمعروف‌شدند. 
از بنزهان عنوان صوفی مف,‌وم مشخهترومحدودتری بافت و بیشتر بخانوادهائی 
ازطوالف فرلای که شاه متوافی ی از ات مومت اند ان عفر ازدی رن 
فان بووابه فعلی گرفت: مان سب صوف ان شین اازظوانفت زوهای وشادای ووانجار 
بودند و شخص شاه نیز ریس وپیشوای ایشان , با درشدکامل خوانده میشد . 
درزمان شاه طهمایت گروه قب اع ازشعیان اراد مریدان قدم‌صفو به و 


از فبارنگر وسایر نواحیآسیای صوسر» با بران آمدند و یجمع‌صوفیانبوستند, بطوری 


۱-نویسندة تاریخ‌جهان آراء دد بیان تاریخ آغازکار شاه ا-ماعیل می‌نوسد : 

«... چرن از دیلمان بجانب طارم بحر کت آمدند» درءرض راه آریاب .جلادت وصوفیان,اله 
طینت ازروی عقیدت درهر منزلی از متازل. ازطوایف روم و شام بمو کب‌اعلی هی پیوستند. چون 
طارم محل نزول موکب آنحضرت گردید » بان عساکر طفر هآ ثر پرداختاد . موازی هزارویانید 
نفر ازصوفیان فدوی بنظر انور درآمدند .> جهان آراء »نسخهٌ خطی کتاب خانة «لی‌توران. 


۱۸۲ 
که‌هنگام ه رگ آن یادشاه عدد اشان درقروین نله هزار رسبده بود. 
شرانطصوفیعری صوفیان ین تزدیکتر باو فداکار 
تر ومطیعتر بودند . رئیس صوفیان هر طاثفه راخلیفه و ریس 
تمام صوفیان را خایفة‌الخلفا می گفتند » واين مقام یکی ازمقامات بزر کث بود . زیرا 
خلفة الخلفا از نظارصوفیان ناب ی مرشدکاعل ؟ محسوب مشد هتکن اطاءت احکام 
او را , مانند احکام شاه » لازم وواجب منذااستتد ۰ 
شرط تاش ناف رش این بود که بی‌چون و چرا اوامر مرشدکامل ۳ اطاعت 
8 واز رضای او تخاف وتجاوز رواندارند : حان باخدن در راه مرشدکامل راادنی 
مراب اخلاص شمر ند ۰ و 2( .. هرچند که ازحانب بادشاه وللنعمت بعنایتی مشاهده 
نموده مورد قهر وسخط مررشدکامل گردند, در راه طلب ومنهج فوم اخلاص ,ترا از 
نقص خود دانسته موحجب تز که نقس و با کی طبنت شمر ند ... نار وونه راز والم 
صوری و مع؛‌وی صابر بوده روی از خر کاه مرشد کامل نت شد , تا الاش‌ان تقص را 
بمرق خجالت وزلال ازدیاد خدمت با کردانیده خود رآمادة توجه و التفات ظاهر و 
باطن گردانند..."» 
جانسیاری ومردانگی لازمةٌ صوفیگری بود. | گریکی ازصوفیان بمرشد کلمل 
دروع میگفت مسمحق مر گت همشد» وصوفبان دد می دردگت اوراسزا را تیف 
در تا [ن دوم یادشاهی شاه عماس اول , شاه وردیخان حکمران فر اجه داغ » دسر 
خلیفةٌ اتصار قراداغلو, بمقتضای سیاست از دولت صفوی روی برتافت وبا جعفرپاشا , 


سردار سیاه ترك وحکمران تبریز , از در اطاعت درآ مد ویسر خود را نزد اوفرستاد. 


۱-عالم آرای عباسی ۰ چاپ تهران, صفحده۳۲. 

۲-در تاریخ عالم آراء آمده است که چون بافار <لیفه ( خلیفه‌الخلفای صوفیان در زمان شاه 
اسماعیل دوم ) باودروغ گفته بود» صوفیان گفت: «. . . خلیفه که بمرشدکامل دروغ گوید مستحق 
عقوت است. صوفیان هجوم نموده چند لکد بروزدند که از حیات نومید شد . . . > عالم آراء * 
صفحهٌ ۱۵۳ . 


ی ۳ رجوع شودصفحه۱۱ همین کتاب. 


۱۸۳ 


زیرادربنزمان قسمت‌غربی آنربایجان باشهرتبرریزمرتصرف دولت عثمانی‌بود وسرداران 
ترك بقراجه داغ نیزتجاوز کرده بودند » وچون‌شاه عبای درخراسان بود ازجانب وی 
امد هیحگونه مدحی نمسرفت . 

شاه عباس این سردار « ناصوفی > راسه سال بعد (درسال ۱۶۶۱هجری‌قمری) 
بدست آوردو کشت »و بیست‌وینج سال بعد ازآن نز (درسال۱۰۲۳) فرمان دادتاهم‌دستان 
وموافقان‌اور بجرم «ناصوفیگری» بکشند. نویسنده عالم‌آرای عباسی درین‌بارة چنین 
می‌نورسد: 

<... جممی ازهء‌ردم ولات قراجه‌داغ از قدیم‌الایام دعوی ارادت واخلاس سل علیتصفوبه 
نموده ومینمایند» ودر زمانی که حشرت خاقان سلیمان‌شان ابوالبقاء شاه اسماعیل نورالة مرقده ؛ از 
بیم اعادی بگیلان تشریف برده چند سال در لاعیجان اقامت گزبدند و صوفیان این سلسله مضدمت 
آنحضرت آمد شد میتمودند. جمعی از صوفیان قراجه داغآعد شد داشتهاند» والیوم آن طبقه‌درميانة 
هواخواهان‌این سلسله بصوفی‌قدیم لاهیجانی معروفند وبدین لقب گرامی برسایرصوقیه تفوق‌میجوند... 
درزمان فترت رومیه. که جمقریاشادر دارالسلطنةٌ تبریز تمکن داشت, شاهوردی خان‌ولد خليفةٌ انصار, 
که درزمر# خلیفه‌زادگان ودرآ نوقت حاکم قراجه داغ‌بود. نیل بیدولتی بررخسار سلسلة خودکشیده 
بطرف روهیان میل‌نمود, وتاح دوازده ترك ائنی عشری ازسر انداخته مجوزء رومیان پوشید . بعرض 
اقدس ر-یده بود که دروقتی که مشارالیه اظهار اطاعت رومیه نموده پسرخود راترد جع پاشا فرستاد» 
فرستادهای پاشا جهت اخذ بیمت اعیان قراجهداغ ترد شاهوردبخان آمدند . مشارالیه اکثر اعبان 
صوفه را درآن مجمع طوعاً او کرهاً حاضر ساخته تکلیف اطاعت نمود. جممی از آنگروه موافقت 
نموده بیتاج بهآ نمجمم آمده بودند. چون طریق ارادت وآداب پیرمربدی آنست که اریاب اخلاس 
در شدت ورخا دست از دامن مرشدکامل باز تداشته بانواع بلایا صایر باشند » ورضای مرشدکامل را 
برآغراض‌دنیویه راحج دانند, شاهورد.خان که‌بادیاین امرشنیم کشت... مکافات بدطينتی یافته بجزا 
رسید. درشال حکم شد که بتحقیق وتشخیص موافقان ارپردازند... تحقیق این مقدمه کردند.! کثر 
آن جماعت که در آنوقت روسیاهی کرده روی از مرثدنامل برتافته بودند » سزای عمل بافه بدبار 
عدم شثافته بودند. جه‌می بدین‌عات ازخلیفها وصوفیان که درحیات بودند» بقتل درآمده بجزای‌عمل 
رسیدند , وفرض اصلی آن بود که هن‌بعد آنطبقه از داثرژ صوفیگری خارج بودمه صوفی ازهاصوفی 
متمیز بوده باشدا ...> 


۱- عالم آراء ۰ صفحات ٩۱۴۲-۳۳‏ 


۱۸ 


و بادشاهان صفوی قورچیان باقراولان دولتخانه و کاخ سلطنتی را 
فراو ثن مخصوص ‏ ., رو . 
ازطبقهٌ عوفیان انتخاب میکردند ."ولی بك دسته از صوفیان 


۳ راولان مخصوص با و د-وسته درحهّوروهمر اه وی ودند» 
۱۳ وامرش را ی کف ا< وان 


افراد ایندسته هر کزسبلت خود را کوناه نمیکردند» ومانند سایرافراد قزلباش 
۴ برسرهیگذاشتند. اسلحهٌُ ایشان شمشیر وخذجر وتبرزینی بود که برشانه‌نکه 
هه جاک ع3ها نان از دوش یابسه ی وش هروقت که شاه بر کسی‌خشم 
وسکفتن او فرمان‌مدداد » اینکار راغالبا صوفیان رجوع می صوفیان اورادرحضو 
شاه با تبرزین با شمشیر پاره پاره میکردند » با زیر لگد مدکشتند ... گاه نیز زنده 


ممخوردند 5 
این دسته‌ازصوفیان همواره باشاه حر کت مبکردند ونگاهبان وی بودند. مگر 


وقتی که او بازنان خود بگردش میرفت » درینصورت امر نگاهبا نی بخواجه سرایان 


0 


دو لخانه با کاخ شاهی ست ود . نی هر کناهکار یا محکوم ی که بداتیجا 
دناه هی برد » درامان ود و هیبچکس ّ حجمی خود شاه هم ۰ نممتوانست او را از آ تا 
تن کر شاه فقط ه-توانست دستور دهد که باوغذا ندهند تانا گز برخود ازدولخانه 
رون زود دومن سیب صوفیانی که نگاهبان کاخ دودند از ینگونه بناهند گان‌استفاده 


او مسکر دنه .۰ 


- در بارةٌ وورچیان در صفحات اف مفصلتر سخن‌خواهيم گفت. 

۳-رجوع نود بحاشة ص۹۵ ۲ این کتاب او سنده تعلاصه | لو ار بخ نیز در بارةٌ بکی‌ازه‌وارد 
رنده خوردن 2ص راآن‌می نو دسد: 

2 شا شاه کا ماب( مقصود ‌آه مود خد | داد و تثر شاه بای است) جمهی‌از رش سفیدان وصوفیان 
طوا تفگ واو «ماقات ۶2 ادرمچاس مد ع نمو ده ۰ بعد اج کر وذا کر ی. کهدر میانة صوفه معمولست »نایشان 
خولات کر رد هد طن خااف ا: 0 وسخن مرشد نماید تد.یه اوچ.ست ؟ آنجماعت جون در ,افتند که 
عرض ا ان مخالفت و ابدا: زو مت که «خلاف بت م متوحه ود گاه شده( بفصل ۵ نش طیات 2 راحعه 
شود ) گفتند که۳ودت بدن اور ا خحام «و آهءم #- خااف ار راده ورضای ه رشد تموده » و « رین نت 
اللدالله ک,دند « 


مولف ر وضةالصخو به نیز می‌نوسد کد جون‌حجد شمءك خان‌از باك ث را / کین رن ونزد شاه 
اسه‌اء.ل اول بردند. ازشدت خشمء ۳ 1 ن زد وصوفیان ار ۳ بذور ند! 


۱۸۰ 


صوفیان شب هرجمعه وشهای عبد درهحل‌خاصی‌ازعمارات شاهی‌حلقه ممزدند 
وبه «ز کر> میپرداختند. درزمان شاه عىای دوم وشاه سا.مان حای حلقهٌ ذ کرصوفیان 
محلی بنام‌طاوس خافه بوده است ." 

۲ شاه عباس از کروه صوفیان نیز متنفر بود و بایشان اعتماد و 

لا 

ام مه ها شیم ات کف بویت با اور ار یگ 

بسلطنت ننشانند . جالال‌ا(دین م<مدیزدی . متجم وندیم خاص‌شاه عباس » درین باره 
چشن هی‌توسد : 

۶ ...درین سال(۹۹۸ هجری قمری)نواب سکندردانی(بعنی شاه محمد ) سبب حب جاء با 
باغوای ملازمان گمراء. بجماعت صوفه که درحلقة 3 کر جمع میشدند» قرار دادند که جمعت‌نماند 
واز کلب آستانءای (بمنی شاءعبای) مئوال کنندکه پیرما کیست :وچون وجود پدردا مانع ارشاد 
پبردانند» سکندرشانی را پادشاه دانند. وباز طرح نوانداخته دنا را خراب وابادانیها را چون بادبة 
سراب سازند. 

«حلقةٌ ذ کر گرم ساختند. ونواب سکندرثانی درپس پنجره برابر این جمع ایستادند . چون 
نواب« کلب آستانعلی»از مافی‌الضمیر این جمم‌خبردار شدند , بامحمد قلی بیگ جفتای متوجه این 
حافه شدند ودربالای ابوان‌ابستاده پرسردند:هشب‌جمعه‌یست. مگرمولودیکی ازائمه‌است که‌این جمعیت 
وحلقهن کر منءقدشده:» جماعت صوفیه گفتندمث کلی‌داريم. امرشد که بگویند. صوفهکفتند مرشد 
خود رامیخواهيم که بشناسیم. کلب آستانعلی گفت این‌چنین نمیشود. طریق آنست که از حلقه مردی 
زبان دان‌را جدا کنید ودو کس دیگر بااوببایند وحرف زنند. آنچه جواب باشد باوبگوئيم. جماعت 
صوفد«تصیاش > (۲) را که مغتن م-رحلقه وباعت آن آشوب‌بود» با...(اسامی ازقلم افتاده)فرستادند. 
نواب کلب آمتانملی بعد از احضار هرسه ومکالمٌ دو کلمه, بدون گفتن کلمةٌ سوم حکم بگرفتن‌هرسه 
تمودند وبلاتعلل حکم بقتل‌فرمودند. ویکی رابدست مبارك خودبيك شمشیر کشتند. چونمفتن‌اوبود . 
وئوایسکندرشانی ی توقف بدرون خانه رفت و اهل‌حلقه بی|نکه کفش +پوشندمتفرق شدند واین‌نقشه 


برطرف شد...» ۴ 


۰ - سفرنامة خاردن ۰ چاپ لانگای ( وهی .ی ) درپارس بال ۱۸۱۱ میلادی » 
حلد ۷ ؛,صفحة ۳۴۷۰ 

۲-تار بخ شاه‌عباس» تالف جالالا لد ین محمد بزدی‌منجم» نسخه‌های خطي کتا بخانة ملی‌تهران 
وکتابخانة ملك. 


۱۸۹ 


در دوران سلطنت شاه عباس » بسیب بی اعتنائی ورفتا 


انحطاط متام سس اش 5 ۲ "۳ ات 


شد , تاآ نجا که‌کار ابشان از ملازمت ونگاهبانی شاه بجارو_ 
کشی‌عمارات دولتخانه ودربانی ودژ خیمی واهعال ان انجامید. معروف بود که صوفیان 
ءجالس شبانهُ مخفی دازنت ودرا نا بکارهای تاشایسته مشغول ممشوند . با ابنهمه باز 
شبهای جمعه حلقةٌ صوفیان تشکیل ميشد و بریاست خليفة الخلفا به ذ کرمیپرداختند. 
خوراك ابشان نیز ازه‌طبخ شاهی داده میشد و غالبا دره‌عدر دشت دولتخانه » پیش چشم 
مردم غذا میخوردند. 

با[ نکه درینزمان ازقدر وء‌نزلت قدیم صوفیان کمتر نشانی مانده بود» باز در 

نظر عامةٌ محترم ومقدس بودند ۰ ومردم هنوژ هم بمقام وقدرت روحانی ایشان عقیده 
داشتند . چنانکه فی‌الءثل لقمدای از طعام مخصوص نان را شفای دردهای خود می- 
پنداشتند, وحتی‌سران‌دولت واثخاص‌عالیه‌قام‌وصاحب نسب نیز» با کمالعقیده وایمان, 
لمه‌ای ازخوراك ابشان را مانند طعام شفا بخش و متمر کی می‌خوردند . عةیده مردم 
صوفیان چندان‌بود که شاه عباس هم , باآ نکه ابشان رانمك ناشناس وقلاش میشمرد. 
ناچار ,ظاهر خود رابا نطائفه عقیده مند نشان مبداد . 

خلیفة الخلفا درینزمان یکنوع مقام روحانی درباری یافته بود . روزهای عید 
بادیگر صوفیان در بار گاه شاهی‌حاضرميشد وباكاسة نباتی که دردست داشت » ترديك 
شاه میرفت وعید راتبريك میگفت .شاه حبهٌ نباتی از کاسه برمیداشت ودر دهان می- 
گذاشت . اعیان وسران کشورنیز هريك حبه ای برمیگرفتند وباحترام برسرو چشم 
مینهادند ومی‌خوردند. 

گاه نیز بزر گان واعیان وسایرمردم ازهرطبقه , برای طلب بخشش وآمرزش 
نزدخلیفهالخلفا ».رفتند ویش‌او بزانو درمی [ مدند. او نیز شکیر باعصاگی که در دست 
داشت . چند ضربت برشانه وپشتشان میزد وبدین ترتیب گناهانشان را می‌بخشید و 
این‌عمل را اعتراف میگفتند . 


۱۸۰۷ 


صنحة ۱ سطر ۱۳ 
چ<ور سعد بحم چِ شسمتی آارهشان که عشد که شهر ایروان رز 
آن بود , بر وس( 0دد:(] ۲۰ ۷۱۰) درتاریخ گررجسان خود می‌نوسب : " تصور می کنم 
که این اسم ترجمةٌ نام گرجی فوسو ساخلی ‏ ۰ :ا:امننهظ۳ ۰ باشد که ناحية 
کویت کیش درشمال غر بی در باچة بالا کاآزدو ۰ ۵0 . با چلدر . زیر اچگور 
باچخورهم تخت عودال ات ۰ / فا کامه مو1(:0 درز بان گرجی 5 


۶ و 


دصا(حد شاه‌رماسب وساطان‌سلیمان خان ثانونی 
صفحة 4۷ » سطر ٩۱‏ 
قصود برمانعلحی است که‌درسال ۹7۹۹عجری قمری, میان‌دولتم‌ای ابران وعذمانی 
ستّه شد گنای ابران وعدمانی در زمان شاه طه‌ماسب اول ء ازسال ۹2۰ آغاز 
شده بود .درین سال یکی از سران طائفهتکلو . بنام الامه‌سلطان . کدداعه و کالت 
بانیابت ساعانت داشت » باشاه طهماسب بجنگ برخاست وچون شکست یافت بسلطان 
سلیمان خان قانونی . خواند کار روم ( عثمانی ) پناه برد وسلطان بتحرباك اولشکر 
بایران کشید . 
اختلاف‌ایران وعثه‌انی تاسال ٩٩۱‏ دوام بافت درین مدت سلعلان سلیمان خان 
چهار بار بایران تاخت ؛ و یکبار نیز تا حدود سلطافیه پیش راند . ولی هیچگاه از 
لشکر کشی های خود تجه‌ای نگرفت وهردفعه بخالك عمانی باز گشت . سرانجام در 
سال 47۱طرفین به‌عالحه مایل‌شدند ودست از جنگ کشیدند . شاه طهماس‌سفیری 
بانامدای دوستاند بدربار استانبول فرستاد و تمایل خود را تمتالحد اظهار کرد . دس 


از آن میان دو پادشاه روابط دوستاند با فرستادن نامه های محبت آمیز برقرار شد 


۱۸۸۰ 


وهردو طرف ؛ درضمن تعیین سرحدات مشترك د و کشور , متعهد شدند که ااکر بعد 
ازآن شاهزاد گان باسرداران ورجال بکی‌از دو دولت بدولت ِ«« بناهنده شد 
رادستگیر وتسلیم کنند . 

امادر هماندال واقعهٌ تازه‌ای رخ داد که در بارهای ایران و عثءانی را بیکدکگر 
نزدیکتر کرد : 

درسال ٩٩5‏ هجری‌قمری . سلطان سلیمان‌خان یسر کوچك‌خود سلطان‌بایزید 
را . که در ولابت کوتاهیه حکومت داشت مه‌زول نءود » و حکومت آ نجارا «پسر 
بزرکگ خود سلطان سلیم داد. واوراولعدخوش‌خواند. سلطان بایزبد که‌خیال سلطنت 
درسرداشت » ازین امر آزرده‌شد وباسپاه‌بسیار بجنگگ برادررفت . ساطان سلیمان‌خان 
ازخبر طفیان واشک رکشی اور آشفت ولشکر فراوانی بدفع وی روانه کرد . سلطان 
بایزید عاقبت از سپاهیان پدر شکست خورد . و هرچه کوشید که بااظهار ندامت و 


او 


فرماتبرداری » پدررا برسرمهر آورد » موفق نشد . پس ناچار 0 هرارتن‌از 
پاشایان و ملازمان و سربازان خودراه فرار پیش کرفت و بجنکگ و گریز از سرحد 
ارمنستان بخاك ایران داخل شد . ونامه‌ای بشاه طهماسب نوت واجازه خواست که 
بدربار ایران | بد . پادشاه صفوی یکی ازسرداران قزلباش را باهدایای بسیار باستقبال 
و زونه کت ووستو نداد کهاورادلرم سازد وازحات‌شاویس کند هو کسمر کاو 
وفرزندانش راسلطان سلیمان خان تسلیم تخواهد کرد. 
با پزید با ده‌هزار سوار و پیاده بایران آمد .بدستور اه در تبریز و شهرهای 
دیگر ازو استقبال و بذیرائی شاهانه کردند ؛ تا بقزوین رسید . در پایتخت نیز شاه با 
گروهی ازسران کشور بمهربانی و کرمی استقبالش کرد و در عمارات قدیم شاهی 
منزلش‌داد . پس‌از آن نیز بااو مهربانی بسیار نمود ودر جشنی که بمناسبت ورود او 
8 باومنسوبست ۰ می‌نوبسد. ۸ ...چون‌شاه‌قلی ( حاکم 
چخور سمد) نوشته‌بودکه بابزید ازشا میترسد» کس فرستاده اورا تسلی کنید بهرتوع که باشد » «ن 
میر حسی ی یوزباهی را فرستادم که سوکند خورده اورا تلی دهدکه اورا و فرزندان اورا به 
خو اند ار ندهه ...6 قذ کر اشاه‌طهماسب ؛چاپ پرلین , مضحات ۷۹۷۵ 


۱۸۹ 


برپاساخت , نزديت‌چهارهزارتومان بپول‌زمان» بوی بخشید . 

بایزید ازشاه توقع داشت که بیاری او برخیزد وباساه کرانی برخالم عثمانی 
بتازد . ولی شاه طهماسب که پس ازجنگهای دراز, باسلطان سلیمان‌خان صلح کرده 
بوه » قبول خواهش او را صلاح ابران نمی دید . درهماندال ساطان سلیهان‌خان و 
ولیعهدش ساطان سلیم » سفیران ونامه هائی نزد شاه فرستادند. و آن ماده از معاهدة 
صلح را که راجع بتسایم پناهند گان‌بود , گوشزد کردند . شاه طهماسب در جواب 
بشاء وشاهزاده نامه‌های بسیار دوستانه نوشت وخواهش کرد که از تقصیر بسر و برادد 
بکترند و اوزا امان وعدف تابخال ععمانی باز کزدد..ولی:"سلطان‌سلمان خان: که 
مصمم بود فرزند نافرمان را نابود کند » در جواب شاه بخط خود نوشت که به‌وجب 
تفه تا باش ین ز تاد کارا ساروو با کوری وه شمه اسب بار وی کیان 
اورا باهدابای گونا گون باز فردتاد و بازاز بایزید شفاعت کرد که اجازه دهنددرایران 
بماند ودریکی ازولابات این کشور بسر برد . 

درهمان اوقات دوتن ازمحرمان بایزدد شاه طم‌ماسب خبر دادند که شاهزادء 
تر قصدجان وی دارد وبابرخی از سرداران خوش درین باره مواضعه کرده است » 
فخال ابکهشی از کفین شاه ساهاران عوی و و اسر ترا عتضیر ام ان 
برانگیزد » تامگر اورا بدینوسیله باخویشتن برسره‌هر آورد . شاه طاسب که‌برای 
چنین توطْةُ ناجوانه‌ردانه ءوجبی نمی‌دید » آن‌خبررا باور نکرد ودر رفتار خویش‌ا 
میهمان‌ترك تغیرری‌نداد . حتیبظاهر برمپر بانی‌افزود » وروزی که با,ز ید وسردارانش 
رادرباغ سعادتآ باد» باباغ جنت » قزوین‌بطمام خوانده بود , خود از طریقیگانگی 
باچندتن ازه‌قر بان وسرآن فزلباش بکارطباخی مشغول شد . 

ولی‌دره‌مانروز یکی دیگر ازملازمان بایزید , بنام عرب محمد طرابوزانی . 
بشاه خدرداد که شاهزاده قصد مدوم کر دن وی دارد. شاه نم بحشقت امر 
دی‌برد » خودرابه بدماری زد وازآن مجلی حرمسرا رفت . سلطان بایزید نبز چون 
دریافت که شاه‌از قصد وی گاه شده است ؛ درصدد برآم دکه بگلان ؟ گر بزد وازراه 


۱۹۰ 


استراباد وصحرای ت رکمان بشمال قفقاز وشبه جزيره کریمه رود ." 

در همانحال چون مردم قزوین از فصد زشت بایزبد نسبت بشاه خبر یافتند, 
شاه‌گاه بردر خانة او بتظاهرات خدمانه پرداختند . فردای آ نشب شاه او را بأچپار 
پسرش دستگیر کرد وبزندان انداخت * ( شعبان )٩41۷‏ . سرداران معتبر و بسیاری‌از 


۱-شاه طهءاسي خود درین باره چنین نوشته‌است:ه...يك‌روز درباغ جنت‌قزوینمهمان‌داشتيم. 
محمد عرب درخاوت نزد من آمد و گفت حکايتی‌دارم... کفتم‌بمد از آنکه بدیوانخانهروم پیاوبگو. گفت 
هیترسم که شمبده بازی شود وبعد ازآن چه‌سود دارد. حلوائی را که سلطان بایزید از رومآوزده بود. 
طلبید ودر خلوت بامن راستی رابیان کرد » که چیزی داخل‌حلوا نموده‌اندکه بخوردماوجمیم امرا 
بدهند. من‌انعامی بحلوائی قبول کردم که بدهم وبمجلسآمده بكلحظه خود را مریض بازم ,واحل 
مجاس رامشفول کرده برخاسته سلیجه طلبیدم که بمنی‌میخواهم استفراغ کنم» وخود را ببهانة ایشکه 
لرزه کرده‌ام» برخاسته بحرم‌انداختم» وبخفیه نزد اءراکس فرستادم که مجلی‌را برطرف کنند .۲ نروز 
مجلی‌برطرف شد. کس فرستادم وبخشی از آن حاوا گرفتم ونگاهداشتم. سلطان بایزید مطلع شدکه 
عرب از اندیشه اووقوف بافته‌وبمن عرض کرده. وان ذب اورا طانیده درخفیه بقتل رسانید . علیاقلی 
سکبان‌باشی همراه محمدعرب بوده ویافته که احوالات بچه‌نوعست, وساطان بایز بدمطرب کردید» 
در فکر بو د که فتان شب فرار نماد ومرا عبر .گر دا فده اندایون تذ کر ة داه‌هما.ي » چاپ برلین . 
صفحات ۸۰۷۹ 

۲-شاه طهماسب درتذ کر خود درین باره مینوسد:ه...مرا خبردار گردانیدند که خیالایشان 
اینست که فردا شب بدر روند » وقدوزفرهاد نیز آمده نقل کردکه فردا شب میخواهند که دستبردی 
کرده‌بجانب گیلان فرار نمایشد و باستراباد بروند. تمامی «قدمات زاتحقیق نموده خاطرنشان‌شدم و 
دانستم که عقلا گفته‌اند: 

نکو ای بابدان کردن جنا نت که بد کر دن بجای نیکمر دان 

. درهمان روز امرارا در خفیه طلبیده فرمودم که ازهر قومی جممی شجاع براق واسلحه 
پنهان درباغ نگاهداشته زره‌در زیر جامه پوشند وحاضر شوند. درهمان روز ببهانةٌ اينکه می. خواهم 
بجیت بسران بهرام میر زا برادر شاء) عقد کنم. سلطان بایزبد را با قابان اوبمجلس طلبیده‌دستگیر 
کردم وجدمی که با اودرین افعال مق بودند. ذرحضوراو کناه ایشان را خاطر:شان نه‌ودم و شتل‌رسانیدم 
ویعنی راکه از آن حلوا ترتیب‌داده بودندکه بخورد مابدهند» خورانیدم. بعضی بعدازيك زوزویعدی 


.رتیه درحاكية صفجهبهده 


۱۹ 

سیاهیانش‌نیز کشته شدند وتمام اموال ایشان بیفمارفت " 
ساظان سلیمان خان چون خبر بافت که شاه طهماسب پسرش سلطان بایز بدرا 
بزندان افکنده است . دوتن‌ازسرداران بزر کب عشمانی , علی‌باشا حا کم ولابت»رعش 
و حمن آقا قاپوچی باشی . رابا هفتصد وثش‌سوار وهدایای فراوان بقزوین فرستاد . 
درنام کله آمیزی که بشاه نوشته بود " » بار دیگر تسلیم بایزید و فرزندان او را 
خواستار شده بود . سفیران او در روز سدشنبة ۲۲ رحب سال ٩۰۸‏ بقزوین رسیدند 
وینجروز بعدنامه وهدابای سلطان راسظرشاه رسانیدند . شاه طهماس سفیر ان‌سلطان 
عثمانی را بمپربانی پذیرفت و بس از چند ماه ابشان را با هدایای شایسته , همراه 
چعفرییگ استاجلو . فرستادهٌ خصوص خویش به استانبول باز گردانید » ودر ناد 


دوستانه‌ای که بسلطان نوشته بود متذ کر شد که بایزید وپسرانش را. بهای دوستی 


بقیة حاشية صفحه‌پیش 


در همابروز و شب آمای کرده هلال شدند , کفتم بارك الله, من بتو چه بد کرده بودم ؟ 
کناء من این‌بود که نخواستم فتته وآشوب بهم‌رسد وبگدائی صلح وصلاح درمیانه بهم رسانم, باخود 
باز صلاح حضرت خواند کار در سرحد قندهار ترا الگاء ( ولایت ) بدهم وبطریقی که با همایون شاه 
(یادشاء هند) سلوك کردم با شما کردم. تواین‌چنین اراده داشته‌ای».. محبوسش کردم وبعضیازجماعت 
اورا برهنه گذاشتم که بهرمحلی که خواهند بروند...> تذ کرة شاه طهمادپ؛ صناحات ۷۹و۸۰ 

۱-مواف وقایع -لطنت شاه طهماسب در تاریخالفی ۰ که‌خود در قزوین شاهد این‌حوادث‌بوده 
می‌توسد: < ... سلطان بایزید را در دولاخانه تگاه داشتند وجه‌می‌از قورچیان معتمد بمحافظت او 

شدند, وجمیم اموال واسباب سیاه روم, که قریب بده دوازدهزار کس‌بودند» بتاراج‌رفت »وا کش 
بقتل رسیدند» وچون این جماعت پناء بایرانآورده بودند » این معنی برالوس قزلبای حقيقة مبارك 
نامد» ونتیجه آن بعد از رحلت شاه طهماسب بابلغ وجوء ظاهر شد... راقم‌حروف که ازحضارمجلس 
بود, چون ازدولتخانه بیرون مد ,هر کوچه رمحله که گذر کرد کشته برزیر اکدایگر افتاده بود...> 
تار ی الفی +نسخاٌخطی کتابخاناملی‌پارس. 
۲-نامه‌هاثی که بتر کی وفارسی دربار بایز بد هیان شاه‌طهماسب وسلطان سلیمان خان مبادله 


شده. همه موجود ودردست‌است . 


۱۹ 


دولعین » ویرای حفظ مبانی صلح وصفا , بزندان افکنده است . امچون هنگام ورود 
:ایزید بابران ؛ عهد کرده و رن دوزروة است.. که اورا به خه‌اندگار ( سلطان 
سلیمان خان ) تسلیم فکند » بهتر است که برای کرفتن وی کسانی از طرف‌برادرش 
سلطان سلیم خان بایران اه » تانقض عمد نشده باشد ! ضم:اً از ساطان سلممان 
خواسته بود که بیایا:ن‌خدءت , حکومت بقداد ومتعلقات 2 مرش حیدر میرزا 
تشک و«حنین موانقت نهاید که ولات وقلء؛ قارص همیشه ویران بماند و 
طرفی با باد کردن آ نجا توجه نکنند , تاءطقةٌ بیطرفی میان ولابات چخورسعد و 
ارزروم باشد ‏ 

سلطان‌سلیمان‌خان وپسرش-اطان سلیم سال بعد خسروپاشا میرمبران(حاکم) 
وان و سذان‌بیتقك چاشنیگیر باشی و علیآقا چاوش باشی , از ,زر کان در بار عثمانی 
را »با هدایای بسیار , از نقد وجدس » بایران فرستادند . سلطان عثمانی و پسرش با 
این هیدت نامه‌ای بخط خویش نوشته و تعهد کرده بودند که | گر شاه ابران بايزید 
ویسرانش را لیم کند , پیمان‌صاحی را که‌میان دودولت بسته شده‌است نسللابعدنسل 
دحترم شمار ند وهسگاه بخالك ا«ران تحاوز و باو بران ماندن قلعه فارص نز 
موافقت کرده » دربارة تفویض ایالت بغداد به حبدرء‌یرزا چیزی ننوشته بودند . 


سفران عهمانی در روز شنه کی دی فعده شا ۵۹۹ در قروین نامه و هدایبائی را 


شاه طهماسب درین خصوص می‌نویسد:2... درین تاریخ علی آقا از ازدحضرت خواند کار 
آعد وامرا وجماعت هر ک‌اره‌فان ی که فرستاده بودند. در برابر تحفةٌ هکس تحفهای آمد» غیر از 
پیشکش وارمفان ها که دربن مرتبه یز درجةٌ قبول نیافته بود» و کتابتی سراسر کنابه و کله آمیز 
نوشته مودند. من گفتم که سلطان بای بد را باچهار بسر گرفته وجهت خاطر حضرت خوا کار وسلیم 
خان‌نگاهداشهام» وچون گفته بودم که‌سلطان بایر پر را بخواد گاز تدهم» موقوف‌براین است که‌چون 
اشارت خواند کار برسد وفرستادگان حضرت سلطان‌سلیم برسند» ایشان‌زانسليم‌فرستاد گان سلطان سلم 
نمای که نقض عهدنکرده باشم... اا دربرابر این نوع خدمت کلی از حضرت خواند کار وسلیم خان 
جایزء وجلدوئی (پاداش وجزا) کهلابق ایشان باشد میخواهی..> تذ کر شاه‌طهماسپ,من*۸ 


۱۹ 


که همراه داشتند » ازنظرشاه طهماسب گنرانیدند . شاه نیز پنجروز بعد فرمان داد 
ئا بای ید را باچهار دسرش به خسرویاشا ۰ که آزطرف ساطان سایم‌خان آمده بود » 
تسلیم کردند و او بدستور سلطان سایمان خان 9 را در روز ۳۳۹ ست ودوم 


زی‌فعده 6 دره‌یدان اسب فزوین خفه کرد و احسادشان راباخود,خالك عتمانی 1 


۱- شرف الد ین بدلیسی درتاریخ شر فنامه در بارء سفیران مذ کورء هداباوته‌یدات ساعلانسلمان 
خان می‌نوسد: «... سال بعد ولی یگ امتاجلوبس اولباشی ,که بطریق رسالت پیش از آن بروم 
رفته بود. باخدروپاشای میرمیران وان ۰ وسنان‌بیگ چاشنی کیرباشی وعلیآقای چاوش باشی ,لب 
سلطان بایزبد واولاد اوبقزوین آه‌دند » ودر باغ سمادت آباد بملازمت شاهی متسد گشته موازی 
چهارد هزار فلوری (سرخ) ازطرف خواند کار وبك صدهزار فاوری ازطارف شاهزاده سلطانسليم 
خان, که مجموع سی‌هزار تومان رایج عراق بودء باشد, بایمضی تبرکات وتنسوفات روم وافرنج وچهل 
رأی‌اسبهای تازی بازین وب رکستوان طلاو+رحع وزریفت گنرانیده. ازبرای اولاد ذ کور واناث شاهی 
برسم خلعت مرصع آلات اززبان شهزادکان عظام کرام آورده بودند. که مقومان مبصر ازفیمت‌آن 
بمجز خود معءترف بودند. ونقود را حسب‌الفرمان سلی‌ماتی در ارزروم نگاه داشتند که هروقت سلطان 
بايزید بااولاد تسلیم شد. نقود یز تسلیم و کلای شاهی سازند. ومکتوبی مشته‌ل‌برعهد وپیمانم کد 
بلعنت نامه بخط شریف سلطان غازی وشهزاده سلیم خان, که اگر بایزید را با اولاد تسلیم نمایند » 
هر کز ازما وفرزندان ما وشن بخاندان سلاطین صفویه وضرر بولابت ایشان‌نرسد وهمواره قواعدصلح 
وصلاح مستحکم بوده وآمیبو گزندی که مفایر دوستی واتحاد باشد از شما واولاد شماانح نشود » 
آزما واولاد مائیز صدورنیاید ..>ثر فنامه» «جلد؟» صفحهُ۲۱۸ 

۲-نویسنده تاریخ الفی در بارةٌ تسلیم بایزید چنین اظهار عقیده می کند: «... القصه‌نکردای 
بقعل آمد» ودر مدت ینجاه سال که شاه طهماسب باستفلال حکومت تمام ایران از کنار حیحون تا 
شط کرد, امری نامرضی خلق بغفیر ازین ازربفعل تيامد. مکرد ازلفظ کوهر بارا تحضرت مسموع‌شده 
که باآتکه بقین میدانم که چون ایشان بناهآ ورده بودند. خلاق مرادر سیردن ابشان‌ملامت‌خواهند 
کرد. اما چون صلاح‌چندین هزارنفسی درین بود» وسلعطان بايزید ازحرکات کناه ءظیم عقوق نه‌وده‌بود» 
دانسته دست ازمحافظت اوبازداشتم» چه خواند کار را بایران آمدن ضرورت می‌شد وبر تقدبرجنکده 
فتح خلقی کثیر ازطرفین‌هلاك میشدند وبرعایای ابران محنت بسیار می‌رسید ...> 

دربار بايزید لیز می‌نوبسد. ه... پادشاهزاده‌ای بود در کمال شجاعت وهمت . درین ایام که 
در ایران بوده باآنکهانواع محنت باورسید. مطلقاً فروتنی نکرد بلکه بخاطر نیز تگذرانیدودرجمیع 


« تشه در حامية ید <4 بهد » 


۱۹ 


تسلیم کردن‌بابزید برمردم میع‌مان نواز وجوانه‌ردایران کرانآ مدوشاه‌طهماس 
را بدین پیمان شکنی مللامت بسیار کردند . اما متملقان درباری و شاعران گزافه _ 
گوی ۳ چنانکه شوه اشاتتش 6 زبان 2 شتا ره نونف ۰و این دو ست از آن 
بجع اه اش ۳ 


شاهاچسان !ید کسی از عمد؛ شکرت برون 


کزعقل وعدلت خلق‌را زیسان بودا و دگی 
اعدای دین را سر بسر بی‌تيغ کین کردی زس 


نله دستن تودارد خر 6 نه تیم تو آلودکی ِ" 


بقیه حائیه «فحة پیش 
ایام طوی وجشن از غایت علوهمت بهیچ طرف نظرش بقلط هم‌نیفتاد . وفرزنداش نیزبا کثر صفات 
ته ( راشه ورد . .. 4 
در تاریخ قتل بایزید وفرزندان وی گفته‌اند: پزج کم اززمر ة عشما تیان . 

تسلیم کردن بايزید و کشته شدن ار وفرزندانش در کشور های‌همسايةٌ ابران و از آتجمله 
هتدوستان نیز مایهٌ طس وملامت شد. نوسندء«۱ کبرنامه» که در تاریخ زندکانی جلال‌الدین! کنر 
بادشاه تب‌وری هنداست. در ینباره می‌نوسد: 2 ...شاه طهماسب ازهرزه‌درائی خوشام کویان‌خانه‌برانداز 
بخون گرامی مه‌مانان دست | لود. اگرشکوه سلطان روم برین دأشتی دربرایرزر و سیم پواشگر هش یب 


که را دارشاهان صفو ی معاصر بو شه | دب 
رحه ۹ تطر ۱ 


سلطان مرادخان سوم دوز دمن ساعلان از سلاطین عشمانی بو ۷ از ن ساسلد 


5 
ی 


دادشاهان زدر تاو یه «عاحدو بو دد و : 


نام دت ساهلنت. دعاصر بان 


سلعلان بایز دد خان‌دوم ری و#مری و اء ل اول 
سلطان سلیم‌خان‌اول ۹۹۹۹4۰( 4 ۱ 
ساعاان‌سلیمان‌خان‌قانونی ٩۷۱7۹۲‏ شاد طیداست] 


« 
سلطان-لیم‌خان‌دوم ۳-۷۶« 4 ۰ 
سلطان بر ادخان‌سوم ۳ 4 


نت 


شاءطي‌ماسب .شاه اسما »دوم ۰ 


شاه م مد خداشدی شاء».اس‌ارل 


سلطان محمدخان سوم ۱۰۱۲۱۱۰۰۳ ی شادء-اسی‌اول 
سلعلان احمدخان‌اول ۱۰۲۱۷۱۰۱۲ ی 6 
سلطان مصطفی‌خان‌اول ۱۰۲۷۱۰۲۰ ک‌ ف 
سلطان‌عتمان‌خان‌دوم ۱۰۳۱۱۱۰۲۲ ک 6 
سلطان مصطفی‌خان‌اول ۲۱۱۰۳۱ ۱۰۳ ب ۰ 


(مرتبة دوم) 


موس سلسلة سلاطین عامانی» عشمان :-ر ارتافرل است که در سال ۹۹۵ عجری‌قمری . 
پس از آنکه علاء الدین کقباد سوم بادشاه ساجوقی‌زوم (آسیای صفیر) کته شد » بساطنت نت . 
اسامی چانشینان اوتا سلطان بایز.د خان درم از اءنقرارست : اورخان , مرادخان اول. ایلددم‌بایز ند 
خان اول» امیرسلیمان » سلطان موسی‌چلی. سلطان محمدخان اول. ساملان مرادخان دوم" عدعلان 
محمدخان دوم معروف بسلطانمحمدفاته (فاتح قطانعانیه) . 

پابتخت پادشاهان عمانی اززمان اورخان شهر بر و سه در شمال غربی‌آسیای صغیر بود. وچون 
درسال ۸۵۷ هجری‌قمری (۱2۵۳ میلادی) شهرة-طنمانیه بدست ساطان محمدخان دوم فتح شد.آ نجا 
۳ یا تخت ساختند زا استا نبول نام‌ده شد.استا:ءول تعحفی‌از حما4 بو نانی( ۲010 بزه) 
یمنی 2 درشور 6 با «بسوی شهره است اه از طرف روسدانبان اتاراف قسطذمانیه بکار میرفت وترکان 
عثمانی آنرا بجای‌نام حارة 


ی جفر کزفتن: 


نام 


سلعلان مرادخان چارم 
سلعلاان ابراهیم خان 
ساعلان» حمدخان چمارم 
سلطلان سلیمان‌خان دوم 
سلطان احمد خان‌دوم 
سلحاان مصطفی‌خان دوم 
ساعلان ا<مدخان سوم 


ساطان محمودخان اول 


از ۱۰۵۹۱۱۰۳۲ 
از ۱۰۵۸۱۱۰۵۹ 
از ۱۰۹۹۱۱۰۵۸ 
از ۱۱۰۲۱۱۰۹۹ 
از ۱۱۰۱۱:۱۱۰۲ 
از ۱۱۱۵۱۱۱۰۰ 
از ۱۱۳۱۱۱۱۰ 


از ۱۱۹۸۱۱۱۳ 


دولاگرای وان 
صفحهة 44٩‏ سطر ۱٩‏ 


معاصر با: 


شاه عباس‌اول وشاه‌صفی 
شاه صفی وشاه عبای‌دوم 
شاه عبای دوم‌وشاه سلیمان 
شاه‌سل مان‌اول 
شاه‌سلیمان وشاه‌ساطانحسین 
شاء سلطان‌حسین 
شاه‌سلطان‌حسین وشاه- 

طهم اسب درم 
شاه طهماسب دوم وشاءعبای‌سوم 


محمدگرای خان اول ده.ین خان تانار, ازنواد گان‌جوجیخان پسرچنگیز_ 


خان مدواست . امرای این‌ساسله ازحدود سال ۸۲۳ هجری قمری درحوزه رود دن و 


شبه جزبرة کریمه (قریم) وقمه‌تی‌ازشمال قفقاز حکوهت یافته بودند» و نخستین‌امیر 


هحری قم‌ری حکومت کرد. 


اسامی امرای تاتار قربم از آغاز دولت صفوی تاپابان سلطنت شاه عبای اول از 


منگلی گرای خان 
محمد گرای‌خان‌اول 
غازی کرای‌خان‌اول 
سءادت گرای‌خان اول 
اسلام کرای خان اول 


از ۳ ت۲۱ ٩‏ 
از ۲۱ ۲۹۱۹ ٩‏ 
فنط ششماه‌درسال ٩۲۹‏ 
از ۲۷ ۲۱۹ ٩۳‏ 
از ٩۳۹۱۹۳۲‏ 
از ٩۵۷۱۹۳۰‏ 


معاصر با 


شاه اسماعیل اول 


شاه اسماعبلاول وشاه‌طهماسب‌اول 


شاء‌طهماسب‌اول 
‌ 


۱۹۲ 


اسامی : مدت حکوهمت : معاصر با : 
دولتگرای خان‌اول از تاره شاءطم ماب اول وشاه- 
اسماعیل‌دوم 
محمد گر ای‌خان‌دوم از ۲۱۹۸۵ ٩۵٩‏ شاه محمد خداینده 
اسلام گرای‌خان‌دوم از ۷۹۵۲ ۹۹1 ۳ 
غازی گرای خای‌دوم از ۱۰۰۱۹۹ شاه عبای‌اول 
فت ح گرای‌خان اول فقط چندماه در ۱۰۰۵ ‌ 
مازی گرای‌خان‌دءم از۱۰۱۱۱۰۰ 2 
(مرتبه‌دوم) 
تغتمش گرای خان از ۱۰۱۷۱۱۰۱ د‌ 
سلامت گرای‌خان اول از ۱۰۱۹۱۱۰۱۷ ‌ 
جانی یگه گرای‌خان از ۱۰۴۲۱۱۰۱۵ 
محمد رای خان سوم از ۱۰۱۱۰۳۲ ‌ 


امرای تاتار قرم ازسال ۶ هجری قمری بحمایت سلاطن علمانی ان 
درین‌سال سلطان محمد فاتح بندر کته را که‌درتصرف‌دولت جه‌نوا ( ژن ) بود , بابندر 
آزف گرفت , و منگ ی گرای خان تاتارمي قر یم را. که‌در در کفه محبوس بود. اون 
کرد و دوباره بامیری متصوب نمود » و ازینزمان دولت تاتارفریم تحت‌الحمايةٌ دولت 
عثمانی گردید . شهرهای قره سو . کرچ . قزل تاچ . هشترخان . غازان ۰ کفه و 
باغچه سرای » درقامرر حکومت امرای تاتار ,ود وشپر باغحه سرای باتخت] ندوات 
بشمار میرفت بندر کفه نیز مر کز تجارت ومبادلةُ پوستم‌ای گرانبای روسی باابریشم 
ایران ومنسوجات و کالاهای هذدوستان بود . این ذدر را درآ نزمان «سطنطذية قر یم» 
مخواندند ودرحدود صدهزار حمعیت داشت . 

دولت تاتار قر یم ( در دمه) بموجب معادده‌ای که درسال ۱۱۸۸ هجری قمری 
( ژویهٌ ۱۷۷6 مبلادی ) بان روسبه وعثمانی منعقد شد » از حمایت دولت عثمانیازاد 
گفت. ولی اندکیعد » درجمادی‌الاول سال۱۱۹۷ هجری( آوریل ۱۷۸۳ میلادی) 
کانرین دوم ملک روسبه بحکومت شاهمن آرای خرن خان تاتار » خاتمه داد 


ومتصرفات‌وی اضمممٌ امپراطوری خو 2 ساخت. 


۱۹۸۹ 
نامه شاه معمد خد | بنده 
بساطان مراد خات سوم 
صفحة ۰۵۰ سطر ۳ 

بعلوری که درصفحه * 6 اشاره‌شده است , شاه محمد خدابنده درسال۹۸۲هجری 
قمری , نامهٌمحبت آهیزی بساعان مرادخان سوم توشت " وسبب نقض عهدنامدُ صلحی 
را که مبان بدرش‌شاه طم‌ماسب وسلجلان سلیمان خان قانونی‌درسال ٩۹‏ ستدشده بود, 
درسید . ولی حکام عثمانی در سرحد ایران برنده نامه راتوقیف کردند ومانم رسیدن 
نامه وی‌ساعلان عتمانی شدند . 

پس‌ا زآن هم‌درطی جنگم‌ای ابران وعثمانی, مکرر باتواضع وفررننی امدهائی 
ساطان مرادخان نوشته , که جملگی دلیل شعف نقس وببکفایتی وبیمداث بودن وی 
ازخصومت سلطان عثمانی , ونشان زبونی وناتوانی سرداران منافق وخودرای قزلباش 
در برایر دشمن است . اینك یکی ازنامدهای اورا » که‌نمونة آشکاری از «دراز نوسی» 
وتکافات منشیانه وملال‌انگیز دور صفویست » درینجا نقل م یکنیم : 


چه * هچ 

و له الکبر با فی‌ الاو ات‌والارض وهوالعز یز الحکيم. بحمدالله توشح المبادی فان‌الحمد 
منتا ح الور اد. 

بنام یادشاه بادشاهمان سر افرازنده رأفت پناهان 

خداوندی که خلاق وجودست وجودش تاابدفیاش جودست 

بنام آن که‌نامش حرزجانهاست تنایش جوهر تبیغ زبانهاست 

بدر کاعش سرافرازان کمرنند خداوندان عالم را خداوند 

خداو ندی که دارای حهانت نگهدار زمین و اسماتت 

تعالی الله زهی قوم دانا توانائی ده هر نا توانا 


اک این ناه توسط و لی بیگ وز سر محمدی خان تحماق استاجلو, بیگرییگی حور سعد فرستاده 


شده ود 


۱۹4 


کیوان وقاد, که بکلك ارادت,ن‌والقلم وما بسعطرون. وبحليةٌ کراعت علم‌الانان مالم‌یملم. 
محلی ومزین :واند بود .جمد وستاش پادشاهی را سامت ۰ جلاشانه وعفلم سلعلانه . که 
وجود باجود سلاطین عدالتآئین را بمودای » ان انة عباداً خلقهم لمصالح‌الخلق » باعت 
انجام مهام آنام وموجب رفاءه حال خواص وعوام گردانید. مفتح ابواب صلح‌وصلا که امر» 
که فرمان » لیقنی‌انه امراً کان مفعولا * حکمی از دیوان امرواشارت اوء سبحانه وتعالی 


عمایقولونعلواً کبیرا . 


خلاق جپان بی نبازی فیاضش کرم زکار سازی 
ص از کمر(؛)قضاش‌حرفی حامیم زحمداو دوحرفی 
با حکمش گاه کار سازی ءنصوبةٌ عفل‌جمله‌بازی 
شاهان جهان ازوس افراز کر دیده‌بتاج وتخت‌ممتاز 


خداوند کاری که سرادق عظمت وجلالش ورای عرصةٌ خیال وتفکر است » و 
بار کاء عزت واجلاش‌بالاترازمکان تخیل وتصور . 

عرصةٌ ملک زتصور فزون سکهٌ حکمش‌زتفیربرون 

مرسله بند کهرکان جود . سلسله پیوند نظام وجود 

سرشکن خامةٌ تقدیر ها خامه کش نامه تقصیر ها 

مالك‌الملکی که جناح رأْفت و بالمرحمت پادشاهان با اقتدار را بجهت صیانت 
احوال عباد ء وحراست اسباب معاش ومعاد سکن بلاد وامسار, از تاب آفتاب فتن‌وفاد. 
سابه کستر کردانید وسایهُ بلند باه خواقین عالیمقدار بر سر ساکنان خطهٌجهان وخال- 
نشینان عرص حدوث وامکان» بواسطهٌُ حفظ ایشان از سهام اشعهُ حادئات زمان » بمرتدةً 
رفیمةا لسلطان‌المادل ظل‌النه, رسانید. 


تاج برسرنه زرین تاجان عقده بند کمر محتاجان 
جرم بخشندة بخشاینده در بروی همه بگشاینده 
در بروبند بخودبسته دلان زودییو ندرلازخود کلان 


و صحيفهٌ مژالفت ملوك دین دار ورسالةٌ مخالصت خسروان خجسته روز کار »که حامیان 
حوزه اسلام وحارسان ملت حضرت خیرالانام » علیه وعلی‌آله افضل‌الحية والسلام اند . 
بنقدیم القاب قدسی‌مآب نبوت پناهی اوست. که فانحهٌ فابحهٌ رسالت بعون جلال اوست ۰ 
وخاتمةٌ کناب هدایت صفات ذات با کمال او. خاتمت دستگاهی که تامسند نبوت ورسالت 
بمقام همایوش زیب وزینت یافت» آفتاب خلق عظیمش بموجب مصدوقةً انك‌لعلی‌خلق 
عظیم, باصلاح ذات‌البین بروجنات احوال خلایق تافت» 


متا < 


محمد مه لاجوردی سر بر کزو 0 و عمارت بذیر 
ز درواز شرع رایت فراز ز‌ کنج ملك کوهرآمای راز 
خدائی که هستی بدیدار کرد زمپر وی این سکه برکار کرد 
سیهری که ینی‌چورخنده‌باغ زنور وی‌آفروخت چندین‌چراغ 
زباش یکی تیغ عالم پناه کزوحك شده ناءه های سیاه 


اللیم صل‌علی افضل:ن اژتیااحکمه وفصل الخطاب , وشفیع‌المذنبین بوم‌فوم - 
الحساب . وعلی آ له واولاده‌الفایز ین بنص‌طویی‌لهم وحسن ماب. 

وبعد چون بقاء ما ثر محبت ازلی ودوام مودت لم‌یزلی فیمابین سلاطین‌جهان , 
که خلعت خلقتدان باعزاز وجعلنا کم خلائف فی‌الارض . معزز و کسوت دفیمشان بطراز 
ورفعنا بعشکم فوق بعض, مطرز است ۰ بتحربك سلسلهٌ موالات وتجدید قواعد مژالفت و 
مصافات منوط وء‌ربوط است. اهذا الوف تحیات نامیات شمسیةاللمعات, که اشعهٌ اخلاصش 
چون بارقة نور از چهر حور لامع ولاب حمگشته, وفوایح نسایه‌ش غبار کدورات ازاطرافو 
ا کناف خواطرم تفع گرداند. ورواحل‌تحیات سامیات مسکةالنفحات, که رایحهٌاختصاهش 
مانند نکهت عنبروبان از ریاض جویبار جنان فایح شده. زلال سلسال متبم‌عداش حدایق 
مخالست ومصادقت را ریان وشاداب دارد. فرین‌ائنيةٌ لابقه, که از فحاوی آن رایحهصدقو 
صفا بظهوررسد. 

نسیم‌الصبا بلغ‌الیه رسالة بان فژادی فی‌اامحبة ثابت 

بموافع اقبال.ینی ساحت جاء وجلال‌وسدة آسمان کردار فلك مثالاعلیحضرت 
کیوان وفار کردون اقندار ؛ خورشید آسمان سلطنت واجلال, ماه تابان سهپر عظمت و 
اقبال, مشتری اوج سعادت. برجیس برج دولت وعزت » عطارد عرص حزم وفطنت ‏ بهرام 
ابوان شجاعت وجلادت .آفتاب سرهرلطف واحسان» مامسربر بر وامتنان, 


ذهی کاسمان بايةٌ تخت‌اوست مدار فلك تابع بخت اوست 
زچترش سیهر برین سابة ز قدرش فلك کمترین پابة 
گل تاز باغ اقبال وبخت پدر بریدر صاحب‌تاج ونخت 
سکندر نشان شاه دارا شکوه باحسان‌چو در بابتمکین‌چ و کوه 
شهی کاسمان بر درش گاه باز ز بروین وجوزا فشاند نثار 


ساعلان <پاندار کشورستان .۰ ناان باوقار دارا نشان» خسروی که دیباچه‌ایوان 
فرماندهی وشهنشاهی اوبطفرای غرای وآتبناه ملکاً عظیما معلی ومعنون است » وطراز 
خلعت سلعلنت ویادشاهی او تشر بف شرف واتیداه من‌لدنا حکما محلي وهر من* عالیمقدار 


۰۱ 


ستاره سیاه, کیخسرو دارا جاه عالم‌یناه . قیصرسلیمانمکان سکندرنشان. خسرواعظلم اعدل 
عظیم‌الشان» براز ند اورنگ خسررانی» فرازنده تاج وتخت کیالی. 

ای از توبزرک نام شاهنشاهی بگرفته زماه دولتت تا ءاهی 

باعزم تو,کاسمان‌بگردش نرمند جزفتح‌وظفر که‌کندهمراهی 

رفیع مرتبتی که سدة فصر رفیمش ثانی فلك‌الافلا کست , وقدو منیمش محانی 
اوج سماله. عالیمنزلتی که باز بلندپرواز همت والانهمتش را باعقاب‌چرخ دعوی‌برتریست. 
کردون رفعتی که‌شاهین سعادت قرین اقبال همایون بالش را باهمای سپهر» وطایرزدین 
جتاح مپر. هوای‌برابری. 


بلند آفتابی که‌خورشیدوماه بجویند از سايهٌ اویناه 
مه رایتشس افتاب بلند حمهعالم ازمپراو,پره‌مند 
چه گویم‌دراوصاف سرفراز که‌هست | فتاب‌ازصفت بی‌نیاز 


اعظم اعاظم سلاطین عالم » فرهءانفرمای خواقین بتی‌آدم. مظهر ما نرجلیلة - 
التمظي لامرال , مظهر مراسم جمیلةالشفةة علی خلق‌ان. مصدوقةًاللطان‌المادر لا 


ناب فرمان ز در کردکار 
«متدلش‌فاهر خونخوار گان 
لشکری وشهری ازویر مراد 


خازن روزی ز کف گنج بار 
مرحمتش مرهم بیچا رگان 
لشکری‌ازدولت وشهری‌زداد 


پابهٌ امید سر افکن دکان سايةٌ بزدان بسر بندگان 
مخبرقصباتا لابق فیمضمارالساطنة والاجلال. مظهرملابس‌السمادة والخلاقة 
والافضال» سلطان سلاطین عالم, مالك رقاب‌الامم, مولی ملوكالعرب والعجم . عامر معمورة 
المالم بآ تارالجودوالکرم. 
ای جهپان دریناه دولت تو 
عدل‌سرمایه تاج‌وتخت ترا 


آسمان بار گاه رفت تو 
عقل باز یه طفل بخت‌ترا 


حنه عدلت ازرعات‌خوش ک ر کدرا داده آ شتی‌بامیش 
چون‌خدایت سربرشاهی‌داد ملکی ازماه تا بماهی‌داد 


کوش کاسوده‌داری از شاهی عالمی را زماء تا. ماهی 
شاهنشاهی که همه همت عءالی نهمت بافاضهٌ مرحمت واشاعةٌ عدالت ومکرمت 
مصروف گردانیده. خورشید ظلی که سای چتر جهان پیمای بالعدل قامت‌السماوات‌والارض 
برمفارق عامةٌ رعایا وبرابا کسترانیده؛ 


زعدلش جهان گشت‌همچون‌بهشت به‌از عهدجمشید فرخ‌سرشت 


۷۰ 


منورشداز نورعداش‌جهان فراه‌وش شد عدل نوشیروان 
خدایابر<مت نار کرد کداین سایه برخلقکسترده 
سلطان مویدکاه‌کار. مظهر کر یمهٌور يك یخاق‌ما:شاه و بخذاره ظل‌اله‌فی الارضین, 
قهرمان‌الماء والطین» سلطان‌البرین » خاقان‌البحر ین, خادم‌الحرمین‌الشربفین» اني‌اسکندر 
ذی‌القرنین» الفایز بنیلالمراد من‌الرحیمالرحهن,المنظور بمواطفالرژفاامسته‌ان,السلطان_ 
بن‌الساطان‌بن‌الساطان والخاقان,نالخاقان ,ن‌الخاقان» جالالاللساط:ة و الخلاقهو الحشمةوالمظیة 
والشو کقوالمدالتوالابهة والنصفة والشجاعة والمرحمة والشنقة والرأفة والعطوفة والمحبة و 
المودة والمجدوالهکن. والملتوالدین,والعزوالاقبال. والکرمة والافضال» والبروالامتنان, 
والعدل والاحسان ؛سلطان مرادخانبن ملطان سلیم‌خانبن ساطان سلیمانخان؛ 


زیر این نه رراق مینا فام... چون‌شود گفته‌یین همایون‌نام 
آ ید از هریکی بجای صدا خاد ال ملکه ابدا 


لازالت‌الویة‌الدین سقاء سلطنته» نسورة ۰ وقلوباامسلمین بمیامن رأفته»سرورة, 
ولازال رابات عدالته مرفوعة الی‌ذروةالسماك بمعالم اجلاله وابنیةالحشمة والته‌ کین مشیده 
الی‌انقراض‌الدنیا بمیامن‌اقباله. ءیرساند. واصفاء مسامع عزت وجلال وانهاه مشاعرحارسان 
با رگاء عظمت واجلال مینماید. بروسم‌همم کافهًسلاطین کاسگار وعامهٌخواقین ممدات‌شمار, که 
عن‌رعینه. مراعات احوال برایا و کفات رعات رعایا» که ودایم <ضرت واهب‌العطایا اند 
از اوجب واجبات واهم متحتمات است . بلکه بثایر حد:ث محیح من اصیح دلم هتم 
بأمورالمسلمین فلیس بمسلم , از جملةٌ «تحتمات مراسم اسلام واعظ ارکان شریمت سید 
انام عله وعلی] له افشلالصلوة والسلام است؛ء وتمشت این امر عظیم وخطب میم جسیم» 
مپام انام ورابطة عافد رفاه حال خواص وعوام است» صورت بذّس نست 6 ولهذا یادئاهان 
عظام حوزَء اسلام , وسلاطین فخام ذوالاحترام فردوس مقام » این سنت سنیه واين شيمةً 
مرضه را وجههٌ همت علیا نهمت ساخته , تشیید مبانی وداد ومحبت وتمهید قواعد اتحاد 
«مواره از طرفین سل له محنت وصداقت را تهات استثاق واستحکام داده غبار فتنه و 
فساد را لابزال بزلال سلسال واصلح ولانتبم سبیل‌المفسدین » از صفحهٌ ایام رفع فررموده » 
لوازم آن ازارسال رسل و رسایل که ضابطةٌ استمرار آثار مصادقت ومژالفت است.بظهور 
پناه . پسند دنیا واخری وذخیرم سعادت اولی وعقبي» برسبیل حرز وجود موجوداست. 


۷۳۰۷ 


ویر کت آن عهد میمون ومیثاق همایون » که عنوانش بطراز با ابپاالذین آمنوا اوفوا 
بالمپود . مطرزومزین است. ومضمونش بتوئیق وثیق ولاتتقضوا الایمان بعد تو کید ها , 
مو کد وموشح بود. کافةٌ خلایق در مهاد امن وامان در آمده مالك وممالك از تعدی و 
تمرض مصون ومحفوظ ورفاه حال رعابا وبرابا ملحوظ «منظور بود؛ وچون از حسن تأبید 
آلهی وتوفیق وثیق نامتناهی نوبت ورائت مك باین مخلص متخصمی منتهی شد بنابرتبات 
قوائد مصادقت وبقاء روابط مالفت » بمقتضای‌الحب بتوارث, باحترام عتبهةٌ علیه وسدمسينهة 
آن شهنشاه رفیم مکان عظیمالشان همان طربقةٌ مخالست و وداد باقدام اهتمام محبت و 
اتحاد سپرده در سلوكك سبیل صلاح وسداد و انطفاء نابر فتنه وفادبمقتضای ان ارید الا 
الاصلاح ما استطعت. دقیقةٌ نامرعی نگذاشته همواره مترصد می‌بود که شیمة کربمه‌احسان 
وشفقت ومراسم تعزبت ونهنیت که از عادات ملولك وملوك عاداتست » نسبت بدین مخلص 
مبنول داشته عادت حسنه وآئین مرضية آباء عظام واجداد کرام را درباب مخلص نوازی 
متظور دارند. 

هنوز نسیم اين مأمول ازآن مهب‌ریاح سلطنت واقبال نوزیده ورشحه ازحی 
فیض آن مصب رشحات عظمت واجلال نرسیده بو که این مخاص بلا اشتباه بنا بر ضبط 
سررشتة میثاق مسادقت وعدم سیاس قواعد موالفت مذ کر ضمیر فیض پذیر گشته صورت 
اخلاص ووداد وحالت حسن اختصاص واتحاد خود را که در رسوخ وثبات معادل سبم شداد 
است. مصحوب دولتمآب سعادت صاب ولی لیگگ, که از معتمدان در گاه بوده معروض 
ساحت سریر خلافت مصیر داشته, شمه از وقایمی که سیب سوء افعال براددم اسماعیل 
میرزاء که بی‌اعتدالی مزاج ملون‌الامتزاج اوبررکافةٌ عالمیان واضح‌است , انهاه ضمیر فیض 
پذیر نمود ,که اکر از فحوای حال وافعال پر اضلال او استشمام رايحةّ نقض عهد وشرط 
فرموده باشند» آنرا مخل در استدامت محافظات عپود وموائیق ندانند » وبمقتضای ولاتزر 
وازرة وزراخری» کثب اعمال‌ناملایم او کم نه | بروفی اسلوب‌ارباب عقل وتمیز بودهمواخذه 
بردیگری نقرمایند . 

باآنکه مخطور خاطر عاطر شهنشاه شاه‌نشان وفیصر سپهر مکان خواهد بود که 
ازوضبت بخاندان شاء جنت‌مکان چه اعمال شنیمه وافعال قبیحه بظهوررسیده وبچه عنوان 
قلم وقمم براددان وبتی اعمام خود فرمودند . فرزند اعز ارشدم سلطان حسن میرزا 
را که بسن صورت وسیرت ومکارم خصایل از سایر شاهزاد کان کمال امتیاز داشت »,قتل 
رسانید. وشالحمد والمنه کد باندك زمانی منتقم خقیقی بنیادحیات اورا بصرصرقهر قهرمان 
اجل ازیای درآورده بزا وجزای خودرسند. 

وبعد از ارسال آن مراسله توقع از آن اعلیحضرت کردون بسطت چنان بود 


۳ 


که بجواب مستطاب‌التفات فرموده توجه خاقانی باصلاح ذات‌البین مصروف داشته ال 
محبت واتحاد را باوتاد ملاطفت وداد مثبت ومستحکم ساخته تجدید عهود وموائی‌سابته 
بفرمایند. درآن ائنا چنین هسم‌وع ش دکه پاشای سرحد ولی‌بیتگك مذکور دا بی‌امرو 
فرمان قنا جربان خاقان سلیمان‌شان سکندرنشان, محبوی کرده» باآنکه در آلین فاهان 
ورسمکیان پیامآوران ایمنند اززیان. 

ومقارن آن‌حال لشکرها بحدود مالك موروت این محب صادق‌لوداد در آمدء 
آش فتنه وفساد بالاگرفته بقتل وبیداد واسراهل وعیال‌مسلمانان وجلاء عجزه وه‌ساکین 
از اوطان. وعتك اعراش وسفكك دماء ایشان افدام نمودند. حاشا از عدالت ومروت وصفت 
آن پادشاه اسلام‌پناه ظل‌النة, که در زمان جلوس میمون وایام دولت روز افزون » چندین 

ر مسامان اهل قبله, که قائل بکلمةٌ توحید آلهی وشهادت نبوت حضرت رسالت‌پناهی 

بوده ۰ احکام ایمان را از اصول وفرءع مطیع‌ومنقادباشند» وبحکم‌امرت ان‌اقاتلالنای‌حتی 
بقولوالاالهالاالنه. دماء واموال اشان محقون ومحفوظ باشد. هدف سهام محنت وبلاکشته 
موجب شمانت کفرء واعدای دين شود . بحمدانه والمنة که اتاب این ساسله به دوومان 
نبوت وخاندان ولایت بررای اءلیضرت آسمان منزات از اوشح واضحات است‌ووجوب 
مصاقات وموالات ذریت حضرت مقدی تبوی , بمقتضای آبة وافی هدایةٌ قل لااستلکم عله 
اج الاالمودة فی‌القربی» ووصیت حضرت رسولاله صلیالة علیه وا له وسلم . اوصیکم ان 
فی‌اهل بیتی. ازاوجب واجبانست. خصوصاً حقوق خدمات ویکجهتی که در باب سلطان 
پاپرید ازین سلسله بظهور آمده۱ و در استقرار و استمرار سلطنت وخلافت آن دودمان 
سپهر آشیان مدخلیت تمام دارد. وعلاوٌ مقدمات سابقه وموائیق صادفه شد . اکر همان 
خدمت منظور بودی وسوابق عهد وییمان نبودی» هرآ ینه بایستی که بنای محبت‌وولاخلل 
پذعر نگشتی وجایزه آن‌یوسته از نوازشات وملاطفات عابد شدی. 

بپیرحال چون نیت این محب همواره بردوام ایام صلح‌وصلاح است. وبمقتضای 
فحوای‌المسلم من‌سلم‌السلمون من‌لسانه وبده, مطمح نظر سوای سامت جان مسلمانانو 
رفاء حال ایشان نست, بقین است که آن اعلیحنرت نیز راضی بغیر ازینمعنی تخواهند 
نوج لهذا تزسولا که بواستلة سفف وحراست ممالك ۲ خرنابجان بقاراک لته بری ات 
تمالی بالتصرالعزیز» اتفاق تزول افتاده, بنابر تأ کید موائیق قدیمه وتشبید عهود قویمه . 
امارت مب سعادت ا کناب ۰ حاجی مقصود بیگ خوالقدر راجهة تجدید مواد 
مصالحه‌ومصادقه واظعارخلوص موالفت وموافقت» بده علیاوعتبة والاء که ملثم شفاعسلاطن 


۱- آشاره است بتسلیم کردن سلطان بایر ید از جانب شاه طهماسب اول بسلطان 
سلیمان‌خان فانونی» صفحاً ۴ رجوع شود. 


۵ 


عظام ومسجد جباء خواقین کرامست. ارسال داشت که مرء بعداخری‌الرما للحجة وتا کید 
للمحجه معروش شود که ازینجانب موای ثبات قدم برجاد صلح وصلاح ورنوخ در ماد 
حفظ لوازم اصلاح.امری دیگر متصور نیست. فان کنت تنسانیوتنسی مودتی وانی‌علی‌المهد . 
وال ثات. 

اگر نواب جمجاه سپهر بار گاه درباب مراعات ومحافظترءایا وبرایا ازطرفین 
بمقتضای ارحموا من فی‌الارش‌برحمکم من فی‌الماء , ومضمون كريمةٌ ولاتفسدوافی‌الارض 
بعد اصلاحها را صب‌العین رای عالم آراء که مر کز محیط عدالت واحسان است . داشته 
غبار کدورتی که از اوضاع واطوار ناپسندیده اسماعیل هیر زا برآ؛نة خاطر مبارلانشته 
برشحات سحاب ولانجمل‌فی‌قلوبنا غلا للذین آهنوا. شته واطناب خیام ودادواتحادراباوتاد 
سداد اوفوابمهدی اوف‌بمید کم استحکام داده تجدید قواعد صلح وصللاح» کد سیب رضای 
حضرت خالق وموجب‌رفاه حالعامةٌ خلایق است» فرمایندتا از تردد عساکر طرفین‌ووقوع 
براع وجدال در مابین ارهاق دماء اهل اسللام ,که رویکمبة عظام دارند »وامت حضرت 
خیرالانام علیه وعلی|لهالتحیةوالسلام» بفعل‌نياید. وبمودای مصداق من قتل‌تفساً بغیر نفی 
اوفساد فی‌الارش فکانما قتل‌الناس جمیعاً» وبمقتضای سیاق آن‌الذین‌المومنین والمومنات بغیر 
ماا کتسیوا فقداحتملوابهتانا وائمامبینا » عساکر ظفر مآثر متحمل این مظامةٌ عظیمه» که 
جبال راسیات را طاقت حمل‌آن نیست, نشوند تا نفوس واءراض ملمانان بواسطهٌعاطفتو 
رأفت آن پادشاه سلیمان نشان در مهد امن‌وامان درآ مده,حجاج بیت‌انهالحرام وزوارمدنة 
طیبةٌ حضرت رسالت‌پناه وائمة انام علیهمالسلوةوالسلام » بقراغ بال‌ورفاه حال بوظایف‌طاعات 
وعبادات قیام نموده مراسم دعا گوثی دوام دولت‌ابد قرین بتقدیم رسانند. وهرآبنه مثوبات 
آن برو ز کار فرخندهآ ثار عابدخواهدشد. 

واگر نوع دبگر بخاطر اشرف خطور نماید ؛ چون محبت یوم‌العرض‌الا کبر 

حجتلازم دارد» واز مظلمةٌ بُی‌الزادالی‌المعادالعدوان علی‌العباده مبرا ومعرا ست » آنده 
مقتطی‌عدل حضرت عزت عزشأنه است متمشی خواهدشد. ربتا افتح‌بیننا وین‌فومنا بالحقو 
ات‌خیرالفاتحین. ۲ 

چون محامد ومدایح ومفاخر سلطان سلاطین جپان وخافان سلیمان شان از 
غابت اعتلاء‌شان وارتقاء مکان بمقتضای مودای ولو آن مافی‌الازش من‌شجرءافلام بیرون از 
حد احصاء مدارك افهام قاطبه انام است» لاجرم ختم کلام بدعای دوام وبقای ظلال جامو 
جلال ابدی‌الاهال. که واسطهٌ وجود انام ورابطهٌ انتظام قوانین اسللام است » انسب واولی 
مینماید. آلپی همیشه هیولای عالم‌امکان از مبداً فیاش وجود » وصور کم فاحسن»مو رکم» 


وت 


استفاضهٌ صورت وجودنماید. وفیاش مواهب ومآرب ازمخزن. وان من‌شینی‌الاعندناخزائته, 
ابواب تیتر اسباب برروی مسثفیضان عالم غیب وشهود می کشاید. لابزال‌طل وجود باجود 
شهنشاه جهان‌پناه. خسروماايك سپاه 


کاسمانز بر بارمئت اوست نه فك دریناه رافت‌اوست 
بر مفارق كافةٌ عالم وعالمیان سایه کستر وآفتاب عالمتاب دولت بیزوالش ذده پرور باد . 
بمحمدو آله‌الامجاد. 
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۷ 


فورچی :ای 
صفحهٌ ٩۳‏ . سطر ۱۵ 

قورچی باشی برئیس قورچیان گفته ميشد, و طعَهُ قورچیان بر گزبده ترین 
ومعتبرتر ین طبقات قرلباش بود . زیر افراد این طبقه را شاه بستب شجاعت باخدمتی 
شاستهیا اهمبت واعتبار خانواد گی» ازمیان بزر گان قز لاش برای حراست وخدمات 
شخصی خوش ی سوت . فورچان در حقةت قفراولان و سواران مخصوص شاه و 
مأمور حفظ جان او ونگاهبانی کاخهای سلطنتی بودند . مولف تاریخ عاام آ رای عباسی 
می‌نویسد : «]وازءٌ جلادت وشجاعت گروه قورچی بمثابهٌ بود که‌درهر معر که بکصد 
نفر آزقورچیان شاهی بایکپزار تفرازسابرطبقات حشم برابر بودند .» 

عدمٌ قورچیان , که هنگام مرگ شاه طهماس اول چمارهزار ویاضد نفر پوو » 
درزمان شاه عباس اول بدوازده هزار رسید . اساحه ایشان » مانتد سایرافراد قرلباش» 
تیرو کمان وخدحر وشمشیر ونیزه‌وتبرزین بودوهمیشه سواره بجنگ میرفتند . برای 
دفاع نیز سهری داشتند وهنگام جنگ » بجای تاج قزلباش » کلاه خودی فلزی‌بر سر 
مینهادند که رفرف » باژرهی که ازیشت آن آوبخته بود » گوشپا و گردنشان را فرو 
ی کر تاره 

در زمان شاه عباس قورچیان بفرمان وی همیشه آماد؛ُ خدمت بودند » و اگر 
بجنگی مأمور ميشدند بایستی در ظرف دوازده ساعت مهیای ح ر کت و در زیر بیرق 
حاضر باشند . هريك از یشان نیز, بنسبت اهمیت متصب ومقام » ازینج تاپنجاه ملازم 
شخصی داشت . طوری که جمع ملازمان وئو کران این طبقه ازسی‌هزار می گدشت: 

ا گر افراد قورچیان درانجام وظایف خویش غفلت باقصوری روامیداشتند » از 
خدمت شاه و مقام قورچیکری محروم ميشدند و این افتخار بزرگی ازیشان گرفته 

۱ 


همسشد . 


۱-مولف عالم آر ای‌عباسی دربارة یکی‌ازین موازد چمرن مه تو سل ...۰ جمعی از اوزیکه که 
بعزم دسترد امده بودتده بفوجی از قور جیان استاجاو .که بحر است دست چپ اردومعین بودند , از 
خوردند . قورچیان از نخوت وغرور از طریق حزم دور افتاده متفرق وبی بروایاند میرفتند . بعضی از 


م4 در حاشیة حفعة رعد ی 


۳۰۸ 
رئس‌قورچیان را, چنانکه در بالا اشاره رفت » قورچی باشی»یخواندند . مقام او 
یکی از مقامات بسیار بزرگ و معدود لشکری و درباری ایران بود » که کاه مقامان 
بزر کب دیگر نیز برآن افزوده ميشد . ریاست قورچیان هميشه پیکی ازسران نامی 
طو اثف قزلباش » که مورداعتم‌اد کامل شاه ودرشجاعت وفداکاری و اعل ونب معروی 
بود » سهرده میشد. شاه عباس ایذم‌قام راء ازسال ۱۰۲۳ هجری قمری ۰ بداماد خویش 
عیسی‌خان صفوی , که رئیس خاندان شیخاوند بود سیرد . 

حقوق سالانة قورچی‌باشیازه زارناهز اروپانصدتومان بود. سایر قورچیان‌نز از 
خزانة شاهی مواجب ومستمری مخصوص داشتند . 


بقيةٌ حائیه‌از صفحة دوش 
اوزبکیه که ازراه شبرغان بحراست الکاء آمده بودند» ازغفلت ایشان خبردار شدند وعلی‌الففلة ربخثه 
تا جمع‌شدن قورچیان وبمدافعه قیام نه‌ودن» چندنفری ازیشان بضرب تیر اوزيك ضایع‌شدند» وحضرت 
اعلی بوزباشیان آن طبقه را بممرض عتاب وخطاب درآورده‌رقم اخراج ب رکلآ نجماعت وایل‌واوسماق 
ابشان کشیده چند سال معضوب بودند » :! درسفرآذربابجان,محاربات رومیه مردانگیها ازبشان‌صدور 
یافت وهریك مکرراً خدمات نمابان کردند» تاآن‌تقصیر را تدارك نموده بدستور درسلك‌قورچیاناتظام 
یافتند... عالم آر ای عباسی» چاپ تهران, صفحده ۳ 


مقابل ع: 


۰ 
صفحه م . ۲ 


در زمان شاه‌عباس دوم 


ی 


و 


ت‌قور 


مم 


۷۹ 
تاج قزلباش 
صفحه ٩۳‏ سطر ه 

تاج قزلباش , چنانکه درصفحهُ ۱۰ گفتدشد , مر کب از کلاه نه‌دین‌سرخی 
بود که بنو بلند فماورسرخی منتهی هی کت وامن‌قست از کلاه.و گاهنام کلاه؛ 
بمدد دوازده آمام » بدروازه چین‌با دوازده ترك » تقسیم میشد . این دوقسمت » یعنی 
کلاه سرخ ونوك دوازده‌ترك آنرا تاج می گفتند , ولی معمولا گرد کلاه نیز دستاری 
سید » یادرصورتی که صاحب تاج سیدبود , برنگ سبز ازیشم یا ابریشم می‌پیچیدند 
۵4 مرت عقامه بر ی اوه کی مسا له کلام کتک وی ور که 

سررا بزور در آن‌فرو میبردند » ولی باقی کلاه کم کم فراخ میشد" . 
تازمان شاه عبای اول » بجز افراد قزلباش » هیچکس نمیتوانست تاج برسر 
گذارد . تاج قزلباش مظهر صوفیگری وایهان بعذهب شیمه ونشان سربازی وجان 


سیاری وفدا کاری درراه این مذهب نود . مینست نز غالا درون کلاه نمدین ان ۰ 


۱ --دن‌گاره‌یادو .یلو افیگوهر۱ ۳1606۲02۸ 5۱1۷۵ 06 د61وی) ون([» سفیر _ فیلیب سوم 
پادشاء اسپانی» که در سال۱۰۲۹ هجری قمری هنگام یادشاهی شاه عبای اول. باصفهان آمده,وهفت 
سال میهمان دربار ابران بوده» در سفرنامةٌ خود تاج قزلباتی‌شاه عبای راچنین تعربف‌مکند: 

«... شاه عبای لباسی بسیار ساده" ازپارچه‌ای که فقیرترین کشاورزان ابران می‌پوشند, برنگ‌سبز 
پوشیده . وعماهءه‌ای از ابریشم سبز برسر نهاده بود. این عمامه گرد کلاه نم‌دین سرخی بیحیده شده 
بود» همانطور که قزلباشان برسر میگذارند ... کلاه نمدین آنرا غالباً بنبه دوزی میکنند , تااگر 
ضرت شمشیری وان وارد آیده سررا آ نت ترسد. لبةٌ این کلاه تدکست چنان که سررا بزوردر 
آن فرومیبرند. ولی باقی کلاه کم کم کشاد ميشود. بلندی آن درحدود نیم‌پا (نزديك ۱۵ سانتیمتر) و 
بالایش گرد است و چندین چین می‌خورد . این چینپا از دوازده بیشتر و کمتر نمیشود و این عدد 
دوازده‌امام است که شیخ حیدر جد صفویه معمول کرد. برتوك این کلاه, که تمام چینها با نجاء‌نتهی 
میشود.لولةٌ سرخ محکمی از جنس کلاء » ببلندی چهار انگشت وبکلفتی يك انگشت , دوخته‌اند که 
سر متل کلاء قدری قطورتر وبزر کتر است. درطول این لوله نیز اززیر تابالا دوازده خط با شعاع 
دیده میشود» که‌ههگی از,الا بمرکز آن» واززیر بانتهای چننهای دوازده کات کلاه می بیوندد . دود 
این کلاه بارچهای راچند دور «حکم‌می پیچند, بعلوری که بصورت عمامةٌ ,زر کی در می‌آید » ولی در 
هرحال قسمت چین‌دار کلاء بابد رون ازعمامه قرار کیرد » کرچه غالبا جز لول بالای آن چیزی 


پیدانیست.» 


۹۰ 
آستری آهنین قرار میدادند تادر مىدان جنگ شمشیر دشمن برآن کار کر :اشد . 
درین دوره فزلباشان و صوفیان و سربازان صفوی بتاج سرخشان شناخته ممشدند , 
وازینرو آنرابسیار عزیز و کرامی میداشتند , و بگفتههاه طهماسب اول ۱۰ کرسرشان 
هم‌میرفت تاجرا ازخودجدانمیکردند " . بهمین جهت بود که هواداران‌سلطان حیدر 
وشاه‌اسماعیل‌اول بنام * سرخ‌سر » با؛زلبای معروف وشناخته شدند واین‌نام کم کم‌بر 
همه مردم ابران اطلاق کشت . 

اززه‌ان شاء طهماست اول بید . تاج قزاباش‌ساد کی ومعنویت دیرین راازست 
داد و بحقه و حواهر و برهای رنگارنگ آراسته شف. از تن بجای اینکه نشانة 
موفیگری وسر بازی و فرمانبری از مرشد کامل باشد , علامت فرمانروائی و قدرت 
وبرتری ترك نژادان قزلباش برعردم بومی ایران بود و بیشتر در تشریفات رسمی و 
مجالس پذیرائی شاه واه‌ثال ان,کار همرفت » 

شاه عبای اول که برطوائف قزاباش بکینه و تحقیر و بدبینی مینگریست , 
برای اينکه از امتبازات و مشخصات آن قوم بکاهد » چنانکه پیش ازین نیز اشاره 
شد , غلامان خو.ش را , از گرجی و ارمنی و چرکس , بمناصب و مقامات بزرگی 
کشوری واشکری منصوب کرد» و ازهرجهت باسران قزلباش , که بر گزیدة نجبای 
کشور بودند » بر برساخت , واجازه داد که تاح‌قزلباش برسر گذارند. به‌نی درحفیقت 
امتباز قزلباشی را که تا تزمان موروئی بود انتصابی کرد. حتی از بخشدن این‌امتیاز 
بببگانگانی هم که مورد مپر ولطف مخصوص اومیشدند . مضایقه نتمود . از نجمله 


ا ری ارات و 

افراد قزلباش تنها زمانی تاج سرخ را از خود دور میکردند که جانشان بسبب غلبة سیاه ترك 
در خطر می‌افتاد , با اينکه باختیار با اجبار گردن باطاعت دشمن مينهادند. (رجوع شود صفحهُ۳٩‏ 
این کتاب) شاهی سیونان آذربایجان پس از آنکه قسمتی از آن سرزمین در زمان‌شاه‌محمدخدابنده 
بدست ترکان افتاد » ناکزیر تاجهای قزلباش از سر بر گرفتنه وپتوان کردند. اما همینکه شامعبای 
در آغاز سال ۱۰۱۲ هجری قمری‌ناگهان برآذربابجان حمله برد بهرمنزل که میرسید مردم‌تاجهای 
پذوان ساخته راء دوباره برسر مینهادند وباستقبال می آمدند . ( رجوع شود بتاریخ عالم آرای‌عراسی, 


چاپ تهران» صفحات ۲ ۲۲44۹945 1.» 


اک 


به ربرت شرلی انگلیسی ,که درسال ۱۰۰5 هجری قمری ؛ با برادر خود سر آثتونی 
بابران‌آمده و بخدمت وی داخل شده بود". اجازه داد که لبای ایرانی بپوشد و تاج 
قرلباش برس ر گذارد . و خود این تاج را دربرابر سران بزر کث قزلباش ۰ بامهربانی 
یاه مرسرای کذاشته 


بنابراین تاح قزلباش که دراصل‌نشان مخصوص‌هواداران مذهب شیعه و کلاهی 
«قدس‌بود. چنانبٍقدرشد ورنگ‌رسمی ودر باری گرفت , که مرشدکامل بدست‌خود آنرا 
برسرمردی عسوی وبیگانه می گذاشت . 

اززمان شاه عبای ببعد » چون تاج قرلباش بسیار سنگین وبز رک بود » سران 


سم 


قرلباش آنرا فقط درتشریفات و پذبرائهای رسمی وسلطنتی وروزهای عید برسرمی - 
گذاشتند. ودر سابراوقات بعمامة ساده‌ای بی‌تاح وناعت ءسکردند. «عنی فْعطٌ دستاری 


از پشم یا ابریشم , غالبا آشفته و بی‌تر دب » دور سرم‌ی دمحند ند ناه سر برهنه 


۱-ربرت ثرلی < وم[5:۳ 300۳4 > انگلیسی و برادرش سر آقونی شرلی - 
«ودم‌طادط :5> بایست وپنج انگلیسی دیگر بابران آءدند وبخدمت شاه عباس داخل شدند. 
آقوی‌شرلن: که برادو بر کنر بود م ارجا شام بشقازت مامورووباز ماطتن. ازویا شد.ودیگر تایران 
بازنگشت. ولی ربرت شرلی در خدمت شاه ماند ودر جنگهای ابران وءتمانی شجاعت وفداکاری بسیار 
نشان دادوبهمین سیب شاء‌عبای باو تاج قر بای عطا کرد. دو‌بار نیز بسفارت شاه پاروپا رفت وسرانجام 
در سال۱۰۳۹ هجری قمری در قزوین در گذشت. برای شرمح خدمات وزندگانی اووبرادری بکتاب 
« روابط ايران واروبا در دورة صنویه » تألیف تصرالهٌ فلسقی » چاپ تهتران در سال ۰۱۳۱۹ 
مراجعه شود . 

7-۳ پی ترو دلاو اله<۵1[6 ۷ ۳:64۳0۵» اتالیائی, که درمال۱۰۳۰هجری قهری‌بابران 
آمده ونزديك پنج‌سال درینکشور بسربرده » در این باره چنین مینوسد: 

«... گاهی یز شاه مقام قرلباشی را ببیگانگانی که طرف مپرولطف تصوص وی باشند . 
عطا میکند وبا اعطای‌تاج» ایشان را بء‌نوان قرلباعی مفتخر میدازد . اما چنین مکرمتی بسیار نادر 
است. ومن از عرد مطلعی که بانزده سال در ابران بسربرده است, شنردم که درینمدت شاه فقط مکنن 
از انباع ببگانه ر باعطای «ناج» مفتخر ساخته است. این آمر تثربفات مخصوصی ندارد. جز آنکه 
شاه باادای‌عبارات محبت آمیز تاج‌را برسروی می نهد . 

از اروپائیان کسی که بگرفتن تاج قرلیاش نائل شده . ربرت شرای ۳ است که چند 


تیه در باورقی صفحة بود » 


بطف 


اشان ازمیان تماهد ومدا بوده و اه نز :6 مین صورت «حصورشاه ممرفتند. فقط کسانی 
که در دء لخا نه ودره‌جلس شاه دارای مقام و شغل‌خاصی بودند» همشه تاج بر سه 
شاه ععاس » بطوری که درمجاه دیگر این کتاب بتفصیل خواهد آمد ۰ برای 

هر وقت هم که تاج‌زلباش 

«اعمامه عادی ارتکد وی ۰ انرابخلاف دیگران «رسر میناد ۰ و آنقسمتی را که 


رداشتند. 
خود کلاه خاصی‌ساخته بود که بتاح قرلباش شباهتی‌نداشت. 
ما تشه ره ار ی وان ار ای ها 

ی رد۷ و تن از مداد : جح فراماتن از همیشه با دستار سبز 


ابر بشمین, وعمامةٌ عادی راغالما بادستارسرخ یکه‌خطهای سید سیمین داشت برسر_ 
می گذاشت. ۱ 


قیة حاشیصفحة پیش 


سال پیش از طرف شاه عبای بسفارت روانهٌ رم شد وبدربار پاپ رفت وا کنون بهمان سمت ماموردربار 
سایر دادشاهان اروداست ددم ادن مرد انگلیسی‌خود از شاه درخواست تاج کرده ودردن باب اصرار 
فراوان نموده اخنت ی هی‌طورنشد زیرات شرلی برای اینکه برصر نپادن تاج قرلباش زبان عسوبان‌را 


بید کوئی وملامت برو نگشاید, برتوك کلاء سرخ خویش‌صلیب کوچکی زده بود‌است... > 


و 


/ 


ل‌ 


ص۵< ۲ ۱ ۲ 


۱ 


۳۳ 
خاناحهد گیلانی 
صفحهة ۰ سبطر ۲ 

خان ا<مد گیلانی شیر کان کت سلطان حسن . اژاعرای محلی گیلان بود.بدرش 
درسال ۹:۳عحری قمری هناشن که ازمکتازنن ات ور کدف و هان‌اعیه 
از جانب شاءطهماسب‌اول بجای ویبحکومت قس‌تیاز گیلان منصوب#د ٩.‏ 

خان‌احمد چون سن‌رشد رسید ویکچنددر گیلان حکومت کرد » سرازاطاعت 
شاه ط/ماسب باززد و سبب مخالفتهای کونا گون بااحکام آن پادشاه » سرانجام آتش 
خشم اورا بر کی . درسال ٩۷۵‏ یکی‌از سرداران قرلباش اون هی کالان‌شف 
ویس‌ازچند کی شاناهیصاه کف ع‌اهاین اشکور متواری شده‌بود 
کرده بخدمت شاه زوین فرستاد. ازقزوین او رابقلعة قهقهه بردند »و چون دا 
شعری فرستاد وازدرءذرخواهی واسترحام درآمد" » بلعةٌ اصطخر شیر ازمنتل شد . 

پس‌از مر گت شاه طی‌ماس , شاه محمد خدابنده در آغاز سلطنت خود اوراه. 
بسیب اینکه با ملْکه مهدعلیا خویشاوند بود » آزاد کرد وخواهر خود مریم‌سلطان 
خانم رامةدوی درآورد وباز بحکومت کبلان فرستاد. خان احمد این‌بار نیز تاسال 
۶ «جری قه‌ری در گیلان باستقالال حکوعت کرد . درین سال » بشرحی که در 
مخلداسویگ این کات سَفصیل خواهدامد , شاء‌عدای بعللی چندبروخشم گرفت‌ودو 
دای ارو تفت اش وا سییر رن ۵ . خان‌احمد چون‌بارای 
مقاومت نداشت ‏ از راه شروان بخاك عثمانی ی و باستاندول رفت . از و 
سلطان عتمانی و رجالدرباراو مکررتحر یت خان احمد به شاه عباس نامه هانوشتند 
وخواهش کردند که حکومت گیالان رابوی بازدهد » ولی‌شامعباس خواهش ایشان‌را 
باجوابهای زیر کانه رد کرد ... خان‌احمد سرانجام درسال ۱۶۰۵ دربغداد در گذشت . 

مردی فاضل و شاعر و بسیارز بر ك وحیلد سازبود. 

۱-سرزمین گیلان درزمان شاه طهماسب بدوقسمت یه پیش وییه پی ت-یم شده بود . بیه پیش 
بقسمت شرقی سفید رودگفته میشد ومر کز آن‌شهر لاهیجان‌بود. قسمت غربی رود راهم که مر کزش 
شهر رفت بود» بیس می گفتند. خان احمد پس‌از ء رکف پدرش بحکومت بیه‌پیش منعوب شد . 


ولی‌چندی بعد بیه‌پس را هم تصرف کرد. 
۲-خان ا<مد ارن‌رباعی را اززندان قپقع 4 برای شاه‌طوماسب فرستاد: 


از گردش چرخ وا گون میگر یم وزجور زماله بين که‌چون میگر یم 
پاقد خمیده‌چون‌صر احی شب‌وروز در قهتهه ام و ليك خون‌میگر یم . 


از در بارقز وین نیزرباءی نارسائی درجواب اوفرستادند؛ و غرمان‌شاه وي را قلعةً اصطخر منتقل‌ساختند., 


۳ 
داستان «صیان سلطان ابرسعید خان 
براو لجایتو 
صفحهّ ۰۱۰۰ سطر ۲۰ 

داستان‌فال گرفتن‌شاهزاده حءزه‌میرز! از تاریخ روضةالصفا . جزدر کتاب عالم 
آرایءباسی , در هيچيك از تواریخ معتبر صفویه دیده نمیشود » و چون این روایت 
وید نگرانی ودل مشغولی حمزه میرزا درب جنک چکچکی بود . تقل آن رادر 
متن‌اين کتاب‌مناسب دیدیم . ولی‌مسله‌ست که نو بسندة تاریخه عالم آرا * درنام‌اولجایتو 
( که در تاریخ مذ کور ابلجایتون نوشته شده ) اشتباه کرده . زیرا درتاریخ روضة‌الصفا 
وسایر توادیخ سلاطین مغول ایران » دربارة عصیان ابوسعید خان بربدرش اولجایتو 
چیزی نوشته نشده است . 

ظاه را منظور نويسندء « عالم آرای عباسی » واقعهةً صیان‌امیر قوره‌یشی وامیر 
ایرنجین حاکم دیاربکر باشد , که درسال ۷۱۹ هجری قمری باسطان ابوسعیدخان 
پسر اولجایتو ( سلطان محمد خدابنده ) از دره‌خالفت درآمدند ودرجنگی که میان 
دوطرف نزديك شررعیانج ( میانه ) روی‌داد , ابوسعید برامیران باغی غلبه کرد وهر 
دو را .قتل رسانید . شباهت این واقعه دز باواقعه طغبان امرای قزلباش‌برحه‌زه میرزا 
بیشتراست » ولی‌البته درینصورت باید گفت که فال بدلخواه شاه اد صفوی‌بوده است . 


5 


نامه شاه عیاسی 
1 جلالالدین اکیر بادشاه هند 
صفحهة ۰۱۳۲ حاشیه » سطر ۱ 
تاریخچةٌ روابط ایران و هند از ظهیرالدبن محمد بابر گورکانی " موّسس 
آغاز دولت‌صفوی تازمان‌شاه‌تباس سلطنت تیمو ری هند» با شاه اسماعیل اول 


تست 


۱-پاپر بسرعمر شیخ پسرسلعلان ابوسعید نوادة آمیر تیمو رکو رگان بود. 


۳۷6۵ 


سرمللهة یادشاهان صفوی معاصر بوده است . درسال ٩۶5۰‏ هجری «مری » هد تکاهین 
که شاه اسداعیل دز آثربایجان 5 هواخواهان معدود خو ش ,2درت نمائی و هموار 


؟ 


ردن راه یادشاهی سر گرم بود » بابر درماوراء النهر از محمد شاهبخت‌خان ذیبانی 
(دك‌خان) شکست بافت ,و:اچارازتر کستان وشهر سمرقند , مر کزدولت تیموری » 
چشم پوشید و بافقانستان رفت » وتاسال ٩۱۶‏ جری قسمت بزر گی از آن‌رزمین را ؛ 
باولایت وشهرکابل بتصرف آ ورد :۱ 

درسال ٩۱۳‏ شيرك خان سراسر خراسان را هم از بازماندگان سلطان حسین 
میرزای بایقرا , نوادٌ امیر تیمور کورکان" » کرفت و دولت تیموری خراسان را نیز 
ازمیان رداشت » و چون قدرت روز افزون و تسلط وی برخراسان » متصرفات بابر 
وشاه اسماءیل رادر‌شرق ومفرب, بخطرافکنده بود. این دو پادشاه‌با هم ازدز دوستی 
واتحاد کز ]هک کین 

اما ایا بان رای ادها هی وی بطم با ون 
یگانگی‌رفت ٍ چنانکه پس‌از کشتن شيبك‌خان ِ و گرفتن خراسان. چندبارسرداران 
قراباش رابیاری وی دور کرد , تا ۳ ممالك از دست داده را از جانشینان خان 
از يك باز گیرد .ولی بابرباا تکه بکبارهم-مرقند را گرفت » بعللی که در تواریخ زمان 
بایددید , از امیران ازبك شکست بافت ونا گزبر ازتر کستان چم پوشید وبحکومت 
افغانستان و بدخشان قداعت کرد . 

درسال ٩۳۲‏ هجری » دوسال پس‌ازم رک شاهاسه‌اعیل » بابرا زکابل بندوستان 
تاخت , و ساطان‌ابراهيم اودی افغان . سلطان دهلی را در محل بانی بت شکست 

داد ونواحی شمال هندوستان راء از رود سند تاحدود بنگاله» باشهرهایا۴گره ردهای 

۱ - سلطان حین‌میرزا پدر میرزا ماصور. پسرمیرزا بایقرا » پسرمیرزا عمر شیخ. پسر امیر 
تیمور گورکان 

۲- شاه اسماعیل پس ازآآنکه درسال ٩۱٩‏ «جری قمری شيبك خان را در نزدیکی فاعهُ مرو 
شکست داد. خالر اده ییگم خواعر بابر راء که از ساز ٩۰5‏ درسه‌رفند اسیرخان ازيك کشته وناچار 
بعقد وی در آمده بود » بااحترام بسیارنزدبرادر باز فرستاد 


۳۹۹ 

در فت: و له بااطتی کندوری هند را که بد امیراطوران مفول هند مه‌روفند , 
ان نهاد . 

«عد از مرک با بر ۱ , در زمان سرش اصرالدین محمد همابون نیز ؛ روابط 
دوستانهابران وهند هم‌چنان |-تواربود. چذان که ما یون‌چون درسال ۹4۷«جری‌از 
شم خان‌سوری اففان در محل قنوج یگ «افت » وبسب مخالفت برادران ناچار 
تاح و تخت را رها کرد. باران بناهنده شد . شاه طهماسب اول نیزاورابا مهربانی و 
تکریم‌فراوان پذیرفت. و پس ازچند ماه میزبانی» بکی‌از پسران خود, سلطان مراد 
میرزا را با جمعی از سرداران بزرکک قزلباش و دوازده هزار سوار همراهش کرد تا 
بهتفوشتان با ,وود وشاطات از شش ترفته راتبار کرو 

دس ازم رگ همایون درسال ۹۹۲ چون بسرش جالالالدین محمدا که "بجای 
وک تست » اهاط پجاست مفعری باعذایای شامدیه وروی فرساه ا اررای کف 
پدر و پادشاهی تسلیت وتهنیت گوید . ولی چون درسال‌سوم پادشاهی او شاه طهماسب 
لشکر بقندهار کشید و | نولاءت راء که ازسال ۹4۳ درتصرف دولت هندوستان‌بو دگرفت» 
ی خاطرشد ومناسبات دوستانهةٌ خود را بادربار ایران قط کرد . حتی پس‌از 
عر کت شاه طع‌ماشت یز » بر خلاف | داف:وزسوم زمان» سفبری یار فروین فرستاد 

پس ازآن هم تعلت. اقفی اوضاع ابران و هرج ومرج ی که درین کشوراز 
اختلاف ونفاق سران قزلباش وحملهٌ سپاه عثمانی بر آذربایجان» پدیدآمده بود » پیوند 
دوستی میسرنشد » ودرینزمان باردیگر ولایت قندهار بدولت هند منتقل کردید. 

درسال ٩٩۱‏ شاه م<مد خداننده , هنگامی که باترکان عثمانی در جنگ بود » 
سفیری نام سلطانقلی چندان اغلی نزدجلال الدین! کبرفرستاد. و یماس دوستی‌قدیم دو 


خاندان, از وی مدد خواست. | کنرننز بقصد باری‌او مبخواست ازهند ل#کر بخراسان 


۱-در سال۲۷٩هدجری‏ فمری. 
۲- ار در سال ۹45 هجری‌قمری تولد بافته بود وچون بجای پدرنشست سیزده سال‌داشت. 
تن تاعاو یک صفوی و کبل‌السلطنه از سرداران بز رک 


۳۷ 


و عراقآورد . اما بعللی که بع‌داز آن دریخی ازنامد عای خود بشاه عبای نوشته » و 
درصفحات بعد خواهداهد , از ین‌کار خود دازی کرد . 

۳۹9 درناهه یکی که درسال ۹۵۲ به ع‌دالته خان از بك کته 1 تفا 
خواستن‌شاه محمد وقصد لشکر اشی‌خود خر اسان وعراق اشاره ترده است.می‌نوسد: 


<. .بیش‌هاد این بود ده جون کار و ازسامان وسرانجام بارد بشوریده بختان فرکک 
کرازبا شور نوا مه خوو اناعي. سرب فارففانه ع ی رام راو ردان عفت کعون 
شده. سیما بزابران حرمین شریفین آزار بسیارمیرسانند.خود وش نموده آن راء راازین 
خارو خاشاك پا سازیم. لیکن چون ننیده مد که اوباش قزل‌باش ازجادة ءفیدد 
واخلاص بیرون آمده بوالی خود بی‌ادییها کرده‌اند. بخاطر حق‌جوی «برسی دکه یکی از 
فرزندان کامگار را بدانجانپ تعیین نماید, که قطع نظار از نکه ازشاءراه سنت وجماعت 
انحراف دارند. رعایت خاندان‌نبوت برذمت همت لازم‌است. عنی‌الخصوس کد حقوق‌اسلاف 
سابقه در میان باشد. تاخاطر ازین رهگذر جمم نشود نهشت بجائی نمی کنیم والحال که 
سلطان روم عپود جد وپدر بزرگوارخود را کان‌لم‌بکن انگاشته " :خاربرضءف والی‌عراق 
انداخته‌بدفعات افواح فرستاده‌اند ءومسموع میشود که‌والی‌عراق سلطانقلی‌چندان اغلی 
را بجپت طلب کومك باینجانب فرستاده‌انده بخاطر چنان میرسد که عنان ءزیمت بع‌وب 
عراق وخراسان متعطف سازیم واعلای اعلام امداد واعانت بروجه اتم واحسن نمائیم ,ودر 
دل چنن میگنر که چون این یبگانگی وبکدلی‌با آن والا دودمان! سالم‌است که‌هست. 
وتجدید عراسم محبت ولوازم قرابت از فرستادن مکتوب محبت اساوب مصحوب سیادت 
پناه سعادت دستگاه امیر قریش .استحکام‌بافته‌است, میخواهیم کهچون نزديك‌بخراسان 
رسیده شود آن والا دودمان نیز از راه دوستی آ له »ورن سرزمن سیهر آئن بدبدار 
گرامی شادکام سازند . . . والحال که نسبت بگانگی واتفاق بر عالمیان ظاهر شد» در 
بارژ امداد و کومك اهل عراق و خراسان موافق صلاح دید آن حشمت دستگاه بعمل 


خواهد آمد...» 
شاه عبای‌هنگامی که باسر درستی مرشد فلی‌خان استاجلو درخر اسان‌حکومت 
منکرد ۰ یکی از سرداران خود تنام مرشد نب ربزی را نرد کل فرستاد و ازو در دقع 


۱ - یعنیعبدالخان ازبك. 


۳۸ 
,دا لله خان‌از مك باري‌خواست؛ ولی اکیر که اوضاع خراسان راآشفته ۰ وخان‌از بك 
را ازشاهز ادءصفوی دوش ممذ بل 1 بدرخواست او اعتنائی نکرد ۳ 
شاه عباس درسال سوم یادشاهی خو بشس(سال 3۹۹) » مصدم شد که روابط دوستانة 
ابران و هد را تجد‌بد کند , وا گر مواند جلال‌الدین اکس را بجنگ باعمد‌الله خان 
از ,ك وسرش عبدالمومن‌خان » که خراسان را عرص تاخت وتاز و بغما کری ساخته 
بو د ند ۲ رتکد ۲ پس‌هنکامی که دراصغم‌ان ود # از اعبان قراماش بثام با گار 
علی‌سلطان روملو راء, باهدابای‌شاسته ونامه‌ای کهبه‌جللالاادین! کبر‌بوشته‌بود» روانة 
۳ ۰ درنامه خوش آزیاد‌شاه ند کله کرده‌بود که چرابی‌سبب رشتهٌ‌دوستی 
ددردن وت است » و بفرستادة خود دسنور داده بود که بزیان بر ازوی کله کند 
ویادا ورشود. که چونعداله‌خان از مك بخراسان تاخته وشمر بارابران بدقم‌وی همت 
گماشته است بحکم گر واتحادقدیم. انتظاردارد که از آ نجانب کمکی‌فرستاده 
شود» و«! گرازامداد طاهری ممعذر باشد ,همت وتو حه باطنی دریع ندارند ٩‏ 
ایتك قدمتی از نامه شاه‌عماس به جلال‌الدین| کبر» که توسط باد کارعلی‌سلطان 
روماو فر ستاده شده «ود: 
( بعد از چند صفح<ه مقدمات والقاب وعناوین ) « ...هرچند دید ظاهر در 
عالم ناوت تمثاهدةه طلعت م.‌مون ومطالعةهٌ محبای همایون مشرف نشده. فاما در عرصهً 
لاهوت بحکم‌تعارف میثافی ء دولت خشاهد وتلاقی حاصلست» واگرچه درعرصگاه شهادت 
ازاستسمادیسعادتلقای همابون ءحرومست, ولیکن‌درمحافل قدس ومجالی‌انس‌پیوسته دید 
صرت بتماشای حمالآن خسروءعدیم| لمتالاشتغال دارد. 
کراز لقای‌توماندست چشم‌ترءحروم ولی بدیده دل ناظر جمال‌توئیم 
جپانداری وهمواره ممالك خلافت وشهر باری را فرمان فره‌ائی و کشو رکدائی آن‌پادشاه 
حمداه انجم‌سیاه آراسخه وییراسته‌دارد. 
آئن ۰ وسلة لمعان خورشمد ابان رای کشو رکدای ,که مظهر اسرار حقایق غیبی ۴ 


۱- عالم آر ای‌عباسی» چاپ تهران .صفحة۲۹۱»وتاریخ خلد برین. 


۳۹۹ 


و مظهرآ ار دقایق لاریبی است » شاهد این‌مءنی رایجلو شهود در می‌آوردکه برعموم 
عالم‌یان وج‌هور بای نوع انسان بمثابةٌ نور خورشید تابان . هویدا و نمابانست که بنای 
محبت و وداد وینیان عودت واتحاد فیمابین اعلحضرت خافان سکندرثان فردوی «کان 
اسلام پناء ملايك سیاء ۰ شاه‌باباام ترا ور ارت باگقام. خرن 
کلاء جنت‌بار کاء علیین آشان, والد ءاجداآن خرو گردون توان؛ انارال تعالی بر هانم‌ما 
واسکنمه! فی‌فرادیس الجنان , بچه مرتبه استحکام پذیرفته بود. وهنگامی که اعلبحضرت 
فردوی منزلت۴ بدین حدود تشریف قدوم سعادت لزوم ارزانی فرموده بودند . میان آن 
دوصاحب سعادت موائیق عرود وپیمان‌مشید الارکان وم کد البنیان گردیده برین وجه‌قرار 
بافته بودکه لابزال لوازم بگانگی بین‌الجاننین مسلوك ومرعی بوده ۰ خلل بقواءدالفت 
ومواخاة وصادقت ومصافات راه نیابد » و آثار محبت ودوستی که از بند گان اعلحضرت 
خاقان علیینآشیانی درباب جلوی همایون آن پادشاه والاجاء » ازمکامن قوه بمشاهدظهور 
رسیده برصدق این مدعا کواهی عادل وشاهدی کاملست » وآن خسرو دارانشان فریدون 
مکان »مادام که براورنگ عظمت وجهانداری متمکن بودند » بطریتی دره‌راعات صداقت 
ومواخات بذل همت خروانه میفرمودندکه مزبدی بر آن متصور نبود. و همیشه قواعد 
الفت بینهما بطریق سبع‌شداد محکم وم‌ستحکم بوده . ابواب مکانبات ومراسلات مفتوح 
بود, وبدین‌جهت محسود سلاطین زمان وخوافرن دوران بودند . 

وچون اعلیحعرت جنت منزلت رخت سلطنت و تاجداری از دار دنیا برسته 
فردوی برین را دارالقرار فرمودند , تخت دولت و شاهنشاهی و سربرخلافت و یادشاهی 
بوجود مفیض‌الجود ذات ستوده صفات‌آن جهاندار گردون وقار زیب وبها بافته. همای‌بلند 
پر ,از ممدات » ولوای گردون اعتلای نصفت برمفارق جمهور عالمیان سابه کسترفر مودند, 
ترصدچنان بودکه آن خاقان قضا فرمان مدلول : الوالدارشید بقتدی با بائه الحمید , را 
صب‌العین رای جهان آرا فرموده متابمت وءوا-ا2 خاقان فردوس بار گاه مسلوله دارند ۰ 
تابطریق معپود غنجهٌ صداقت وارتباط در کلزارخاطر شکفتن گیرد .آن هسندندین سریر 
شهرباری درین باب توجه مىذول نغره‌ودند » وباآنکه اءلیحضرت خاقان فردوی مکان‌در 
آن واقعه لوازم یگانگی واتحادمنظور داشته کس بجهة تمهید قواعد تینیت جلوس-عادت 
قربن آن خسرو عدالت آین, وتقدیم مراسم پرسش» روانةٌ خدمت فره‌ودند. هنگامی کد 


۳۹ مقصود شاه طهاسب اولست که شاه عبای همثه آورا شاه (اباام می ناهد ۳ 
تا ستی محمد هما:ون .یدرجلالالدین کبر »که درسال ۰۱ هجری‌قمری هن گام سلطنت شاه 


طهماسب ازهندوستان بایران نناهنده شد. 


۳ 


اعلیحضرت پادشاه اسلام بناه رضوان دستگاه» دعوت مبشران | نجهانی را بعز اجابت‌فبول 
فرمودند واز دارفنا ب‌ئزل بقا نشربف انتقال بردند » و بساط اقامت در رباض رضوان و 
ساحت جنان کستردند , آن پادشاه ملك احتشام بخلاف متوقم در مراعات قواعد الفت و 
و داد » تجویز اهمال فرموده اینجانب را پرسش نفرمودند . ومم‌هذا در آن ایام محب 
صادق‌الولا در دارالسلطنهٌُ هرات مثقلد امرسلطنت وحکءمت بود» وهمواره درخاطرمودت 
مار وضمیرمحبت تأثیر خطور مینمود که کسی را جهة تجدید مراسم قدیمی‌وناً کیدلوازم 
محبت صمیمی بسده سپهرآسا وعتبهٌ کردون اعتلا فرستده تا بمضمون صدق «قرون محبة 
ال باه فرابة الابناء . از کتمان غیب وقوه بمنصةٌ شهود وظهورجلوه گرشده » دراحیای‌مآثر 
عهود سابقه و مواثیق سالفه بنوعی بذل وسع وصرف جهد بتقدیم رساند , که در روزنامة 
دفاتر لیالی و ایام . وصفایح صحایف شهور و اعوام » مثل‌آن سمت تحریرو ترقیم نیافته 
باشد . در این اندیشه از گردش سپهر جفا پیشه قسةٌ هابله و واقعةٌ نازلةٌ نواب سلطنت 
و خلافت یداه در درج ساطنت و جهانداری» دری برج خلافت وشهرباری » نبرآسمان 
معدلت و گیتی ستانی ۰ نهال حديقةٌ ابهت وجهانبانی » المختص بعون‌الملك الاعلی »برادر 
بزر وارم ابوالغالب سلطان‌حه‌زه میرزا نورالة تعالی‌مرقده وبرد مضجعه » روی نمود ؛ 
وچون مکنون خاطر صدافت مآثر چنین بود که این‌مرتبه بتحقیق ازجانب آن خسروانجم 
سپاه . کس جهت پرسش اینقضةٌ هابله خواهد رسید » بنابراین چهرهٌ مطلوب در نقاب 
توقف وپرد؛ اختفا ماند وازآن جانب خود بدستور ممپودکس نیامد. تا آنکه درین ایام 
«مدلول الامور مرهونة باوقاتها . رابات جاه وجلال از صوب خراسان معطوف «قرساطنت 
کشته بطالع مسعود متقلد اءر خلافت موروئی کشت ۰ وبعدازآنکه جواهم‌خاطر خورشید 
ما ثراز تمقیت وانجام مهام ممالك محروسه پرداخته شد . ازمطالم رأی عالمآرای‌بمثابة 
نیراعظم» این داعیه سرزد که بنای موالات بین‌الجانبین باعلی‌مراتب مشید . واساس‌مصافات 
بین‌الطرفین باسنی‌درجات مو کد بوده بنیان اتحاد کسبم شداد » وارکان مخالست و اعتقاد 
کبنیان عرصوص مستحکم باشد . لهذا امارت پناه حکومت و رات دستگاه کمالاللًمارة 
باد کار سلطانر وملو را , که بمز ید عقل و کیاست سمت اتصاف دارد » و در مراب 
درایت وسخندانی‌قصب‌السبق از همگنان ربوده » طرازاعزازی بزبور انه من عبادناالمخلصین 
زب وبها پذیرفته » وبوسایل خدمات شایسته و ذرایم عبودیات لابقه . ازقهٌ بندگان و 
مقربان بمرتبهٌ امتباز ورجحان ممتاز کردیده ‏ روانة آنصوب صوابنما کردانید تامکتوب 
محبت نشان» وصحیفةٌ صداقت عنوان را بشرف مطالعةان حضرت مشرف ساخته »«ضامین 
رده اطلاع آن یادشاه کاءگار رساند. وچون‌مخزون خاطر چنانست که 
همواره لزوم عطوفت ومحبت ومودت ومراسم‌صداقت والفت مرعی بوده, اگرآن اعلیحضرت 


۳ 


را مهمی از معظمات ملکی پیش نهاد همت والارتبت فلك اعتلا گردد » بقدر مقدور دد 
درانجام آن سمی مشکور بعمل‌آورده دراان باب دقیقه‌ای ازدقایق جهد نامرعی نگذارد. 
لاجرم ترصد چنانست کهاین شیوهٌ مرضیه ازآنجانب نیزمتظورومسلوك بوده تاقیام قيامت 
خلل بقواعدآن راه نیابد . 

زباده میاسطت نمودن وقدم در بساط انبساط نهادن » ازحیزجواز متجاوزست. 
«مواره سر برسلطنت وش و کت و کشور کشائی » و مسند عظمت وفرماتروائی,بنفاد امور و 
رعایت جمهور , خصوص عنایات آلهی و منظور الطاف نامتناهی بوده آفتاب سلطنت و 
اجلال ازسمت زوال و وصمت عین الکمال در حفظ حمایت حضرت ذوالجلال باد. 


هد مده ا که زدوران چر خ آین هگون مه اسر بودگاه بثر و گاه حلال 
توبدر باش بدولت عدو هلال ز غم تودر کمال وحسود تودرمحاق‌زوال 
بت 4 


جللال‌الدیناکیر پنج سال سفیرشاه عباس‌را در هندوستان نگاهداشت . نخست 
مصمم بود که یکی ازپسران خود را بیاری پادشاه ابران فرستب . ولی چون از طرفی 
فتاه سای ارت او ای در چیی ۱ سمش شا مهف سا وف وا 
تسده مود کفشاه غنای ور کف ردان امرای و شش اف اس فت‌کناه: 
ازقصد خود چشم پوشید . سرانجام دراوائل سار ۱۰۰6 هجری قمری . سفیر ابران را 
احازهباز گشت داد ودوتن‌از زر گان در,ارخوبش, ضیاء الملك کاشی ابو ناصرخوافی! 
را بانامه ای دوستانه وصیحت آمیز وهدایای چند همراه وی کرد » ودستور _داد که از 


دربای عمان وجزبر# هرمز بجنوب ایران » واز آنجا بقزوین روند . 


۱ - چنین است در اعبر نامه » ولی درتواریخ عالم‌آرای عباسی و خلدبرین نام سفبران هند 
میر ز اضیاءالد ین کاشی و ابو نصر خو افی نوشته شده است ... سفیرانی که ازهندوستان‌بابران میآمدند 
بشتر ابرانی بودند. وقتی شاه عبای ازیکی ازیشان پرسید : « سبب چیست که هرچه سفیر ازهند 
میآید ایرانت واز مردم هندوستان کی را بابران نمیفرستند؛» سفیردرجواب گفت : « در هند 
آدمی کمیابست. ا کر آدمی‌درآ نجا فراوان بودکسی ما را نان‌نمیداد!> شاه عبای ازین جوابز بر کانه 
خرسند شد و از اصعلبل شاهی اسبی باو بخشید . 2 ازتاریخ عیاسی , تألیف جلال الدین محه‌د یز دی 
منجم‌باشی آن پادشاه > 


۲۲ 

سفیر ابران وفرستاد گان| کبر بکسال بهء‌د درقزوین بخدت شاه عباس رسیدند 
ونم پادشاه هند را باهدابای او تقدیم کردند . 

جاال الدین| کبرپادشاهیآزاد فکر وخردمند وروشن‌بین » وبرخلاف‌پادشاهان 
اول‌سلسله صفوی و سیاری ازسلاطن عثمانی » ازتءصمات دینی عاری ویبراسته بود . 
برجنگه‌ای شرمه وسنی ومردمکشیاویغما کب ی که‌پادشاهانابران وعثمانی بعنوان 
جم‌ادباءیسوبان درممالاك کرجستان وبالکان میگردند »بچشم‌تنفروانزجارمینگریست, 
و تمام افراد بشر راء مسلمان باکافر ,شایسته عطوفت ومهربانی طخ ورد مداد سیب 
نیزدرنامه ای که بیادشاه جوان وپرشور وقدرت‌جویابران نوشته بود ۰ درضمن نایم 
پیرانةٌ خویش» مخصوصاً سفارش کرده بو که از کشتنهردم بیگناه بورهیزدوخویشتن 
را از تعصبات دینی بر کنار دارد و بانه‌ام | فرید گان خداء از هر کیش وآئین » عشفق 
ومهر بان باشد .اینك عین‌نامةاو: 


نامه حجالال الدین! گیر شاه ء,أس 
توسط صیاء ااملك کاشی و ابو ناصر خر افی 

ستایش ونیایش عتبةٌ کیربای احدیت جل‌جلال قدسه بهثابه‌است که | گرجمیم 
نقاط عقول و جداول فهوم ,باجنود عدرکات وعساکر علوم » فراهم‌آیند از عهدهٌ حرفی 
ازآن کتاب وپرتوی ازآن آفتاب توانند برآمد . اگرچه در دید تحقیق جمیم ذرات 
مکونات گویای حمد ایزدی اند که از زبان بی‌زبانی برآهده » تشنه لبان وتفسیده زبانان 
یدای تاپیدای حمد حقیقی را ترزبان وسیراب دارند . پس همان بهت رکه کمند اندشه 
را از کنگر؛ جلال صمدبت , که جانهای پاکان[ويشتَةٌ اوست » کوناه داشته درجلابل‌نعوت 
گروه قدسی ش‌گوه حفرات انبیا و رسل » علی تبینا وعلیوماللم یر | عفد اولا شرایف 
حالات وثانیا نبایل عطایا که جمپور انام را از کر بو ضلالت وغوابت بشاه راه عنایت وهدایت 
آورده‌اند » برمنابر تبیان ادا نموده وشرح معالی احوال ومکارم اخلاق طابفةٌ مقدسةٌ اعل 


۱-۱ کبرپیروان تمام ادیان رابيك چشم مینگرست وهیان رعایای هندو ومسلمان خوش‌فرقی 
تمیگذاشت . باشاهزاد کان برهمائی مذهب هند وصلت کرد و گروهی از اشراف هندو را بکار های 
بزرگک و کشوری گماشت . هر شب از علمای »سلمان و عیسوی وبودائی ویرهمائی »جالی 
مناظره ومباحثه ترتیب میداد وبیانات هربك رادراثبات حقانیت مذهب خویش با گشاده روئی‌ميشنید. 


کار .یکی ار نقاشان زمان او 


نصو د 


ك 


لا ل‌الدین 


محمد اک 


سس سوت ی 


۳ 


بیت, که رازداران اسرار کبریا وپرده کشابان سرایر انبیا اند. برآن افزوده ازنرو عزت 
استدعای رحمتی تازه کرد. لیکن چون بدبدءه اصاف اتصاف ملاحظه م‌کند ۰ مدایح‌این 
مظاهر کونی والهی ۰ وه الی این مجامح اضی وآفاقی را » که .متهلك در<فیقت حق 
وفانی در بقای مطلفند . ظل هحامد کبر بای الهی وتلوصفات علیای ابزدی‌می‌باید. 

شاستهآ ست که ازآن داعبه نیز دست بازداشته کته چند از مقاصد متعارفهةٌ 
ارباب دانشی وبین که بءوجب حبکمت عمای ۰ نظام سللهٌ امکانی بدان متوطست » در 
دیباچهٌ اظهارنود که هر آینه دریتصورت روان گرم دوان مسالك دین وسیراب دلان مناهل 
بقین » که اروای جداول ظهور وبطون پیشنهاد همت قدسی اسای داشته اند » باین‌دست 
آویز نیاز مفیض سعادت خاس میگردد . 

المنة لله تقدی وتعالی که مشاهدة صفوت نامه کرامی . که مصحوب بادتتار 
سلطان شده بود » در اواسط ایام بهار ومد زل اعتدال لیل ونهار اهترازبخش باطن هر 
آ کین شد . بادطرب آمیز شفایق ورباحین‌در دماغ روز کار پیجیده بود که این کادستة 
محبت و ولا نکهت رسان مشام بگانگ ی کشت 3 آنجه درتوقیف تسطیرتمائل خلت ووداد 
رقم پذیر کلك ظهور شده بود » بغایت درموقم خود جلوءٌ استحسان داد. فی‌الواقع‌روابط 
معنوی چذان اقتضا میکرد که این همه دبرنکشد . لیکن ازصادر ووارد مسموع شده‌باشد 
که چگونه مشاغل عظیم ومحاربات قوی بالاطین ممالك هندوستان و اساطین این‌مرزو 
بوم, که ءساحان جداول آسمان چهار دانك هفت اقلیم گفته اند » اتفاق افتاده بود. حرین 
مدت مدید این سواداعظ‌باهمة وسمت وفحت درمیان چندین رابان خود رأی وفرمان- 
روایان سپه آرای انقمام ءافته بود », وهمواره برسر تجبر و تمرد بوده باعث نفرقةٌ خاطر 
خلق ال میشدند . بنیروی توفیقات آسمانی ششیر اولیای دولت ساطانی درآعده از 
فرمانروایان زبردست و راجها ورابان بدمست و افغانان کوه نشین کوتاه‌بین وبلوچان باد 
پیمای بادیه کزین وسایر قلعه‌نشینان وزمین داران هند . شمولا واستقلالا درظل اطاعت 
و انقیاد درآ مدند ودر الثیام صدور و ائتلاف قلوب طبقات انام شرایف مساعی «مذول شد 
وبميامن توفیقات غیبی آنچه درپیشگاه ضميرح قگزین میتافت بروجه انم پرتوظهورداد. 

اکنون که صوبهٌ پنجاب مستقر رابات من‌ور شد» مکنون‌خاطر حقیقت»ناظر 
بود که یکی از طرزدانان بساط عزت روانه شود . دراین ائئا مهمی چند سانح شد که 
اعظمٍآ نها استخلاص عموم رعایا وكاقة برایا و سکنه ولابت دلیذیر کشمیر از ایادی فة 
متسلطةٌ اوباش بود . باوجود غابت استحکام وانسداد طرق وارتفاع چیال وترا کم اشجار و 
وفور کربوه ومفاك. که عبور موا کب‌اوهام‌بی‌ارتکاب مصاعب از نجاصعب‌نواندبود» باستیثاق 
عروء توفقات‌الهی واستمداد ازارواح طیبهٌ حّرات‌ائمةٌ معصومین » سلل‌اله علیپم اجمعین» 


د وی 


بائین شگرف حکم ب‌رور عسا کرعالیه فر‌موده شد " و چند هزار خاراتراشی چاباك دست 
منزل‌بمنزل پیش میرفتند ودر قام احجار وقه‌م اثجار ید طلولی نموده در تفسیح وتوسیع 
طرق ومسالك میکوشدند. چنانکه دراندلك فرصتی | تولایت. داگشا مفتوح شد وعءوم رعارا 
از الویهٌ معدلت استظلال نمودند. 
چون‌آن.مشرتآ باد. که ممدوح جمهور :ظار کیان حسن,-ند است بازعنابات 
مجدده آلهی بود . خود نیز درآ نگل مین رسید وسجدات شکر آلهی بجای آورد ونا 
بکوهستان :بت‌سیر کرده ازراه ولابت «ابکلی> وه دمتور> که راهیست درغات صعوت » 
عبور نموده عرص کابل وغزنین مخیم عساکر اقبال شد و تنبیه افغانان سباع سیرت قطاع 
سریبرت » که در ولابت «سواد > و «نجور» ویر آ.> واتنکس> سنگ داه مترددین 
توران بودند ۰ ونادیب بلوچان ودیگر صحرانشینان بهایم طبیمت تعالب خدیعت, که خار 
راه مسافران ابران میشدند » نیزبطریق استطراد روی داد . واصل درتوقف بعد ازسنوح 
واقعة نااگزبر حضرت علیینآشیانی۱ » انارالة برهانه » عدم انضباط احوال. ابران وهرح 
وهءرحآ ندبار بود, که بقضای سبحانی وقوع‌بافت . ودراین ولا که ابلچی خجسته پیاء:سید, 
معلوم شدکه آن اختلال روی در کمی نهاده . هرآننه ازاستماع این خبر خاطر نگران 
روی باطمینانآورد . 
ودرباطن حقیقت تأسیس میرفت که درینوقت ءحض پرسیدن شایان آئین مروت 
و فتوت نباشد . می باید که در اين هنکام چنان پرمش بظهور رسد که هرنح وکمك 
و امداد که مطلوب باشد » بوقوعآید . لیکن چون قندهار درمیان بود و میرزایان 
قندهار در لوازم معاونت و معاضدت آن دودمان عالی , تکاهل وتقاعد مینمودند ۴ " و در 
مواقم حوادث ومکاره. که محل استطلاع عبار جوهر وفاق است . قطعاً آنار ییکجهتی و 
یگانگی بظهور نیاورده اند , ونیز بمیامن ارف ما که موطن صاحبان ناز و نعیم است » 
توسل شایسته بتقدیم نمیرسانیدند " مخطور حواشی باطن‌بود که اولاقندهار رابکان‌خود 
بسهاریم ومیرزابان اگر نشأه دولت روز افزون داشتد باشند . وازماجرای سوالف ابام‌نادم 
کشته , اعانت و خدمت آن جانشین نقاوٌ طیبن وطاهرین را ملتزم شوند » درین صورت 


- معصود شاه طهماسب اول است 


۲- مقصود مظفر حسین هی زا + رستم میرزا پران سلطانحسین میرزا ( پسربهرام میرزا برادد 
گاه طهماسب اول ) است .که برقندهار وولابات کنار رود هیر مد حکومت داشتند ۳ در سال ۱۰۰۳ 


هحری فمری . چونل خود را در برایرحملات بادشاه از يك ناتوان مد ید ند ,آ تولابات رامه حااژالدین 
| کبرتقد.م کر‌دند و د بپندوستان بتاهنده شد نگ . 
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افواح قاهرت. با انغان سفق بووه و ع ی کوته امدادی که هر کور خاطر ای قر 2 العین 
باشد . بجای آورند . لیکن چون میرزایان از منتسبان ان خادان قدسی بودند و 
بی؟ نکه استشار شود فرتادن جیوش هتصوره در اقبر توام ون بسن ماد عنم ارتناط 
میشد » ازین آرآهه: قرف کشگام: 

در این ائنا رستچ‌میرزا اراد ورود سمادت نموه وصويهة مولنان که بحند.ین 
مره زیاده ازقندهار بود. باراختماص یافت» و مظفر حسین .یر زا شمول عواطف +ءایط 
راشنیده والده ویسر کلان‌خود را ابشجا فرستاده زیمت آمدن دارد. مدازآمدن اوعا کر 
فیروزی‌مند درقندهار بوده هر گونه امداد ومعاضدت که باید,آسانی خواهند نمود . چون 
در آ ثین‌سلطنت و کیش مروت‌اتفاق مقدم براختلاف وصلح‌اصله از حرب است, علی‌الخصوص 
نیت حق طویت ماکه ازسادی انکشاف صبح شور تااين زءان همواره اختلاف مذاعب و 
افتراق مشارب منضور تداشته و طمقات انام راعبادالله دانستد دراتتفاام احوال عموم خلا.رق 
کوشش تموده‌ايم . ویبرکات این نیت علیا که قتضای طلت عظمی است » عرة عدأخری 
مشاهده وملحوظ کشته , درین ولا که ممالك پنجاب مخیم عا کرعزوجلال گشت» مکررا 
ءازم وجازم شده بو. که اهاض الوية عالیه‌بجانب ماوراءالنهر, که مك موروثیست, اتفاق 
افتد . تاهمآن بلاد درتصرف اولیای دولت درآبد وهم معاونت خاندان نبوت بطرزدلخواه 
سمت طظهور باید . 

درین ائنا بتواتر و توالی ابهت پناء شو کت اباب عبدالته‌خان والی توران 

کتابات محبت طراز, که مذ کرقرابت سابق وممپد محبت لاحق باشد . بوساطت ابلچیان 
کاردان فرستاده محر سللةٌ سلح وصلاح وموسی مبانی وداد و وفاق کشت . چون دد 
جنگ زدن با کسی که درصلح زند . درناموس اکبر شریمت غرا وقسطای اعظم عقل‌بینا 
نایسندیده وناسنچیده است ۰ خاطر ازین اندیشه باز آورده شد . غریب تر آنکه هنوز از 
واردان ] صوب اخبار تدارك اختلالابران وابرانیان» که موجب اطمینان تام گردد » شنوده* 
نمیشود وفرارداد خاطر دولت اساس‌آن صفوت :ژاد انکشاف صریح تمییابد 

مأمولآنکه خاطر هر کزین مارا متوجه حر‌گونه مطلب ومقصد خود داسته 
طریق‌انیق مراسلات رامسلوك داشته حقایق‌احوال بومی‌را ابلاغ نمابند وامروز که ایران 
زمین از دانابان کاردیده عاقبت بین بسیار کم شده . آن نقاو# اصلاب گرام را درانتظام 
ملك‌والتيام احوال جمهور انام جهد بلیغ باید کرد » ودرهرکاری مراتب حزم وماآاندیتی 
بکار باید برد و بتسویلات ارباب غرض و اکاذیب -خن‌آرایان مقد خاطر خود را مدوشی 


۱- یمنی‌شاهعجای. 


۳۳۹ 


نماخت وبردباری و اغماض نظر اززلات اقدام ملازمان موروئی وبند گان جدیدی شیم 
کریمةٌ خود ساخته ارباب اخلاص را پیش آورد واه‌حاب نقاق رابنورمپربانی زاگ زدای 
ظلمت شد ودرفتلآدمی وهدم این بنیان ربانی احتیاط تمام بتقدیم رسانید. که بسادوستان 
جانی که بحیله سازی دذمنان خودکام از باط قرب دورشده خونابة اجل نوش.ده‌اند و با 
دشمنان دوست نما که لبای عقیدت پوشيده در تخریب اسای دولت کوشیده » در ار 
ضمایر وسرایراین مردم توجه موفور مبذول باید داشت. ودولت مستمار این‌نشاه فایه را 
بمرضیات[ لهی‌مه‌اضد رمماون کردانید وطبقات خلایق را که ودایم خزاین ایزدیند » بنظر 
اگکای منظور داشته در تألیف قلوب کوشش فرمود ورحمت عامٌآلهی را شامل‌جمیم ملل 
و نحل دانسته بسعی حرچه تمامتر خود را بگلشن همیشه بهارصلح کل درآورد و همواره 
صب‌المین مطالعةٌ حولت افزای خود باید داشت که ایزد توانا برخلايق مختلف المشارب 
متلون الاحوال درفیض کشوده پرورش مین. ب. . بس‌برذمت همت والای سالاطین, که‌ضلال 
ربوییت‌اند لازم است که این‌طرز را ازدست ندهند, که دادارجهان آفرین اي نکروه‌عالی 
را برای انتظام تشه ظاهر وپاسبانی جمهور عالم آورده است . که نگاه‌بانی عرض وناموس 
طبقات انام تمایدد . 

آدمی‌زاد درکار دیا . که‌گذاران وناپایدار است ؛ دبده وداسته خطا نگزبند 
در کاردین و مذهب که باقی ومستدام است »,چگواه مساهلت نماید ؟ پس‌حال‌هرطایقه از 
از دوشق یرون نیست : باحق بجانب اوست» درآ صورت خود مسترشدان انصافمند راجز 
بتبمیت کز بر نتواند بود , و اکردر اختیار روش خاص سهوی وخطائی رفته است «یچازه 
بیمارناداننست ومحل ترحم وشفقت .نه جای‌شورش وسرزنش. ودرفراخی حوصله در اهتمام 
باید زد که بمیامن‌آن وسمت صورت ومعای وفسحت عمر ودولت پرده کشاست؛ واز نتابج 
این شیمة دولت افزا آنست که درهنگام کم فرصتی واستیلای قوت غنبی دوستان باشتباء 
دشمنان یایمال نمیشوند ودشمنان دوست‌نمارا روائی مکر وفربب تمیم‌اند . 

ودر پاس قول خود بر مسند سعی باید نشست » که ستون تبیان فرمانروائیست 
وتحمل وب دباری‌رامصاحب دایمی خود کردانید که اساس‌دولت‌پایدار درضمن آن منطویست. 
ویر ضمیر دلیذیرمخفی نماند که اراده چنان‌بود که مکیازمختصان حریم عزت رأمصحوب 
یا گارسلطان فرستاده شود که ایضاع ابران را از قرار واقع دانسته بعرض مقدی 
رساند » درین ائنا در ولات کشمیر جممی از شوربختان بغی وطفیان ورزیدند. ما جریده 
با معدوصی چند از ملتزمان رکاب سعادت اعتصام در شکارگاه بودیم که اين خبر رسید . 
باشار ملهم توفیق‌واقبال» خود بطریق ابلغاریان ناحیه روان شدیم » هنوز رایات منصوره 
یکشمیر تیامده بودکه بهاداران صیری منش که بضرورت عمراء آن فرقة طاغیه شده 


میرف 


بودنف » قایو (فرصت) باه سرآن سرمایهٌ شاه را بدر کاه والا آوردند . 
چون این ملك بمیاءن‌بر کات قدوم عالی‌مهبط امن‌رامان کشت. مملویت فرموعه 
بدارالملك لاهور ترول اجلال شد . هزین هنگام جون حاکم سیوستان و لته وتواحی 
مند » که-رداء ایراشت » بالشکر نصوت اثر از بخت بر کشتکی در بیکار بود وولمعراق 
دود » فرستادن ابلیمی در توقف افتاد . | کنون کهخاطر اقدس از همه امووفراغ بافت 
وسیوستان وته در سلك ممالك محروسه در آمد و هیرزا جافییگگ » حاکم آنجا . 
بآسنان بوسی استسماد بافت » چون نقوش ندامت از کذشته وحروف عقدت ازآنه از 
لوحهٌ پیشانی او ظاهر بود . آن ملك بجنک کرفته را باز باو موحمت فرمودیم وراه عراق 
وخراسان تزدیکتر و ایمن‌تراز سایق بدیدآمد .مشارالیه۱ رارخصت فرمودیم وسلالقالکرام 
«مخلص معتمد صیاعالملك را فرستادیم. وچندی ازمقدمات ءحبت اس بکلمات‌خیریت 
اقتبلی بزبان او تفویض‌یافت که در وحدت سرای خلوت ابلاغ نماید »ونیز حمیقت احوال 
ایران را ازفرار واقع فهمیده معروش‌دارد . مرجو آنکه این دولتخانه راخانه خود داضته 
بر خلاف ایام گذشته سلول ف_مایند و ارسال رسل ورسابل که ملاقات روحانی ومجالست 
معتویست ؛همواره ازشمایل یهت شمارند. 
حق سبحانه و تعالیآن نقاو خاندان اصطفا وارتضا . وخلاصهٌ دودمان اجتبا و 
اعتلا را ارمکاید ومکارژ آخرالزمانی محفوظ ومصون داشته » بتائیدات غیب‌الفیب موبد و 
یاون 
بکسال بع‌د شاه »بای سفیران حلال‌الدین اکیر را بهندوستان باز گرداند و 
نوچهر بیگگ ايشيك | فاسی باشی, ازغلامان مقرب ومخصوص خود رانیز » باهدایای 
کرانمها ونامه ای آ..خته بفروتنی و »لاطفت , ههراه ایشان کرد . بااین سفیریانصد 
تن ازسواران زبده و رشید قزلباش نززهمراه ودند . از جملةٌ هدایای گوتا کون شاه 
صد اس اصل تازی و گرجی وعراقی بودکه یکی از آتها را در هندوستان 
پنجهزار روپیه پول زمان قیمت نپادند » و سرصد طاقه پارچه های زر بفت نقیس ؛ و 
نقاشپا وتصاویری ازاوستادان بزرگه. وقالیهای گران بها که هرجفتی از نمادرایران 
بقیمت روزسیصد تومان ارزش داشت . 
سفیر ایران وهمراهانش از راء کرمان وه‌کران بهندوستان رفتند ودرسال بء‌د 
بخدمت جللال‌الدین | کبر رسیدند . 


۱- یعنی یادگار علی‌سلطان سقیر شاه عبای را ... 


۳۸ 


شاه عبای درناءة خود از اوضاع] شفتة ایران ‏ پس از م رکب شاه طمماسب , و 
باق واتتتاری ارات رتاش وحیله سلطا این ولبات غری ار انس کی 
وهمد حوادث مهم دمران ساطنت بدرش , شاه محید خداینده را » از حکومت خود 
اتان‌نو. وشیه شدن حمزه میرزا و اختلافات علی قلی‌خان و مرشد قلی‌خان , :ا 
حماذ از .کان وقتل عای‌قلی‌خان شاملو و کشتن مرشد قلی‌خان استاجاو , مفصیل بان 
کرده است. . 


انلكث ءین نامةار ۱ 


رام شاه عیأس ِ‌ جولالالدین الیر 

در جواب نامه‌ای که او بوسیلهةً صیاء الملك کاشی فر ستاده بود. 

سیاس ممرا ازملابی حد وفیای که بدایت جذبات اشواق غیرسوزطالبان‌جلوه- 
گاه انس‌ونوایت سر باطن افروز معتکنان وحدت سرای قدس تواند بود. سزاوار عظمت و 
جلال گیربانت که ذرات کاینات و اءيان موجودات جالی انوار جمال و مظاهراسرار 
جلال اوست . 

برک درختان سبز دراخار هوشرار هرورقی دفتریست معرفت کرد کار 

بلکه در دید حقیقت بین ارباب شهود , و بصر بصیرت آئین اصحاب فنا در بقاء معبود 
همه اوست . 


ان محدو باشد هوت دگران 


پیش چشم شهود دددد ور 
نست مشهود جز هویت‌او لاهو . فی‌الوجود الا هو 
وستایش مبرا از آلاش تشببه والتبایلابق خداوندیست که جمیم مکونات وعامهٌه‌خلوفات 
وکافةٌ ممکنات وقاطبةٌ مبتدعات بزبان بیزبانی» در آشکار منهانی بردر گاه احدیت اوبمضم‌ون 
صدق مشحون انمقال, که : 


رفتم بکلیسیای ترا وبهود ترا و بهود راهمه رویتو بود 
بر داد وصال توبه مخاند شدم تسییح مان زمزمة ذ کرتوبود 


مشفول مناجات سبحانی وشفتةٌ ذ کر ربانی‌اند . لسان بیان از ادای اوصاف کمال اوفاسر, 
وزبان تبیان ازنموت جللال ءظامت ذات بیزوالءفضل وافضال او مذکسر , 

پس اولی رانسبآنست که عنان نوسن نیز گام اوهام از تکایوی در اصقاع این 
قاع باز کشبده ۰ بجناب مقدی مرتبةً جاممه و مظهر کل خاتم لابنیاء و الرسل » 
و-یدالکل فی‌الکل , کنجينة راز غیب الغیب: مخزن اسرار لارب , باعث ایجادکونین » 


۹ 


کته سعالمسن هصاخ ال عبی» امصوقة کریه وان سل غلق یمن 

وصف خلق کسی که قآ شت خلق راوصف ارچه امکان است 

لاجرم معترف بعجز و قصور میفرستم تحیتی از دور 
سلی اند غلیه وا له وسلم »,وبا رظن وعترت طاعرنن 1 معترت که مرالی لیات روت 
حق وشئونات جمال مطلفند , خصوصاً حضرت ائمةٌ معصومین صلوات اننه علیهم اجمء‌ین . 
که هربك از ایشان مقتدای ارباب توحید وییشوای اصحاب تفر بدند » توسل‌تموده » از 


میامن‌اسامی صامنه ۰ واذکار ناکت ناميةٌ اشان , که زب دساچه هر کتاب. وز یت خاتمة 


هرخطاست ۰ 
سر هر نامه را رواح فرای نام‌اشانست (!) بعد نام خدای 
ختم هر نظم ونثر را رونق باشد از یمن امشان الحق 
استسعاد جسته بمدایح جمیلهة مخاطبهٌ واجب التعظیم؛ ومحاسن جلیلةٌ رسول لازم‌التکریم 
ون 
مرحبا طایر همایون بال که رسید ازسیهر عز و جلال 
یعنی از بارگاه سلطانی ساحت ‏ شوکت سلیمانی 
بسته بربال نام مشکین نام عطرسا چونافة چین 
روضةٌ چون بهشت مینا فام پاك کیشان در ارگرفته مقام 
خیل فدوسیان زهر طرفی هدچو مرغان قدس بسته صفی 
همه ازشوق یکد کرمدهوش همگی در سخن ولی خاموش 


مذشور لامم‌النور دولت واقبال » ونشان عظیم‌الشآن عظمت واجلال » که «رقوم قلم‌فیض 
رسان منشیان آراسته بزیور فضل و کمال , ودیبران پیراستة با داش وافضال گشته ناهءز د 
مخلص نیکو خواه فرموده بودند ء درطی صحبت سیادت و عزت پناه معتمدالسلاطین » 
میر زاضیاء الملك که بمقتضای بعرف قدرالرسول من المرسل » مستفنی ازتعرربفست 
دراوانی که دستبردقضا فرش بوقلمون ربیعی را برغیرمتهج طبیعی » ازصحن زمان درچیده 

ومهوشان ریاحین وازهارپای دردامن خمودوخمول پیچیده , انبساط خواطرروی بانحطا 
آوزوه بود » مانند همای رین بال همابون فال» وشاهباز مشکین جناح عزت وجلال,با 
خط وخال منقش‌چون طاوس خوشخرام هندوستان» دردوحه ودادجلوه کر وبالفاظ ومعانی 
دلکش طوطی وار در روضهةٌ اتحاد بلاغت کستر ۰ از تتق غیبی بمنصة ظهور طبران کرده 
بوجه جمیل پردة خفا ازجمال شاهد مطلوب وچهر# مقصود کشوده . معتکفان کوی‌خلمت 
و موالفت را تفقد و تفضل نمود » وبهار دیگر از گلهای شهیر بارقام غیرمکرر » ناظران 
منتظر رامیس رکشت . 


۷۳۰ 


لمعات بارقات معالی حکمت قرنیش خواطر مخلصان صادق افولا را صبح آما 
"از مشارق‌انوار شارق وتابان. وضمائردوستان راسخ‌المهد والو فا راکالكسیالشارق‌بارقدرخشان 
کردایید . از جوهرآبدار حروفش دید امید منور ۰ وازنکهت سملور عنبر بخورش دماغ 
عذل معطر گذته , ءطهٌ ءنبرین درمغز زمانه پیچید. 

نالحمد والمنه که دوحهٌ دولتی که خوافین سلف» علیهم‌الرحمة وا کرباض, 
بایادی عزوشرف در اراضی‌مراضی وجویبارموالات از دوطرف غری‌نموده‌بودند ؛ وبتصاررف 
ایام از و ونما افتاده . «جدداً باروای نهرین حصافات سرسبز و سایه کستر شده بازهار 
ولا وازهار اسرار مورد. وبائه‌ار یگانگی وتجدید عپود برومند وبارور کردیده ونسايم روح 
و راحت بریاش جان مخلصان وفا ادیش وزید . از روایح فوایح صایح داپسند و شمایم 
مسکیته النسایم پند سودمند که متضن مصالح دين ودولت ۰ ومتکفل اسباب انتظام‌ملك 
ومئت بود » مشام جان محبان صفا کیش معط گشت . 

مورد کریمش را بمراسم تبجیل واحترام و لوازم اعزاز وا کرام مقابل ومقلرن 
داشته » رفع برقع التفات آن نوعروسان ایکارمعانی . که مشاطهٌ افکار منشیان بلاغت نشان 
بجواهر زواهرحکمت عملی ونظری مزین وآراسته بود. نموده ببزم‌آرائی محفل‌مهجوران 
عوری مجلس سامی پذیرفت , وبید تعظیم وتکریم اعتناق آن شواهد حور و شوا کل‌نور, 
که مقصد ومقصود هرعاقبت محمود بود» نموده بشکرانةٌ عواطف عظیم که محر ومجدد 
ساسلةٌ دوستی ومحبت قدیم کشته , زبان ادب بشبیح ال | ثبر ولهالحمد متذک رگردید. 

آن پربچه رکان مکمن غیب وخورشید روبان پرده سرای لاریب »که ازقاف 
قرب معنوی وسماء مواففت باطتی پرتوظپوربرساحت قلوب مصفی محبان انداخته بودند. 
بطون جان وسویدای جنان مقرایشان قراریافت » وسفارشات زبانی وملاطفات نهالی » که 
که موش بتقریردلپذیرسیادت پناه معتمد بارگاء خاقانی فرهء‌وده‌بودند , گوش هوش.حبان 
بدان درر شاهوار کرانبار. وبلطف گنتار رسول نامدارخاطر مهرآ کین دوستان مخزن لآ لی 
اسرار کردیده , عزت دستگاه ءشارالیه . که چون ملهم اقبال وطایرفرخنده‌فال ءبشرآن 
بشارت وحامل‌آن اشارت بود . بوظئف اعزاز وا کرام معز زگشت . 

وصدق نیت وصفای طویت مخلص بیربا . کشجرة طيبهةٌ اصلهائابت وفرعها فی - 
السما » بدان حضرت والا چون ثابت و راسخ است » مکنون ضمیر ح قگزین آنست که 
اثارت علیه که درطی ملاطفت نامه نامی وخطاب مستطاب سامی .کانهن‌الیاقوت والمرجان » 
منطوی وبشارات سنیه که بمثایهٌ حورمقصورات فی‌الخیام » حجت عبارات و استعارات بدان 
محتوی بود » ممما امکن مقتضای خیرانتمای آن بعملآبد . ودقيقهُ ازدفایق اتباع ولوازم 
استتباع مطویات نامه مهرشماع .که شیوة مختار ارباب اخثیاره وشیمة مرضية اک اکابر 
رو کارست ازدست‌نگذارد , وعذرشمول الطاف نامتناهی ووفور اعطاف پادشاهی را قوت 
ببان ازتهربرفاصر, وقدرت بنان ازتحریرعاجز ومقصر. اعتذار ازآن گونه مخلس پرودی » 
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۳۳۱ 


ومعثرت آن نوع منت کستری که ازسدة عالی‌بظهورآعده. بجه عنوان توان تمودوبکدام 
زبان ازعيد شکر کزاری عکارم وعنرخواهی مراحم‌آن حضرت بیرون نوان‌آمد » مگر 
لطف فطری و کرم جبلی] ضرت تمهید مقدمات اعتذارتواند کرد . 
همان به که ازمعذرت لب یندم که لطف توخواهد کند عذرخواهی 

اکرچه بحسب ظاهر دید منتظر از اکتحال بکحل الجواهر مشاهده جمال 
فرخنده فال بهره مند نگردیده , و بجهت حجب مساعدت از استسماد بسمادت مجاورت 
خدمت همایون محروم بوده. اما صومحهٌ‌سامعه ازاستماع اخبارمحامد ومنافب خزانهٌ جواهر. 
وعیون وابصار را ازمطالعهة! ثارمراحم والطاف روشنی تمام ظاهروباهر. وچون خاطر عاطر 
پادشاهی عال, پناهی متوجه تفحص حالات ایران . واستفار انتظام احوال این خاندان ؛ و 
قرارداد خاطرفاترمخلصان است ۰ بدین‌جهت ازروی محبت قدیمی ویگانگی موروئی‌بشرح 
مجملی ازحالات واوضاع » وقرارداد خاطرمحبت قرین مصدع ملازمان رفیم مقام عالیشان 
میگردد . 

برضمیر انوردربا مقاطرفی ش کسترظاهرست که ازبدوظهور تیرسلطنت معنوی » 
و طلوع آفتاب خلافت صوری دودمان قدس‌نشان صفوی , الی‌الآن » صوفیان صافی نهاد 
طوایف قزلباش » بنابرحن اعتقاد تقرب‌باین‌سلله اعلی مدارج اختصاص, وبذل جان در 
شاهراه متایمت اءنخاندان ادنی مراتب اخلاص میدانند . بعد ازسنوح وافعةٌ هابلةٌ حضرت 
اعلی‌خافانی جنت مکانی۱ وانتقال[ ترت برباض رضوان . اناراله برهانه" اعیان هرفرقه 
ویزرگان حرطایفه باراد پیشی دیشی . مدعات متخالفه و ارادات متضاده پن شگرفته . 
کارآن جمم وفا کیش ومپمآن جم خیراندیش ازوفا ووفاق بشقاق ونفاق کشید ومخالفت و 
عناد وفتنه وفساد وآتشآشوب وشین و موادکدورت ومعاداة فیمابین اشتداد تمام بافته , 
این معنی مهیج قوة طامعةٌ اغیار وباعث هرج ومرج این دیار گردید . 

اساطینسلاطین توران و دوم» که همیشه مطمح نظرایشان صاحت فسیح‌المساحت 
اين مرزوبوم بود . فرصت افته ابراب خلاف کشودند , لیکن تا برادر کامگاز عالیمقدار 
پاسهاد والد بزر کوار درعراق وآنربایجان درمقابل لشکرپادشاه ذی شوکت عالی تبار دوم 
بود » واين محبت شان دریلده فاخره هرات و علیقلی‌خان لله راتق وفاتق »همات و 
امرای‌آن حدود درمقام متابمت للةٌ مشارالیه میبودند. سلطنت وش و کت پناء عبدالله‌خان 
مخالفت باطنی را ظاهر نمیساخت . تا آنکه فیمابین عللقلی‌خان لله وهرشد قلیخان 
استاجلو. حاکم مشهد مقدی وبسسی‌ازمحال خراسان» بجهت للگی و وکالت نیران نزاع 
و کدورت اشتعال پذیرفته کارازمقال بقتال انجامید وا کثر امراء خراسان بمرشد قلرخان 
متفق و ملحقکشته غالبآمد و علیقلی‌خان بجاب هرات رفته این صدافت آئین را , که 

بنابرحدائت سن درمهمات مملکت مدخل نبود " بمشهد مقدسآوردند » و مرشد قلیخان 


۱ - مقصرد داه طهماسب اول است . 


۳۲ 


مذ گوو بامزو کالت وللگی مشفول گر دید . ویادشاه عالبیداه روم تسیر مات ۲ ذرایجان 
و شیروان پیشنم‌اد «مت ماخت . ازغایت اختالاف وعدم اثتلاف : گروه بیتدبیر 
قز لباش بکدیگر افتاده دردفع ورف تهاون وتأخیرمی‌نمودند... ائدای این 

شور و شر. بمقتای کریمذان اجل‌البه اذاجا 


» ابوخر بقطای مبرم فانی مح مه قضا و 
در وحم محکم با دشاه اجل و ۱ 


برادرحمیده سیرفریدون فر. "ز دنبای دنی رحلت 


فرموده بر داش حجدان <ر راهید ۰ و ء الد بزر گوار ازغایت همت دیده از رخارف آءن‌جهان 


فانی دوخته و دل بی‌غل ازفراق فردالعین سوخته‌بود. بیکبار گی فعح نظر ازمهام جم‌انداری 
ولوازم سلعانت وکاهکاری فرموده ۰ بدینجهت معضی ازولاباتآذربا 5 وشیروان ازتسرف 
اولیای دولت این خاندان بیرون رفت وخبر توجه لشکرروم بجانبآذربایجان و گرفتاری 
لسکرعراق بدان ونزاع و کدورت علیقلی خان ومرشد قلی‌خان وامرای خراسان . وبودن 
محب صدافت نشان دریادهٌ هرات » مسموع عیداننة خا نگشت , انتهازفرصت نموده ببوی 
تسخی‌هرات بخراهانآمده بلدة مذکوززا «حاصره نمود . 

مرشد قلیخان که و کیل ولله بود روش داشت که درهءراق وا نربایجان‌بجهت 
»خالفت امرا ولشکریآ نش فتنه بالا گرفته ودرخراسان نیزاین حادثه رءی‌نمود . مخالفان 
این دودمان ازجوانب زور آورده اند . ! کر بعد آزین درخراسان توقف وافم شود مخالفان 
فوی دست دست درازی نموده ملك موروثی از دست میرود . صلاح دولت درین اس تکه 
عنان توجه بجانب عراق معطوف ساختهآ نحدود را ضبط وق نموده با عموم سپاء عراق و 
آذربایجان متوجه کشته بانفاق عسا کرخراسان بدفم شرعبداله‌خان قیام نمائیم . 

چرن درنظرعقل‌دوربین مستحن نمود » بتوفیقات غیبی و بعون عنایت لاربی 
عنان زیمت «د<اب عراق منعطف ساخته باندك فرصت عرصه اینولابت مطرح اشمة انوار 
ماهجهٌ رابت نصرت آبد. کشته بتأیید جنودآسمانی برتخت موروئی متمک نکردبد . 

غمزدکان د.ارملال وپریشانی وغارت بافتگان بلاد بلا وبیامانی » بظلال اعلام 
عدل اتسام استظلال نموده بمتاع لطف ومرحمت و سرمايةٌ برو مکرمت شادمان کشتند و 
جهمی ازطایفةٌ قزلداش » که ماد فتنه وفاد بودند وازطریق هدایت منحرف شده وياديةٌ 
ضالالت می‌پیمودند » وافامت حجج وبراهین برانحراف ایشان ازجادهٌ حق وصواب » وصایح 
دایسند ومواعظ سوده‌ند در آن گروه مکروه بهیچ باب مفید تمیدید » بجزای اعمال ناصواب 
خود کرفتار گرد,دند » وباقی طوایف مذ کوررا . چون صانع حکیم بمقتضای حکمت‌قدیم » 
ای جهانداری را باستحکام مباني مرحمت گزاری منوط ومربوط گردانده, غبارفتنه که از 
اقتمای ننلکی برچهر احوال اشان نشسته‌بود» بزلال مرحمت شسته» حسن عواطف مندفم 
و ءرتفم شد , وعرصة مملکت عراق وفاری و آذربایجان بنوز عدالت روشن » وخارستان 
ایران بکلین :صفت واحسا نکلشن کردید . وجمیم طوایف قزلباش بیشتر ازسوابق ازمان 
وسوالف‌اوان, یکدل «یکز بان درمقاماخلاص‌واعتقاد وجادژاطاعت و 30 ,گر دیدند. 


۳۳ 


بعد ازقرار ونسق مهمات عراق باعسا کرافزون ازحد احصاه » که‌بمجرد استماع 
ورود رایات ظفرآبات بعراق , باندك زمانی درپایهُ سربرخلافت مصیرمجتمع گشته بودند » 
اراد مراجمت بجانب خراسان نمودیم .که بتوفیق الة تعالی و حسن تأییداته , محصوران 
هرات را ازمحاصره وشرمخالفان انتخلاص داده. بسنت نی باء عظام راجداد کرام » که 
مکرراً با سلاطین ازبکیه درخراسان مقاتله ومقابله نموده اند » عمل نمائیم . 

مرشد قلی‌حان کد راتق وفانق مهمات بود » بنابرمعاداتی که میاه اووللهةٌ مذ کور 
واقع بود » شیوه نفاق پیش گرفته بمعاذیرهموهه واکاذیب مزوره متمسك شدء وتوقیف از 
حد اعتدال گنرانند. تا قحط وفقدان درمیان مصوران هرات بمرتبةٌ رسید که | کثرایشان 
باتش جوع هلاك گردبدند » وچون‌کار بجان رسید ازسرآن حم گذشته‌از حصار بیر ون آ مده 
درمعر که کارزار بتیغ اتقام مخالفان رابمقرسقر رسانیده خود نیز بدرجة شهادت رسیده * 
بلعیم مقیم جنات عدن فایزکشتند » و آن بلده تصرف مخالفان درآمد , وازاستماع 
این خبر وظهور بد اخلاصی مرشد قلیخان درائناء راه اورا بجزای کردار 
رسائیده » عزیمت برآن مصمم تمود که ابلغار کرده خود را بمخالفان رساند و بمون اب 
تعالی وحسن توفیقاته داد مظلومان ومحصوران ازآن شداد پیشکان مفرورستاند . 

مه‌لوم شد که لشکر مخالف عثفزار و غلات‌ان ولابات را » پارة عرضهٌ لپب و 
تاراج وبعضی مسرح دراب وانعام ومابقی را بآش‌بیداد سوخته درآن جوانب قوت لابموت 
نگذاشته ومماودت لمودم‌اند . چون میانهٌ محب خیرخواه واعلیحضرت پادشاه زی‌جاه روم 
هنوز امرمسالحه ومماهده قرارنیافته بود. وبالکلیه خاطر ازسرحد عراق و آتربایجان جمع 
بود. خودرا از آن بازآورده‌رجوع بمقرسلطنت نموده وازجانب پادشاه جمجاه سکندرصولت 
کسری درایت فریدون سطوت جمشید رایت انجم سپاه کردون بار گاه, فررمانفرمای ممالك 
روم ابلجیان فصیح البیان وسفیران‌کاردان به تهنیت جلوس‌تخت موروئیآمده تجدید اتحاد 
ودوستی نموده مقدمةٌ چند درباب اصلاح جالبین مذ کورساختند . ما نیزیتابرصلاح وقت 
قبول این مهء‌نی‌نموده قبول صلح و صلاح بروجه اصلح ممپد و معاقد عهد و پیمان بغلاظ 
ایمان مشید گردید . اکنون اساس‌یگانگی ومحبت وبنیان موافقت وه‌الفت بیشتراززمان 
حضرت شاه جنت مکان مو کد ومشیدست . 

عبدالله خان و عبدالمقمن را چر نکر فتاری‌ما درسرحد روم معلوم کشت؛ 
فرصت را غنیمت دانسته بخراسان | مده مشپد مقدس مملی را محاصره نمودند . بعد از 
استماع این‌خبر» مقید بجمعیت عساکر نگشته بلاتوقف و تأخیر متوجه خراسان کردیده 
مملکت ری مضرب سرادقات اقبال کشت . بجهت عفونت هوا جنود تب ومرض هجومآورده 
عموم وفود سپاء مسعود از تاب تب بی‌تاب وبسیاری ازشدت این‌حادثه بمضایق قبور درخواب 
ماندند رعرض مرض سرایت کرده مزاج محب ليز از طریق استقامت منحرف کشته مدت 


۳ 


این عارضه بتطویل کشید . بدین سبب توجه خراسان درعقدة تأخیرافتاد وجمعی‌ازمحصوران 
نیزحرام تمکی کرده + بموجب العبد بدبر وال بقدر,آن رون متب رکه وبلدة منوره بید 
اءادی متغلبه له 


وقیةٌ دیگ رکه مستدعی انکشافستآنکه » درایامی که میانة طوائف قزلباش 
مرج ومرج واقم‌بود » حکام گیلان ومازندران و رستمدار , که همیشه باستحکام دبارخویش 
بنابرشوامخ جبال , و شواهق قلال » وانعماق مفارات » وضیق طرایق , وانساد مسالك , 
و وفور آجام . و کثرتآکام , وترا کم اشجار » وتزاحم انهار , واستحکام قلاع » وتوئیق 
حصون مستظیر ند» سر سر کشی وارادم گردن فرازی مخمر خاطر قاصر خود ساخته‌بودند. 
باطن حقیقت مواطن بتأدیب ایشان مابل گشته لشکری ژرف بائینی شکرف ‏ بدان دیار 
روانه نمود . بميامن توفیقاتآلهی و فرعون یادشاهی » مخطور خاطر مهر سرایر بروجه 
اکمل از قوت بفعل آمده تمام‌آن مسالك »که بهشت برین ازآن تشانهٌ » و جذات عدن 
نمونه ايست » باندك توجهی بحیطةٌ تصرف اولیای دوات درآمد » وبشکرگزاری‌آن فضل 
آلهی ولطف نامتناهی » خود متوجه بلاد فاخرم مذ کوره کشته » درآن اداضی واماکن 
دلکش » بمراسم نبایش واهب‌المن والعطابا قیام و اقدام نموده سجدات شکر بخشاینده 
بی منت بتَقدیم رسانید . 

درآن مقام دلنشین‌منهیان خبررسانیدند که عبدالمومن‌خان بخراسان! مده, 
مخلص نیز ازآتجا بر جناح استعجال باراد تلافی مافات وتلاقی فریقین روانة خراسان 
گردید » وبیضمون صدق مشحون کلمة لاشنی شیثاً الا وقد تثكث » امیدوار بودکه تلاقی 
دست دهد. مشارالیه بمجرد استماع ورود مو کب مسعود بآن حدود » فرار برفرار اختیار 
تموده » عنان اشهپ نیز گام بجانب بلخ وبخارا منمطف ساخت وبنا بر رسوم شوم وعادت 
مذموم علفزارها وغلات را سوختند . لهذا توقف درآن دبار میسر لبود . بالشرورة بجانب 
عراق معاودت نموده بجهة فرار مپمات عربستان و لرستان متوجه آن دبا رکشته بودکه 
عندالمومن‌خان چون ساحت خراسان را از عما کر منصوره خالی دید » باز بدان جانب 
آمده بسفك ده‌اء وقطم اشجار وخرابی قنوات ومغموری ءعمورات قیام نمود . 

درین مرتبه بسرعت تمام » مت وکلا علی‌ال ومستعیناً نله , بی اجتماع جنود 
و سپاه » باجمعی از عاکر منصوره ,که پیوسته در رکاب ظفراتاب اند » روانًصوب 
گشت . بعد از فطع مساقات ونقارب فلتین وتلاقی قراولان لشکر طرفین و فتل جمعی 
کثیر از جنود از بکیه وکرفتاری جم غنیراز امراء ابشان .مئل حاکمفسا راییورد د 
بقوا وبدخشان , که پشروآن جمع بد کیش بودند ,خان مشارالیه تاب صدمةٌ لشکر 


۳6۵ 


فیروزی نشان نباروده » عار فراررا برخود قرار داده سمند باد رفتار را بجانب ماوراءالتهر 
شتات . 

حالیا که خاطر محبت قرین ازجانب اعلیحضرت قیصر روم جمم گشته و انحاء 
ممالك واطراف مسالك مواطن امن و امان گردیده , سران وسر کشان و کردان و کردن 
فرازان وترکان صف شکن دوز نبرد » ودلاوران دلیر کوء کرد » و اعراب بادیه پیما . و 
صحرانشینان غول سیما . وعموم قلعه گز نان وعامهٌ متوطنان ملك ابران ربقهُ فرماروائی 
وجانسپاری بررقبةٌ دلوجان انداخته . مشمول عواطف ورهین الطاف گشتد , درظل»مدلت 
غنودند ۰ وتور بر و امتنان وضیاء لطف واحسان‌برحالایشان نافته, وزنگ اختلاف‌سیقل 
عدل وانصاف ازمرآت قلوب ابشان زدوده مصدوفه کریمةٌ و از کر وانعةاله علیکم او کنتم 
اعداء فالف بین قلوبک فاصبحتم بنعمته اخوانا , گشته اند » نیت خیرامنیت وقرار داد 
خاطرصافی طوبت آنست که آذوقةٌ چند ساله وسایر مایحتاج لشکر و-پاه داری بجانب 
مملکت خراسان فرستاده . بعد ازآن بابراق سفر دوساله برجاء وائق وامل‌صادق ؛تو کل 
بدادار جهان! فرین نموده رایت فتحا بت بدان دیار افرازد » ویمن توفیقات الهی » وامداد 
روح مقدس حضرت رسالت پناهی » و اعانت بواطن فیض مواطن حضرات امه معصومین» 
صلوات‌اننه علیهم اجمعین , وهمت عالی‌نپمت حضرت ابوت منزلت عالم پناهی۱ ۰ تاانتفام 
از آن قوم نکشد. و انتزاع مفصوبات ازید متغلبه نکند ۰ وسد ثعور آن ولابت برته‌جی 
واقع شود که من بعد مجالعبورمخالفین نماند» رجوع بمقرسلطنت ننه‌اید. توجه خاطر 
مپر آثار دریغ نفرموده بهمت عالی همراه باشند »که بلاشك موثرست . هرچه کند همت 
مردان کند. 

بجهت عرض اخلاص و تجدید مراسم اختصاص و تا کید لوازم محبت و تشیید 
بیان مصادقت » عمدة المعتمدین . زیدء المتقرین ۰ نو چهر بیکگ ابشيكآ قا-یباشی 
غلام خاصهٌ شریفه راء که ازجملةٌ معتمدان و زمره مقربانست» برفاقت سیادت‌یناه عزت و 
معالی دستگاه مومی‌الیه روانهةٌ ملازمت علید وخدمت سد؛ سینه کردانید » که بعد از تلثیم 
بساط فلك مناط و تسلیم سربر کوا کب سماط و کلاء عالیشان مأمور گردند که توفیف او 
جایز نداشته رخصت معاودت ارزانی فرماشد . 

مأمولآنکه شجر طیبةٌ محبت ارثی را بزلال التفات صمیمی نگو ونما داده . 
چون ذات بابرکات صافی صفات مصدر مکارم والطاف است » یبوسته محرك سل اتحاد 


۳۹ مقصود جلال‌الدین اکیر است که شاه عبای ار را باحترام بدر میخواند ۰ 


۳۳۹ 


و خصوصیت قدیمی گردیده , رجوع هر گونه مهم ومرام را از لوازم دوستداری شرند و 
باشارات وخدمات عله مسرور وشادمان سازند. و اک رکستاخی شده بمصاقل عفو وه‌رحمت 
مجلی ساخته بحلیهٌ التفات محلی گردانند . زیاده ازین اطناب باعث ترك ادب و بدعا 
ختم کردن اولی وانسب . حق سبحانه و تمالی آن طلال ربوبیت را ازعروض زوال وانتقال 
مصون ونور ظمور جلالت را ازاحتجاب تجلیلات بطون ‏ وکمون ماغزن داراد . 


و اسالام 


۲۳۷ 


۱- ما خذ فارسی وترکی 

۱- احسن‌التواریخ. تألیف حسن‌روملو , در وقایع اران از سال ٩۰۰‏ تاه۸ه 
هجری قمری ۰ بسعی وتصحیح «چارلس‌نارمن سیدن- «0۷.56080:) », چاپ‌کلکنه در 
سال ۰۱۹۳۱ محاد اول ودوم. متن فارسی وحواشی ۳ 

۲ -احسن التواریخ. تأژٍف محمدفریدبیگک رزبان تر کی» ترجمهٌ فارسی‌علیبن 
مبرزا عمدالبافی مستوفی اصفهانی» در سالهایع ۱۳۷ :۱۳۳۰۱ هجری قمری. 

۳-اکبرنامه , تأٍف شیخ ابوالفذل علامی » پسر شیخ مبارك نا کوری » چاپ 
کلکتد درسال ۰۱۷۸۹ 

ع - اویه‌اق۶۰ول, تالف میرزا محمد عبدالةادرخان» چاپ« امرت-ر » در سال 
۹ هجری‌فمری. 

و-تاریخ اداوات ایران. ازنیمةٌ قرن هفتمتاآخر فرن نهم هجری قمریتألیف 
پروفدور ادوارد براون‌انگلیسی . #رجمه آقای , علی اصفر کت در سال ۱۳۲۷ 
ه<ری‌شمسی. 

+- تاربخادیات ایران , از آغاز عهد صفوید تا زمان حاضر » تألیف پروفسور 
ادوارد براون » ترجهةٌ «رشید یاسمی» دردال۱۳۱۹هجری‌شمسی. 

ب تاریخ الفی » نخه خطی کتابخانهٌ ملی‌بارس. (508۳.۰1326) از فپرست 
«بلوشد» . 

تألیف این کتاب در سال ۹٩۳‏ هجری فمری بامر جلالالدین اکبر پادشاه تیموری‌هند آغاز 
شد ودر سال ۱۰۰۰ بپایان رسید وبهمین سبب آنرا «تاریخ الفی» نامیده اند . نویسنده اساسی‌آن 
لااجود تتوی است که پدرش فاضی‌شهر < نته> بود. ابنمرد در بیست ودوسالگی‌از هندوهتان 
بقصد تحصیل حکمت وطب بایران آمد وچندی د. دربار شاه طهماسب اول بسر برد و پس از مرگه 
آنپادشاه در سال ۹۸۹ هجری بخدمت «۱کبر> داخل شد وبد-تور او بتألیف تاریخ الفی پرداخت. 
ولی در سال ۹٩۹‏ در شهر لاهور کشته شد و کناب او ناتمام ماند . سپس اکیر یکی از سرداران 


خود میرزا قوام‌الدین جمفر یک » ممروف به آ"صف‌خان را مأمور اتمام کتاب کرد . از جمله 


۳۸ 
سایر نویسندکان ۶« تاریخ الفی > یکی نبز نقیب خان‌بن عبداللطیف حسینی است ت که تارج 
سی ورنجسال اول کناب را نوشته » و دبگر عبدالقادر بداو ی که هم دروشتن تاریخ الفی 
داشته رهم دو جلد اولآنرا درسال ۱۰۰۰ هجری اصلاح کرده است 
تاریخ جهان آراء , منسوب‌بدملا ابوبکر تهپرانی, نسخهخط ی کتاب خانة 
م۱ 


ی تهر ان 
4_ناریخ خانهای کریمه . خلاص‌تاریخ چهازده‌خان تانارازژمانی که بحمایت 

سلطان:عثمانی درآمدند. متن تر کی ازعبدالله پسررشوان پاش »وترجمٌ فرانسة آن‌از 
مومجه۰1201 ۰ نسم کتا بخانهٌ ملی باریس. 

۰-اریخ طبرستان, تألیف سیدظهیرالدین مرعشی, نسخه کتا بخانملی‌پارس 
نمرژ «500۳1.:20417» ازفهرست کتب خطی فارسی «بلوشه»» ونسخهٌ چاپ«سن‌پطرز - 
بور کگث» درسال* ۱۸۵ مبلادی . 

۱_تاریخ عباسی,تألف جلال‌الدین محمد » «نجم مخصوص‌شاهعباس, نسخه‌های 
خطی کتا بخانةٌ علی تهران و کنابخانهةٌ حاح‌حسین آقای ماك و کنابخانهة ملی پاررس . 

۲ - تاریخ فرشته , تألیف محمد قاسم هندوشاه استرابادی » مشهور بفرشته 
دردو جلد. 

۳- تار یخقبچاق‌خانی , نسخاخطی کتابخانة ملی پاریس, نمر۳4۸ازفپرست 
کتب‌خطی فارسی« بلوشد». 

تاریخگیلان , تألفعبدالفتاح‌فوه‌نی , چاپ رشت درسال۱۳۱2-۱6 

۰-تاریخ هشت‌بهشت ,از حکیم‌الدین ادربس بدلیسی, نسخهٌ خطی متعاق 
بدانكه‌ند محترم آقای سعیدنفیسی. 

٩۱-تذ‏ کرة شاه‌طهماسب‌اول , چاپ«کلکنه» در سال۲ ۰۱۹۱ 

۷ تذ کرة‌هفت‌اقليم, از امین احمدمرازی, سخ خطی کتا بخاند ملی پاریس » 
نمر «357-.50001» از فهرست «بلوشه». 

,۱ تدکرة نصرآبادی » چاپ تهران درسال ۱۳۱۷ 

۵- توزك جهانگیری , تسخه خط ی کتا بخانفملی بار یس نمر: 2 91۰ 01.:2 و د5» 
زنهرست کنب خطی‌فارسی «بلوشه». 


۲۳۹ 

۰- حبیب‌السیر , تألیف غیاث‌الدین ن‌همامادینمذهور به خواند مر ,متوفی 
درسال ٩4۱‏ هجری‌قه‌ری» چاپ تهران . 

۰۱ - خالاصة التواریخ , ازقاضی احمدین شرف‌الدین حسین‌حسینی»ءعروف 
به‌میر منشی‌قمی, متولد درسال*۵٩‏ هجری قمری.نسخد خطی , متعلق به آ قای سیردت 
نفیسی . این مورخ تاریخ صفویه‌را تاسال ٩٩۸‏ نگاشته است. 

۲- خلدبران از محمدیوسف فزوینی؛ متخاص به واله.,شاعر ومورخ زمان‌صفوبه, 
نی خطلی متعلق بدوست دانشمند آقای سعید نفیسی. 

۲۳_داثرةاله‌عارف اسالامی , حاپ «لیدن». 

۶_داوان اشعار تر کی شاه اسهم‌اعیل اول , متخاص بدخطائی, نخه‌خطی. 

۵ -ذّبل‌جآمع التو ار بخ‌رشیدی, تالف حافظ ابرو.چاپ تهران‌درسال ۰۱۳۱۷ 
بامقدمه فخواشی از فاید کتر خانتا ابای: استانداشماه تهران: 

+ ذیل‌عالم آرای‌عباسی , ازاسکندر یگ‌تر کمان ومحمد بوسف‌واله,چاپ 
تهران در سال ۰۱۳۱۷ بتصحیح | قای هل وا سارغ:: 

۷- روضة ااصقا, تالیف »حمدین‌خاوندشاه, معروف به میرخواند, که درسال 
۳ ه«جری قمری در گذشته است » ومتمم آن از رضاقلی‌خان لله باشی «تخاص به 
هدایت. چاپ "هران درسال ۱۲۷4هجری قهری. 

ر- روضالصفو به, تالیف میرزا یکت بسر حسن حسینی جنابدی, در تاریخ 
صفوبه از آغاز دولت این سلسله تا سال۱۰۳۲ هجری‌قمری سی‌وششمین سال‌سلطنت 
شاء‌عبای اول . نسخهٌ خطی متعلق بدآقای سعید نفیسی. 

4- زبدةالتواریخ.تألیف نورالحقلمشرقی‌الدهلوی‌البخاری» درتاریخ‌هندوستان 
نسخه خطی کتابخانةٌ مای بارس ( 58۳۱.:1810 ) از فم‌رست کب خطی فارسی 
« باوشه ». 

۳۰ زبدةالتواریخ , تألف»/ کمال بیسر جلال‌الدینمحدمنجم» نسخه‌خطی 
ازاقای سعید نفیسی. 

_سلسلةالنسب‌صنو به ۰ تألیف شیخ حسین پسر شیخ ابدال پیرزادءٌ زاهدی » 


۳: 


معاصر با شاه سلیمان صفوی, چپ برلن درسال۱۳۳«جریفهری. 

پس شاهنامه , از مولانا بهشتی‌مشک یکی *«؛نوی دربار؛ جنگمای ساطان‌مراد 
خان . وم بسرسلطان سلیم خان پادشاه عثمانی؛ باساطان محمد خدابنده پدر شاه‌عبای» 
ودرمدح سنان پاشا سردارترك, بخط نسخ ازفرن بازدهم‌هجری در1۹صفده, که درسال 
۵ هصرع سر ووه: شدهانسی: اشعار ان ترشیت وبازسامت وت اول آ نا فده 

بنام تو ای قادر لابنام زيك قدرتت گردش‌صبح وشام. 

نسخه خطی کنا بخانه‌ملی‌بارهس» نمرة ۸ ٩۷از؛پرست‏ کنب خطی‌فارسی« بلوشه». 
«م۳_شرف نامه, ازثرف‌بن امیرشمس‌الدین کرد امیر بتلیس (بدلیس) (تواد 

در سال٩۹4‏ هجری قمری , در کرهرود , تزديك قم ), در اصل ون روسای طالفةٌ 
اردلان وسایر طوائف کرد وتاریخ امرای بتایس وسلاطین عثه‌انی ومعاصران ایشان‌در 
ابران وتر کستان از سال ۹۸۹ تاه**۱هجری ق.ری. ءوّاف تازمان شاه اسماءل‌دوم 
درخدمت دوات صفوی بود» واز جانب شاه طم‌ماسب اول در شروان حکومت میکرد. 
ولی‌شاه اسماعیل اورا از حکومت] نجا برداشت وبهمین سبب بخدهت سلطان مرادخان 
سوم درآمد و بحکومت سَلیس‌منصوب شد و کتاب خردرا در سال۱*۰۵ درا نجانوشت. 

ع۳_شیج صفی وتبارش, ازسیداحمد کروی» چاپ‌نهران. 

م-طبقات) کبری , ازخواجه نظاء‌الدیناحمد. که‌درسال ۱۶۰۲ هجری‌پایان 
رسیده‌است.چاپ‌کلکته درسال ۱۹۳۱عبلادی. 

۳ عالمآرای شاه‌اسماعیل , نسخةٌ بسیار نفیس خطی با ۲۵مییاتورکار آقا 
معین مصور, که در ماه ربیع‌الاول سال۱*۱۰ هجری ری » بانزدهمین سال یادشاهی 
شاه عبای اول نوشته شده است. متهءلق بکتابخانة آفای وحیدال‌لك شیبانی . 

۳۷_عالم آرای‌عباسی, از اسکندر بيتکك منثی تر کمان . از ماشیان مخصوص 
شاه‌عباس اول.(چاپ تهران دزسال ع۱۳۱هجری فعری). 

برس _ فتوحات همایون , تأارف سیاقی نظام » در تاریخ سالهای اول ساطنت 
شاه عمای اول» نسخهٌ خعلی کنا بخانة‌لی پاریس» در* ۱6 ورق» نهر 4۸4 ازه‌جاداول 
فپرست«بلوشه» 


۳:۱ 
۳4- فتوح‌العجم فی‌ایام دولة‌السلعان بن‌سلطان مراد خان بن السلطان سلیم » 
مدْدُوی در در متقارت از جمالی س‌ حن شوشتری ,که در سال ۹۹ هحری فمری 
(۱۵۸۰مبلادی) در بارة فنح تمر بر لست ءشمان‌پاشا سردار ترك, سروده شده است. 
گوننده بر مدعیست که فر دوسی رادرخواب دیده وبدهتوراو نم این فتضام‌میرداخته, 
و توا فردوسی تاو سفارتی کرده است که سلطان مرادخان سوم روزبرش , عتمان 
بن‌ازدمر » راستاش کند و کتاب رانزد او برد تا « مقصدی را روا سازد» ! 


این مثنوی حاوی مطالب تلریخی مهمی است. ولی اشعارآن مسمارسست ونارساست* 
واز آتجمله درختم کتاب گوبد : 


بمقبول طبع همه خاص و عام 
دو سال تمام بودم این ار وبار 
مراورا شود هر که داخل بخیر 
آلپی بگردان ورا دلیسند 
خمالی ازاین پسسخن‌ختم کن 
ز سلطان مرادخان طلب مدعا 
برت آمدم چون ز راه بعید 
زتاریخ هجرت چو کردم شمار 
آلپی نوسندة این کتاب 


فتوح عجم شد بخوبی تمام 
همین کار من بود لیل ونهار 
بفرخوس روحش دوآید بسیر 
که کردم من‌پینوا بهره مند 
که نیکو نباشد مطول سخن 
که بشك کند حاجتت راروا 
مگردان امید مرا ا امد 
بدی تهصدو شصت‌وسی‌وچهار (!) 


( نخهٌ خطی کتابخانة ملی بارس » فهرست « بلوشه » نهر ۲۳۹) آین‌نسخه در 
ماه زی‌حجهة هجری نوشته شدم ا 


۰ _قصص‌الخاقانی . تألیف و لی‌قلی‌شاملو, که اصلش از هرات بوده ودرسال 
۳۵ هجری‌تولد بافته و کتاب‌خود را درسال۱۰۷۳آغاز کرده‌است. کتاب‌اومشتملست 


ست ۰ 


برمقدمه‌ای در نسب شاه عباس دوم وسه فصل:۱ - اجداد صفویه, از سلطان فیروزشاه 
تا جلوس شاه اسه‌اءیل. ۷-- سلطنت شاه اسماعیل اول » شاه طهماس , شاه اسنماعل 
دوم» شاه محمد خداینده» شاه عبای اول, شاه صفی. ۳ - ساطدت شاه عرای دوم و.كث 
خاتمه که در -ال ۱۰۷۹ نوشته است و حاوی شرح حال عاما و شاعران دوران شاه 
عبای انی‌است . (نسخه‌خطی کتابخانة ملی‌تهران ونسخه خطی کتابخانة ی بارس 
فهرست«بلوشه» صفحه‌های» ۳۰ و۱ ۳۰). 


۷:۲ 
۱_لبااتواریخ . تألیف بحیی‌بن عبدالاطیف الحسینی الفزوینی » چاپ تهران 
ضمیهه کاهنامة آ قای‌سید جاال ا(دین تهرانی» درسال۱۳۱۵«جر ی‌شمسی. 

۲ 6_مجان سالمقمنین تألیف قاضی نورالهبن شر رف مرعشی شوشتری» چاپتهران 
درسال ۲۹۸ ۱هجری‌#مری. 

۳ع_مجلة آینده , دور دوم» چاپ تهران. سال۱۳۰هجری شمسی. 

ع _مجل مهر, سالچرارم» چاپ‌نهران درسال ۱۳۱۵ هجریشمسی. 

و 4 _مجموعمکاتیب و اسنادرسمی» بدونءنوان ونام موّلف. باشرح جامم‌مفیدی 
در باره رک چلدر درسال۹۸عجری.( نسخه خی تک نا بخانه ملی‌بار س.فهرست 
کتب‌خطی تر کی« بلوشه»صفحذ1۱). 

۰ -مجموعة هنشا ت‌سلاطین‌صفوی, نسخهخطی متعاق بداندمند معظم آقای 
سعیدنفیسی, که درسال 4 ۱۰۷هجری قهری دراصفعان‌نوشته شده است. 

۷ -_ منتظم ناصری , :ألف محود حسن‌خان صنیماادوله , مجلد دوم » چاپ 
تپران درسال ۱۲۹۹ هجری قمری . 

برع منشاآت السلاطین احمد فریدون توقیعی » معروف بفریدون بیگ » در دو 
مجلد » چاپ استانبول درسال ۱۲۷ هجری 3»ری . 

2٩‏ - منشات حیدربیک بن ابوالقاسم ابواوغلی . ابشيك آقاسی باشی حرم 
شاهی در زمان شاه صفی » ندخة خطیعتءاق بدانشمند محترمآقای د کتر مهدی‌بیانی 
که درسال ۱۰۵۹۹ هجری قمری دراصفهان تدرین شده است . 

۰ مذشأت‌فارسی‌وتر کی , حاوی ۰راملات سلاطین صفوی و عثه‌انی » نسخهة 
خطی کتا بخانةٌ ملی بارس , نمر : ( 78 1004۵ «۸0»:6) آزفپرست‌:نسخه های‌خطی 
تر کی «بلوشه >. 

۱ - منشآت عبدالحسین نصیری طوسی , نخةٌ خطی کت ,خانة ءلی داز یس 
که درسال ۱۰۶۲ هجری قمری دون شده است . نمرء : (1838 ۴6۲8۰ وت 
از فهرت نسخه های خطی فارسی « لوشه» » ونسخة خطی دیگر متعلق به 
سعید نقسی . 


۱:۳ 


۲ - فصرت‌نامه » در تاریح فتحم گرجستان بوسیلةٌ مسطفی پاذا مءروف به لله پاشا 
درساز ۹۸۹ هجری . تألف «مصطفی پنر احمد > ازمردم 2 گالییولی> که در آنسفر با سردار ترك 
همراه بوده است . لخد خطی کتابخانه ملی بارس بنمره ۱۱۳۶ درفمائم فهرس : ره ها ده 
تر کی «بلوش»> صفحهٌ ۱۷۵ 

۳-قاوةالاثار فی ذ کر الاخیار ۰ تالیف محمودن‌هدایت ال الافرشتهاندری ‏ . درتاریت 
پادشاعان اول صفوی تاسال ۱۰۰۷ هجری قمری . مولف کتاب خود را درسال ۹٩٩۸‏ شروع کرده و 


دددن هنکام بزدبلك» شست سال داشته است . (نسخة ختلی متعلق به دانشمند فقید مرحوم عىای‌افال ) 


۴۲ مآخد اروباثی 


4- تاریخ مردم ۴رجستان » تألیف « و ۰۱۰ د .آان ۰۰ چاپ لندن «رسال ۱۹۳۲ 
. هم جداع:6۵ ۱۳6 0۶ 11۱90۲۲ ۰۳۸۰۸۲۸۰-۸ ۱۷۷) صع[۸۱ 
۰- تاریخ مغولان وتاناران ۰ تألیف ابوالغاری بهادرخان , چاپ سن - پطرزبورگ . 
درسال ۱۸۷۳ ۰ 
9 6 ۲۷1۵88012 065 ۲۱:940:۳6 «حصفحاظ 600ظظ زععطی - حمطم 
۰ 132۴0۴ 16 ۳۵۲ ۱۳۵0۵1۸6 :۲68 1849[ 
+ سفرنامة آنتو یود و گوه] , چاپ « رون» درسال ۰۱345 
۵ ۵ 64 806۲۲6۹ 8۲۵۴66 165 ۵۵108 ۱ ۵۵۷۲۵۵ 16 0درنا دص ۵ 
- 10۲ 06 نامه 16۶ 6۵۵۱۴6 عوطط۸ طفطن مو:ع۳ 06 :۳۵ ۱۵ 0۵۲ ععتجه‌اطه 


۰ 5 ۵۴ « )6صطعه ی اعصهط۲۵ عذسو 
۷" 


در هک ۱۹ 
۰ ۵ 1۳ , ۲:۶138 : 0مهاودم۱ ۷و دافم فرودمها هم ند در نوم 
۰ - 1866 
۸- تاریخج ارمنستان. ازارا کل تبریزی » 
۳۴ .۰ 11 ۳۵۲ ۱۳۵0۵۵:46 « ۸۱۳۵۵۵ ۱۳ 06 ۴۱9)0:۳6 « و12۱ 06 ۸۳۵۷۵ 
۰ ۳۳0926۸ 
*- شاه عباس اول . از « لوسین لوئی بلان > . 
۰ 6 ۵ ۷:6۱ وه « [ وعطط۸ طفطه , (عنعاما ‏ صعاعسا ) «و(1ع([ 
۰ , دز۵۴ظ 


4 


۰- وصف‌مینیاتورایرانی ؛ از د لورس بنیون > » 
۷ 0۶0۵۲ « ۲۵۱۵۱1۴8 ۲۵ منه۱ ]۷ جمزع:عظ « (ععصعبویا) «مودنظ 
۰ 3 : ۲)زه 
۱- تاریخ گرجستان ۰ ترجمهٌ «بروسه> . 
موز ۱6 وناه 1۸ وذاعع06 6۵0۲816 12 06 ۲۲۱9403۲6 -(۷۰۳۰)_ ا6عو۳۵ظ 
۰ ۳6۱6۲5۳00۲8-.50 .۰ 6660۵16۵ 0 ۱۳۵0۵۱06 « 516016 2] نام 
۲- مفرنامةً شاردن ۰ 
۰ 486 116۷ ۸۵۱۲۵۶ 6۱ 6۳56 ج مووموه ۷ «(. [من1ه۲مط)) هدفه 
۰ : ۳:5 « 1۵5عصصیا با تفع . نام 
۳-تاریخ کشیشان کرمایت درایران . چاپ لندن » 
۶ جمنعع۷۱( (ممدظ ع() هو دهع دز ععاذ(مصهری قطا ۵۶ 16و0۵ ۸ 
۰ :1۱۵8۱00 بععذ:تاجعم ]۷11 0جه 2۲۷11 عط) 
:6 کتاب «دن‌خوان ايران-۳::2ع۳ ۶ جود م0> تألیف اروج بیگ بیات 
از سرداران قزلباش که همراء<دحسینه‌لی بیگث بیات> سفیر شاه عبای‌اول درسال ۱۰۰۷ هجری‌قمری 
باروپا رفت ودر اسپانی بدین عیسی درآمد وبه دن‌خو نمعروف شد . دیس درحدود سالهای۱۰۱۲- 
۳ حجری‌قمری کنابی در تاریخ ابران ووصف ابالات وولایات این کشور وشرح سفر خود نگاشت 
وبکمك یکی از فضلای اسپانی بنام 2 لفونودهءن- 60 وعوم۸۸1۶ > آنرابزبان‌اسیانیائی‌ترجمه 
وچاپ کرد. هدن‌خوان ابران> درروز چهارم محرم سال۱۰۱۳هجری مری (۱۱۰۵۵۸۱۵ میلادی) 
درشپر «والادلید> بدست یکی ازمردم آنشه رکشته شد. کتاب اورا مستشرق انگلسی«لوسترانج. 
ت رود > بانگلیی ترجمه کرده ودر سال۱۹۲۹ میلادی درلندن چاب شده است. برای‌شرح 
حال مفصلتر اورجوع شود بکتاب«تاریج روابط ايران واروپا دردورة صفویه» تألیف نصر الله فلسقی . 
چاب تهران . صفحات ۳۰۱:۲۳. 
۰ - زیبائیهای ايران ؛ تألیف «دلاند» 
۰ ۲۲۱9 «۳6:۳۵۵ 12 06 62 ادعظ وی « (:1:6د۱ ۸۰ ) 065جوافعظ 
٩‏ - سفر نام دن گارسیا دوسیلوافیگوه را , چاپ پاریی » 
مزا ۳6۳56۱۱۳۵ مه موه (صمنا) ممتعنوز۳ 5۱۱۷۵ 06 ونه۲عی 
۰ ۵۲۱ ۱۷:6۵:۵۵ 416 
ب+ - تاریخ ۴ر جستان , از «فرددان جدورجیژانیدزه» ۰ ترجمةٌ «بروسه> . 
ول ما۱ « عذع:6۵۵) دا ع 1۲۵ماعذل , (صدلهدته۲) مدنههززع:هنی6 
۹۰( ۳ ۷[ 
۸+ - تاربخ شاه اسمعیل اول , تالف غلام سرور. چاپ علیگر» 


۱:۵ 
۰ , و۸۱۱ «زسوقعک انمصع؟ طفطگ ۵ بو تمافن «تفسفگ صفانی 
۰ - تاریخ امپر اطوری تغمانی. تالیف «حامر> » 
6ص 6۱۳ ۴6ذماو۲11 (ص۵ ۲۷ «عطنع:۴ ۶عو0[) ۳۴82۸۱۵11 - 12198۳۱6۲ 
. 840-2 1 - وتو ۲۳۵۵۵2 ۳ فم 4صفصم(اه 1 6 ۲۳۵06 .عفصهما0 
۷۰ سفرناءمٌ نو هاس هر ارت . 
-0۲1 1۳068 465 6۲ ۳6۲56 16 ۷۵۲2۵6 4۰ طم)ه[۳6- (9ع1۳0) ۲16۲۲6۴۱ 
66۰ ,: و۴۸1 .)0۲و۱۱ ۱۷۳۷ ۲عم « وادوصه" 1 06 ۱۳۵0۸ «عع1هاهه 


-26یان ۴ دا احهاعامومنام ص72 ععذ او کنخ عصم:1 «(ععط)(مس) عورل] - ۷۱ 
۰ :۱6۴1 بر 16۲ جت ط عطفل صعاصط 


۲- میناتور دره‌شرق ا-لامی .۰ 
-7عظ , اصمنع0 صعطمعاصماع؟ دز نع۲ع1 فصن فصن( و( افعصن ) (6صطتاظ 
۰ 9 , 118 
۳- تاریخ تر کیه ۰ تألیف کلدلاموش 
۰ 4 ۴8۵۲۱8 « عذنو:ت] 12 06 1:5)01۴6 - (۵861(م)) عطعجا0:صعیز 
۶- سفرنامة ماندلسلو . 
266-0 عع06۳۷۵۵۲۵۱عع 02 ۷۵ طود: ۲۷ طععع3 و( .۱.۸ ) 10علع0«ع۷ 
۲ کفنهه‌ط۲۵؟ جع صمااع ۳۵0 حصعز1۳0 )00۵02 ۲ففه صعدو:عظ 0007 06-۴62۵صی] 
۰ ۳۵۲1 ۱۷۷۱6۵۵۲۵۲۸ ۸۵.06 
۰- تار یخ جنگهای اير ان وعذمانی تاسال ۹۹۳(۱۰۸۷ هجری قمری) » 
۸ ۰10۲۵۱ ۶۲۵ ۲۲۵عع 06112 د۱ :40و11 (0ععصصه1 تجصه6:۵۲) (00عدذ/( 
۰ ,1۵008 .۲۱2۵۱۱ .۸ تفج وزمآوجه هه صمنامن ۳۵0 رتصعنوععم 
-نفرنامة ادام الثاریوس, سفیر « فردريك> دوك «هلشتاین» که درسال ۱۰45 هجری 
قمری‌بایران آمده است. (برای شرح خال اوبکتاب 2 تاریخ‌روابط ایران واروپا درزمان‌صفوبه > تأ لیف 
نوسنده این کداب(صفحه٩)‏ مراجعه‌شود. 
۰ ۵ ۳6۲56 6۱ 12۵۲)۵۲۱6 : 1۷0560۷۱۵ ی فعوهرو۷۲۵ : (صمقش) منذعمع(0 
6-۰ 165 «فذتوظ ۱66۵۵۵۲۸ ۱۷ ۲ج دزم ۳۵؟ جع 
۷۲- سلمه‌های مازندران . تألیف رابینیو 
۰ ۵۴۱6 بروع۵2۵۵06 ب0 فعذاعه: و1 ومی](.۷) مصذطم 
ه‌#ِِ سر گذ شت‌سر آنتونی‌شرلی چاپ «-ردنسن رای> ۰ 
۰ 6۲۵۱9۱ وندا هه و6۲1٩‏ وصمطاصم عنگد(دمفزصه(۳..1ز6)مم۲۱۵ 
۰ :007 10۱[ 


۳:۹ 


۹*- وضع فعلی دولت پادشاهی ايران » از «سانسون>. کش مبلخ مسیحی که 
درمال ۱۹۸۳ میلادی بایرانآمده است ؛ 


۰ ۵ 06 ۵۵.۵ با )ماع ( عباوز(مادمموم 6 نمجهافون ۷( - صوعروگ 
۰ :۳۸۲۱۶ 
۰ ما ۵و6 همع ۷ بصنقع مگ - ۷۹ 
۱- مقدمةٌ مفصل شارل‌شفر بر ذتاب «وضع ابران در-ال ۱۹5۰ > تألیف « رانائل - 
دومان >. 
۷۵۵ 0 (عمطج‌۴۰۲۵۵۸ 16 ۲ عم :1660 صم ۵و۲عظ م1 8 4هاعت؟ (6۲)0۲۰)ع5 


۰ 1 و۲۱ عمجم مد اه امه ۲66و 
4- سفر ناهةُ زان بایتیست تاورذی4ه » چاپ پاریی درسال۱۹۲ میلادی , 
۰ 18۷6۲۳۴۱۵۲۰۰ ۱۵)6)حدظ صفو[ 06 وعوه۷۵(۲ »او عصیا ۰( ظ1.) جمزص بو 
۰ ,۳۵۲۱5 :2۷۵01 .646 8008[ یاه 6۱ ۴656 هه عذبون۲] 
۳+ اریخ چاءیچ ۰ مورخ گرجی , ترجمهٌ 9 بروسد>» 
۱۷ وج ۵:۱6 ۱۳20, 66۵۴8۱6 12 06 01۲6)وذ1۲ «تام)نمومطم 


۰- 1896 ۳۵۱6۲۵0۷0۲8۱ 
۶6- داد داشت دربارةٌ اصل سلسلصفوی باز «ترسه> فراندوی . 
۶۵ 6 50۵19 46 16اعوو و۱ م1 06 مونهنته۱۵ ید م۵ دمنمرم 


۰ 61 16 «وصهمذا م۲۱ وه 068 6:ع0 وه"( 6 1۸۱06۲۵۱۷0۲۵ ۳۵7۵:۵606 ) 


1547-191 .وم 
0- سفر نامه بی‌بتر ود لاو اله ایتالیائی که درسال۱۰۲۵هجری قه‌ری بایران‌آمده است. 
۲۳۰ 1۵ عصم فهوع۷۵ .صنمصم: عصصمطناصمع(0611۵ 116)۳:۵۱۲0 ۷ 
. 60۵۶ ۵9۳۵ 6 0۳۱681۵165 18069 وع1 ۰ 6 1 ,1640186 16 ۳8۲۲6[ 
۰ ۱ :0۷۵01 
۰ - تاریخ کارتلی » کاختی » ثمستخه وایمرتی ( از سال ۱:۷۵ نا ۱۷۶ - 
م-از.دی ( ۰ تألیف شاءزاده تارویج وا شتی. * ترجمه 2 بر وصه ۰ عصو آکادمی سلطنتی 
علوم روسیه. 
رف ۱ 
1856-7,عدمرو:ع۳6۱ -.54 ۳۳۵09564۰۱ ۰ ۴ ۷۰ دم وع۱:6طیام 6 ۵:)62 ۸0 ,)1۳:6۲ 
۷-»یتاتور سازی ایرانی واسلاه‌ی» از «رالتر شواشی > ۰ چاپ لاببتسیگ درسال 
۹4 


۱:۷ 
د هت فنص ۷ مطمفا ماه -طفتفرعم عظ و( : ۲ ) ع1بطعک ج6) نع 
۰ 4 :م1 
۸ خلیج فارس " از 9 آرنولدویلین»» چاپ ۱ کسفرد > ررسال ۱۹۲۸ میلادی. 
۰ 162 :00۳0 6۱1۶۱ صدنه:ع۳ ۲۳6 (.۲۲ ۸۵۵10 8:۲) موز ۱۷ 
*- یادداشتهای تاریخی دربارٌ صنو به » از«ز کریا» مور خ آرمنی» 
۲ ۱۳۵۸۵۰ :و500 165 تیه فمیاو۱9)۵:۱ظ ومزمجع۷ (مع1(:2 م1 ) وذءهماه2 
۰ [ :۳6۱6900۲8 -۳۳0956):51 ۷۳۰ 
ادن مرد در سال ۱۹۲۹ مبلادی(۱۰۳۹۱هجری) تولد بافته ودر ۱۹۹۹در۷۳ سالگی‌در گذد- 
ودر ارمنشستان سر عی بر ده است ۲ 
‌ِ_- مجموعة انساب وتواریخ برای‌تاریخ اسللام؛ تألیف « اهب ». 
۵۵ 6زع۵۵۵[0:) 06 6 66010216 86 (عبصه۷ «(06.ظ) عتاعطصه72 
هت 


ذبر صت اعلاع 


۱ اشناص وطرائتف 


اف 
آفارستم روزافزون : ۱۵۵-۱6۸ 
آ فا محمد روزافزون : ۱۵۵ 
آفا نظرغلام : 54-4۳ 
آق فویونلو: ۱۹۹۰۱۵۳۰۸۵ 


آلپ کرای خان : ۸۲ 

لکساندرخان (اسکندرخان): ۱۱۰۰۲۰ 
آل مثلفر: ۲۶ 

آناخانم : ۱۳ 


آنتونی شرلی (مس) : ۲۱۱ 

آنتونیودو کووه : ۱۱۰ 

اباقاخان : ۱۹۶ 

۱۵٩ ابراهیم‌ارغلن:‎ 

ابراهیم بن جمفر: ۳ 

ابراهیم بیگک : 80.45 

ابراهیم خان (سلطان) : ۱۹۰ 

ابراهیم خان استاجلو: ۰۲۳ ۰۷۶ ۱۱۱- 
۷ ۱۲۷۰۷۲ 

ابراهیم سلطان ا-تاجلو: رجوع شود به 

«ابراهیم خان استاجلوه 

یرام خان تررخان‌ت رکمان : ۰۷۰۰۹۹ 
۷۹۷۸ 

ابراهوم لودی (سلطان) : ۲۱۵ 

ابراهیم میرزا: ۲:۲۱۰۱۷۰۱۵۰۱۳ 

ابوالخیرخان ازبك : ۱۵۷-۱۵۹ 

ا,والفازی بهادرخان : ۱۵٩‏ 

ایواقاسج تاه ۴ 

ابوبکر: ۱۵۰۰۲۹ 

ابوبکرتیرانی (ملا) : ۱۱۷,۱۵۹ 

ابوسعید خان (ساطان) : ۰۱۰۰ ۰۱۷۹ 
۳۷۹ 


ابوطالب میرزا : ۱۱-۱۱۳۰۹۹-4۸ 


۰۱6۳۰۱۱۰۷۱۲۷۰۱۱۰ 
۱۱ 

ابومحمدالقاسم : ۳ 

ابوصرخوافی : رجوع شود به 
«ابوناصرخوافی» 

ابونص رگیلالی : ۲۲,۱۹ 

ابوهاشم بن علی : 4 

احسانی شاعر (میرزا) : ۱۷ 

احمد (میرزا) : ۱۳۷ 

احمدالاعرابی : ۳ 

احمد پاشا : ۸۰,۹۶ 

احمدخان‌اول (سلطان) : ۱۹۵ 

احمدخان دوم (سلطان) : ۱۹۶ 

احمدخان سوم (سلطان) : ۱۹۰ 

احمد کسروی (حید) : ۱۵۵:۱۵۳.۳ 

احمد گیلانی (خان) : ۲۱6,۱۰۰,۸ 

احمد میرزا ؛ ۲2,۱۳ 

ادواردبرارن : ۱۹۷-۱۹۰۱۱ 

ادهم خان ت رکمان : ۸۲ 

ارس خان : 6۲ 

۱٩۵ : ارطغرل‎ 

اروج بیگک بیات : ۱۸۰ 

آريك خان : ۱۵۶۹ 

استاجلو(طائفه) : ۱۱۳-۱۱ 

اسکندربیگ تر کمان : ۱۹۲,۹۰ 

اسکندربیک شاملو (خوشخبرخان) : 
۱۳۸+۹۳۹ 

اسللام گرای‌خان اول : ۱۹ 

اسلام گرای دوم : ۱5۲,۸۲ 

اسماعیل اول (شاه) : ۰۱۵۳۰۱۳۱۰۹۰۲ 
۱/۱09 ۱*۰ 
۳ ۷۱۸۶ ۱۹۱-۱۹۵ ۱۲۱۰ 
۲۱۱۵6 


-۲6۷- 


اسداءیل‌ین محمد : ۳ 

اسماعیل دوم (شاء) - ۸-۷۰۱ ۰۱۹,۱۶۰ 
۰۱۶۱۰۱۳۵۰۵4۷۰۵۸۸ 
۸ )+ 

اسم‌اعیل قلی بیک (خان) شاملو - 

(اسمی خان) : 2۱۷۰۸۳ ۸۲-۸۲۰۸ 
۰ ۹ _ 
۲ 2-۲ ۲۷۲ ۰۱ 2-۱۲۷ ۰۱۲۸ 
فد 

اماعیلمیرزانرجوع کنید بشاه اسماعیل 

باعل میرزا (پسرحه‌زه میرزا) : 
۱ 

اغربوارخان شاملو: ٩‏ 

افراسیاب چلاوی : ۱۵۳ 

افتار(طائفه) : ۱۹6۰۱۱ 

افضل (خواجه) : ۰۱۱۹ ۰۱۱۲ ۰۱۱۹ 
۷۱۵ 

الامه تکلو: ۱۸۷,۱۷۰ 

القای میرزا : ۸ 

ال قلی‌یک افشار: ۳۲ 

ان وردی یک (زر کرباشی) : ۱۱۳ ۰ 
۱۷۰۹ 


ال وردی خان : ۱۷ 

الوندبیگ بایندری : ۱۹۸,۱۹5 
الوند دیو: ۱۵۳ 

امامقلی‌خان‌قاجار: 6۱ 

امامقلی‌خان : ۱۷۹ 

اما مقلی‌خان‌قاجار: ۸۰-۰۷۹۰۵۱-۵۰ 
آمامقلی‌میرزا : ۲۱۲۰۸۱۷۸۱۳۱۲ 
امامقلی میرزا موصلو: 6۷ 

امت‌یک قراساراو: ۱2۷-۱۸۹ 
امت خان ذوالقدر: ۱۰۷۲۰۹۵ 
امیرچوپان : ۱۷۷ 

آمیرخان موصلوی تر کمان : ۰۲۷۰٩‏ 


۱ 
۵ ۲ دک ۹۹6 
۱۰-۹4۰ 
امیرسلیمان : ۱۵۹۵ 
امیر فرش : ۲۱۲ 
امیر‌مبارزالدین محمد : :۲ 
آمین‌الدین جبرئیل : ۲ 
اورخان : ۱۹۵ 
آوزون حن : ۱۹۸,۸۵ 
اوقوز: ۱۸6 
ولاز نوی : ۳۵,۳۲۰ 
آولحایتو: ۲۱,۱۰۰ 
اه خواجه : ۱۹۱ 
ابرنجین (امیر) : ۲۱۶ 
ایلمی اوغلن : ۱6۵۷ 
اباخانیان : ۱۹4 
ایلدرم بایز بدخان : ۱۹۵.۱۹۲ 
ب 


باب (ظهیرالدین‌محمد) : ۲۱۹-۲۱۶ 

بادا کول : ۱۵٩‏ 

بارون دمزن : ۱۵۶ 

بايزید (پمرسلطان سلیمان‌خان‌قانو نی): 
۹4۸ ۲+ 

بایز ید خان دوم(سلملان) : ۱۱۸,۱6۸ 
۱۹۰ 

تروته : ۸۲۸۱۹۸ ۱۹۵۱ 

ان (لوسن لوئی - ۳611290 با ب) 
۱۳۳ 

بلفارخلیفه : ۱۸۲ 

بلفان ۱6۷ 

,لوشه : ۲۸ 

۱۵٩ تهادر:‎ 

هرام پاشا : ده 

,هرام میرزا : ۰۱۲۱۱۷۱۱۵۰۹ ۰۱۹۰ 
۷۰ 


بهمن لاریجانی (ملك),: ۱6۵۷ 

بوداق مسلطان :۱۵۷-۱6۵۹ 

بوداق خان چکنی : ۱۷۱ 

بوق المشق (شاعر) : ۱۷ 

بی‌نظیر: ۸4 

پِ 

۱۸٩ : پرتویاشا‎ 

پری خان خانم : ۰۱۳ ۰۱۵ ۰۱۷ ۲۲ ۰ 
۳۵ ۳ ۰8۱-۳۹,۳۹ 
۱۳۷ 

هبر غیب خان استاجلو: ۰۱۲۹۰۱۲۷۰۹۰ 
۷۱۳۹ 

پیره سنان : ۱۹۶ 

پیره محمد خان استاجلو: ۳۱:۲۳۰۱۱- 
۰۳۲ ۳ :۰۰:۰ 

پیکرخان زباد اغلی قاجار: ٩۷-۷۹‏ 

پی‌بترودلاواله : ۲۱۱,۱۷۳ 

تِ 

تراپ خان شیخاوند : ٩۳‏ 

تغتای : ۱۵۷ 

تغتمش گرای‌خان : ۱۹۷ 

تکه‌لو(طایفه) : ۱۰۳-۱۲۱ 

تمای هربرت رود ۳۲-۳۸ 


تیمور گورکان : ۵ 6 ۱ 
۲۱۵۰ 


ِ 
جابربن عبداله انصاری: ۷۷ 
جان آ فاخانم : ۲ ۱۳,4 
جانی بیگگ گرای خان :۱۹۷ 
جاهي: 6(رجوع کنید بدابراهیم‌میرزا) 
حمغرین محمد : ۳ 
حمفررییگ استاجلو. ۱۹۱ 
حمنرپاشا (اخته) : ۰۸۲ ۸۸ ۱۰۸۹ 
۳ ۱۸۳-۱ 


-6۷- 


تحت جح دا 


جلال الدین اکیر: ۰۱۳٩‏ ۰۱۲ ۱۹۵ 


, ۲۲6۰۲ ۲۲-۲ ۶ 
۲۱۳۹۰۸۸ 


جللال‌الدین م<مد مثجم : ۱۳۹۰۱۱۵ 
۰ ۱ )+ 

جلال‌خان ازيك : 10-44 

جمال‌الدین مطهرحلی (شیج) : ۱٩۷‏ 

جمالی بن حسن‌شوشتری : ۳۲,۲۷۰۲ 


حجمشد : ۳۶ 


جوحی‌خان : ۰۱۵۹,/۵۰- ۱۹۹۱۸۱۵۷ 
جوجی بوقا : ۱6۹ 
جهانثاه فرافویونلو: ۱۸۰ 


گَ 
چامیچ ۰ مور گرجی : ۳۰۷۱۹ 
چنال اغلی : ۱۸,۸۹ 
چنگیزخان : ۱۹۹۰۱۹2۰۱۵۷۰۵۰ 


ح‌ 
حاجی‌بیک بیجیلو: ۱۲۳ 
حاج یگرای تاتار: ۱۹۹ 
حافط (خواجه) : ۷ 
حبیب بیکگ استاجلو: ۱۱-۱۰ 
حسنآفا (قاپوچی باشی) : ۱۹۱ 
حسن بن حین : ۶ 
حسن‌بن علی‌المرعش : ۶ 
حسن‌بن محمد : ۳ 
حسن بیک‌آق قوبونلو (اوزن حسن) : 
ی 
حسن نگ حلواچی اغلی : ۲,۳۰ ۳۰,۳ 
حسن‌بیکگ بوزباشی (میر) : ۱۸۸ 
حن پادشاه : رجوع‌شود به «حسن‌پیگ 
آق فوبوتلوه 
حسن باشا : ۸ 


تون جلایر(شیخ) ۱۷۹ 

حسن خلیفه : ۱٩۳‏ 

حسن روماو: ۱۹۳۰۱۵۱۸۱۵۷۰۳۲۰۸۱۹ 

حسن سلطان (یبرشاه عبای) : ۰۱۳۹ 
۱۷ 

حسن میرزا (برادرشاه عبای) : ۲, ۵ 
ه۹ ۱۳۹ 1 

حسن آفا (سردارترك) : ۱۵۰ 

حسینآفای ملك (حاج) : ۱۳۸ 

حسی‌الاصفر: ۶ 

حبین بن علی : 4 

حسن ببگ شاملو: ٩۳۲‏ 

۳ یگ لله : ۱۰۲ 
سکاف و 
۳ ۳ 

حسن بيرزادة زاهدی : ۱۰۱ 

حن خان شاملو(سلطان) : ۱۷۸۸۱۷۰ 

حینملی بیگ بیات ۱۸۰ 

حسینقلی خلفای روماو: ۰۱۱ ۱۸:۱۳ 
۱۳/۱ 

حمن میرزا (سلطان) : ۱۳۵ 

حسن میرزا بایقرا (سلطان) : 60 . 
۲۱۵۱۵۸۷ 

ج<مزه میرژا : 4۱-4۰6۱ وه 
۷۲ ۱۱۱۱۲۵۵ ۲۱۷۲۰ 
۷ ۸ ۵6 ۲۱۸۷ ۹6 
۵ ۳۰ 
۰۱۳۹3۰۵ ۰۱۳۸ ۱24۰۱2۳ 
۱۷۱۰۱۵۵۰ 
۷۸ 

حیدرپانای چرکس : ۷۹ 

حیدرسلطان ترخان : 6 

<یدرمیرزا (پسرحهزه میرزا) : ۱۰۵ 
و۱ 


۲6۲-۰ 


حدر میرزا (یسرشاه طهماب ارل) : 
۴ ۰۹۳+ ۱/۱ (۱/ ۱-20۳ 
ت 
خادم مرح داشا : ۸٩‏ 
خان پرورخانم : ۱۳-۱۲ 
خانزاده بیگم : ۲۱9 
خانش بیگم ۱۳ 


خان۰<مد استاجلو: ۱۹۲ 

خانی خان خانم : ۱:۳,۹۲,2۱۰۱ 

خداوردی (خودی_ دلالك) : ۱۱۲-۱۸ 

خدیجه بیگم : ۱۹6 

خدبچه سلطان خام : ۱۳ 

خسرویاشا : ۶۸ 

خسرویاشا میرمیران: ۱۳-۱۵۹۲ 

خطائی (رجوع شود بشاء اسمعیل اوز) 

خایفه انصار قراداغلو : ۰۱۱ ۲۰ ۷ 
۱۸۳-۲ 

خلیل خان افعار: ۳.۳۲۱ 

خواندمیر: ۱06 

خودی : به (خداوردی ) رجوع شود . 

خوذخبرخان (اسکندریگ) : ۳۵۰۳۸ 

ِ الناء یگم(»هدعلیا: مادر شاءعءاس): 
۲ ۶ ۳ :۶ 
۱۵۷-۱ 4-۱۳ ۸۲ 
۱۳/۹/۹۹ ۵+ 


د‌ 

داودخان :۷۱۷۷ 

داو دکرجی : ۳۳ 

ددهبیگ نظام الدین : ۱۵۶ 

دروش محمد خان روه‌لو: ۷۰-۹۹ 

دورمیش خان شاماو (بسرعلیقلی خان) : 
۷۱۹ 

دورهء‌یش خان شاملو ( جد علیقلی خان 
شاملو) : ۰7 ۱۳۱ 


دولت شیخ : ۱۵۷-۱۵۹ 
دولتگرای‌خان اول : ۱۹۷۰۵۹ 
دن خوان ایران : ۱۸۰ 

دن کارسیا دوسیلوافیکوه را : ۲۰۹ 
دین‌محمدخان ازيك: 16-86 


و 


ذوالقدر(طاافه) : ۱۹۶۰۱۱ 


‌ 


ربرت شرلی : ۲۱۲-۲۱۱ 

رستم میرزا : ۲۲۵۸۱۷۱ 

رضاقلی بیک شاملو: ۱۳۹۰۰۱۱۱۰۱۰۹ 
روملو(طایفه) : ۲۰۱۹۰ ۰ ۱۸ 


‌ 


زال گرجی : ۷۰۲۳ ,۲۰ 
زامبور(2۵780) : ۱۳٩‏ 

زکربا مورخ ارمنی : ۳۲۰۱۹ ۸۰ 
زهرا باجی : ۱۲ 

زین العابدین (امام) : 6 
زین‌العابدین میرزا : ۱۳ 

یشب بیگم : ۲۵۰۱۳ 

زسل بیگگ : ۱۱۰/۱۸ 


س‌‌ 

سام هیرزا : ۱۷۰,۸۰۹ 

سمادت گرای‌خان اول : ۱۵۹۰ 

سلامت گرای‌خان او : ۱۹۰ 

سلطان آغاخانم : ۱ 

ساملان (باشیض) جنید : ۱۹۲۱۱۱۰۳ 
۱۸۰ 

ساعلان‌حسین (شاه) : ۱۹۲ 

٩۵ ستطانحین‌تکلو:‎ 

ساملا نخان شاملو: ۰۲۵ ۰۳۷ ۰ 
۱ 


صاعانه-ین‌میر: ۱ : ۲۲۹,۲۶ 

سلملان (یادیغ) حیدر: ۰.۱۵4۰۳ ۱۵۹ 
۷ ۲ ۰۱۸۰۱۸ ۱۹ 
۳ ۱۲ 

ساطانزاده خانم : ۱4-۱۲ 

ساطانعلی‌خلیفه : ۱۱۸-۰۱۱۷ 

ساعلانقلی چندان اغلی : ۲۱۷-۲۱۹ 

ساعلانم (مادرشاه اسماعیل‌دوم) : ۱۲ 

ملطان محمود (رجوع کنید به : میرزا 
خان) 

سلطان محمودییگک : ۶۲.۳۷ 

سلءان‌جابری (میرزا) : ۳۵۳۳-۳۲ 
4۰-۹ ۲,۶۸ ۰-0۸۵ ۹6 
۱۰۹۱۷۷۸ 

سلمانخان استاجلو: ۱۱6۰۷۹ 

سلمان ساوجی : ۱۷۹,۱۵ 

سایمان‌اول صفوی (شاه) : ۱۹۱-۱۰ 
۳۰۰ 

سایمانخان : ۱۷۹ 

سلیمانخان دوم (سلطان) : ۱۹۹ 

سلیمانخان قانونی : ۰4۷ ۰6۰,4۸ ۹6 
۹ ۱۹ ,۹۳۰۱۹۱ ۰ 
۵ ۱ 

سلیمان خلیفهٌ شاملو: ۲۰ 

سلیمان میرزا : ۲,۱۵۰۱۲ ۳۰.۲ 

سایم خان اول (سلطان) : ۰۱۵۶ ۰۱۱۳ 
تطات یط 

سلیم‌خان دوم (سلطان) : ۵۰ ۰ ۱۸۸- 
-۱۹۵۰۱۹۳ 

سنانیکک (چائنیگیر باشی) : ۱۹۲ < 
۱۹۳ 

سنان پاشا : ۰۱۷-۹۶ ۰۸۷۰ ۷۹-۷۸ 
۱ 

سوتدوك بیک : ۷ 

سید یگ : ۲۱۹ 


سیمون‌خان : ۷۰ 


ص‌‌ 

شاردن ۱۸۵۱۷۹۱۱۹ 

عاملو(طایفه) ۰ ۲۵۷۰۱۸۱۰۱۹۲۱۹۱ 

شاهرخ خان ,ءالقدر: ۰۵4 ۰6۸ ۷۱ ۰ 
۷۸« 

شاهزاده خام : ۳۹ 

شاه شجاع : 1۰۰۳۱-۳۵۰۲۶ 

ساء فلی (حا کم چخورسعد) : ۱۸۸ 

شاء قلی‌با اتکاو: ۱۹۳ 

شاء قلی سلطان بگان استاجلو: ۱ ۰۲ 
۱۳۲۲۸۸ ۱۳۷۲۰۶۰۰ 

شاهوردی بنگ استاجلو: ۷۱ 

شاهوردی خان (حکمران قراجه‌داغ) : 
۱۸۳-۲ 

شاهولی (مبرزا) : ۱۶۰,۱۳5 

شاهین کرای خان : ۱۹۲ 

شجاع الدین محمد (ابوالفواری) : ۲۶ 

شرف الدین دلیتی : ۰۳۱-۳۰۰۱۷۰۱۴ 
۱/۳۹ ۱۳ ۱( 

شرفشاه : ۳ 

شمخال‌خان چر کس : ۰۵ ۰-۰ 
۳۹ 

شم الدین برتیقی : ۱٩۱‏ 

شهر بانوخانم : ۱۳ 

شبان خان : ۱۵۷-۱۵۶ 

شیبگ خان ( رجوع کنید به محمد 
شاهیخت خان شییانی) 

شیخ ابراهیم ۳ 

شخاوند : ۰۱۳۰۶ ۱۸۵ ۵۲ ۳( ۰5۹۹ 
۸ +( 

شیخ حسن کوجك چویانی : ۱۲۹,۱6 

شیخ شاء : رجوع کنید به شیخ ابراهیم 

شیخ شاء ۳ ۱۷۸۰۹۱۳ 

شیرخان سوری : ۲۱ 

شیطان آ هنگر : ۸۸ 


۳ 


ص 
صاحب گرای خان اول : ۱۸4 
صادق بن ء دابنه : ٩‏ 
صالح ۳ 
ممرالدین خان صفوی : ۱۷۲۸۵۷۰۱۳ 
صدرالدین موسی : ۱۰۲,۰۳ 
صفی (-اء) : ۲۰۰,۲۹ 
شیخ صفی الدین اردیلی ۹۹۱۳۰۳ 
۵ ۷۱-۰۰ 
صفی کرای خان تاار ٩۷‏ 
صلاح الدین رشید : سب 


ض 

صحالد : ۳۶ 

ضیاء الدین کاشی (میرزا) : رجوع‌شود به 
«ضاء ااءلك‌کاتی > 

یاو الملك کاشی : ۲۲۷-۲۲۱ ۲۲۷- 
۳۹ 


ط 


طهمانت اول (شاه) : ۰۱۷-۱ ۰۲۳۰۲۰ 
۵ ۰۳۹۰۰۳ ۰ص ۱ ۵ "۰" 
۹۵ ۷ 1 2۳+ 
۱ ۰۱۹-۸ ۱66- ۰۱۵ 
۰ ۱۷۱-۲ ۰ ۱۸ ۱۷- 
۰ ۰ ۲۱ 
۲۵-7 ۲۳۲۲۳۸۰۲ 


طهحاعب دوم (شاء) : ۱۹۹ 
طوماسب کرجی : ۱۳ 
طهماسب میرزا (پسرحمزه میرزا) -٩۷:‏ 
۸ -۲ ۱۲۷۰۱۱۳۰۱۰ 
ظ 
طهیرالدین محدمد بایر (رجوع شود به 
دبای ) 


‌ 


عابدین یگ خاملو: ۱۰۱ 

عادلگرای‌خان تاتار ۷۰۵۲ ٩,۰,۵‏ 

عادلی : ۳۳ 

عاشور آفا : ۱۲۱ 

عایشه : ۱۵۰۰۳۰۰۲۱ 

عبای اول (شاه) : ۱-:۸- ۲۲۰۱۲۸۹ 
۵ 1۷۶۷ 
۰۸۱۰۷۳ ۱۰۳۸/۹۸ ۰۱۰۵ 
۲۰۱۱۰۰۱۰۸۷ ۱۳۰۱۱ ۱۳۲ 
2-0 ۰۱۵۳ ۰۱۱۳ ۱۷۱۰۱۹۵- 
۸ ۰۱۸۰ ۲ ۱۸- ۱8۹۵/۱۸ 
۷ - ۰۲۱۶ ۰۲۱۹-۲۱۷ 
۲۷۰۲۲۲۸ ۸۲۳۹۰۲۲۸۲ ۲۳ 

عبای دوم (شاء) : ۱۹۹ 

عبای سوم (شاه) : ۱۹۹ 

عبای‌میرزا : رجوع شود به «عبای‌اول» 

عبدالکريم (میر) : > 

عبداللّین محمد : ٩‏ 

عبدالة خان, (میر) : ۵.۳ ۰ ۰۵۳ ۱۵۳ 
۰۵ ۱۵۰۲ 

عم الثة خان ازبك : ۰۱۲۷۰۱۲۵-۱۲۲ 
۷ - ۷۲۲۵۰۲۱۸ ۲۳-۷۳۲ 

عبدالنهٌ ورامینی (قاضی) ۱۱۳ 

عبدالمومن حان ازيك : ۰۱۲۵ ۰۱۷۱ 
۲۳۵-۸ 

عبدالوهاب (میر) : ۱۹۰ 

عبیدالنهٌ خان ازبك : ۱٩۱‏ 

عنمان : ۱۵۰,۱۳۰,۱۲۹ 

عنمان (یسرارطفرل) ۱۹۰۵ 

عدان پات اوزدمرا,غلی : ۲,۵۱ 6۸,6 
۸۵۸۰-۷۸ ۶4 

عثمانخان دوم (سلعلان) ۱۹۰ 

عرب محمد طرابوزانی : ۱۹۰,۱۸۹ 

عزالدین سوغندی (سید) : ۱۵۳ 


۲۵ 1- 


عرت ملك ۰ ۱۷۷,۱۱۵ 

علاء الدر له ذوالقدر: ۱۹۵-۱3۳۰۱۵۶4 

علاء الدين کیقباد سوم سلجوقی : ۱۵۵ 

علی (سید) : ۶ 

علیآقا (ء+اوش‌باشی) : ۱۳-۱۹۲ 

علی اقلی (سکبان باشر) : ۱۹۰ 

علی لمرعش : 5 

علی ین ابیطالب : ۱۵۳,۲۸,۲۱,۸-۲ 
۵ ۱۸۷/۱۸۸۱3۵ 

علی‌بن‌حسن : 6 

۱۱۳  اضرلا‌یسوم‌نب‌یلع‎ 

علی‌بیک ذوالةر: ۳۸,۳۹ 

علی پاشا (وزیراعظم عثمانی) : ۱۹6 

علی‌پاشا (حا کممرعش) : ۱۹۲-۱۹۱ 

علی‌بیک موصلو: ۳٩‏ 

علیخان گرجی : ۱۷ 

علی سلطان : ۱۷ 

علی سلطان تکلو: ۷ 

علی سیاه پوش (خواجه) : ۱۹۲.۳ 

علیقلی‌خان فتم اغلی استاجلو: ۸۹-۸4 
۰۷-۸ ۰۹۹ ۱۰۱- 
۲ 2۶6 ۰۱۰۹ ۰۱۲۲ ۱۳۰ 
۱-۲ 

علیقلی‌خان شاملو: ۰۲6۰۱ ۱4۰,۳۷ 
6 ۶ 1۶ ۰۸۷۸۸۸۲ ۹۸/۸۲ 
۲۳ ,+ 
۵ ۰۱۳۸-۱۰ ۰۱6-۱6۳ 
۸ ۱۳۳ 

علیقلی‌سلطان » مهردار : ۱۶۲ 

علی‌میرزا : ۱۳۸,۱۲ 

عم ۱۵۰۲۲۸ 

عمر آفا ۹ 

عمرشیخ : ۲۱۶ ۲۱۵ 

عوض‌الحافظ الخواس ۳ 

عیسی (پیة بر): ۱۱۰ 


ِ خان صفوی (قورچی‌باشی) : ۱۳۸ 
۰ 


عازانضان : ۱۰۵ 

غازی یگ رو ار : ۳۸۰۲ 
غاز بخان تکلر : ٩‏ 

غاای سلعلان شاملو: ۱۳۰ 


چاری گرآنخان دوم (تابر) ٩۷‏ -- 


غیات ااء ین تانار: ۱۹۲ 
ف‌ 


فاطمه (ع) : ۱۵۵ 

فاطمه سلطان خانم (یاییگم) : 4۸.۱۳ 

فتاح (خادم) : ۱۱۰ 

فتع گرای خان او : ۱۹۲ 

فخرالاء : ۱ 

وخرجهان خانم : ۳۹ 

فرح بب او(شروانشاه) : ۱۹۲ 

فر‌هادآغا : ۱۲۱ 

فرهادیاشا : ۰۷۰ ۷۸ وی ات 
۱۹-۰۵ 

فروغی تبریزی : ٩۱‏ 

فریدون بیگ : ۱۵۶ 


فومی ۶50.۰ 
گیروزشاه زرین کلاء ۳ 


فلیپ سوم : ۲۰۵ 


‌ 


ف‌ 
احار(طائفد) : ۱۸۱۱۱۹۵۰۱۰۱ 
کحار نویان : ۱۹۸۵ 


۷ص" 


خاضی وال زیتوتی : ۱۹۷ 
تدورعرهاد ۰ ۱۹۰ 
قراحسن بٍ:. چاوشلو ۱4۸-۱45 


قطت الد ین اجمد : ۳ 
خلی نک اقذار: 0 ۰٩۳-۰ ۰ ٩‏ 


ت 
۰۰ 


۱۰ 
قوام الدین نت ازی (میر) : ,۱۳۱ 
قوام الدین مرءشی (سید) : ۱۵۳.۳ 
قورخمس خان ناملو ۵۶ , مه ۱۲۸ 

۳ ۱۶ 
قورینی (ار) : ۷۲۱۶ 
قوزی ب گم : ۱۵۷ 

ژِ 

کاترین دوم : ۱۹۲ 
کار کاساطاان حجن: ۲۱۳ 
کلب آ-.تان علی : رجوع شود به « شاه 


را 
غدانی 


کمالالدین (سید) : 5 
کورقورخمی‌خان ۰ خلیقةا لخلفا : ۱۳۹ 
کیخروبیگ : ٩۹۸‏ 

گ‌ 


کوهرسنطان خانم : ۳۹۰۱۳ 


ل 
لان کلس (165عدصآ) : ۱۸۵۰ 
احلف ال شیرازی وزیر) : 2۱۳۹۰۱۰۸ 
۱۳ 
لله بیک (شجاع الدین) : ۱۵۶ 
اواسترانم : ۱۸۰ 
1 


محمد (ع) . ۲۰۹۰۲۰۰۱۱۹۱۷ 


۲۵4 


محمد (مید) : 6 

محمدالا کبر: > 

محمدالحافظط : ۳ 

محمه باقرمیرزا : ۲۶ 

محمد بدخشی ۰ ۱۵۷ 

محه‌دین ابو عاشم : ۶ 

محمدین احمدالاعرابی : ۳ 

محمدین اسماعیژ : ۳ 

مجمدین‌چنن : ۲ 

محمد یگ : ۱۹۱ 

محمدبیگ (ساروقچی‌باشی): ۱4٩‏ ۱۵۱ 

محمد بیکگ ساروسولاغ استاجلو : ۸۵ ۰ 
۱۳۹۰۱۱۱۲۰۵۹ 

محمدیاشا صوقلی (طویل) : 12:4٩‏ 

محمدحی میرزا : ۲۶ 

محمدخان اول اسلطان) : ۱۹۵ 

محده‌دخان دوم (سلطان) : ۱۹۵ 

محمد خان تر کمان : ۵0 ۵۸ ۸-- 
٩۲۰۹۵ - ۲‏ - 
۸ - ۲۰۱۰۸۷۱ ۰۱۱ 


۱۰ 
محمد خان <هارم (سلطان) : ۱۹۹ 
محمدخان زیاد اغلی‌قاجار: ۱۶۹-۱2۸ 
محمد خان سوم (سلطان) : ۱۹۵ 
محمدخان شرف‌الدین‌اغلی تکلر:۸-۹. ۱ 
۹ ۱ 
محمدخان فاتح (سلطان) : ۱۹۷۰۱۹۵ ۱ 
محمد خداینده (سلطان) : رجوع شود 
به اولجاتو 
مجه‌د خداننده (شا:) پدرشاه عبای : 
٩‏ ۲ ۲ ۰ 2 - ۲۵ ۰۲۱ 
۶۰ ۳۹ ۱ ۰۳ ۰6۱-4۷ 
2-۹-۳ ۱۰۷۵-۷۱۸۸۹ ۷- 
۸۸۱۸۳-۸۷۸ 4۹۵۸۹ ۹۸ 
۹ -- ۱۱۹/۱۱6 - 
۳ ۱۲۸۷۲ ۱۳۰ ۱۳۲- 


۱۶۵-۱۶۶ ۳۷ ۳ 
-۱٩۷/۱۹۵ ۰.۷۱۸۵ -* ۱ 
۲۲۸,۲۱۷ ۵ ۰ ۱۹۸ 


محه‌د شاهبخت خان شیبانی : ۱۵۶4:7- 
۹ ۰ ۱ ۱+ 

محمدقلی بیگگ جفتای : ۱۸۵ 

محهد گر‌ای‌خان اول : ۱۹٩‏ 

محمد گرای خان دوم تاتار : -۵۱,4٩‏ 
۱۹۱۷-۵۲ 

محمد گرای خان سوم : ۱۹۷ 

محمد متوفی‌الممالك (میرزا) : ۱۱۶ 

محمدمیرزا(پدرشاه عبای) رجوع کنید 
به شاه محمد خداننده 

محمد همایون ( ناصرالدین) : ۰۱۹۱ 
۲۱-۹ 

محمدی خان تخماق استاجلو: ۳۲-۳۱ 
۲۰۲۱۹۹۷۵۱۱۵۱۰ 

محمدروسف‌قزوینی (واله) : ۱۶ 

محمود (سلطان) : ۶ 

محمودخان اول (سلطان) : ۱۹٩‏ 

محمودخان صوفیلر: ۱2۸-۱2٩‏ 

محمود میرزا : ۲۶۰۱۲ 

مخدوم شریفی (میرزا) : ۲۸۰۲۶ 

مرادیگك باندر: 5۲ 

مرادخان اول (سلطان) : ۱۹۵ 

مرادخان دوم (سلطان) : ۱۹۵ 

مرادخان چپارم (سلطان) : ۱۹۰ 

مرادخان سوم (سلطان) : ۰.۸.۳۰۰۱ 
۸4۸۵۰۷۹۰۷۸۰۱۵۰ ۹4 
۲۱۹۸۱۹۵۰۱24-۵ ۲۰ 

مرادمیرزا : ۲۱۹,۱۱ 

مراد میرشاهی (میرسلطان) : ۵۳,۵-۶. 
۱۵۱-۳ 

مرتضی (سید) : 4 

مر تضی‌قلی‌خان پر نالد : ۰۲۱-۲6 85۶5 
وع ‏ ۲-۹۱۰ 1۱۸/۱ ۰۷۷۰۷۰۷۲ 
+«(۰/۷۹(۷۹((0۵9۰«۰/۰ ۰۷ ۷ ( 6 ۲ ۰ ۱ 


مرشد تبریزی : ۲۱۸ 

مرشد قلی خان استاجلو: ۳۰8۰۰۲۳- 
۶۹ ۹۲ ۰۷۰۹۸ ۲ 44۸۰۷۷ 
۷۱6 ۰۱۲۳-۱۲۱ 
۱۲۵ ۰۱۳۳ ۱۳۰۱۶۱۱۳0۵ - 
۲ ۲۷۲۷ ۰۲۱۸۲۱۷ ۲۳۲- 


۳۳ 
مر‌شدقلی‌خان شاملو(برادراسماعیل‌قلی- 
خان) : ۱۳۷ 


مرشدقلی‌سلطان استاجلو: رجوع‌شود به 
مرشد قلیخان استاجلو 

مریم سلحلان خان : ۲۱۳۰۹۳ 

مسب‌خان تکلو: ۸۹۰۸۲۰۵۸۰۳۱۰۲۷ 
۵ ۱۱۲۰۱۰۸ 

مصطفی‌پاا (لله پاشا) : 4۸- ۰۵۱ ۵۸ 
۹9-1 

معطفی‌خان اول(سلطان) : ۱۹۵ 

مصعافی‌خان دوم (سلطان) : ۱۹۰ 

مصطفی میرزا : ۰۲۳۲۲۰۱۸۰۱۳۰۱۲ 
۱۳۸ 

ءعظفرحن میرزا : ۲۲۵ 

مخلفرمرتضائی (سید) : ۱۵۳ 

»عصوم رگ صفوی : ۲۱۰ 

مقصود یگ ذوالقدر(حاجی) : ۲۰۵ 

فذکای گرای خان : ۱۹۷-۱۹۹ 

قله موز : ۱۰۹ 

منوچهریکگ : ۲۳۹۰۲۲۷ 

مذوچهرخان : ۱۷۷ 

موسی چلبی (سلطان) : ۱۹۵ 

ءوسی‌کاظم (امام) : ۳ 

موسی میرزا : ۱۳ 

مهتر کوچك : ۱45 

مهدعلیا : رجوع شود به خیرالاساء بگم 

پدیفلی‌خان چاوشلو: ۱۵۳ 


۲۵ ۹- 


«م دبقلی‌ خان ذوالقدر: ۱۶۱۰۱۳۹ 

میر بزرگ ( رجوع شود به قوام الدین 
مرعدی) 

میرزا باشرا : ۲۱۵ 


| جانی پگ ۲۰۷ 


ن‌ مرر 


5 میرزاخان (سلطان محمود) : ۰66-6۳ 


۱۰۳ 
هبرزا محمد (وژیر) : ۰۱۳۲ ۱۳۷ -<- 
۱ 
هیرزا متصور: ۲۱۵ 
مرسید علی جبل عاملی : ٩٩‏ 
مرعلخان : ۱۵۳۰۵۶4 
میرملای ترتی : ۸۹ 
میرمنشینن‌قاضی میراحمد : ۲۳۸ 
میرمیران (ملك دماوند) : ۱۳۹ 


‌ 


نادرشاه افثار: ۱۹ 
تاصر الدین محمد زدالقدر : ۱۳ 


نصرالله زیتونی (فاضی) : ۱۸۷ 


و 

ورساق (طایفه) : ۱۹۵۰۱۰۱ 

ولیآ فا (چاشنی گیرباشی) : ۲۰۱۰۵ ۱۵- 
۱۳ 

ولی که ز ۲۰۲۳۱۱۸ 

ولي بیگ استاجلو: ۱۹۳ 

و ایجان خان تر کمان : ۱۲۳۰۱۲۱ 

ولی خان تکلو: ۰۸۷ ٩۲‏ - ۰ ۰۱۰۱ 
دنت 

ولیخان میرزای شاهلو: ۷ 

ولی خلیفهٌ شاملو: ۱۲,۱۱ ۰۱۸,۸۳ 
۷۱۳ 

ولی سلطان ذوالفدر: ۳۵۰۲۵ ٩۰.۳۹‏ 

و لی فلی شاملو: ۷۸ 

ویکفور: ۳۲ 


1 


زد تادمی (رشید) : ۱۹۱۷-۱۹۱۸۱۸۱ 
بء‌قوب (سلطان) : ۱۹۸ 

0 یعقوب بیکک زوالقدر: ۱۵۰ 
هلا کوخان : ۱۷۹۰۱۶ 1 


اون شاه : ود به 2 محمد 
ِِ ۹ بکان سلطان : ٩۰‏ 


عاون > 
ماو توسف خان » قورچی باشی : ۱۳۹ 
عه وادوز: ۱۹ 
باد کارعاي ساطان روملو: ۲۲۰,۲۱۸, بولتلی بیکک (فولارآقاسی) : ۱۱۱ 
ب«۳ ۹ ۳۳( 


بوهانس دووزار: ۳۲ 


الب 

آب شطر: ۱۱۲ 

آذربایجان : ۵۱۸۱۳ ه۵ ۵۹ 
۶ ۰۷۸۰۷۱۸۸۸ ۰4۲-۸۰ 
۵ ۲۱۰۱۰۹۰۱۰۷ ۰۱ 
۳ ۶6 ۱۱۸۰۱۸۸ ۰ 
۰۱۱ ۰۱۷۶ ۰۱۷۷ ۰۱۷۹ 
۳ ۸ ۲ ۰۲۱۷ 
۲ ۶-۳ ۲۳ 

آرارات : ۳۲ 

آرال (دریاچه) : ۱۵۷ 


رف : ۲۰۱ 


اسیای صغیر(روم) : ۰۲۱ ۰۱۱۳۰۱۸۱ 
۰۵ --۱ ۱۹۵۰۱۸ 


آلبانی عء۹ 


آموبه (رود) : ۱۵۹ 

ایوشحمه : ۱۱۰,۱۰۵ 

آیبورد : ۲۳۰۱۰۱۹۶ 

اختارالدین (قلمد) : ۱۰۳ 

اران : ۱۷۹۰۱۰ 

اردیل : ۰۱۱۳۰۱۱۱۰۹۹۰۱۳۱۲ 
۹ ۱۳۸۰۰۱۹۰۱ 

ارزروم : ۵۱۵۰ ۵4 6 ۰۷۸ ۷۹ 
ی 

ارزنجان : ۱۰۱ 

اری ارود) : ۱۸۰۰۱۹۵ 

اری (غلمه) : 6۱ 

ارمنستان : ۳۲ ۸۷۱۸۳۵۰۷۹۵۰ 
۰۱۷۱۰۱۱۰-۹ 
۱۸۸ 

استانبول : ۰۳۰۰۱۵ 2۹۱۷-۱۰:۹۶ 
۸ 0 ۹ ۱۵ 


4 


استرایاد : ۰۸۷۷ ۱۹۰۱۲۸۰۱۱۱۸۱۰۵ 

۶٩ : اسکوتاری‎ 

اسفزار: ۰ 

اشکور: ۲۱۳ 

اصطخر (قلعه) : ۲۱۳,۳۸ 

اصفهان : ۰۸۸۰۸ :۰۱۲۳-۱۲۱۸۱۰۹ 
۱۳۱ ۰۱۳۶ ۱۶۷۰۱۳۸ - 
۸ ۰ 

اقه‌انستان : ۲۱۵۰۱۷۱ 

اکره :۳۱۵ 

البستان : ۱۹۳ 

الموت : ۱6۹۰۱۰۳۰۹۷ 

امامزاده حسن : 6۷۰۲۵ 

او چمیادژین : ۷۹ 

اررال ( کوه) : ۱۵۷ 

اوردد : ۱۰۳ 

اورمده : ۵۹,86۸ 

ایروان : ۱۸۷۰۱۹۵۰۱۱۵۰۸۵۵۱۲۹,۵۸ 


تب 


باخرز: ۳۰۶۰ ,۱۹۰۱۱۸:۱۱ 

باد کوبه (با کوبه) : ۵۷, ۸۰/۹۹,۵۹» 
۱۹۹ 

باغجه سرای : ۱۹۲۰۵۰ 

باغ زاغان : ۱۲۲۰۷۵ 

باغ سعادتا باد (با باغ جنت ) : ۰۱۸۹ 
۹۳ 

بالکان : ۲۲۳۸۰ 

بخار! : ۱۹۱۱۱۲۲ 

دخدان : ۲۳۹۰۲۱۵ 

بران : ۱۸۱ 

بر نجر د (چشمه) : ۱۱۲ 

سطام : ۱۶۷۱۱۲۱۹۹۱۱۸۸۷۷۲ 


و 5 


بقداد : ۲۱۳۰۱۹۲۰۱۵۸۸۵۸ 

بقوا : ۲۳۹ 

بکلی (ولات) : ۲۷۶ 

بلخ : ۱۹ 

بنگاله ِ ۲۳۹۵ 

یه پس : ۲۱۳ 

یه پیش :۰ ۲۱۳ 

پِ 

پاریس : ۰۰۰۳۲۰۲۷ ۱۹۱,۱۸۵ 

پالا ‏ تز بو(درباچه) : ۱۸۷ 

پانی پت : ۲۱۵ 

بروی : ۲۲۳۸ 

ینجاب : ۲۲۵-۲۲۶ 

ت‌ 

تبرتز: ۳۳۱۲۰۰۱۱۱ ۵۵ ۷۰۹۵۱ 
۳ ۵۵ ۹ ۱۳/۵۹۵۸ 
۹ ۰ ۰ ۱ ۰۱۰۱ 
-- ۱۸۸۰۱۸۳ 

نته (ولامت) : ۲۲۷ 

"تربت حیدری : ۱۱۹۸۷۲۳-۷۲۸۸ 

ترشیز: ۱۲۸/۱۲۲۸۱۱۸ 

تر کستان : ۸۰۱۲۵ ۲۱۵۰۱۹۵-۱۹۰۱ 

تفلیس : ۵۸۱۵۱ 

تکه ایلی : ۱٩۳‏ 

تنکس (ولامت) : ۲۲۶ 

٩۲ : تون‎ 

تپران : ۰۸۷ ۱۵۹ ۲ ۶ ۲ 
۹ ۰/۸۱ ۰۱-۲ ۲ 

تپرآه (ولایت) : ۲۲۶ 

تبرپل : ۷۵۰۷۳ 


جام : ءِ: 
جه نوا (ژن) : ۱۹۷ 


3 
لیا ۱۳ ۵۵۷۵۱۵۱ 
۷ ۱۵۹۸۰/۱۵۵ 


چکچکی : ِ» ۳ ۴ 


چلدر(شیطان قلعه) : ۵۱ 


۲۸۲۵-۲۱ 4-٩ ۰۰ : خراسان‎ 

۸ ۱۷ ۰4 

- ۱۵ ۷۲۹۹۵۵۱ 

--_ ۳" ۹ ۰ ۷۹ 

۳ -۳۷ ۰ 4۳ وع ت 

۱۵6.۱۵۳ ۰۱4۹ - ۱۸ ۹ 

۱۹۹۰ ۵ ۶ ۰ ۵۸ ۷ 

۲۱۵ ۰۱۸۳ ۰ ۸۷۷ ۰ ۷ ۰۸5 ۸ 
۲۳۹۱۲۳۲۰۲۲۷۰۲۱۸۲ ۲ 


خریوت : ۱۹۳ 
خرفان : ۱۲۲ 
خلخال : ۱۵,۹۸ 
خمسه : ۱۹۵ 
خوارزم : ۰۵۷ 


خواف : ۱۱۸.۰۱۱۹۰۳,۶۰ 
خوزستان : 1۶ ,۱۸۸ 
خوی : ۵۸4۸ ۰۹۸4 


د‌ 


داغستان : ۸۵۰۵4 ۱۷۵ 

دامفان : ۲۲ ۱۹۲ ۱۲۰ 
۳ ۲۸۱ -۱۲۹ 

دریند : ۱۷۸۱۷۱۵6۵۵۵۲۵۰ 

دربای خزر: ٩۰‏ 

دمتور(ولابت) : ۷۲۲۶ 


دشت قیچاق : 6۸ 

دن (رود) : ۱۹۲,۵۰ 

دوغاباد : ۱2۷ 

دهلی : ۲۱۵ 

دپاریکر: ۰۱۷۸۵۸۲۱ ۲۱۶۱۱۹۲۸۱۵۵۰۸۳ 
دیلمان : ۱۸۱ ۰ 


۳ 


رستمدار(ولایت) : ۲۳۵ 
رشت : ۲۱۳ 

رودبار: ۱۰۶ 

روسیه : ۰۹۷ 

روملی : ۷۸ 

رون (۴۵۲6۵) : ۷۳ 

ری : ۲۳۵/۱۱۰۹۸۷۸۵ 


ی 
ساری : ۱۵۸ 
ساوه: ۳۱۰۶ 
سبزوار: ۷۱۰۷ 
سراب : ۱4۸ 
سفید رود : ۲۱۳ 
سلطانیه : ۱۸۷۰۱۰۵-۱۰۳۲ 
سلمای : 6۸۰۶4۸ 
سمرفند : ۲۱۵/۱۵۷ 
سمنان : ۱۲۹-۰۱۲۸۰۷۲۷ 
سن پطرزبورگ : ۱۵۱۰۳۲۰۰۱ 
سند (رود) : ۲۱۵ 
سند (ولادت) : ۲۲۷ 
سواد (ولایت) : ۲۲۶ 
سوسفید : ۱۶۳۰۱۱۸ 
سیستان : 8۱ 
سیوستان : ۲۲۷ 


س‌‌ 


شایران : ۸۰ 


۳ 


شام : ۱۸۱۱۸۰۱۱۸۵ 

شبرغان" : ۲۰۸ 

شروان (شیروان) : 4۸۰۱ ۵۱:86 
۷۸۵/۸۱4۱۲ ور 
۵ 4 ۱ ۳۰۱۷۱ ۰۲ 
۱۳۳۳ 

شکی : ۱۶۹,/۱۰۵۰۸۸۰۱۳۰۳۹ 

شماخی : ۲/۵۱ ۸۰,۷۸۷ 

شنب غازان : ۸5۹-۸۸ 

٩ : شهاباد‎ 

شهپربار: ۱۹۶ 

شیراز: ۲۵-۷۶ ۳۹-۳۷ ۰8۱ ۰۵۷ 
۸ ۲۱۳/۵5 


طارم : ۱۹۸۱۰۸۵۹۸ ۱۸۱ 
طالش : ۳۵ 

طاوی خانه : ۱۸۵ 

طبس : ۱۲۸۰۱۲۲ 
طرابوزان : 1٩‏ 

٩۰ : طوج‎ 


کت 


عراق : ۱۹۲-۱۱ ۰۸۷۲ ۹۰۸۷۲۸۷۲۱ 
۲۳-۱۱۹۰۱۱۳۸ ۰۱ 
۷ ۰۱۳۰۱۲۸ ۰۱۶۷ ۰۱۵۷ 
۷۷۸( ۳ ۲۷ ۷۱۲۷. 
۷۲۳۵-۳۲ 


عراق عرب : ۱۱۸/۷۳ 


غازان (شهر) : ۱۹۲ 
غزنی : ۲۲ 
غور: ۱۲۵,۳۵ 


غور بان : ۲۳ ۷۵ 


فب 

قاری : ۱۳۹۵۵۸۵۲۸۱ ۱۳۱۱ 
۴ ۰۲ ۱۸۰۱۸۵۰۱۸۰۱۰ 
دص دا مر ی 

فرات : ۱۹۳۰۱۵۵ 

۶رانسد : ۱۲۹ 

فراء : ۲۲ 

ق‌ 

فان: ۱۱۸ 

قارص : ۱۹۲۱۹۵۰۸۵۱۵۰ 

فراباغ : ۸۹۱۱۵۵۹۵۲۵ 
۹-۵ ۱۷۳۲/۱۵۰۱ 

فراجد داغ : ۱۸۳۰-۱۸۲۰۸۷۷ 

قرامان : ۱۹۵.۱۹۳ 

فره سو(شپر) : ۱۹۷۲۰۱ 

فرل اوزن : ٩۰‏ 

ورد :دح (دهر): ۱۹۲ 

زوین : ۱۹۱۲۰۱۳-۰۹۰۲ ۲۳ ۲۵ 
۹ ۵ 2 4-۲ 
۵۲۵۵-64 1۷۰۱۳۰۸۰ 
۵ ۱ ۲۸۵ ۹ 
را ۱ 
۶ ۲ ۰۱۲ 1۲۸- 
۶ ۰۱۳۶ ۰۱۳۸ ۱2۰ 
۳ ۱4۶6 ۱۵۱۲ ۱۵ 
۶ ۲ ۱۸ ۱۸۸ - ۰۱۹۳ 
۸( ۹( 5 6 ۷ ۲۳۸۰۲۲ 

فطنعلنیه ۱۹۵۰ 

قسطلذملنیه قریم (رجوع شود به کفه) 

ففقاز: ۲۸۵ که وب 
۱۰۹ 

کم : ۱۳۱۱۰۲۰۵۷۵۵ 

قندهار: :۱۵۹۱۲ ۲۲۰۷۲۱۹۱۹۱ 
۳ 


ی 5 


فنوج ۲ 

کهمیه : ۱۱-۱۰۲ ۳۹ 
۹ ۵ 

٩۲ : کوجان‎ 

فپستان : ۱۱۸ 


قونبه : ۸۰ 


نك 


کابل : ۲۲۲۱-۲۱۵ 

کاخت : ۲۰ 

تارنل : ۲۰ 

کاشان : ۱۲۳۰۱۲۱۵۰۸۲۲۵۹ 

کر(رود) :۱ 

کربلا : ۵۹۱۰۲ 

کرح (شهر) : ۱5 

رتاو ۰ 

کرمان ؛ که ۰ ۲ 
4 ۱۸ ۱ ۱۵ سن 
۸ ** 

کریمه (قر بب) ز ۰ ۱۵۹۰۰۸۵ 
۱۹۳-۹۰ 

کف تتفضگفی 

کبه : ۱۵۸ 

کفه : ۱۹۷۰۸۰ 

کلکته : ۱۹۲۰۱۹۱۰۳۲ 

کوتاهیه : ۱۸۸ 

کورلد : ۷۰ 

کوشك جهان نما : ۸۳ 

کوه سنگن :۱۳۷۲۰۱۲۰ 

کوه کیلوبه : ۱۸۸۰۱۲۱۰۱۰۰۳۵ 


گ 


گرجتتان : ۹6۵۸۵۱4۹۱۸۱۳ 
۰ ۵۱۰۱۱ ۲۲۲۰۱۷۹۰۱۷۲۵ 


کر گان : ۱۹۵ 


کلیانگان : ۱۳۱۰۱۱۳ 

یه ۷۵ ۵ ۰۱۰۰ ۱2۹-۱۸ 
۱۹ 

گوری : 0۸۰۵۱ 

کیاآان : ۹۹۰۱۰۸ ۰۱۸۳۰۱۵۹۰۱۰۰ 
۵ ۲۳۵۰۲۱۳۰۱۵۰ 


ل‌ 


لا حور: ۱۳۱ 

نخان 2 و یه ۵ ۳۳ 
لرستان : 5۸۰۳۵4۱۹ ۱۹ 
للدن : ۱۸۰۲۰۰۱۷ 


۲ 


ماز ندران : ۳- ۰۵ ۵۳ ۵۵ ۱۱:۵۷ 
۳ 2 ۰۱۵۲ ۰۱۵۸ ۰۱۹۶ 
۳6 

ماوراء النهر: ۲۵۰۲۱۵۰۱۵۷۰۸۱۲۵۸ ۰۲ 
۳۹ 

٩۰ : مابان‎ 

محمودا باد : ۱۱2۰۸۰۰۹ 

۱۹۱۰۵۸۰4٩ : مراغه‎ 

مرعش : ۱۹۱,۱۱۳ 


مر ند : ۸٩‏ 
مرو: ۹ ۰۱۵۹-۱۵4 ۰۱۷۱۵-۷۱1۹۶ 
۷۸۹۶ 


مسجد بایژید : ۱۸۹ 

مسجد حسن بادشاه : ۸۳ 

مسجد سلطان حسی میرزا : ۷۵ 

مشهد : ۶2۶4»۲0۰۲۱۰۱۵- ۰7۲-۷۱۰۶6 
۷۸ ۰۷۲۷ ۰۱۲۰-۱۱۰ 
۰۴۲ ۱۲۶ ۲۲۷ ۰۱۲۹ ۰۱۶۰ 
۹( ۲۳۶۰۲۳ 

مکران : ۲۲۸ 

مفان . ۱۱۸ 

مدا : ۱۰۳ 


ت۱۵ 


میانج (مبانه) ۵۳ ۲۱۶ 


‌ 
نجور(ولابت) : ۲۲۶ 
نخجوان : ٩۶‏ 
نا: ۲۳۹ 
نواوند : ۱۸۹-۱۶۸ 
ننشاتور: ۰۹۱۸۱۱۲-۹۱- ۷۳۰۷۰ 


و 
واتیکان : ۰۲۱,۱۷ ۰۳۰-۲۹ ۰۳۲ ۰۳۵ 
6۰-4 
وان : ۱۹۲/۶2۸ 
ورساق (ناحنه) : ۱۹۵ 
ورامن : ۱2۵ 


‌ 


هرات :۰ ۰۱ ۸-۱ ۰۳۷۰۲۵۲۳-۲۷۲ 
0 ۷۱۹/۷۹ 
۸ ۷۲۶۰ ۲۳ 7-1 ۰۱۲۷ ۲ ۰۱۳ 
۶- ۰۱۶۵ ۰۱6۸ ۰۱۵۹ ۰۲۲۴ 
۲۳۰۳ 

عرمز(جز بره) : ۲۲۲ 

هشترخان (شهر) ۰ ۲۰۱ 

هلشتاین : ۹ 

همدان : ۰۱۳۸۸۹۵۸۸۷ ۰۱۳۱ ۰۱۶4۵ 
۴ ۱۶۸ 

هندوستان : ۰۱۲۷ ۰۱۹۶ ۲۱4۰۱۹۷ 
۳( ۳۳۰۱۸ 

هیرمند : ۲۲۵ 


ی 
یافت (ازاعمال فراجه داغ) : ۷ 
رد : ۱۲ ۱۳ ۱۵ ۲۷۰۱۲۶ - 
۵۸ ۱*22 


من : ۹۶ 


0 
احسن‌التواریخ : ۲۱۶۵۸ ۳ ۱۱۵۷ ۰۱ 
۰/۱۳ ۱۱ 


اکبرنامه : ۲۲۱,۱۹۶ 
ت‌ 


تاریخ ادسات ابران : ۱۹۸٩‏ 


تاریخ الفی : ۱۹۳۰۱۹۱ 
تاریخ جپان آراء : ۰۱۹۰-۱۵4 ۱۹۷ 
۱-۸۰۱ 


تار مخ حافطظ ایرو: ۷۱۱ 
تار بخ روابط ایران واروپا دردورء صفو به: 


۳۱ 
تاریخ شاه اسماعیل : ۱۹۷ 
تار بخ شاه ععىای ۲۲۱/۱۸۵ 


تاریخ کشیشان کرملیت : ۵۰ 

تاریخ کر جستان : ۱۸۷ 

تاریخ مغول وتاتار: ۱۵۹ 

تذ کر شاه طهماسب اول : ۱۸۹-۱۸۸ 
۱۷۹۲ ۵۲" 


. 


جبیت. السیر: ۱۵۹۱-۱۵۵ 


۰ 


ت 


خلاصه التواریخ : ۱۰۵ ۰ ۱۱۷ 1۱۲۹ 


دلیل 
خلدیرین : ۱۰۱4۵ ۰ ۰۱۷۲ ۰۱۷۷ 
۸ 


2 


دائرة الممارف اسلامی : ۱۹4 


۳ تایه 


‌ 
روضه الصفا ِ ۶۵ ۲۲+ 


روضد الصفو ره : ۱۸۶۰۶۲ 


ص‌‌ 
سلساة الب صفقویه : ۱۹۱ 


س‌‌ 
شرفنامه (تاریج) ۷ ۰۳۰۰ ۰ ۵۷۰ 
۱۹۳ 


‌ 


عالمآرای عباسی : ۰۶۱ ۸۷-۸۹ ۵۰- 
۲ ۱ "+ 
۰ ۲ ۱۸ ۱۸۳ ۲۰۸۰۱۲۷ 


۲ ۵ ۵6۶ 


ف‌‌ِ 


فتوح العجم (تار یخ) : ۳۲۰۲۷۰۲۵ 


4 
قصص الخاقانی : ۱۱۳۰۸۰۲۸ 


كِ 


کتاب دن خوان ایران : ۱۸۰ 


1 


مجلد مپر: ۲۳۸ 

منشنات فریدون رکه : ۱۹۸ 

پرای اسامی يم کتابها بقسمت ماًخذ 
کتاب (مضعات ۲4۳ تا۲۰۳) مر اجمهشود. 


برخی دیدر از آثار 
م لف این کتاب 
تاریخ 


ز ند گا نی شاه‌عباس‌اول» مجلد ارل » مقدمات سلطنت‌او از ولادت ا پادشاهی» چاپ‌دانشگاه( ۳۲ ۱۳) 
وانتشارات کیهان (۱۳۳۰) 

ز ندگا نی شاه‌عباس‌اول ۰ مجلد دوم » خصوصیات جسمی » روحی » اخلاقی و ذرقی او چاپ کیهان 
(۰ ۱۳۳ 

ز ندگا نی‌شاه‌عیاس اول : مجلد سوم » دینداری » سیاست مذهبی » سیاست داخای » عدالت » دارائی و 
املاك او » چاپ کهان (۱۳۳۹) 

ز ندگا نی‌شاه‌عباس اول . مجلد چهارم » مجلس شاه » رفتار او با بیگانگان و سفیران بیگانه » میاست 
خارجی او » چاپ کیهان (۱ ۱۳) 

تار مخ ايران از حملاعرب تاحملهٌ مفول ۰ چاپ شر کت نسبی علمی وشر کاء (۰ ۲ ۱۳) 

تار یخ عمومی درقرون هفدهم وهجدهم , چاپ شر کت مطیوعات (نایاب) 

تار وخ جهان در قرون نوزدهم وبیستم » چاپ پنجم » کتابخانة ابن‌سینا (۱۳۱۱) 

تار وخ رواط ايران واروبا دردوره صفویه . چاپ تهرآن (۱۳۱۷) 

هشت مقا لفتار بخیوادبی» چاپ دانشگاه تهران » در سال ۱۳۳۰ (نایاب) 

چند مقا 4 تار یخی وادبی» چاپ دانشگاه تهران» درشال ۱۳۸۲ . 

ترجمة تعدن قدیم » تألیف رفوستل دو کولانژ* » چاپ دوم توسط چاپ وانتشارات کیهان (۱۳۸۱) 

جفر افیا : 

جفرافیای مفصل کشور های بزرگ جهان : چاپ تهران ( نایاب ) 

جغر افیای اقتصادی کثورهای بزرگ جهان : چاپ شر کت‌مطبوعاتی پردین 

آموزش وپرورش : 


اصول آموزشو پبرورش» چاپ دوم برسیلةٌ شر کت مطیوعات . 


داستان : 

ترجمةٌ سرگذشت ور تر , از کوته. شاعرونويسندة نامدار آلمان» چاپ چهارم وچاپ پنجم (جیبی) ناشر 
کانون معرفت (در سالهای ۳۳ ۳ ۱ و ۲ ۱۳) 

داستا نهای کوچك از نویسندگان بزرگ ,. چاپ بدگاه صفی‌علیشاه (۱۳۳۳) 

تر حمه انشعار و ] ار نویسن دگان بز رگ : 

منظومٌ ییچار گان از و یکتوره و گو, بش‌ر فارسی » چاپ تهران (نایاب) 

ترجمة منتخبی از اشعار ویکتور هوگو , چاپ بنگاه ترجمه ونشر کتاب (۱۳۳) 

ترجمة فرهنگ فلفی‌ازو لتر» نويسندة نامی فرانسه » چاپ بنگاه ترجمه ونشر کتاب (۱۳۳۷) 

منتخب اشعار رما نتيك .چاپ دانگاه تهران (۱۳۱) 

زیرچاپ : 

ز ند گا نی‌شاه‌عباس‌اول . مجلد پاجم » پِقيةٌ صیاست خارجی او . 

تار یخ تملق در ایران ۰ از زمان کیومرث تاکودتای ۱۲۹۹ » بامدارك راسناد معتبر تاریخی . 


۱۳۰۰ - آیستنی وزایمان (جلداول چاپ‌دوم) : د کترجهانشاه لح ۰۰ ۳ 
۱ ۲ - ۱ , (جلددوم «( » » ۳9۰ 
۲ ۲ - تفسیرحدائق الحقایق : بکوشش د کترجه‌فرسجادی ۳۳۰ 
مه + , - استفاده ازاترژی خورشید(جلددوم) ۰ د کتراسانت اله روشن ۳ 
ور تا کت افت (جلددوم)۰ ژیلبرت کاستانی » ترجمه د کترعلی اقبالی ۱۲۰ 
»۱۲ - آبارد رپزشکی وبهداشت : د کتروارنکس نهاپتیان ۹ 
ده ۲ - بیما ریهای گیاه (جلداول‌چاپ‌سوم) : د کترعزت‌اله خبیری ] 
بره ۱۲ - حقوق اساسی (چاپ دوم): د کترجعفربوشهری ۸۰ 
ره ۱۲ - متطق صوری (چاپ دوم) : د کترسحمدخوانساری ۸۰ 
وه ۲ راهنمای بالیتی بیماریهای زنان‌ومامائی ۰د کتراسداله‌بهدوی ۰۰ 


. ب ۲ - الابنیه عن حقایق الادویه : سرحوم بهمنیاربکوشش سحبوبی ارد کانی ۰ ۱۸۰ 
,و ب» - نسخه‌های خطی - نشریه کتابخانه م رکزی (دفترپنجم): بکوشش 


محمدتقی دانش پژوه (و) ایرج افشار ۳۲۰ 
۱۳۳ کیاتفتای تما یک (چاب دوم) : د کترسحمد درویش 19 
۳+ - قارچهای سمی وخورا کی : د کتر فتح انته فلاحیان ۰ ۱۲ 
۲ - تاریخ دیپلماسی عموسی (جلد دوم چاپ دوم) : د کترسسن عزیزی ‏ ۱۳۰ 
۲-۰ - سنگواره‌های ذُره‌بینی (میکروپالئونتولوژی) : د کترعباس کیمیانی ۱۰ 
دب ۲+ - جراحی‌دهان (جاد دوم) : د کتر رضا مهران (و) د کترمرتضی‌سعین‌زاده .هم 
بب بو - قصةّ حمزه (حمزه‌نامه) جلد اول : تصحیح د کترجعفرشعار ۸۰ 
۲۸ - آندوسکویی گوش وحلق‌وبینی: پروفسوراعلم-د کترسعین زادمد کترخسروی ۱۳۰ 
و ۲ , - فرآورده‌های دایی : د کتربحمد ستاری ۱۱۰ 
.۲۷ - بیماریهای کبد : د کتر ریحان‌انته سرلتی 0 
وه جنگفا مد : د کترابوالحسن مسعادتمند 
۲ب ۱۲ - مکانیکک فیز یک (چاپ جهارم) : دکت رکمال‌الدین جناب ۱۶۰ 
يب و - اصول تحقیقات آباری : د کترجعفر بوخهری ب 
۳۷۶ - شیمی وتصفیه آب : د کترشمس مصباح ۱۳۰ 
هي ۲ - جواهرالثار ‏ ترجمه عربی مثنوی : جواه رکلام ۶۰ 


يچ ۱ - فلسقه عموسی یا بابعدالطبیعه : تالیف پل‌فولکیه 
بب» - فارما کولوژی عمومی (چاپ دوم) : د کتراحمد عطائی ۱۰ 


